











ايی کتاب : ترحمه بخش سوم 

دوه ۲۵۲۵1۲21 ۵۶۴ 0۳101۳5 
اثر حانم ۰و جیرج1] است 
که انتشارات ارم عم 66 ۲۵ظ , ]60۱۲ 112۲ 
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مننشر کرده اسب . 





اس ۰ سازمان انتتارات حاویدان 
جاپ دوم ۰ ۱۳۶۶ 
تیرارٌ ‏ ههه۵ نسخه 


کلیه حقوق محفوظ است 
طرح روی جلد . صند وقی 


خانم هاناه آریت در سا ۱۰۶ در شهر هانور آلماد راده شد. در دانشگاههای 
مربورگ و فریبورگ در رشته فلسعه به تحصیل پرداعت و شا گرد م رین هید گر ادموید 
هوسرث و کارل داسپرس ود و سراندام ر دانش‌گاه هایدلی رگ در رشتة فلسمه درحهٌ د کترا 
گرفت. بادرگرفتن جنگ حهانی دوم آرنت به آمریکا مهاجرت نمود و در دانشگاههای 
بر بنستول ؛ کالفرناء و کلمبیای آمر رکا به ندریس و بپزوهش فلسمه پرداخت. ابن فیلسوف و 
حامعه‌شناس سی؛سی برآواره در سال ۱۹۷۹ در نیو بورک درگذشت. از این نو پسنده دو کداب 
حشونت و انقللاب به ترحمة آقای عرت اله فولادوند باموفقبت به فارسی بر گردانده شدند. اثری 
که ترحمه ان در پیت روی شم است. حلد سوم معروفتر ين کار حانم ارت در حامعه‌شتاسی 
سیاسی به‌نام خاستگاههای توذالیتریسم (مموزومزها ناهام آه دطوز0۳) است. حلد اوب 
این آتر باعنوات ۵۳56۳01815۳0 و حلد دوه باذام « وزاع] ۳۵۵۲ به ر بان انگ یسی هنتسر 
شده است. هریک از جلدهای این اثرسه جلدی خود کار جد گانه و کاءلی بشمار می آبند و از 
هسنروی به ز مان الگلیسی نیزیگون: کتابهای مستقل اتشاریادت اند. ‏ سل سوم اثربادشه 
را جهت آشناساختن هرچه یشتر خوانند گان فارسی رباد باحکو نو پدید توتالیتر برای 


ِ مکی ۲ 22 
درحمه بر گزیده‌ايم که املدوار نم درییشرفت ۱ کاهی سراصی هم مبهتاد م مور افتد . 


گهرست 


۳ ۹ 


فصل بکم -جامعه؟ بی‌طبقه 
| -توده‌ها ... 


۲ -اتحاد موقتی اویاش با نخبگان و 


فصل دوم - جنیش نوتالیتر 


فصل سوم - توتالیتاریسم در راس قدرت 
۱ - دولت تهتا اس ه۰ِ ۱ 


فصل جهارم 


ارعاب و ایدئولژی. یک صورت حکومتی نو پدید . 


واژه نامهء انگلیسی وش جممی نا 


بیشگفتار 
دستتو یس اصلی کتاب خاستگاههای توتالیتاریسم! درپاییز سال ۱۹6٩‏ حهارسال پس از 
شکست المان هیتلری و پیش ازمرگ استالین به‌پایان رسیده بود. نخستین حاپ این کتاب در 
سال ۱۹۵۱ پدیدار شد. سالهایی که برسر نوشتن این کتاب گذاشتم از سال ۱۹4۵ به‌بعده 


ار دورد رامش تسم پس ار دهه ها آشفتگی » آشوب و هراس آشکان توخع ات که سب 


انقلابهای پس از تخستین جنگ جهانی» سربرکشیدن جنبشهای توتالیتر, تحلیل رفتن حکوست 
پارلمانی و به‌دنبال آن, همه گونه بیداد گری" نو ين» از دیکتاتوریهای فاشیستی و نیمه فاشیستی 
گرفته تا دیکتاتوریهای تک حزبی و نظامی و سرانجام استقرارظاهرا استوارانة حکومتهای توتالیتر 
بر پایةٌ بشتیبانی توده‌ای ": در روسیه بسال ۱۹۲۹ صالی که اکتون غالبا سال «انقلاب دوم» 
خوانده می شود و در آلمان بسال ۱۹۳۳ ۰ 

با شکست آلمان نازیء بخشی از داستان ما بسرآمده بود و بنظر می رسید که با این 
رخداد. نخستین لحظه مناسب برای نگریستن رو یدادهای معاعر بانگاه باز پس‌نگر یک 
تاریخ‌نگارو شور تحلیلی یک دانشمند سیاسی فرا رسیده باشد. البته نه هنوزبدو خشم وازروی 
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۳ب این وافعت که حکومت توتالیتر باوحود حنایتکاری اشکار آن بر بشتیبانی توده اي استوار 
می » بیگمان بسار نا گوار ات ار همین ر ویء حندان جا ی شگفتی نیسته ۰ 
ت-_- با توسل به باورداشت ۱[ صرفا با انخار 
آن» غالباً از پذیرش این واقعیت سر بازمی زنند, همانگونه که ادناثر بارها واقعیت را اتکار کرده 
است. انتشار اخیر گزارشهای محردانه مرو یس امنیتی اس‌اس درباره افکار عمومی المان 
موجه ول جع حز۳اوچج] ۵۷6۱۳۵۱) معان عداه ات ۵ ۵/۵ 06۳ عناق (عوجن/۸/۵) 
( 1965 8۱:2 1944 - 1939 55 ۲و0 ۸6:50 

درزمان حنگ (از ۱۹۳۹ نا ۱۹46)» در این زمیته فستا روت کر آنتیت: این گرارشها نخت نشان 


می دهتل که مردم المان در باره این انعبار به اصطلاح محرمانه سه کشتار بهودیان در لهتاداء 
نس ی 


1 حکومت توتالیتر 





سنجش" ولی همچتان با غم و اتدوه و گرایشی به افسوس, ونه دیگربا خشم گنگ و هراس 
فلج کننده. بهرروی, در اين زمان نخستین لحظ ممکن برای بررسی دقیق مسایلی که بهترین 
بخش زندگی تسل مرا ینا گزیر در بر گرفته بودند فرا رسیده بود: چه پیش آمد؟ چرا پیش آمد؟ و 
چگونه می توانست پیش آمده باشد؟ زیرا شکست آلمان فزون برآنکه کشوری و بران وملتی را 
که احساس می کرد به «نقطة صفر» تاریخ خویش گام گذاشته است به‌دنبال آورد, کوهی از 
استاد دست‌نخورده را در بارٌ هریک از جنبه‌های دوازده سالی که رایش هزار سالةٌ هیتلری 
تواتسته بود دوام آورد, نیز برحای نهاد. نختین گزیده‌های غنی اراین انبوه استاد که حتی امروزه 
نیز باندازةٌ کافی منتشر و بررسی نشده‌اند, در ارتیاط با دادگاه حنایتکاران جنگی برجسته 
نورمی رگ درسال ۱۹۱3 دردوازده جلد تحت عنوات, توطتّه وتجاوزنازی آبدیدارشد. 

بهرروی زماتی که دومین حاپ این کتاب در سال ۱۹۵۸ بیرون امد مواد مستند 
بیشتری در باره رزیم نازی در کتابخانه‌ها و ارشوها در دسترس قرار گرفته بودند. هرحنذ 
چیزهایی که دراین زمان قراگرفته بودم بسیار جالب بودند» اما چه درتحلیل و جه در احتجاجهای 
حاپ نخست کتابء نیاز چندانی به دگرگونیهای‌اساسی احساس نمی‌شد. افزونه‌هاو 
حابحاییهای گونا گونی در نقل فولهای پاینوشتها می بایست آورده شوند و ارهمین روی متن کتاب 
تا اندازة زیادی حجیم گشته بود. اما همه اين د گرگونیها ماهیتی فنی داشتند. درسال ۱۹4۹ 
تنها بخشی از اسناد داد گاه تورمب رگ به ترحمة انگلیسی شناخته شده بود وشمارزیادی از کتابها؛ 
حزوه‌ها و محله‌هایی که در سالهای ۱٩۳۳‏ تا ۱۹4۵ در آلمات انتشار یافته بودند» هنوز در دسترس 
قرار نداشتند. وانگهی» در تعدادی از اين افزونه‌هاء برحی ازمهمترین رو یدادهای پس ازمرگ 
استالین -- بحران جانشینی و سخنرانی خروشحف دربیستمین کنگرةُ حزب -- و اطلاعات تازه 
در باره رزیم استالینی را که در انتشارات اخیر گنحانده شده بودند نیز درنظر گرفته بودم. از این 


۱۳ 
تدارک حمله به رومیه و غیره -- اطلاع کافی داشتند؛ دوم اينکه «باوجود آنکه مردم تحت‌تأثیر 
تبلیفات هیتلری بودند» هنوزهم می توانستند از خود عقاید مستقلی داشته باشند». بهرروی» جان 
کلام اپن است که اطلاع از رو یدادهای یادشده بهیچروی از پشتیبانی توده‌ای رژیم هیتلری 
نکاسته بود. کاملاً آشکار است که پشتیبانی توده‌ای از توتالیتریسم. نه از بی اطلاعی و نه از 

مغزشو یی مایه می گیرد. 
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بیشگفتار 


و ۷ 





گذشته, بینشهایی که ماهیت دقیقاً نظری داشتند وبا تحلیل من ازعتاصر چیرگی تام دربستگی 
تتگاتگ بودند» برای من مطرح گشته بودند که در آتزمان که دستنویس اصلی این کتاب را 
باعنوان نه جندان جامع «رملاحظات حامع») بپایان رسانیده بودم» به دهنم راه نیافته بودند. فصل 
بایانی این حاپ از کتابء با عنوان («ایدئولوزی و ارعاب» حایگر بن آن «ملدحظات» گشته 
است و قسمتهایی از آن که هنوز معتبر می نمودند, به فصلهای دیگر کتاب انتقال داده شدند. به 
چاپ دوم این کتاب پیگفتار ی افزوده بودم که دران» از پیدایی نظام روسی در کشورهای اقماری 
و نیز دربارةٌ انقلاب مجارستان به احتصاربحت کردم. اين میحث که زمانی بسیار جلوتر نوشته 
شدء بخاطر پرداختن به رو یدادهای معاصر آهنگی دگ رگونه داشت و در بسیاری از حزییات 
اکنون دیگر اعتبارش را ازدست داده است. دراين جاب آن پیگفتار را حذف کرده‌ام و اين تنها 
تفاوت اساسی است که با جاپ دوم پیدا کرده است. 

آشکار است که پایان جنگ, بمنزلة پایان حکومت توتالیتر در روسیه نبود, بلکه 
برعکس, به بلشو یکی کردن ارو بای خاوری, یعنی به گسترش حکومت توتالیتر انحامید. صلح 
تنها نقطه عطف مهمی را بدست داده است تا ازانجا بتوانیم همانندیها وناهمانندیهای روشها و 
نهادهای دو رژیم توتالیتر را به تحلیل کشیم نه پایان جنگ جهانی دوم, بلکه مرگ استالین 
هشت سال پس از آن, تعرین کننده بود. با نگاهی به گذشته» جنین می‌نماید که مرگ استالین 
تنها به‌یک بحران جانشینی و یک «نرمش» موقتی تا ظهور یک رهبر تازه نینجامید. بلکه یک 
فراگرد توتالیترزدایی موق ولی نه جندان آشکار را نیز به‌دنبال آورد. از این‌روی, از دیدگاه 
رو یدادها دلیلی دردست نبود که این بخش ازداستان را تا تاریخ کنوتی دنیال کنیم. وتا انجا که 
داتش ما زاین دور مورد بحث‌می گو ید,فراگردناد شده جندان دگرگونی شگرفی پیدا نکرده 
است که ه بازنگری و افزونه‌های گسترده‌ای نیاز داشته باشد. برعلاف آلمان که هیتلر درآن 
حنگ خویش را بعمد قرا می گسترد, تو گویی که یک حکومت توتالیتر کامل تنها در آلمان 
فرمانروایی داشت, دورهةٌ جنگ درروسیه یک زمان تعلیق موقتی چیر ۳ تام بشمارمی آید. برای 
مقاصد بررسی من» سالهای ۱۹۲۹ تا ۱۹۶۱ و سپس با زسالهای ۱۹6۵ تا ۱۹۵۳ روسیه, اهمیت 
اساسی دارند ومتاسفانه منابع ما دربارة این دوره‌ها کمیابند و همان‌ماهیتی را دارند که در ۱۹۵۸ 
و حتی ۱۹4٩‏ دارا بودند. در روسیه هیچ رو یدادی رح نداده است و احتمالا در آینده نیز رخ 
نخواهد داد که همان پایان روشن داستان رژیم هیتلری را بما بنمایاند و مارا بهمان مواد مستند 
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۸ حکومت توتالیتر 





شسته و رفته و انکارناپذیر المان ناری مسهز سازد. 

تنها افزونهة مهم بردانش ماء محتویات ارشیو اسمولتسک" (انتشارياقه درسال ۱۹۵۸ 
آزسوی مرل فینسود؟) است که آنهم تتها کمیابی شدید اسنادوآمارهای اساصی در این زمینه را 
اثبات کرده است» کمیابیی که برسر راه ه رگونه تحفیق درمورد این دوره ازتاریخ روسیه, همجول 
یک سد بلند پایرجای مانده است. زیرا گرچه این آرشیو (که دردفاترم رکزی حزبی اسمولنسک 
ارسوی دستگاه جاسوسی آلمان کشف شد و سپس بدست نیروهای آمریکایی اشفال کننده آلمان 
افتاد) دو یست هزار صفحه اسناد را در برمی گیرد و یک دورهٌ زمانی ازسال ۱۹۱۷" ۱۹۳۸ را 
می بوشاند, آما ححجم اطلاعاتی که بدست ما نمی دهد براستی عتانیاسق: حتی باوحود 
((انبوه بیشمار اسناد مر بوط به تصفیه‌های» سالهای ۹ :ا ۰۱۹۳۷ هیچ اشاره‌ای به شمار 
قربانیان یا داده‌های آماری حیاتی دیگ درآت بعمل نیامده است. هرجا که ارقامی داده 
می شوند» بگونه نومید کننده‌ای محاقضند. سازمانهای گوناگون آمارهای گرنا گون ارائه می دهند. 
تنها جیزی که بدون هیچ گمانی می‌توانیم ازاين آرشیودرياييم» این است که بسیاری از ارقام 
اساسی اگرهم وحود داشته باشند» بدستور حکومت از اين آرشیوبیرون کشیده شده‌اند + همجنین 
این آرشیو دربر دارندهٌ هیچ اطلاعی در بار روابط شاخه‌های گونا گون اقتدار حکومتی «میان 
حزب, ارتش و سازمان امنیتی» نیست و در بارةٌ خطوط ارتباط و فرماندهی سخنی نمی گو ید. 
سخن کوتاه» در بارة ساختار سازمانی رژیم استالینی چیزی نمی دانیم, حال آنکه درمورد آلمان 
تازی: دراین باره اطلاعات فراواتی داریم 7 تفگ ار آتجا که بخویی می‌دانیم که 
انتشارات رسمی شوروی بیشتر بمتظورهای تبلیغاتی بکار می رفته اند و اشکارا غیرقابل اعتمادنده 
اکن ین می نید که نیع مق و آمارهای تراد هرگوجود نداشته اد 

برسش بسیار جدی‌تر این است که آبا یک بررسی در بارة توتالیتریسم می‌تواند آنجه را 


00 ۳5 ۸۷۱۲۱ .2 5۳۵۰ -1 
۳- ازهمان آغانی تحقیقات و انتشار اسناد داد گاه تورمبر گ متوحه فعالیتهای حنایی بوده است و 
گریدهُ یادشده معمولا بمنظور تعقیت حنایتکاران جنگی تهیه می شده است, در نتیحه, مقدار 
زیادی از استاد بسیار حالب دراين گزیده آورده نشده‌اند. اما کتابی که دریاینوشت پیشین یاد 
شده است, استثنای بسیار خوشایندی ازاین قاعده بشمار می آید. 
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٩ بیشگفتار‎ 





که درچین رخ داده است و هنوزهم رخ می دهدء ندیده برد. دراینجا دانش ما حتی از انحه که در 
مورد سالهای ۱۹۳۰ روسیه گفته شد نیز نامطمئنتر است» سختی بدین خاطر که کشورجین پس 
ارانقلاب پیروز خود درمتزوی نگهداشتن خو یش ازی‌گانگان حتی ازروسیه هم موفعتر بوده است 
و بخشی دیگر از آنروی که تغییر بیمت داد گان" بلتدپاية حزب کمونیست چین هنوز بیاری ما 
نیامده اند - امری که بخودی خود به اندارهٌ کاقی مهم است. یس از ۱۷ سالء اندک اطلاع موقی 
که از چین کمونیست داریم نشان می‌دهد که میان اين کشور و روسیه؛ُ کمونیست اختلافهای 
بسیار حشمگیری وجود دارند: پس از سپری شدن یک دورةْ خونریزی قابل ملاح اولیه -- شمار 
قربانیان اين خونریزی در نخستین سالهای دیکتاتوری, محقولانه ۱۵ میلیون نفر تخمین زده شدء 
حنود سه درصد جمعیت کشور در سال ۱۹6٩‏ که برحسب درصد, به‌نست تلفات «انقلاب 
دوم» استالین» بسیار کمتر بوده است -- و یس ازنابودی مخالفت سارمانافته هیچ اقرایشی در 
ارعاب و کشتار همگانی مردم بیگتاه دیده نشد و از «دشمتان عینی»۲ و محاکمات تمایشی 
سخنی بمیان یامد وباوحود شمارریادی از اعترافات عمومی و «انتقاد از خود»» حنایتهای اشکار 
انجام نگرقتند. گفتار پرآوازة ماثوبسال ۱۹۵۷ «در بارة شیوةُ درست حل تناقضهای میان مردم» 
که معمولا تحت عنوان گمراه کننده «یگذار صد گل بشکفد» معروف شده است. بیگمان 
درخواست آزادی تبودء اما نشان می داد که تناقضهای غیر تنازع آمیز میان طبقّات و ازآن مهس 
میان مردم ودولت» حتی دریک دیکتاتوری کمونیستی به‌رسمیت شناخته شده بود. شیوهٌ برخورد 
با مخالفات» شُیوهٌ «تصحیح افکار» بود که بایک روش اراستهٌ فا لببندی دایمی و مکرراذهان انجام 
می گرفت» روشی که کم‌و بیش در مورد کل جمعیت کشور پیاده می‌شد. ما هرگر بخویی 
نمی دانستیم که اين روش درزندگی روزانه چگونه اعمال می شد و چه کسانی ازآن معات بودند 
- یحتی حه کسانی مسئول احرای اين روش «قالب‌بندی» بودند - و ازییامدهای «شتشوی 
مفزی» هیچ اطلاعی نداشتیم و نمی دانستیم که آیا این عمل شستشوبادوام بود و دروافم توانسته 
بود دگرگونیهای مخصیتی ببار آورد یانه. اگر به اعلامیه‌های رسمی رهیری جین اعتماد کنیم» 
باید بگو بیم تنها حیزی که اين روش ببار آورد» ریا کاری دریک سطح وسیم بود که «زمینه های 
مساعد برای ضدانقلاب» را فراهم می‌ساخت. اگراین کاریک نوع ارعاب بوده باشد که بیگمان 
هم بود, باید گفت که ارعاب از یک گونة دیگر بود و پیامدهایش هرجه هم که بوده باشده به 
کشته شدن ده درصد از جمعیت کثور نینجامید. رهبری جین مصلحت ملی" را آشکارا برسمیت 
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شناحت و روا داشت که کشور بگونه ای مسالمت آمیز توسعه یاید و از کاردانی بازماند گان طبقة 
حا کم پیشین استفاده شود وضوابط دانشگاهی وحرفه‌ ای رعایت گردد. کوتاه سخن, آشکاراست 
که «اندیشَهة» ماتتهتنی در همان خطوطی که استالین (و با هیتلر) مقرر کرده بود حریان 
نداشت و او یک قاتل عزیزی نبود و احساس مایت گرایانه که در خیزشهای انقلابی کشورهای 
مستعمرهٌ پیشین بسیار برجسته است, جندان نیرومند بود که بتواند در چین کمونیست حدودی 
برچیرگی تام اعمال نماید. هم این چیزهای که گفته شدء با برحی از هراسهایی که در این 
کتاب بیان شده‌اند تتاقفی داشتد. 

ازسوی دیگر حزب کمونیست حین پس از بیروزی یکباره حنین هدفی را در پیش 
گرفت که «ازنظر سازمانی بین المللی, در پهنة ایدئولوژی فراگیر و در آرزوی سیاسی اش 
جهانی» باشد» یعنی این که صفات توتالیتر آن ازهمات آغاز اشکار بوده است. این صمات 
بافرا گسترش ستیر جین و شوروی برجسته‌تر گشتند کر جه خود این ستیز را می توان به فصایای 
ملی بیشتر مرتبط دانست تا ایدئولژ یک. بافشاری حینی‌ها بر اعادة حیثیت استالین و نکوهش 
کوششهای روسها درحهت توتالیترزدابی با برحسب انحرای («تحدیدنظر طلبانه». خود باندازه 
کافی بدشگون است و از این هم بدتر, آنها این کاررا بایک سیاست بین المللی گرجه تا کنوت 
نامونق ولی آشکارا حتن همراه ساخته اند که هدفش رخنه‌دادن مأموران جیتی در هرجنبتش 
انقلابی و زنده‌ساختن کمینترن برهبری یکن است". داوری دربارةٌ هربک از این تحولات در 
لحظةٌ کنونی دشوار است, جرا که ما از آن اطلاع کافی نداریم وهمچنین هیچیک آزاین تحولات 
هنور حریانش پایان نگرفته است. به‌اين سردرگمی‌ها که در سرشت این موقعیت نهفته اند, 
گرفتا ربهای خودساختة‌مان را نیز متأسفانه افزوده‌ايم. زیرا آنچیژهایی که ما از دور جنگ سرد 
به ارث برده‌ایم, یعتی «دشمی با ایدئولژی» و ضدیت با کمونیسم که ود اینها هم دارند بگونة 
یک ارزوی جهانی درمی ایند و مارا به ساختن افسانه ای ازان خودمان وسوسه می کنند» قضایا را 
حه در نظریه و حه درعمل آسانتر نمی سازند» بلکه تنها موحب می شوید از تناوت قایل شدن میان 
دیکتاتوریهای کمونیستی تک حزبی که دروافیت باان رو برو هستیم باآن حکومت قطعاً 
توتالیتری که در جین البته بصورتهای دیگر ممکن است گسترش یابد» سرباززنیم. البته 
جان کلام این نیست که جین کمونیست با روسية کمونیست تفاوت دارد ویا روسية استالیتی با 
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آلمان هیتاری متفاوت بود. میخوارگی و بی کفایتی که درهرتوصیفی ازر وميذٌ سالهای ۱٩۳۰‏ و 
۰ بگونهٌ گسترده‌ای رخ می نمایند وتا امروز نیز گسترش دارند, درداستان آلمان نازی نقشی 
بازی نکردندء همحتانکه سنگدلی توصیف‌ناپذیر و بیدئیلی که در اردوگاههای کار اجباری و 
مرگ رریم نازی دیده شد, بنطر نمی رسد که در اردوگاههای کار روسی وسیما وحود داشته 
باشد؛ زندانیان دراین ارد و گاهها بیشتر از سهل انگاری می مردند تا شکنجه. فساد» داغ‌ننگی که 
ازهمان اغازبر پیشانی دستگاه اداری روسیه خورده بود, در احرین سالهای رریم نازی نیز وحود 
داشت, اما در جین پس از انقلاب هرگز دیده نشد. اینگونه تفاوتها را می توان به جندین برابر 
افزايش داد؛ اینها اهمیت بسیار دارند و بخشی از تاریخ ملی این کشورها را برمی سازند, اما 
درصورت حکومت آنها تاثیر مستقیمی ندارند. سلطتت مطلفه در اسپانیاء فرانسه انگلیس و 
پروس, بیگمان متفاوت بود, اما با انهمه» صورت حکومت در هریک از این کشورها یکی بود. در 
بحث ما نکتة تعبین کتنده این است که حکومت توتالیتر از حکومتهای دیکتاتوری و بیدادگری 
تفاوت دارد؛ توانابی بازشتاخت این حکومتها ازیکدیگر» بهیجروی یک قضية دانشگاهی نیست 
که بتوان با خاطری آسوده به «نظریه پردازان» وا گذارش کرد؛ چرا که چیرگی تام تنها صورتی از 
حکومت است که همزیستی با آن امکان ابذیر می باشد. 

از اینروی» ما دلایل زیادی دردست داریم که وازهٌ «توتالیتر» را با پرهیز و احتیاط یکار 
بریم. آزسوی دیگی دلایل بسیاری دردست است که باید سخت نگران باشیم. ما اکتون شاهد 
نخستین تصفية سراسری حزبی در چین همراه یا تهدیدهای آشکار همگانی هستیم . اگر این 
تهدیدها جامهٌ عمل بخود پیشانند» بخوبی می توانند همان اوضاعی را فراهم سازند که درروسية 
استالیتی ازآنها بخوبی آ گاهی داریم. ما نمی دانیم که اين تحول نا گهانی راجه عاملی با رآورد 
که «می گویند حتی کارمندان باتحربة حینی را نیز شحمُتزده ساخت» (ما کس فرانکل در 
نیو یورک‌تایم +۲ زوئن ۱۹3۹5). ابا اين واقعه پیامد یک کشمکش حانشینی است که بادئت 
از مردم پتهان نگهداشته شده است ویا نتیجة تا کامیهای آخیر چین در روابط بین المللی اش 
می باشد. اما ادعاهای حنون آمیز وحود یک «ضداتقلاب بورزوابی » که آشکاراست که وحود 
خارحی ندارد و گفته می شود که ازسوی («تحدیدنفلر طلبان»» عناصر («(ضدحریبی » در درون 
حزب, «مارهای زنحی» و «علقهای هرز رهرا گین» درمیان روشتفکران تعو یت می شودء 
می‌تواند باسانی به‌همان تغییر رژ یمی انجامد که همجون «انقلاب دوم» روسیه دیکتاتوری لنين 
را برانداعت و فرمانروایی نوتالیتر استالین را بر پای ساست. بهرروی» حتین ملاحظانی هنور 
جیژی بیشتر از تأملات صرف نیستند» اما این ولقعیت همچنان پابرحای است که جین هتوزهم 
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حتی از روسیه طی وخیمترین دوره اش» برای ما ناشناخته‌تر است. حتی هر کوششی در - حهت 
تحلیل صورت کنونی حکومت چین نیز گستاخانه است حراکه این صورت هتوز پایدار نشده 


افش 
برخلاف کمیابی و نامطمثتی منابع تازه برای بدست آوردن آ گاهی واقعی دربارة 
حکومت وتالیت افزایش حجیمی در بررسیهای انواع دیکتاتوریهای نوین از توتالیتر گرفته تا 
غیرتوتالیتره در این بانزده سال گذشته می‌يابیم. این قضیه بویژه در مورد آلمان نازی و روسية 
شوروی مصداق دارد. | کنون ائاریسیاری در این باره دردست هستند که برای هرگونه بررسی اتی 
این موضوع براستی گریزناپذیرند و من هرچه بیشتر کوشیده‌ام تا کتابشناسی پیشین خود را بااین 
منابع تکمیل سازم. تنها یک دسته از متابع راجم به این موضوع وت سس 
گذاشته ام و آن رادداشتهای انتشار بافته ازسوی فرماتدهان و بلندیایگان نازی پیشین بس از 
پایان گرفتن جنگ جهانی دوم است. این واقعیت که اینگوته پوزشنامه‌ها عاری از صداقتند, به 
اندازة کافی قابل فهمتد ونباید آنرا ندیده گرفت. اما فقدان حامعیت این خاطرات درمورد آنجه که 
عملاًاتفاق افتاد و نقشی که تویسندگان درحریان رو یدادها بازی کردند» براستی شگفت انگیز 
است وبحزآنکه ازنظرروانشناسی سودی برای ما داشته باشندی هراستقاده دیگری را ازآنها ساقط 
می سارد. 
تا آنجا که به شواهد مر بوط است» طرح و نگارش این کتاب دریک زمان پیشرس, از 
انحه که عمّلا نصورش می رفت» کمتر دشواری بیاراورد و این نکته درمور3 اسناد مر بوط به هردو 
گونه توتالیتریسم نازی و بلشویکی صدق می کند. یکی از شگفتیهای آثار راجم به توتالیتریسم 
این است که همه کوششهایی که درجهت نگارش «تاریخ» آن از سوی معاصران بعمل آمده 
بودند» بااینکه برابر با هرگونه ضوابط دانشگاهی می‌بایست برفقدان منایع + بیطرب و درگیری 
عاطقی بیش از حد استوار بوده باشند. با اينهمه» از ازمون زمان کاملا پیروزبدرآمنه اند. ربد گينامة 
هیر نوشتة کنراد هایدن" و زند گینامه استالین نوشتة بوریس سووارین ۲ که هردو درسالهای ۱٩۳۰‏ 
نوشته ومنتشر گشته اندء اربرعی حهات ارزندگینامه‌های نمونه آلان بولااک" و ایزاک دو یحر؟ 
درست‌تر از کار درآمده‌اند وتقریباً در همه جهات از ایندو نمونة اخیر به موضوع مر بوط ترند. این 
قضیه می تواند دلایل بسیاری داشته باشدء ما یکی ار ان دلایل قطعاً همین واقعیت ساده است که 
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مواد مستند بعدی در هردو تنها درجهت تصدیق و فراانباشتن انجه را که ازطریق تغییر 
بیعت داد گان بلندبایه و گزارشهای شواهد عینی دیگربرای‌ما قبلاً شناخته بوده اندء عمل کرده اند. 

بیایید قضیه را کمی حدیتر مطرح کنیم: ما برای دانستن اين که استالین جنایتهایی را 
مرتکب شده بود و یا این مرد باصطلاح «دیوانه‌وار مشکوک» تصمیم گرفت که به هیتار اعتماد 
کند نیازی به سخترانی محرمانة خروشچف نداریم. او نست به هرکسی که می خواست و 
درصدد بود نابودش کندء بگونه‌ای موجه بدگمان بود و این بدگمانه عملاً هرکسی ر در 
بلندترین سطوح حزب و دولت دریر می گرفتند. اوطیعاً به هیتلر اعتماد داشت, جراکه بد 
اورا نمی خواست. اما درمورد قضيةٌ نخست. اعترافات تکات دهندهٌ خروشحف که - بدین دلیل 
اشکار که شنوندگان او و عودش همگی در داستان حفیقی ار کرو تفت حقّایق لاپوشی کرده 
آن از حقایق آشکارشدة آن بیشتر بود» این نتيحة تأسف باررا داشت که درنظر بسیاری از افراد (و 
البته پزوهش‌گرانی که عشق حرفه ای به منأبع رسمی دارند) جنایتکاری عظیم رریم استالین را 
تخمیف دادند» حنایتی که نه‌تنها شامل افترازدن و فتل حندصد یا حند هزار شخصیت سیاسی و 
ادبی برحسته بود که می شد یس از مرگ استالین از انها «اعادهٌ حیثیت» کرد بلکه نابودی 
ملیونها مردم گمتامی را نیزدر برمی گرفت که هیچکس حتی خود استالین نیزنمی توانست آنها را 
مشکوک به فعالیتهای «ضدانقلابی» داند. حروشحف باافشای حند حنایت, حنایتکاری کل 
رریم را لایوشی کرد و درست علیه همین لاپوشی و ریا کاری فرمانروابان کنونی روسیه - که 
همگی ب رکشیدگان استالین هستتد - است که نسل حوانتر روشنفکران روسی اکنون درحالت 
شورش تقریباً اشکار هستند. زیرا آنها هررجیزی را که باید در بارُ «تصفیه‌های توده گیر تبعید و 


تابودی وسیع مردم» بدانند, بخوبی می‌دانند! . وانگهی» توجیه حنایتهایی که خروشجف بدانها 





۱- به ارقام تخمینی نه یا دوازده ملیون قر بانیان نخستین برنامة پنحساله (۱۹۲۸ تا ۰۱٩۳۳‏ ساید 
فر بانیان تصفیة بز رگ - رقم تخمینی سه ملیون اعدامی وینج تا نه ملیون بازداشتی وتبعیدی - را 
نیز افزود. (دراین باره به مدمه مهم 7۵696۲ تحت ‌عنوان استالین وبوخارین وتاریخ بمثابه 
نوطه در حاب حدید گزارش دقیق محاکمات ۱۹۳۹ مک محاکمات تصفيةٌ بزرگ. 
یو یورک. ۱۹۵۲ عراجمه شود) اما جنین می‌نماید که همه اين رقام تخمیتی از رقمهای واقعی 
کمتر بوده باشند. اين ارقام آن اعدامهای توده گیری را دریر نمی گیرند که تا کثف یک گور 
دسته حمعی شامل هزارات حسد اعدام شده درسالهای ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ ازسوی نیروهای اشغالگر 
ی 


۱ حکومت توتا لیتر 





معترف شده بود - بد گمانی جنون آمیز استالین -- اساسینرین جنبة ارعاب توتالیتر را لاپوشی 
کرد بعتی این که ارعاب توتالیتر حتی پس ار تابود شددن متافی سارمانافته همحنتان برقرار 
خواهد ماندء در حالیکه فرمانروای توتالیتر بخوبی می داند که دیگر دلیلی برای هراستاک بودن 
وجود ندارد. اين قضیه بو یه درمورد روسیه مصداق پیدامی کند. استالین عظیمترین تصفیه هایش 
را در سال ۱٩۲۸‏ آغاز نکرده بود. سالی که دران خودش بذیرفته بود که «ما دشمنان داخلی 
داریم» و براستی که هنوز دلیلی برای هراستاک بودن دردست داشت - او می دانست که 
بوخارین اورا با حنگیزخان مقایسه کرده بود ومتقاعد گشته بود که سیاست استالینی ( کشوررابه 
قحطی » و برانی و یک رزیم پلیسی» می کشاندا همحتانکه درواقم نیز چنین شد - بلکه 
تصفیه های بزرگ استالین در سال ۱۹۳4 آغاز گشت. زمانی که همذ مخالفان پیشین ه 
«حطاهایغان معترف گشته بودند» و خود استالین در همدهمین کتگرة حزب آنرا « کنگرة 
فاتحان» خوانده بود و اعلام کرده بود که «دراین کنگره.... دیگر چیزی برای اثبات کردن وجود 
ندارد و حنین می‌نماید که دیگر کسی در کتگره نمانده است که بااو بحنگیم ».۲ درمورد حنیه 





مت کم 
آلمانی درشهرو بنیتسیا برای همگان ناشناخته بود . 

۰ 04 ۵/۱۱6 76 ,5۳۳۲5۲۲0۳ ۵ مزاول 5) 

۷۵ بیع صعیوعم ۶۵ 1934 ۲۳۵ م۵ 5۵۷۱6 ع۱ 10 زو 0۳۳۲۳۵ 7 

18967, 00. 


نیازی به گفتن نیست که این کشف اخیرء نظامهای بلشو یکی ونازی را بیشترازپیش مانند انواع 
یک الگوی واحد نخان می دهد. -- ای واقعیت راکه کشتارهای توده گیرعصراستالین تاجه اندازه 
د رکانون مخالفت کتونی شور وی جای دارد, می توان درمحا کمة سیتیافسکی و دانیل بحوبی 
دید بخشهای اصلی این محا کمه دررمجلة نیو بورک تایمن هقدهم آوریل ۱۹۹۹ اورده شده است 
ومن ازان نقل کرده ام. 
۰ 9 60۱/۱ 70۸1۷6 -7 

۲- مرل فینسود از یک نشست محرمانة کمیتهٌ مرکزی حزب در سال ۱۹۳٩‏ بس از نخستین 
محا کمات نمانگی سخن می کوید. گزارش شده است که بوغارین دران تعست اسخالین راابة 
دگرگون ساختن حزب لنین به‌یک دولت پلیسی متهم ساخته بود و دوسوم اعضای کمیتهُ مر کزی 


نیز ازاو پشتیبانی رده بودند. اين دستان بویره درانحا که از وحود بنتیبانی گسترده نسیت به 
سره 


۹ 
بمشهفتار ۱۵ 


پٍ- 





نحساسی و نیز درمورد اهمیت سیاسی تعیین کنندة بیستمین کنگرة حزب کمونیست برای رومی؛ 
شوروی و جنبش کمونیستی, جای کمترشگی است. اما باید گقت که این کنگره بیشتر اهمیت 
سیاسی دارد نا حبر دیگره پرتوی را که متابم رسمی شوروی در دورهةُ پس از استالین بررخدادهای 
پیش ازّآت می افشانند, نباید با پرتو حقیقت اشتباه گرفت. 

تاانحا که به دانش ما از عصر استالین راجم است. انتشار ارشیو اسمولنسک ازسوی 
فینسود که پیش از این یاد کرده ايم, تا کنون همحنان بعنوان مهمترین اثر انتشاریافته در این زمینه 
بحای مانده است و حای تأسف است که این گریدة تصادفی هنوز انتشار یک منبع مستند 
گسترده‌تری را بدنبال نیاورده است. به‌داوری کتاب فینسود» هنوز جیزهای بسیاری مانده است 
که در بارةٌ دورة کشمکش استالین برای کسب قدرت در میانهة ده ۱۹۲۰ باید فرا گرفت. ما 
اکنون می دانیم که نه‌تتها بخاطر رواج گرایش به‌مخالقت صریح» بنکه بدلیل شیوع فساد و 
میخوارگی در کشون پایگاه حزب جقدرمخاطره آمیز گشته بود؛ دیگر اینکه ضدیهودیگری بی برده 
تقریباً با انواع درخواستهای آزادیخواهانه همراه بودا؛ و صرانجام اينکه پیگیری اشتراکی کردن و 
کولااک زدایی ازسال ۱۹۲۸ ببعدء سیاست اقتصادی نو ین نب و همراه با ان آغاز اشتی میان 


سح ی 
بوخارین در کمیتةٌ مرکزی سخن می گوید, چندان قابل توجیه نمی‌نماید؛ اما حتی اگر این 
داستان حقیقت داشته باشد» باتوحه به اینکه نشست یادشده در زمان اوج تصفية بررگ رخ‌داده 
بود» بریک مخالقت سازمانیافته دلالت نمی کند, بلکه برعکس آنرا نشان می دهد. همحنانکه 
فینسود بدرستی یاداور می‌شودء حمبتت قضیه باید این باشد که «ناعشنودی کستردة همه گیر» 
بویژه میان روستاییان جنبه‌ای همگانی داشت و تا سال ۱۹۲۸ «در اغاز نخستین برنامة 
پتحساله, اعتصابها ... چندان غیرمعمول نبودند»» اما این‌چین گرایشهای مخالفتآمیز هرگز 
بصورت یک مبارزة سازمانیافته با رر یم تمرکزبید! نکردند و درسال ۱۹۲۹ یا ۰۱۹۳۰ « هر گونه 
مق سارمانی دیگرا زصحته محوشده بودند)»» حتی اگربگویيم که پیش ازان وحود داشتد. 

- 516 ۴ ۱59 ر,وول۱ ۳9۲ ۲۵۶/۵۵ و واججی۴ بیان( 


رصم نکم ۴۵ لت نع یرادم ,5۵10 0۴ن مزع 76 ها م۷۵2٩‏ )یلگ 
955 ۲ ,صمت(۲۵] .(: بواچنا 


سب همحتانکه فیتسود در همان کتابت یاداور می شوده «شگفتی د‌ رای تست که چرت بیرور 


سس 
گشته بود» بلکه بیشتر دراین یه که حرب توانسته بود هر روی دوام آورد» ‏ 


۱۹ مت توتالیتر 





مردم و حکومت را متوقف ساخته بود!. اين اقدامها با مقاوست سرسختانه ازسوی همبستگی طبقة 
روستایی کشور رو برو شده بودند؛ روستاییان جنین تصمیم گرفته بودند که «مردن بهترازپیوستن 
به کولخوز است»»". آنها احازه نداده بودند که حزب برای مقابله با کولا کها آنها را به روستاییان 
ترونمند و متوسط و ققیر تقسیم کند ‏ («در آیئسا کسی هست که از این کولا کها بدتر است» 
و۳۳ که صرفاً نقشه می کشد که چگونه مردم را شکار کند» * و وضم در شهرها چندان‌هم از 
روستاها بهترنبود» درشهرها کارگران ازهمکاری با اتحادیه‌های کا رگری حزبی سر بازمی زدند 
و مدیران دولتی را «پست,فطرتان سیرخورده» و «جشم صفیدان ریا کارم ونظایر آن می نامیدند ّ 
فینسود درست می گوید که این استاد نه‌تنها «ناخرسندی توده ای گسترده» ای را 
بروشنی نشان می دهند, بلکه فقدان هرگونه «مخالفت به‌انداز؛ کافی سازمانیافته» علیه کل 
رریم را نیز می‌نمایند. آنچه که او ازآن ندیده می گنرد و بعقیدهُ من ازسوی گواهان نیز تأیید 
می‌شود» این است که شق دیگری بحای به‌فدرت رسیدن استالین و تبدیل یک دیکتاأتوری 
تک حزبي به تام» اشکار! وجود داشت و آن, ادامةٌ سیاست نب بود که ابتکار اغازآن از 
للین بود ( . اراين گذشته» اقداماتی که ازسوی استالین با پیش کشیدن برنامهةٌ بنجساله در سال 
۱۳۸ انجام گرفتند» یعنی زمانی که سلطةٌ او برحزب تکمیل گشته بود» نشانمی دهند که تبدیل 
طبقات به توده‌ها و نابودی همزمان هرگونه همبستگی گروهی» شرایط ضروری چیرگی تام را 


تشکیل می دهند. 


۱- یک گرارش ازسال ۱۹۲۹ فوران احساسات ضدیهودیگری را دریک نشست سازمان جوانان 
حزب متعکس می کندء «ازسکوت حضار جنین برمی آید که همگی آنها با عبارتهای ضدیهودی 
موافق بودند» . (هماد کتاب» ص 1۵ .) 

۱- همه گزارشهای مربوط به سال ۱۹۲ یک « کاهد* هش حشمگیر « در شورشهای باصطلاح 
ضدانقلابی و یک آتش‌بس موفتی رزیم با روستاییان» را نشان می دهند. گرارشهای سالهای 
۹ و ۰۱۹۲۰ درمقایسه با گزارشهای ۱۹۲٩‏ «همحون اعلامیه‌هایی ازیک جبهة نیرد شدید 


می تمانتد» . ۱ ۱ 
۶ 446 ومد ۴۴ 240 .0 0:تا] 4 .00 ,.0:! -گ 


۵- هم؛ این عبارتها از گزارشهای 60 گرفته شده‌اند, اما جالب این است که پس از۱۹۳4) 
که تصفية بزرگ آغاز گرفته بود» دیگراز این عبارتها کمتر می‌شنو یم. (همان کتاب» ص ۱۷۷.) 


1- این شق دیگر در تیه های راجم به این موصوع میمول؟ ندیده گرفته می شود ء بیشتر بخاطر این 
سح 


2 
بیشکفتار ۱۷ 


رنه 





در ارتباط با دور فرمانروایی بی چون و چرای استالین از ۱۹۲۹ ببعدء آرشیو اسمولنسک 
درجهت تأیید آنچه که ما پیش ازاین ازمنابع کمترمونق می دانستیم» گرایش دارند. این نظرحتی 
درمورد برنعی از کاستیهای شگفت انگیز این آرشیو بو بژه درمورد داده‌های آماری آن نیز صادق 
است. همین فقدان داده‌های اماری ثابت می کند که رژیم استالین از این جنبه نیز جون 
جنبه‌های دیگر» از هرگونه تعارض منطقی جلوگیری می کرد: همة واقعیتهابی که احتمال 
می رفت با افسان رسمی ناسا زگار باشند -- داده‌های مر بوط به برداشت محصول, حتایتکاری؛ 
رخدادهای راستین فعالتهای «صدانتلای » که با افسانه‌های توطةٌ اخیرتر متفاوت بودند» 
همجون عدم واقعیت تلقی می‌شدند. براستی که همان بیزاری توتالیتری از هرگونه واقعیت؛ 
موحب می شد که حنین داده‌هابی بحای آنکه از جهارگوشة این کشور بزرگ گردآوری شده به 
مسکواورده شوندء یکباره ازطریق انتشار پراودا و ایزوستیا یا ارگان رسمی دیگر در مسکوبرای 
مداطق مختلف کشور شناخته می‌شدندء بگونه‌ای که هرناحیه و منطته‌ای از اتحاد شوروی 
داده‌های آماری و ساختگی اش را بهمان شیوه‌ای دریافت می داشت که صوابط تقریباً بهمان 
و 

من در ایتجا باره‌ای ارنکات تکان‌دهنده‌تری را که بیس ار این تنها حدس زده می شدزد 
اما اکنون دیگربا گواهان مستند تآیید شده‌اند, نه اعتصاربرمی شمرم. ما پیوسته گمان می کردیم 
!ما اکتوت وقوف داریم که رژیم استالینی هرگز یک ریم «یکیارچه» نبود بلکه «] گاهانه 
برمحور کا رکردهای متداخل, دو گانه ومتقارن ساخته شده بود» و این ساخت بدقوارة زشت بر باية 


۳ ۳ ۰ م 
اصل پیشوایی - همان « کیش شخصیت» - که در آلمان نازی می‌يابيم» استوار نگهداشته 





تسس 
ِ ‌ 


عفيده قابل درک ولی ازنظر تاریخی ناموجه که انتقال قدرت از استالین ه لنین» روندی 
کم و بیش هموار داشت. درست است که استالین پیوسته با اصطلاحات لنین سخن می گفت؛ 
بگونه‌ای که گهگهاه حتین می‌نماید تنها تقاوت میان این دو مرد را باید در حصلت سنگدلی یا 
«دیوانگی» استالین حست؛ اما حه این قضیه ترفند آ گاهانه استالین باشد یا نباشد, حفیقت این 
قضیه این است که اوبه « این مقاهیم لئینی قدیم یک محتوای جدید و اشکارا استالینی داد . ... 


که و یژزگی شاخص آن, تأکید غیرللینی برتوطنه بعنوان نشانة عصرحدید بود» . 


365 ۳ ,۴ .۸ ,۶2/0500 عم -7 


ِ حکومت توتالیتر 





می شد!؛ و شاه اجرابی این حکومت و یژه, نه‌حزب بنکه پلیس بود و «فعالیتهای‌عملیاتی 
ارظرق محراهای حز بی تنطیم نمی شدند» امردم کامنا بیگناهی که رژیم» ملیونها تن ار آنها 
را تابود کرده بود» همان مردمی که باصطلاح بلشو یکی «دتمنان عینی»" خوانده می شدندء 
می‌دانستند که «جتایتکاران بدون ارتکاب حتایت هستند ؛ درست همین مردم متفاوت از 
دشمنان راستین پیشین رژیم -- ترو رکنندگان مأموران دولتی » سب اندازان و راهزنان - بودند 
که با «اننعال کامل»" ازخود وا کنش تشان دادند, همان انفعالی که ما ازروی الگوهای رفتاری 
قربانیان ارعاب نازی» بخوبی آنرا می شناسیم. هرگز دراین باره شکی وجود نداشته است که 
«سیل نکوهشهای متقابل» طی تصفية بزرگ. اگرجه برای رفاه اقتصادی و اجتماعی کشور 
بلاخیزبود» اما برای تقو یت فرمانروای توتالیتر بسیارموثر بود؛ اما تأزه | کتون می دانیم که استالین 


- 77 ۲ لجج 93 2 .۳6:0 


جالب اینجاست که پیامهایی که از همة سطوح می رسیدند. معمولاً بر «تعهدات‌نسبت به 
رفیق استالین» تاکید داشتند ونه نسیت به رژیم یا حزب ویا کشور. برای نان دادن همانندی دو 
رژیم تازی و استالینی, شاید هیچ چیز محاب کننده‌تر از گفته‌های ایلیا ارنبورگ و دیگر 
روشتفکران استالینی نباشد که امروره درحهت توجیه گذشتة‌شان‌و یاصرفاً گزارش آنجیزهایی 
که طی تصفیهٌ «ِ واقعاً تصور می کرددء تاحارند یگویند. «استائلین در باره خشونتهای 
بیرحمانه ای که علیه کمونیستها و روشنفکران روسی اعمال می شدند جیزی نمی دانست. آنها 
این حقایق را ازاو پنهان نگهمیداشتند و اگرهم کسی می خواست در این باره چیزی به استالین 
بگوید» آنها نمی گذاشتند»؛ و سرانجام این که مقصر بهیچروی استالین نبود, دلکه تقصیر به 
گردن رییس بلیس استالین بود. نیازی نیست بیفرابیم که این درست همان حیزی بود که ثاریها 
پس ارشکست آلمان ناحار به گفتن آن بودند. ۰ (1۲۱)ر.م ,09.6 7:26 ۲0 ع9عونج) 

۵۳6۲۲ تیعمج( گ 66 00 .۱۵/0 -2 


1- این عبارتها از تقاضای استیناف یک «عنصر فاقد آ گاهی طبتاتی» در سال ۱۹۳ گرفته 
شده اند که کته نود («من نمی خواهم یک حنات‌کار بدون ارتکاب حنابت پاشم »6 . همان کتاب 


ص ۱ ۰۲۲ 
میک گزارش جالب. 06 از سال ۱۹۳٩‏ براین «انفعال کامل» تازه و اين بی حسی 


موی 


2 
بیشگفتار ۱۹ 


۰ 





چگونه | گاهانه اين «زنجیرة شوم نکوهشهای متقابل را بحرکت درمی آورد»۱. او در ۲٩‏ ژوئیه 
رسماً اعلام کرد که «خصلت جدایی ناپذیرهر بلشو یک درشرایط کنونی باید این باشد که 
بتواند دستکم یک دشمن حزبی را تحت هرنقابی بازشناسد.» . طرح «راه حل نهابی » هیتلر 
عملاً بمعنای فرمان «توباید بکشی » به بر گزید گان حزب نازی بود. همحنانکه استالین نیز فرمان 
«توباید گواهی دروغین بدهی» را بعنوان دستورالعمل برای هم اعضای حزب بلشو یک مقرر 
داشته بود. یک نگاه به‌وضعیت عملی امرر و سیر رو یدادها در یک منطقّه از کشور روسیه, 
کافیست تا هرگونه شکی در بارة نادرستی نظریه اخیر تبدیل به بقین گردد, نظریه ای که بنایرانه» 
ارعاب دهه‌های دوم و سوم اين سدهء «بهای سنگینی از رنج» بود که صنعتی کردن و پیشرفت 
اقتصادی بر کشور تحمیل کرده بود ۱ ارعاب ه رگز چنین پیشرفتی را بیار نیاورد. بهترین بیامد 
کولاک زدایی , اشتراکی کردن و تصفیة بزرگ, نه پیشرفت و نه صنعتی گشتن سریم» بنکه 
فحطی » هرج ومرج در تولید مواد غذابی و کاهش جمعیت بود. پیامدهای اين اقدامات, بحرات 
فتدکی در کشاورزی, وقفه در رشد حمعیت وناکامی درتوسعه و آبادسازی سرزمین متروک 


ی 
وحشتناکی که ارعاب بیدلیل علیه مردم بیگناه به وجود آورده بود. تأ کید می ورزد. اي گزارشء 


اختلای بزرگ میان دستگیریهای پیشین دشمنان رژ یم که «هر دستگیر شده‌ای, را دوصر بار 
همراهی می کرد» را با بازداشتهای دسته حمعی حدید باداور می شود که دراین مورد. ایک 
سر باز می توانست گروههایی از مردم بازداشت شده را همراه خود ببرد. در حالیکه بازداشت 
شد گان با گامهای آرام بدنبال اومی رفتند و کسی هم فرارنمی کرد». همان کتاب» ص ۸) ۲. 
1 برای شناعت لین حالت هیستریک فزاینده دراین نگوهشهای همگانی»ب صفحه های ۲۲۲ 
و ۲۲۹ و داستان جالب مندرج در ص ۲۳۵ آرشیو اسمولنسک مراجعه کنید که درآن می‌شنویم 
که یکی از رفقا به این نتیجه رسیده بود که «رفیق استالین یکی تلقی آشتی جو بانه نسبت به گروه 
طرقداران زینوو یف و تروتسکی اتخاذ کرده است». صرزنشی که در آنزمان بمعتای احراج فوری 
ار حزب بود. اما آو حتیر بختی نداشت. رفیق دوم آن یکی را که اراستالین سبفت حسته بودء به 
«عدم وقاداری سیاسی » متهم ساخت و او هم بیدرنگ به خطای خود «اقرار کرد» . 

شنت اینهاست که خود فینسود نیز چنین نتیجه گیریهایی می کندء حال انکه آنیوه 
مدار کی که دردسترس دارد, حهت خلاف نتایج اورانشان می دهند. به فصا آخر کتاب او بو یره 

۳۹ 


۲۰ حکومت توتالیتر 





سیبری بود. وانگهی » همجنانکه ارشیو اسمولنسک به تقصیل نشان می دهدء شیوه‌های فرماتروایی 
استائین همة ان کاردانی و تخصص فتیی را که کشوریس از انقلااب اکتبر بدست اورده بودء 





تو 
ص 1۵۳ نگاه کنید. - عحیب‌تر اين است که در اين غلط خوانی مدارک عینی» بسیاری از 
نو یسندگان دیگری که در اين زمینه کارمی کنند نیز سهیمند. بیگمان کمتر نو یسنده‌ای مانند 
ایزااک دو یچر در زندگینامة استالین خود, تاحد توجیه استالین پیش رفته است. اما بااینهمه 
بسیاری از ابنان براين نظر پافشاری می کنند که «اعمال برحمانة استالین.... راهی برای 
افرینضش یک توان تاره بود (640 .2 08.00 ۵۳۳۶۲۵09 و برای آن 
طرحریزی گشته بودند تا «برای برخی از تناقضهایی که در ذات اسطورهُ لنینی نهفته اند, یک 
را حل سازگار ولی استگدلانه» پیدا شود. 


,۵۱ ام و ۵ ۵5۱۵۵9۳20 ۲۵ ,و0۵۲ ۵ و۱ او« مجییی ۱ مولع 
2 ۶ ۱94 ۲۵۲۷ یوب 


درمیاد این بقایای مار کسیست استتناهای انگشت‌شماری جون ۲ ,0۳06( 
وحود دارند که قاطمانه فد ؟ شوه رداق کاب اه ۳ ۰5۳9 بزرگ» 
که حراییهای برر ک درحامعة شور وی ببار آورده بود پیش نمی امد نظام شور وی مرفه‌تر می بود و 
با تجهیز بسیاربهتری می توانست از آزمون یک جنگ بزرگ پیروزبدر آید. آقای توکر براین باور 
است که این استدلال او «تصو یر» مرا از توتایتریسم مخدوش می سازدء حال آنکه بنظر من او 
نضیه را درست نیافته است. نااستواری درواقم یکی ازلوارم کار کردی تام بشمارمی ید 
حیرگیی که بریک افسانه ایدئولژ یک استواراست ونشان می دهد که یک جنبش متمایز ازیک 
حزب, قدرت را بدست گرفته است. نشان اين نظام» همان قدرت قائمبذات است که توانایی 
مادی و رفاه کشور پیوسته قربانی قدرت سازمانی می شوند. همچنانکه حقابق بالقمل قربانی 
درخواستهای سازگاری ایدئولژ یک می گردند. روشن است که در هنگام تعارض میان قدرت 
مادی و قدرت سازمانی و نیز میات واقعیت و افسانه, اولی فدای دومی می شودء همحتانکه در 
روسیه و آلمان طی جنگ جهانی دوم رخ‌داد. اما این قضیه بهیچروی دال برآن نیست که ما قدرت 
جنبشهای توتالیتر را دست کم گرفته‌ايم . همین وحشت عدم‌ثبات دایمی بود که به سازمان گرفتن 
نظام اقماری یاری رسانید و نیز همین استواری کنونی شوروی و توتالیترزدایی آن است که از 
یکوی در کسب قدرت مادی او دخیل بوده و ازسوی دیگر» به سست‌شدن نظارت شوروی 
برآقمارش انحامیده است. 


سس 
سشگفتار 7۱ 


از 





موفقانه نابود ساخعت.. هم ابنها که گفته آمدء «بهای سنگگین» باورنگردنی بود که برای گشودن 
درهای مشاغل دولتی و حزیی به‌روی بخشهایی از حمعیت کشور که علاوه‌بر عدم تخصص 
«ازنظر سیاسی نیز پیسواد»" بودند برکشور تحمیل گشته بود بهایی که تنها شامل رنج نبود. 
حقیقت اين است که بهای فرمانروایی توتالیتر جه در آلمان و جه در روسیه جندان سنگگین بوده 
است که هنوز بگونه ای کامل برداخت نشده است. 

پیش ازاین بادآورشده‌ايم که فرا گردتوتالیترزدایی پس ازم رگ استالین آغا زگشت. در 
سال ۰۱۹۵۸ هن هنوز مطمئن نبودم که اين («نرمش» جیزی بیش ازیک تعدیل موقتی بوده باشدء 
یعتی نوعی اقدام اضطراری بخاطر بحران حانشینی و نه‌جندان متقاوت با تخمیف نظارتهای 
توتالیترطی جنگ جهانی دوم. حتی امروزهم تمی دانیم که این فرا گردقطعی و برگشت‌ناپذیر 
هست یانه, اماپیگمان دیگر این فرا گرد رانمی نوان موقتی خواند. زیراهرجه هم که روی خط 
مار پیچ سیاستهای روسیه از ۱۹۵۳ به اینسوی حساب کنیم» بارهم می نوانیم این واقعیت را انکار 
کنیم که امپراطوری غول سای پلیسی تحنیل رفته است و بیشتر اردوگاههای کاراجباری منحل 
گشته اند و تصفيةه تازه ای علیه «دشمنان عینی » صورت نپلیرفته است و کشمکشهای میان 
اعضای «رهبری دسته جمعی» حدید, اکنون دیگر با تتزل رتبه و تبعید از مسکوانجام می پذیرند تا 
با محاکمات نمایشی. اقرارگیریها و کشتنها. بیگمان» شیوه‌هایی که فرمانروایان حدید در 
سالهای پس از مرگ استالین در پیش گرفته اند. هنوزهم دقیقاً از الگوی انداعی استالین پیروی 
می کنند: بازهم یک هیئت حاکم سه‌نفره" که خود استالین آثرا در سال ۱۹۲۵ «رهبری 
دسته حمعی » خوانده بود پدیدار گشت و پس ازجهار سال دسیسه و هبارزه برسر کسب قدرت. 





۱- حزئیات این قضیه را درسال ۱۹۲٩‏ (فینسود» ص ۳4۵ ۳۵ بینید که حگونه دراین سال 
میارزه ای درجهت حذف «استادان مرتجم» بر پا گشته بود؛ علیرغم اعتراضهای اعضای حزب و 
سازمان جوانان و سازمانهای دانشحویی که «دلیلی برای جایگرینی استادان غیرحزبی» 
نمی دیدند. البته پس آزاین اعتراضهاء کمیسیون جدیدی بیدرنگ ازوجود «شمارزیادی از عناصر 
فاقد وحدان طبقاتی درمیان سازمانهای دانشجو یی » گرارش کرده بود. اينکه یکی از منظورهای 
عمدخ تصفية بزرگ, گشودن مشاغل دولتی و حزبی بروی نسل جوانتر بوده پیوسته شناخته بوده 
است. 

۲- منظور نو یسنده حکومت سه نفره مالنکف» بولگانین و خروشچف. بلافاصله پس امرگ 
استالین است. -- م. 


۲۲ حکومت توتا لیتر 





کودتایی مشابه با کودتای ۵ استالین رخ‌داد و حروشحف در سال ۱۹۵۷ فدرت را بدست 
گرفت. ازنظر فی» کودتای حروشچف تقریباً باهمان شیوه‌های سرور مرده و نکوهش شد؛ او 
انجام پذیرفت. او نیز برای قبض قدرت در سلسله مراتب حز بی» به یک بیروی بیرون از حرب نیاز 
داشت و دقیقاً بهمان شیوه‌ای از پشتیبابی مارشال ژ وکوف و ارتش سود جست که استالین در 
کشمکش جانشینی سی‌سال پیش از این از روابط شخصی اش با پلیس مخفی استقاده کرده 
بود.! درست همحنانکه درمورد استالین دیدیم که بعداز کودتا قدرت برترنه دریلیس بلکه همحتان 
در حزب باقی مانده بودء درمورد حروشحف نیز «در بایان سال ۰۱۹۵۷ حزب کمویست اتحاد 
شوروی برتری بی حول و حرا در همة حنبه‌های زندگی شوروی را بدست آورد». و باز درست 
همچنانکه استالین درتصفية پلیس خود و خلم ریس آن هرگ درنگی روا نداشه بوده خروشچف 
نیزیس ازمانورهایی در درون حزب» ژ وکوف را از کمیته احرایی و کمیته مرکزی حزب که پس 
از کودتا ندان راه بافته نود یرون کرد و ازمقام فرماندهی کل ارتش نیزب رکتارش ساخت. 

بیگمان» زبانی که خروشچف از ژوکوف درخواست پشتیبانی کرد برتری ارتش 
بر پلیس دیگر در اتحاد شوروی یک واقعیت تتبیت شده بود. یکی از پیامدهای خودبخودی 
فروریختن امپراطوری بلیس این بود که سلطه‌ای که بلیس بر بخش عظیمی از صنایع» معادن و 
مستفللات داشت به گروه مدیریت این موسات اقتصادی انتقال یافت‌واین گروه یکباره خودرا از 
شر جلی‌ترین رقیب اقتصادی اش خلاص یافت. برتری خودبخودی ارتش بر پلیس حتی از این 
هم تعیین کننده‌تر بود. ارتش اکنون ابحصار اشکار ابزارهای زور را بدست اورد و باآن توانست 
تکیف کشمکشهای درون حزبی را تعیین کند. اي از زیرکی خروشجف بود که توانسته بود 
بسیار سریعتر از همقطاران خو یش از این پیامدها بسود حو یت بهره‌بردای کند. اما انگیزه‌های 


۹ص ری کول که در مورد اهمیت دخالت مارشال و کوف در کشمکش درون 
حزبی «بسیار مبالفه شده است» و معنقد است که حروشچف «بدون نیاز به هرگونه مداخلا 
نظطامی بیرور گشت»: زیرا «ازسوی دستگاه حزبی پشتبانی» می‌شد. این نظر درست 
تمی‌نماید. اما این حقیفت دارد که «بسیاری ارتاظران خارحی » بخاطرنفش ارتش دریشتیبانی 
ز حروشحف دربرابرستگاه حز میء به این نتیحه گیری نادرست کشانده شدند که قدرت آرتش 
به زبان حزب بگونه فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده بوده تو گویی که روسية شوروی داشت ازیک 
دیکتاتوری حز بی به یک دیکتاتوری نظامی تبدیل می شد. 


۳ 
پیشگفتار ۳۳ 


فقوت آسیت: که برتری پلیس مخقی بردستگاه نظامی : نشانة سیاری رحخومتهای بدادگر 
می باشد و متحصر به بیداد گری توتالیتر نیست؛ اما بهروری درمورد حکومت توتالیتر باید گفت که 
جیرگی پلیس نه‌تنها پاسخگوی نیازبه مر کو بی مردم درداخل می باتد. بلکه با داعية فرماتروایی 
جهانی آن نیز متناسب است. زیرا آشکار است که آنها که سراسر کره زمین را صرزمین اینده‌شان 
می دانند, برارگان زور داخلی تأکیدمی وررند وبرسررمین فتح شده شاد پیشتربا روشهای پلیسی 
و افراد پلیس فرمانروایی حوهند کرد تا با ارزتنس. از اینروی ست که می‌بیبیم نازیها برای 
حکومت کردن و حتی فتح مررمینهای بیگانه, از قوای اس اس که اساسا یک نیروی پییس بود 
استماده می کردند و هدف بهایی شان این بود که سرانحام نیروی پلیس و ارتش را تحت رهیری 
اس اس درهم آمیرند. 

آراين گذشته. اهمیت این دگرگونی در توازن قدرت, پیش از این, هنگام سرکوبی 
نظامی انقلاب محارسنان آشکار گشته بود. درهم شکستن خوبین این انقلاب که بگونه ای موثر و 
هراسنا ک صورت گرفته بود. ده ب فواو ببس بلکه بوسیل واحدهای سظم ارتشی‌انجام پذیرفته بودو 
اهمیت ان درایی نود که این کار بهیجروی بایک راه‌حل استالینی نمونه انجام نگرفت. گر حه این 
عمییات نضامی اعدام رهیران انقلاب و زندانی شدن هزاران نفر را بدنبال آورد, اما تبعید 
دسته‌جمعی مردم صورت نگرفت و براستی که هیچ کوششی درحهت حذف جمعیت کشور 
به‌عس نامد. از آنجا که این اقدام یک اقدام نظامی بود وته یک عمل پلیسی ‏ تورو یهاتواستند 
برای حلوگیری ازیک کرک همگای وتحاب کشور ازیک فروریختگی کامل افتصادی در 
سالهای پس از انقلاب. به کشور شکست خورده یاری رسانند. بیگمان دریک ترایط مشابه, 
هرگز چنین چیزی به‌ذهن اسنالین خطور نمی کرد. 

احیاء و بهبود سریم و شگفت انگیر هترها در دههٌ اخیر» روشن‌ترین گواه است براینکه 
اتحاد شوروی را دیگر نمی توان توتالیتر بمعنای دقیق آن نامید. بیگمان كوششهاي درحهت اعادة 
حیثیت استالین و مرونشاندن درحواستهای شفاهی فزاینده برای آزادی بیان و اندیشه درمی‌ن 
دانشجویان» نویسنهگان و هترمنداد احام گرفته اند» اما هیچکدام از ایبها بدون استقرر دو برة 
ارعاب و فرمانروایی پلیسی, هرگز نتوانسته و نحواهد توانست تودیمی بدست آورد. دراین گمانی 
نیست که مردم اتحاد شوروی از هرنوع آزادی سیاسی از آزادی اجتماعات گرفته تا آزادی اندیشه» 
عفیده و بیان محروم نگهداشته شده‌انده و باتوجه به این ممنوعیتها چنین می نماید که تو گویی 
حیزی درشوروی د گرگون نگشته است» حال انکه کمتر حیزی دراين کشوراست که دستخوش 
دگرگونی نشده باشد. زمانی که ستالین درگذشته بود. کشوهای نویسدگان و هترمندان تهی 
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بودند» حال اتکه امروزه ادییات کاملی وحود دارد که دستنو یس آنها دست‌دست می گردد و 
همه گونه نماشیهای مدرن که در استودیوهای نقاشی طراحی می گردند. حتی بی آنکه به دمایش 
درایند شهرت دارند. ما نمی خواهیم با نشان‌دادن این واقعیت, تفاوت میان سانسور پیداد گرانه و 
آزادی هنرها را دستکم بگيريم» بلکه تنها می خواهیم براین واقعبت تأ کید ورزیم که تفاوت میان 
ادبیات پنهانی وعدم وحود ادبیات» همان تفاوت میان یک و صفر است. 

ار این گذشته, همین واقعیت که اعضای جبهة مخالف روشتفکری می توانند یک 
داد گاه (گرحه ته مک داد گاه آزاد) داشته باشندومی توانندصدای‌شان را درصحن داد گاه به گوش 
دیگران رسانند و روی پشتیبانی محیط خارج از دادگاه حساب کنندو بجای اعتراف به 
گناهان‌شان از بیگتاهی شان دفاغ نمایند» حود نشان می دهد که ما دراین کشور؛ دیگر بایک 
تجی کر تام سرو کار تداريم. آنجه که برسرسینیافسکی و دانیل امدء دو نو یسنده‌ای که در فورية 
۹ خاطر انتشار کتابهای ممنوع الاتتشار در خارج از کشور محا کمه شده و بترتیب به هضت و 
پنج سال زندان با اعمال شاقه محکوم گشته بودند, بیگمان با ه رگونه معیار عدالت در حکومتهای 
قانونی سخت غیرعادلانه بود, اما بهرروی آنجه که آنها می خواستندبگو ننددرسراسر جهان شنیده 
شد وبعید است که گفته‌های آنها در بوتة فراموشی افتند. آنها در فراموشخانه ای که فرمانروایان 
توتالیتر برای‌مخالفانشان فراهم‌می کنند ناپذید نگشتند. آنحه که کمتر شناخته شده ولی برای 
اثبات نظر ما شاید از هردلیل دیگری مجاب کننده‌تر باشدء این واقعیت است که کوشش 
بلندیروازانه و شخصی خحروشحف برای بررگشت دادن روند تونالترزدایی باشکست کامل رو برو 
گفت. او درسال ۱۹۵۷ مک («قانون‌تازه علیه انکلهای احتماعی» را به‌بیش کشیده بود که رریم 
با این فانون می بایست توانسته باشد تبعید دسته حمعی ء کار احباری دریک سطح وسیع و ارهمه 
مهمتر ازنظرجیرگی تام موح تازه‌ای از نکوهشهای همگانی را دو باره برقرارسازد؛ زیرا «انگله» 
می‌بایست ارسوی خود مردم و درمیتینگهای توده‌ای دستچین می شدند. بهرروی این «قانون» با 
مخالفت حقوقدانان شوروی رو برو گشت وبیش از آنکه حتی.به آزمایش کشیده شود» برجیده 
شد. به‌سخن دیگ مردم اتحاد شوروی از کابوس فرمانروایی توتالیتر درآمدند و به دشواریها, 
هراسها و بیعدالتبهای گونا گون یک دیکتاتوری تک حز بی گرفتار گشتند. این نیز کاملاً حقیقت 
دارد که این صورت نوین بیداد گری هیچیک از تضمینهای حکومت قانونی را بدست نمی دهد و 
«همة قدرتهای جامعة شوروی حتی بر پایهُ مقروضات ایدئولزی کموبیستی نیز نامشروع هستند» و 
از همینروی» کشور شوروی می تواند بدون واژگونیهای عمده طی یکروز دو باره در توتالیتریسم 
افتد. و این نیز حقيقت دارد که هراسنا کترین صورتهای جدید حکوست که تحلیل عناصر و 
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حاستگاههای! آن موضوع این بررسی را تشکیل می دهد انحتانکه در آلمان نامگ هیتار به پایاد 
رسیدند. درروسیه با مرگ استالین پایان نگرفتند. 

این کتاب دراصل با توتالیتریسمء خاستگاهها وعناصر آن سر کار دارد حال آنکه دور 
سس از ان حه در المات و حه در روسیه تنها تا انحا که ممکن است بروی بررو یدادهای بیس آران 
بیفکند در این کتاب درنظر گرفته شده است. از ایتروی نه دورة پس امرگ استالین. بلکه 
عصر قرمانروایی پس از حنگ اوست که به کارما ارتناط پیدا می کند. و این هشت سال» از 
۵ تا ۱۹۵۳ با آنحه که نزمبان دهف ۱۹۳۰ تثبیت گشته بودء نه تناقضی نشان می دهد و نه 
عناصر تاره‌ای را مطرح می سارند بلکه تنها انجه را که بیس ازان بود تصبیق و تأپید می کنند. 
رو یدادهایی که در بی بیروری رومها در جنگ رخ‌دادنده اود امهایی بودند درحهت شبیت 
دو بارة چبرگی تام پس از تعدیل موقتی آن طی جنگ جهانی دوم. و اقدامهایی که بوسیلة آنها 
قرمانروایی توتالیتر در کشورهای اقماری برقرار گشته بود. همگی بان قوانین ب‌زیی که 
می شناختیم تطابق داشتند. بلشو یکی کردن اقمارشوروی با تا کتیکهای جبهة خلقی ویک بطام 
بازلمات شاعتی . اعا رو سرعت مه اشفرار اعکاررد یکت تررههای بک خرس انعابه که 
دران» رهیران و اعضای حز بهایی که پیش از این باانها مدار می شد از بین رفتند وسپس آخرین 
برده بازی شدء که دران برده, رهبران کمونیست بومی که مسکوبدرست یا به غلط بدانها اعتماد 
تقاخت کرفار کشت در محا کمات نمایشی تحقیر شدند, مورد شکنجه قرار گرفتند و سرانحام 
تحت فرمانروایی فاسدترین و ز پونترین عناصر حزب, یعنی آنها که بیشتر عوامل مسکو بوددد تا 
کمونیست» کشته شٌدند. و کون مکو همه آن برده‌هایی که از انقلاب اکتبر تا پیدایس 
دیکتاتوری توتالیتر بازی شده بودند, باشتاب هرجه بیشتر درین کشورها به احراء دراورد. از 
همینرویء این داستان گرحه بگونه ای باورزکردنی هراسنااک است. اما بخودی حود اهمیتی 
ندارد و با تمونة روسی آن حنداد متفاوت نیست: هر حه که دریکی ار آقمارروسیه رو بداده بوده 
تقریباً در همان زمان در #قمار دیگری از کراته‌های دریای سالتیک گرفته تا دریای آدریاتیک 
رخ‌داده بود. تنها در ناحیه‌هایی که تحت‌پوشش نظام آقماری قرار مگرفته بودند. رو یدادها تا 
انداره‌ای متماوت ودند. دولتهای بالتیک مستقیماً در آنبی‌د شور وی ادغام گشتند و سرنوشتی 
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شدند و «سیل عظیمی ازمهاحران روسی » جمعیت بومی این کشورها را با تهدید در آقنیت قرار 
گرفس در کشورهای خودشان رو برو ساخته بودا. ازسوی دیگ آلمانشرقی که تنها در این زمان و 
یس از بر با گشتن دیوار برلین بتدریج دارد در بظام اقماری حای می گیرد یش اراس سررمین 
فتح شده ای بود که بابک حکومت دست.شانده اداره می شد ‏ 

در بررعی ماه تحولات حامعه شوروی و بره ‏ پس ازرسال ۸ -- سال مرگ اسراراهیز 
ردانف و ((واقعه 4 لنیت‌گراد» - ارا اهمیت یشتری برخوردارند. در این سال»؛ برای نخستین بارس از 
نک استالین شمار بسیاری از تندپایگان را اعدام کرد وما می دانيم که این اعدامها 
بعنوان آغاز یک تصفية سراسری دیگر برنامه ریزی شده بودند. اگر مرگ استالینناین قرا گردء! 
متوقی ساخته بود» تصفه ناد شده می بایست یاعنوان کردت «توطنه بزشکان» انعاد گسترده‌تری 
بیدا کند. یک گروه ار پرشکانی که بیشترشان کلیمی بودند» متهم شده بودند که می خواهند 
« کادرهای رهبری اتحاد شوروی ر؛ سر به‌یست کنند» " هرانجه که در فاصلهً سال ۱۹8۸ و 
زاو یه ۱۹۵۳ زمان کشف «توطنهُ پزشکان» رخ‌داده بودء همانندی شومی را باتدارکات تصية 
اک سانهای ۱۹۳۲۰ نشان می داد. مرک انش وت لنینگراد؛ با ۱ با رکه زرا اسرار 
آمیز کیروف در ۱۹۳4 همسان بود که بیدرنگ یکنوع تصفية مقدماتی «همه مخالفان پیشینی که 
در حزب مانده بودند)» راتتتتان آدرد . ار این گذشته. محتوای این انهام بی اساس علیه پزشکان» 
که انها می خواستندهمه افرادی که ممامهای مهم رابدست داشتند درسراسر کشوربه‌قتل رسانند» 
می بایست همة اقراد اشنا باشیوة استالینی متهم ساحتن یک دشمن ساختگی به جنایتی که حود او 
مرتکب می‌شد, را مرشار ر هراسهای شوم ساخته باشد. (بهترین نمونه اس اتهامات 
متهم ساختن توخاحمسکی اررسوی ستالین به همدستی با المان است. درست در همان زمان ک 
استالین داشت با نازیها طرح انحادی را می ریخت.) اشکار است که درسال ۰۱۹۵۲ اطرافیان 
استالین می بایست درمورد معنای واقعی سخنان استالین خردمتدی بیشتر درمهایسه با سالهای 


۰ داشته باشند و صرف به‌ر بان آوردن همین ؛تهامات» ی بایست درمیان بلندبایگان رژ یه 
هراس گسترده‌ای پراکنده باشد. همین هراس هنوزهم یکی از موجه‌ترین تبینهای مر 
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م‌ ۳ و و ی ۰ ۰ هِ ۶ 
استالین» اسرارلمیز بودن آن و همدستی سریم بلندپایگان حزب در نخستن ماههای بحران 
حانشینی که با درگیریها ودسیه‌های رسوایی امیزی همراه بود. بدست می دهد. هرجه هم که 
از جزییات این داستان ‏ گاهی کمی داشته باشیم. آنچه که می دانیم به آن اندازه هست که این 
عقیدة مرا تأید کند که «عملیات خانمان براندازی» همحون تصقة ۷ رو بدادهای 
تصادفی نبودند و نمی نوان آنها را بعنوان زیاده‌رو بهای یک رر یم درثرایط اضطراری دانست» 
بلکه اینها از لوازم ارعاب بشمار می آمدند که در قواصل منظم می بایست انتظارشان را داشت -- 
البته مگر آنکه سرشت رژیم دگرگونی پذیرفته باشد. 


2 2 حد ]۰ ۱ ۳ َو لس ی وا 
برحسته‌ترین عنصر تازه در این اخرین تصفیه ای که استالین در اخر 
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ین سالهای زند گیش 
برنامه‌ریزی کرده بود» یعنی مطرح ساحتن توطْنة جهانی بهود برای نخستین بان نقطه عطف تعیین 
کننده ای در ایدئولژی بود. سالها بود که زمینه سازی برای این د گ رگونی ایدئولژ یک درشماری از 
محاکمات در کشورهای اقماری. بدقت فراهم می شد -- محا کمه راحک" درمحارستان, فضيه 
آناپاوکر" در رومانی و محاکمه اسلانسکی" در حکوسلواکی بسال ۱۹۵۲. در اين اقدامات 
تدار کاتی ‏ بلتدیایگان حربی بخاطر خاستگاههای«بور ژوایی بهودی» شان وبه انهام هواداری از 
صهیویسم بر کنار گشتند؛ بتدریج اين انهامات. بنگاههای اشکارا غیرصهیونیست (بو یژه کميتة 
مشترک توزیم کلیمیان امریکایی) رانیز در بر گرفتند تا بلین شیوه نشان داده شود که همذ یهودیان 
صهیونیست هستند و هم گروههای صهیونستی «مردوران امپریالیسم» بشمار می ایند" . البته 
«حنایت» صهیونیسم حیز تازه‌ای در بر نداشت, اما همیی که اين مبارزه ند صهیونستی اعاد 
وسیعتری یافت و بریهودیان اتحاد شوروی تمرکز پید؛ کرد دگرگونی مهم دیگری رخ‌داد: 
بهودیان ؛ کنون به «حهاد وطنی » آمته می شدند و صهیونبسم و انگوی اتهامهایی که ازاین شعار 
مایه گرفته بودند. هر حه بیشتربا الگوی نازی توطنهٌ جهانی بهود سعنای آبای صهیود" نزدیک 
کته ود . اکنون دیگر کاملاً اشکار گسته ات که ان ساهسخن ایدیولزی ناری حه تأثیر زرفی 
می بایست برستالین گذاشته باشد -- بخستین تتانه‌های این تأثیر می‌بایست حتی پیش از 
مماهیه تال وهتلن کار کته ماکان بط اور تفای ار آن ور 
روسیه و همه کشورهای اقماری که دحساس صد بهود در آنها گسترده بود و ننلیعات صدیهود 
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جهانی ساختگی برای داعیه‌های فرمانروایی جهانی توتالیتریسم, ازنظر ایدئولژی از توطة 
وال استریت. اپریالیسم و کاییتالیسم زمینة مناسبتری را فراهم می سازد. 
هاناه آرنت ژوئن ۱۹۹۶ 


فصل یکم 
حامعةٌ بی طبقه 


مهمترین حصلتی که به طور کلی می توان به حنبشهای توتالیترنسبت داد آن 
که این جنبشها بسرعت فراموش می شوند و باسانی می تولا 7 
آنها برقرار کرد؛ این قضیه درمورد کیفیت شهرت رهبران این جنیشهاء مصداق بیشتری 
دارد. انجه را که استالین طی جندین سال سختکوشی ازطریق کشمکشهای شدید 
توطنه امیز و سوء استفاده وسیم ارنام سلف خو یش لتين -- یعنی با مشروعیت بخشیدن 
خویش بعنوان وارث سیاسی لنین -به انجام رسانیده بود»جانشینان او کوشیدند بدون 
سودجستن از نام سلف شّان انجام دهند» با آنکه استالین سی سال وقت داشت 
می‌توانست دست‌گاه‌تبلیغاتیی برای حاودانه ساختن نامش بسازد که درروزگار لئين 
ناشناخته بود. همین فضیه درمورد هیتلرنیز صدق می کند. کسی که درزمان زند گیش 
جنان جذبه‌ای اعمال کرده بود که هیجکسی در برابر آن مصون نبود ا؛ حال آنکه 


۱- «افسوت جادو بی» که هیتلر برشنوند گانش اعمال می کرد؛ بارها تأیید شده است, ازجمله 
احیراً ازسوی ناشرات سخنرانیهای روی میز هیتان بن ۱۹۵۱ 
6 ۶۲۵۲ ۵043286075 ,19513 ,۷۵۶۲۱۲ ۸۷6۷ ,600 ججع 9 ۲9۱16 و۲1 و>۶ع۱ع:/۳۷ 
656۲۳۳۰ اعصاچ۲ن 
این جذبه-«جاذبه شگفت آسایی که بچنین شیوة آمرانه‌ای ازهیتارتراوش می کرد» درواقم 
(«بر اعتماد متعصیانه این مردبه خودش»(ممّدمه کتاب بالاتوشته 6۲۲۵۴ دوعص 0 ونیر 


یو 


حامعهٌ بی طبقه ۳۱ 





امروزه, هیتلر پس از شکست و مرگش جنان از یادها رفته است که حتی درمیان 
گروههای نوفاشیست و نونازی پس از حنگ نیز جندان نقشی نمی تواند داشته باشد. 
این نابایداری با بی ثباتی معروف توده‌ها و شهرتی که برچنین پایه ای استوار است» 
بی ارتباط نیست. به احتمال قو یت رد این نابایداری را می‌توان دران حرکت 


تعمحه 
برد اوریهای قاطعانةٌ مصنوعی و در بارة هر جیزی که دراین جهان است و همچنین براین وافعیت 
استواربود که عماید آو حال حه در بارةُ پیامدهای زیان آور سیگار کشیدت وحه در باره سیاستهای 
ناپلئون بوده باشد » پیوسته می توانستند بایک ایدئولزی فرا گیر سا زگار آیند. 

جذبه یک پديده احتماعی است و جذبه ای را که هیتلر برمحیط خو یش هموارمی کرد 
ناید برخسب آن گروه و فه‌ای که او در اختیار داخت» دویافت: حامعه همیته مستفد نذیرخن 
بی‌مطالعة یک شخص مدعی است. تا بدانجا که یک عملیاختهُ مذعی نبوغ پیوسته بخت انرا د ارد 
که بذیرفته ید در حامعهٌ حبید که که ان فمّدان داوری تمیزدهنده می باشد اب گرایشس 
تیرومندگشته است. تا بدانحا که هرکسی که عقایدی برای خود داشته ناشد وبتواند آنها را بایک 
آهنگ اعتفادی تزلزل ناپذیر ارائه دهد, باين آسانی آبرو ی برباد نمی رود؛ حتی اگر بارها 
اثباب گشته باشد که او برخطا بوده ست. هبتر که از آشفته‌بازار عقاید گوناگون در حامعة نو بن 
تحر یه دست اولی داشت. کثی کرده بود که با هواداری سرسحتانه ازیک عقيده رایج در میاد 
عقاید گونا گون, می توان از اين شاخ به آن شاخ پریدنهای نومیدانه و «اعتقاد به ببهودگی 
همه‌حیز» بخویی جلوگیری کرد. قاطعیت هراستاکی که در یک حنین تعصب شدید نهفته 
است, حذبه بسیاری برای حمعه دارد, زیر طی مدت زمانی که یک گردهمایی اجتماعی برقرار 
است. حامعه ارآن آشفتگی عقّاید که حود پیوسته ابحاد می کند رهایی می باید. این («موهیت» 
جذبه. بهرروی یک امر صرفاً اجتماعی است. همین جنبهُ احتماعی در سخترانیهای روی یز 
هیتلر بسیار چشمگیر بود, ژیرا در اینجا هیتلرنقش حامعه را بازی می کرد ونه برای نظایر خودشء 
لکه برای زنرابهای ارتش آلمان که همگی آنها کم و بیش به «جامعه» تعلق داشتند, سخن 
می گفت. اين باور که پیروزیهای هیتلر بر «قدرتهای حاذبه اش» استوار بودنده سراپا نادرست 
است؛ با این جاذبه‌هاء او هرگز نمی بایست نقشی مهمتر ازیک شخصیت برحسته در نالارها را 
عهده دار گشته باشد. 


۳۲ حکومت توتالبتر 





همیشگی جنون‌آسای جنبشهای توتالیتر پیدا کرد که تنها تاهنگامی که می‌توانند 
همه‌حیر را در بیرامونشان بحرکت درآورند» بر اریکة قدرت باقی خواهند ماند. 
یکروی» همین نایایداری شدید خود تصدیق دلخوش کننده ایست برای این رهبران 
مرده که جه حوب توانسته آند رعایای‌ شاد را به و یروس خاص وتالیتر الوده سارنده 
جراکه اگر قابل به وحود جیزی جون شخصیت ب ذهنیت توتالیتر باشیم, سازگاری 
شدید و عدم تداوم یگمان 4 کات برحسته اثرا تتکیل می‌ دهند. از اینروی 
حطاست اگر جنین بنداریم که نایایداری و فراموشکاری توده‌ها براين دلالت 
می کنند که آنها ی نی و رت 
می شود بیرون آمده اند: درست عکس این قضیه می تواند حقیقت داشته باشد. 

خطای جدیتر این خواهد بود که بخاطر اين ناپایداری فراموش کنیم که 
رژیمهای توتالیتر تا زمانی که برقدرت سوارند و رهبران توتالیتر تا هنگامی که 
زنده‌اند» تا بایان «از پشتیبانی توده‌ ای برخوردارند»" . 

برطبق معیارهای حکومت اکتریت؛ به‌قدرت رسیدن هیتلر یک رو یداد 
قانونی بود" و جه او و جه استالین, هردو نمی توانستند بدون اعتماد توده‌ها رهبری 
خمهتهاق یر کی فروبت دافته تا شتقی وهای داغلی ور عارهی بساری را 
سلامت پشت سر گذارند و باحطرهای گونا ۹ ناشی زر کته‌سهای ورو کته 


نایذیر درون جربی ممابله نمایند محا کمات نمایسشی زر وسبه و نیزفلع وقمع دارو دسته 


۴ ۷0۷۵ ۲۲۵ 0 کعراج۷( .۷ .ل 800ض) 0 ۲۵۳۲۵۲6 ۱۱۵۸۲۲۱۳۵۵۱ ۳ م5 -۱ 


ج ‌ 


٩5/۲۳۱۵05۱۸ 0۳‏ ۱0 ,62۱۸2۵۱00 ت9۷ که ۳5۵ ۳6 و۱ 7۲۵۴9۱۲۵۲۵۲۲5۲ 


- اامود نا ی جب<۸ ولا آن 06۵60۳5 ۳۲ .1939 روعصاء وج ها راع:۲0 جع 
ری 0 ۱/۵۸ ۱940 ,وا ام ال هاوگ ر وهی 


1 ح ‌ 1 ۰ حم ۰ 6 هه ۳ 
اس این دروم (ایسجتن انقلاات بزر ک درناریح نود که در حطه یدست ال را فدرت ‏ از مواد 
تانونی رسمی موحود استفاده کرده نود . 


۰ 0۰ ,1939 وصت افیعن ون و۹ اموم]۴ 


جامعةٌ بی طبقه ۳۳ 





روهم! امکانپذیر نبود» اک توده‌ها ار استالین بشتیبانی نمی کردند. این باور گسترده 
که هیتلر کسی جزیک کارگزار صنایم المانی بیش نبود و استالین تنها ازطریق یک 
توطةٌ تبهکارانه در حریان کشمکش حانشینی پس از مرگ لنین پیروز گشته بودء 
هردو افسانه‌هابی هستند که می توان با بسیاری ار وافعیتهای موحود و بالا تر ازهمه با 
مردم‌پسندی انکارناپذیر این رهبراء آنها را طرد کرد". و نه می توان مردم پسندی آنها 
را به پیروزی تبلیغات استادانه و دروغگو یانه بر نادانان و ابلهان نسبت داد. زیرا 
تبلیغات جنبشهای توتالیتر که مقدم بررژیمهای توتالیتر و نیز همراه باآن می آید, 
بهمان اندازه که همیشه دروغگو یانه است» بی پرده نیز می باشد و فرمانروایان توتالیتر 
پیش ازبقدرت رسیدن, معمولاً با نازیدن به جنایتهای گذشتة‌شان و دقیقاً مطرح کردن 
رئوس جنایتهای اینده‌شان» کارشان را آغازمی کنند. نازیها «باور داشته بودند که 


1- 609 ریس گروه حملة حزب نازی که بازوی نظامی حزب بشمارمی آمد و هیتلرپس از 
اخدندق با ارتش المان» برای جلب قلوب تظامیان و ازسرراه برداشتن یک رقیب نیرومند در حزب. 
دریک سرکوبی خوین نا گهانی: این دارودسته را قلع وقمع کرد. - م. 
۲ بههری سررسی هبتلر و کارنامه اش در زندگینامة جدید هیتلر نوشت:ة 
انا صحلگ ۱952 .۵0۵000 ,۲۷۲۵۴۸۳۷ از بر لباک ۵ ,یه عمل آمده ات :ها 
2 عِ سم 
سنت زند گینامه‌نگاری تحلتسن.: باوسواس ریاد از هد متابع مستند موحود استماده می سود و از 
زمینه سیاسی معاصی تصویر جامعی بدست داده می شود. انتشار کتاب يادتده آثار درحشان 
44 ,5060۶۱ ,7 عبپونن۴ وخ وج ۳۷۲۱۵۳۳ ۵۱۳۵۲۰ وا پزا۳۱۳(9۲ جع لصا ۳۵۲۵ را درشرح 
جزنیات تحت الشعاع قرار داده استء هرحند که آنار هدن اهمیت‌شان را برای تقسیر 
عمومی رو یدادها حمظ کرده‌اند. سرای شناحت کانناب؛ استالین 
,9 ۷۵۶ پیج یجان 7 ۷ ۲۱۲۱6۵۲ ۸۵ :9691۱۳ ,500/۷2۳۱۵ 680۳۸5 هضور 
نک آترمعتیر است. ا زکتاب ایرا ک دو بجر 
,949 ,0۳00۳ ۵ ۲۷۵۲۲ بیبح رد200۲ ۵1۱۱6۵۱ ۸ 5۵0 06۲ات 

بخاطر غتای آن در زمينة مواد مستند و بصیرت شُگرف دو یچر از کشمکشهای داخلی حزب 
بلشو یک, نمی‌توان گتشت. عیب این کتاب وحود اين تفسیر است که استالین را همانند 


کرامول. ناپلئون و رو بسپیر معرفی می کند. 


۳ حکومت تون لیتر 





تبهکاری در زمان؛ کنونی اریک نیروی حاذبةٌ مسموم کننده ای برخوردار است»" . 
نعهد بلشو یکها در داخل و خارح روسیه» دایر براینکه آنها معیارهای اخلافی معمولی 
را برسمیت نمی شناسندء بگونة شاهسخن تبلیغات کمونیستی درامده است و تجر به 
بارها ثابت کرده است که اررش تبلیغاتی کردارهای نکوهیده و خوارداشتن عمومی 
معیارهای اخلاقی» مستمّل از مصلحت شخصی است. یی همان مصلحتی که 

نصور می شود نیرومندترین عامل روانشتاختی در سیاست باشد. 

1 . اء ی 

حقیقت داشته است که او باش «کردارهای تحاوزگرانه را با نگاه ستایش آمیز 
می نگرند؛ فلانی ممکن ست پست باشْدء اما بسیار زیرک است» . عامل 
تکان دهنده در پیروزی توتالیتریسم» همان بی خو یشتنیٌ هواداران این جنبش است. 
کاملاً قابل درک است که جرا یک نازی بلشو یک از ارتکاب حنایت علیه مردمی 
که به حتبش تعلق ندارند پا باآن دشمنند خم به ابرو نمی آورد؛ اما شگفت اینجاست 
که زمانی که غول توتالیتریسم آغازبه بلعیدن فرزندانش می کند وممکن است خود آن 
فرد هم قربانی این جریان گردد» بازهم دجار تردید نمی شود حتی اگردستگیر و 
محکوم گردد و یا از حزب تصمیه شود و به یک اردوگاه کارو یا کار اجباری فرستاده 
شود. برعکس, آنحه که سراسر جهان متمدن را شگفتزده می‌سازدء این است که 
او حتی ممکن است به دستگیری 9 حویش نیز کمک کندء به شرط انکه 


1- ۲۳۵۸72 0۳۷۵۳. 7۲۳6 7013/18۳3 ۵۳۷, 00000, 1940 0 ۰ 


۵وجرم - 2 


م(] ۳ ,2:۵۳ ۵۴ 20۶ 296 0۴ ۳۳۳۵۲۵015 ۶۳۵ ۵۴ 60/۱0 26۲۳۵ 2۳2 ۲۵۳7 0050 -3 
۰ ,۲۱۲۶6۵ ۳۸۵۵۵6۲ موب +ججیب‌اججلق ۷۳۵ ۷۴۰ جصعصزی ۶( ۵۵0۲/۵ 210۳0152566۳ 
,9 .م 


25 اج 4۰ 


حامعهٌ بی طبقه ۳۵ 





بایگاه او بعنوان عضو جنبتی دست‌نخورده بماند". ساده‌اندیشی خواهد بود اگر این 
سرسختی در اعتقاد را که هرگونه تجربة عملی را بی اعتبار می سازد و بره رگونه 
مصلحت شخصی فوری قلم بطلان می کشد با تعبیرسادة آرمانپرستی؟ یه 
کنیم. ارمانپرستی جه ابلهانه و جه قهرمانانه, پیوسته از نوعی از و اعتماد فردی 
سرجشمه می گیرد و تابع تحربه و استدلال است 2 ای هت حنبشهای تونالیتر 


۱- یگمان اين قضیه و یژگی نوغ روسی توتالیتریسم ر! تشکیل می دهد. گفتی ات کرو 
نحستین محا کمات مهندساد خارحی در اتحاد جماهیرشوروی ارهمدردیهای کمونیستی بعنوان 
وسیله ای برای واداشتن متهمان به محکوم ساختن خودشادن استفاده می شد: «معامات زندان 
پیوسته اصرار داشتند که من خود به خرابکاریهایی که ه رگز انجام نداده بودم اعتراف کنم؛ وقتی 
که تقاضای آنها ر؛ رد می کردم؛ به‌من گُفته می شد که مگر خودت نمی گویی که دوستدار 
حکومت شوروی هستی, یس حرا حالا که همین حکومت به اعتراف تو نیاز دارد. اعتراف 
نمی کنی » 

.3 .0 119400 ,00000 0۳۵ و/ودن٩‏ ۲۳6 ,دجوا 00 هگ ها 0ع همع 
تروتسکی بهترین توجیه نظری برای این رفتار را بدست می دهد: «ما تنها می توانیم باانصال به 
حزب برحق باشیم» زیرا تاریخ راه دیگری برای برحق بودن ما بجای نگذاشته است. انگلیها 
ضرب المثلی دارند که می گوید کشور من چه حق داشته داشد و چه نداشته باشد برهرچیز 
دیگری ارجح است؛ ما توحیه تاریحی بسیار بهتری برای نعیین حق و ناحق در موارد عملی 


ت ج72 ب ۰۰ ۱ ۰ ۳۹ ت..آ .۰ 
تصمیم گیریهای فردی داریم ۶ ان اس آامیت؟ که خرت من شمسده تبرجی اسمست؟) . 
۵ .06 08 500۷۵۲۱۳۵] 


یج اج ول : ۰ 2 


#س نو ستده ناری ۴۶2۸/9 عوع۵7م4 این عمّیده را رد می کند که گروه حمله 
م2 ت- عِ"" ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 
نازی 6۸ برای یک آرمان می جنگید و یا با یک «تجر بة آرمانپرستانه» برانگیخته شده بود. 


((تحر بهٌ اساسی آنها در حریان تبرد پدید آمده نود)) ‏ 
8 0۱8 ۴۱۸۲ 261561۱۳۴۸ 6 ۳ هدع کتک جک نا ۵22 ۳۳۹6۳۳۵/۳5 
۵2۰/۵۱ 5۲05 ۳۵۲۳۲ 00/0۲50 78۳۷/۵1۵۲ .96 82300 ,۵۴۲ 512.2]30556۳75 
1 0000۶۱ ۵00 ۲۵۲ ۸۷۵۷۸۷ ,5۱۵۶6 ادبانا 77:6 
از روی نوشته‌هایی که بصورت حزوه از کانون ارشادمعومناب ۸۵۲26 اس اس منتشر 
می شد. بروشنی اشکار ات ود از وازةر« آرمانیرستی »سخت برهیر می سله ست. ار اعضای 
رین 


۳۹ حکومت توتالیتر 





برعکس همه صورتهای آرمانپرستی, به‌محض آنکه جنبش بيروان, متعصب خود را 
بی پناه می گذارد. درهم می شکند و هرگونه اعتقادی که ممکن است یس از سقوط 
جنبش باقی ماند» در دل این پیروان می میرد و نابود می شود!. اما در حهار حوب 
سازمانی حنیش. تا زمانی که حنبش انسجامش ر! اردست نداده باشد. بهیحروی 
نمی توان اعضای متعصب آنرا از راهی که در پیش گرفته اند, به تجر به ویا استدلال 
متصرف ساخعت. یکی شدت با جنبش وسازگاری تا باه هرگزنهطرفیت فراگیری 
ازتحارب را در انسان از بین می برد» حتی اگ رآن تجر به بشدت شکنجه ویا هراس از 
فن کضا تف: 

هدف حنبشهای تونالیتر سازمان دادن توده هاست و دراینکارموفق در هعترزر 
نه سازمان دادن طقات, همجنانکه احزاب طبقانی و قدیمی دولتهای ملی 
ارو پایی درنظر داشتند و نه تشکل شهروندانی که در ادارة امورعمومی عقاید و منافعی 
برای خود داشته باشند, همجنانکه احزاب کشورهای انگلوسا کسون درصدد آن بودند. 
هرجند که همه گروههای سیاسی به‌تعداد متناسب هواخواهان‌شان وابسته اند اما 


۰ 
اس اس آرمانپرستی خواسته نمی شد بلکه از آنها می حوستتد که «در همه مسایل ایدئولژ یک ر 


حود سرسختی متطقی نشات دهتد ونیرد سیأسی را بگونه ای خسن دیال کنند» ‏ 
.9 .م , 194 بجدرا۲۵ مرول وزنا .5 ۷۷۲۲۵۲) 
025 - 4 
- آلمان یس از حنگ درای باره تمونه های درخعشانی ندست می دهد. شگمتا که اوحود تلقین 
نزادی توده گير تازیه. سریراد سیاهپوست امریکایی دون هیچگونه دشمنیئی ازسوی مرده 
آلمان پذیرفته شدند. اين واقعیت نیز بهماناسان تکان‌دهنده است که "۷/۶55" در 
آحرین روزهای مقاومت آلمان در برابرمتفقیی» «تا آخریی نفر» نحنگید و این واحد ررمی و یره 
نازی پس از ایثارگریهای عظیم سالیان پیش که تلفاتی بسیار بیشترازارتش داده بود. در آخریی 
همّته های حکومت نازی مانند هرواحد معمولی متشکل _ غیرنظنامیان عمل کرده بود و در بردبر 
وحامت اوصاع سرتعظیم فرود آورد. 
45۰ ر0۷ ۵2 هل 210۵60:6۶ با( ۵]ع ۷/6۳۲۵ 0 7 ,55 12/۶ 7 9۵:2 


حامعه یی طبقه ۳۹ 





حنبشهای توتالیتر حنان به نیروی کثرت عددی اعضایشان متکی هستند که حتی 
تحت شرایط دلخواه نیز رژیمهای توتالیتر نمی توانند در کشورهای نسبتاً کم جمعیت 
پاگیرند!. پس از جنگ جهانی نخست, یک موج ضد دموکراتیک و هواخواه 
دیکتاتوری از جنبشهای نیمه توتالیتر گرفته تا تمام توتالیتس رو پا را درنوردید؛ 
حنشهای فاشیستی از ایتالیا تا تقریباً همه کشورهای ارو پای مرکزی و خاوری 
گسترش یافتند (بخش چک کشور جکوسلواکی یکی از آن استثناهای چشمگیر 
بود)؛ باابتهمه, حتی خود موسولینی که ار اصطلاح «دولت توتالیتر» بسیار خوشش 
می‌آمد, تکوشید تا یک رژیم سراپا توتالیتر" را برقرار سازد و به دیکتاتوری و یک 
فرمانروایی تک حز بی بسنده کرده بود. دیکتاتوریهای غیر توتالیتر پیش از حنگ 
حهانی دوم در رومانی » دولتهای بالتیک محارستاد. لهستاد یرتقال و اسیانیای 
فرانکو گسترش يافتند. نازیها که این تفاوتها را بایک احساس غریزی درمی یافتند. 
بیوسته در مورد کاستیهای متحداد فاشیست خود بگونه‌ای تحفیرامیز دادسخن 





«- حکومتهای ارو پای شرقی که تحب تسلط مسکومی باشند. برای مسکو حکومت می کنند و 
حودات کار اران کمویيم ین بمیلی_ « کمینترن» عمل می کنند؛ این حکومتها تمونه‌های 
گسترش حسنس توتالیتر یشم رمی ایند که تحت هدایت مسکوشکل گرفته اند وبومی این کشورها 
یستد. تها ستتناء درمیاد ب کشوره, تیتو رهبر کمونیست بوگوسلاوی است که شاید حود 
تشحیص ددده نود که روشهای توتالیترو ملهم از روسه بهای زدست دادن درصد بالابی از 
حمعیت کشور تمام می‌شود. مسکو برید. 

ات گواه ی یت غیر ور انم یا تور داشیستی» همان تم,ر آند ک و مات ۱ ملایم 
محکومیتهای مخالفاد سیاسی در رز یم موسولینی است. درسلهای فعال اين رز یم از ۱۹۲٩‏ 
۰۱۳۲ دهد گاههای و باه مخاعات سب سی ۷ حکم مرگ. ۷ حکم یشترار ٩۰‏ سال زندانی . 
۰ یک رندابی کمترار . 1 ورعمی از این بیشتر حکم تبعید صادر کردند. از این گذشته. 
دک هت :3۲۶ نفر دستگیر و تره شین این رو بهُ فضایی در حکومت ارعات بازی دا 
بتو یکی کاملا تصور ناپذیر است. 


لمع :زاو 200 ه۱ 2۵0( ۵-۳۳۵0 ] و5 
51 م0 ,1945 ,0۴800 ۵۵ بر 6۵۵۶۵۱ هن ۲66/۳0۲2 7۳۵ :جع۴6۱ 


۸ مت تونالیتر 





می دادند و ستایش حقیقی انها را از رژیم بلشویکی, تنها نفرت‌شان از تژادهای 
ارو یای خاوری حلوگیری می کرد و فرو می نشانید" . تنها مردی که هیتلر برای او 


- نظریه بردازان ناری هميشه تاکید می کردند که («دولت ؛خلاقی» موسولینی را تمی توان با 
«دولت ایدئولژ یک» هیتلریکی دانست 


۴۰ 06۲ ۲ اح5ع2) ۲۵66 و۷۹۲2 712۱2 ,۷625۶ ۲60۳۵۵ 
(98 0 1938 ,۲و(ه ومع دز 5۵35 652۳0۱۲۰ وال ۴۵۶ 250۳۱۴ 0" روط 


گوبلز در بارةُ تفاوت فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم گفته بود که «فاشیسم همچون 


اص ۱ 
ريشه ای عمل می کند» 
۸ 1348 ,۲۵۲۷ بباع ,0006۲ 0۵5 5 .60 1342-40 جعزمجاظ عبمتازامو6 7۸۵] 


«دو چه اند هیریااستلین, یک انقلایی نيست. لوب مردم ایتالیا متکی است و ز 
همینرویفاقد خصلت یک آنقلابی و شورشگ جهانی میاشد» . (همان کتاب. ص 42۸). 

هیمار نیز درسال ۱۹8۳ طی نطقی دریکی ار گردهماییهای فرماندهان نظامیء همین 
عفیده ر؛ بیان داشت: («فاشیسم و تاسیوبال سوسیالیسم دو چیز از بنیاد متفاونند. ... فاشیسم و 
تاسیونال سوسیالیسم ر بهیجروی نمی‌توان بعتوان جنیشهای روحی و ایدئولیک بایکدیگر 


مقایسه کرد» . 
<ال جع مهيشر .0۵ .من ۶۵۳-60 


هیتلر در اعار دهه ۱٩۲۰‏ شمانندی حنبشهای ناری و ؟.ونیستی را تشخیص داده بود. 
((در جنیس ما دو فطب دور آرهم بکدیگر پیوسته اند. کمونیستها از حناح چپ و فسران و 
دانشجویان از حناح راست. بن دو جناح همیشه از همه فعالتر بوده‌اند.... کمونستها 
ارمانیرستاد صوسیالنسم بودند» . هایدن, همان کتاب ص ۷] ۰۱ روهم ریس انآ رمانی که 
در "واخر دهه ۰ وشته بود که «وحوء متتر ک مبان ما و کمونیستها بسیار است وماه حلوص 
؛عتماد و ابر انها در ره عقایدتان *حترام کل ری و همین مار؛ به آنها پیوند می دهد»» تنها 
عصده رایحی تکرار کرده بود. 
,2731 .0 ,عادوجیبع ۷/0 رک19 ,۷6۲۲۵۵۲5 طج۵/ جو(وزت وجلک:طت5عت) وان ,۵۵۲۳ ۶۳۸5۲ ] 
طی جنگ جهانی دوم نازبها روسها را درمیان ملتهای دیگر از هرملت دیگری برای 
همتایی خو بس متداصبتر بافتند. هیتلر درماه مه ۱۹6۳ طی نطفی در کنفرانس 


جامعة پی طیفه ۳۹ 





(«احترام بی حون و حرابی» قایل بود. همان «استالین نابغه»" بود؛ و هرجند که 
درمورد استالین و رریم او بانداره رژیم المان اسناد معتیری دردست نداریم و («شاید 
هر گز نخواهیم داشت» اما ازسخنرانی خروشچف در کنگره پیستم حزب کمونیست 
می‌دانیم که استالین تنها به‌یک مرد اعتماد کرده بود و اوهم کسی حزهیتلر نبود . 
نکته این است که درهمهٌ اين کشورهای کوچک ارو یایی » دیکتاتوریهای 
غیر توتالیتر پس از جنبشهای توتالیتر پدیدار شدند, بگونه‌ای که چنین می‌نماید که 





دی ام 
اه ,۵:05/6:107 » فرم‌آنداران و رهبران ولایتی رایش» سخنانش رابا «این 
واقعیت آغاز کرد که در این جنگ دولتهای بورروایی وانتلایی رو یاروی هم قرار گرفته اند. 
درهم شکستن دولتهای بورژوایی برای ما کار اسانی بوده استء جرا که آنها درنگ ش و برورش 
ازماپست‌تر بودند. دونتهایی که ایدئولژی دارند بردولتهای‌بورزوای تفوق دارند. .. [مادرشرق] با 
دشمتی رو برو شدیم که او هم به یک ایدنولی مسلح است, اليته یک ایدئولژی غلط».... 
بادداشتهای گو بلز, ص ۳۵۵. این ارزیابی بر ملاحظات ایدئولژ یک استوار بود نه ملاحظات 
نطامی . گوتفر ید نیس در کتاب ۰ 1936 رادهاه ها ۳و درواقع ۳ رسمی نبرد 
فدرت ر؛ در سال ۰۱ بدست داده است: («حبهه متحد نظام ما ار حزب ملی مردم المان 
(راست‌ترین جناح) تا سوسیال دموکراتها را در برمی گیرد. حزب کمونیست دشمن بیرود ارنظام 
بود. از همینروی, در ماههای نخست ۱٩۳۳‏ زمانی که نظام دیگر پا گرفته بود. ما هنوربا حزب 
کمویست یک جنگ سرنوشت‌سازداشتیم» ص ۰۷۱ 

۱- نمونه‌های متعددی در دسب داریم که تشان می دهند برخلاف برعی از افسانه‌های ساخته 
شده پس از جنگ هیتلر ه رگزتمی خواست از «غرب» در برابر بلشو یسم دفاع کند, بلکه پوس 
آماده بود برای بابودی غرب به «سرخها» بپیوندد, حتی در گرما گرم جنگ علیه روسیه شور وی. 
:1:۲۱ "ص ۰۱۱۳ ۰۵ ۰۱۰۸ ۰.۳۸۵ 

۲- می‌دانيم که به استالین درمورد حملة قریب "لوقوع هیتلر به اتحاد شوروی, بارها هشدار داده 
شده بود. حتی زمانی که وابستة نظامی شوروی در برلین استالین را از روز حمله باعر ساخته 
بودء او هنوزهم باور نمی کرد که هیتلر ممکن است پیمانش را زیر پا گذارد. 


2۵۳8 5۲9۲2 ۴۲۶ بارا [مووع(۳۵ ۲3۲۲ ۰" ,5۵ من  5656‏ کب تاکن ۳۲ ع5) 
.[(1956 5 ع ال رکج«728 ۲۷0۲۷۲ ببجب 


6۰ حکومت توتالیتر 





توتالیتریسم چندان هدف بلندپروازنه ای بوده باشد که باوجود آنکه برای سازمان دادن 
توده‌ها تا کسب قدرت بسیار سودمند بودء اما کوجکی این کشورها مپس فرمانروایان 
توده‌ها را واداشته بود تا بحای یک دیکتاتوری توتالیس الگوهای آشناتر دیکتاتوری 
طبقتی یا حزبی را برگزیند. حقیقت این است که این کشورها نابع انسانی کافی 
برای برقراری ۳9 تام را در اختیار نداشتند ونمی توانستند تلقمات حمعیتی عظیمی 
را که اینگونه حکومتها ذاتا ببارمی آورند تحمل کنند". بدون امیدواری زیاد به فتح 
مناطق پرجمعیتتره بیداد گراد ِ اين کشورهای کوجچک ناجار به پذیرش یکنوع 
میانه روی بسبک قدیم بودند. تا مبادا حتی ان مقدار جمعیت لازم برای حکومت 
کردن رانیز اردست دهند. بهمین دلیل بود که تازبسم تا پیش از رخداد حنگ حهانی 
دوم و گسترش آن به سراسر ارو با در بیرحمی و سرسختی آزر همتأی روسی حود 
سیار پس افتاده بود؛ حتی الماد نیز برای توسعة اين تازه‌ترین نوع حکومت باندازهة 
کافی حمعیت نداشت. تنها درصورتی که المان برنده می شدء می توانست یک 
فرمانروایی توتالیتر کاملاً توسعه بافته را بخود ببیند که درآن صورت» قر بانیان چنین 
حکومتی نمی‌بایست تنها «تژادهای پستتر» بوده باشند, بلکه خود آلمانیها نیز 
می بایست نتایج تلخ طرحهای هیتلر را چشیده باشند ۲ 


9 اطلاعات زیر ار کتات سووارین ص 11٩‏ تیار روشنگرند: «بتا به امار دلیو 
کریونسکی و وه اطلاعامی معبتر او 6۶ می‌باشد. بحای ۱۷۱ 
ملیون سکنه که برای سوروی درسال ۱۹۳۷ تخمین زده ده بو تنها ۱1۵ ملیوت نعربحای مانده 
بودند. تقریباً سی ملیون نفر در اتحاد شور وی ازدست رفته بودند». الته بدین رقم باید هشت مبیون 
نفر تلمات نامی از کولا ک زدایی‌در اوایل دههُ ۱۹۳۰ رانیز افرود. 

,0 .0 .1946 رصم و۷۷۵ 00۵۷۵۲۳۵0۵۵۵ 5 لا م۵۵ و موی 


2- 7۶7۵۶ 


۰ ۳ و ۰1 ۳۹ 5 ۰ ۱ ۰ ۰ 
۳- بخش بزر گی از اين طرحها رامی توان بر پاية اساد دست اول در کتاب زیرپیدا کرد: 
00 ۵ ۳9۱) بک مدای 7 195 ,۹۵۴۱5 :دا وا ول رجات( کی نله 0 نها 
۲۵۵ م0 ۱۳۵ ۴۳۵7 ۵جننای ۷۷۶ :1954 ,دنرگ رعخوا ان ۷2۳۵ ۵۱ ع۲ ولج 
۰ (20۳ ی 


حامعة بی طبفقه ۱ 





بهرروی» تنها طی جنگ و بس از انکه کشو رگشاییهای نازی در شرف» 
توده‌های انبوهی از مردم را فراهم کرده و اردوگاههای مرگ رژ یم را امکانذیرساخته 
بودند ,مان توانسته بود یک فرمانروابی براستی توتالیتر را بر پای دارد. (برعکس 
بختهای فرمانروایی توتالیتر درسرزمیتهای استبداد سنتی اسیابی همحون هند وحین 


۳ 
بته تنها در ارتباط با نابودی منتهای غیرالمانی و بویژه آنها که ریشه ای اسلاوی دارند. این 
واقعیت که ماشین نابودی تازی نمی بایست در برابر مردم آلمان ر حرکت بازایستد. ز روی 
حدول تندرستی رایش که خود هیتلر طرحش را ريخته بود, آشکار می شود. در اینجا او پيشنهاد 
می کند که همه خانواده‌هایی که دارای بیماریهای قلبی یا ریوی هستنده اربقية حمعیت آلمان 
(«حدا رگ اتته شوند». البته طبیعی است که تصمية جسمانی آنها گام دوم این برنامه را تشکیل 
می داد. این برنامه بهمراه طرحهای حالب دیگری که می بایست در المان بیروز پس از جنگ 
دیاده می شدند در بخشنامه‌ای که برای رهران محلی زبوعحدم ۷2۶5 بصورت ۳ ۳ 
تختهای انجام شده در سرفرماندهی فرستاده شده بود مندرح می‌باشند بحنهابی که راحع بودند به 

«اقدماتی که می‌بایست پیش «ر. ... ویس ازیایان بیروزمنداته حنگ اتخاد گردند» . 
5 0 ۷ ۷0۸ .5۵9 6۶ ,1946 طمعوج او دلالا ,0اجووووظ 20 20۳5۵۱۳۵6 ۸۷۵2۱ 
طرح تصو یب یک «قانون سرای؛ خلاف» که براثر آن» «اقتد؛ر نهادی» پلیس - یعنی 
هرستادد مردم بیکنا ده کات اه 


۰ 0 هس 


رام دا 
تعن ‏ در 


44 4 ۲۷۶۴۲ ۲96 نوناك 26۵/5065 ۱ ,55۱2۳003۲۵۸۴۵۲۵۳ ۷۷2۲۳۵ ابو وو5) 
1 و ای- ای ری 2 محی مر 44 ۳۹ را ِ 1" ص ۳ 
در رتباط با دنا بل متس نیو ۹ که صراب نانودی - مج ل عی رایس ۹ را رک 


تصعبه هانی حز بی بلشو یکی برابری کد. اند یاداورشد که در «اين فرا گرد بهگزیتی هرگ نباید 


۳ رم 
وفمه ی صورت گرد». 
۲ :وزرا یگ صوطل نع ول وجمج۷ ۵ .0 ۵۳۵65۵ 20۴ ۷۷۵۵ 267 ,بویا ۴۵۵۶ 
۰(" ع اج ۲۵ و انا وه ۵۲ ۰ 


ات ۳ ٍِ ۱ م۰ 0 ۱ ۰.2۰ 
«تلاش پیشوا و حز نش یک نوع بهکرینی بود که تاانزمال انجاء نگرفته بود... پیشوا و 
و زاره - ِ۰ د ۳ 5 4 و ۰ و 1 ۱ 3 و 
محافظناد قدیمی اش می دانستند که نلاس وافعی تاره اغاز گشته نود باانکه طاهر؛ این بهگرینی 
۱ ‌- 4( )و 3 و ۰ 
ی تلامی در ۳۰ رانو به ۱۹۳۲ :نجاء گرفته بود)) . ۶ ۱ باتاحک :9 ۰۰ موا(۳۷:۲ 
۰ 0221556 ۵۲0۳۵5 کول ]با ول <0ج] ص۱6 ۷۷۲۲ نیک ,6و و6۳۳0 ۱8 


۲ حکومت توتالیتر 





بگونة وحشتنا کی مساعدند, یعتی در جاهایی که منابم پایان‌تاپفیری برای تغذیة 
انباشتگی قدرت وماشین انسانخوار جی رگی تام فراهمند و احساس زائد بودن در ذهن 
انسان توده‌ای -- بدیده‌ای بکلی تاژه در ارو پا که با عدم اشتغال نوده ای رسد 
جمعیت در ۱۵۰ سال اخیر ملازم است - براثر چند سده خوارداشتن ارزش زند گی 
انسانی» در این کشورها رایج بوده است). میانه‌روی یا شیوه‌های کم مرگبارتر 
فرمانروایی را بسختی می‌توان به هراس حکومت ار شورش مردم نسیت داد بلکه در 
این قضیه, تهدید کاهش حمعیت کشور از هراس یادشده موثرتر بود. تنها زمانی که 
توده‌های بزرگی بعنوان جمعفیت زیادی وجود داشته باشند و بتوان بدون رو یارو ی 
با پیامدهای وحیم کاهشس حمعیت آنها را حذف کرد فرمانروایی توتالیتر بگونه ای 
متمایز ازیک جنبش توتائیتسی امکانپذیرمی گردد. 

در هرکحا که توده‌هایی وحود داشته باشند که بدلایلی به سازمان سیأسی 
اشتیاق پیدا کرده باشند» حنبشهای توتالیتر امکانپذیر است. این توده‌ها براثر آ گاهی 
از یک مصلحت مشترک گردهم نمی آیند» آنها فاقد آن احساس تمایز طبقاتی 
و رژه‌ای هستند که در هدفهای معين» محدود و دسترسی پذیر بیان می شود. اصطلاح 
توده‌ها تنها به آن مردمی اطلاق می‌شود که بدلیل آنکه ماهیتاً حیزی بیشتراز 
مجموعه ای از افراد بی هو یت و بیتقاوت نیستند» نمی توان آنها را درسازمانی میتنی 
برمصلحت مشترک؛ یا در احزاب سیاسی و حکومتهای‌محلی و یا در سازمانهای 
حرفه ای و اتحادیه‌های کا رگری متشکل کرد. اين مردم بگونه ای بالقوه در ه رکشوری 
وجود دارند و | کثریت عظیم افراد حنثی و ازنظر سیاسی بیتفاوت کشور را تشکیل 
می دهند که نه به حز بی می بیوندند ونه حتی به‌بای صندوقهای رای می روند. 

یکی از و پژگیهای سربرکشیدن جنبش نازی در آلمان و جنبشهای 
کمونیستی در ارو پا مس از سال ۱٩۹۳۰‏ این بود که آنها اعضایشان را ازمیان همین 
مردم آشکارا بیتفاوت پیدا می کردند» مردمی که احزاب دیگر بدلیل بیحسی و یا 
خرفتی مفرط شان آنها را ندیده می گرفتند! . پیامد اين گونه عضوگیری آن بود که 


توضیح زیرنو بس درصقحة یمد سسه 


حامعهٌ بی طبقه ۳( 


ص۳۳ 1 ٩ص‏ ب و مي ۱ 


اکثریت اعضای این حنبشها را کسانی نشکیل می دادند که پیش از آن, هرگز در 
صحنه سیاسی حصور بیدا نکرده بودند. این وصم به پیدایش روشهای کاممله نو یدید در 
کرد؛ این حنبشها نه‌ننها حودشان را بیرون وعلیه ه رگونه نظام حز بی فرار داده بودندء 
بلکه اعضایی نیز بیدا کرده بودند که ۳ نظام حزبی دسترسی نیافته و 
«لودف» آن نگشته یودند. از همینروی» آنها نیازی یه رد استدلالهای مخالف احساس 
نمی کردند و پیوسته روشهای منتهی به مرگ را بر ترغیب برتری می دادند و بیشتربا 
زبان ارعاب سخن می گفتند تا بیان متقاعد کتننده. آنها عدم توافقها را بچنان 
شیوه‌ ای ارائه می کردند که تو گو یی ازسرجشمه‌های عمیقاً طبیعی ء احتماعی یا 
روانشناختی اب می خورند و از همیتروی در فراسوی قدرت خرد جای دارند. این 
روش آنها در صوربی یک کاستی می بود که در یک رفابت صمیمانه با اخد ایور کر 
دارند که به دلایلی با همه احزاب بیکسان دشمنی دارند. 

پیروزی جنبشهای توتالیتر درمیان توده‌ها, بمعنای پایان دو توهم بود» یکی 

عم 

توهم وجود کشورهای دارای حکومت دمو کراتیک و دیگری توهم وجود دولتهای ملی 
در ارو پا و بویزه نظام حزبی موحود در اين دولتها. توهم نخست از این تصور 
برمی خاست که | کثریت مردم در حکومت فعالانه سهیم بودند و توهم دوم بر 
پندار استوار بود که هرفردی با حزب خود یا حزب فردی دیگر همفکری داشت 
برعکس این حنبشها نشان دادند که توده‌های ازنظر سیاسی ختثی و بیتفاوت» 





سس توصیح زیرنو بسن صفحه فبل 
۱- اف؛. بور کی 80779 ۶ ۰ وفعت را بدرستی حتین وصیف می کند: ( کموزیتها 
ممم ۰ ۳ 9 
هر کاه که کوشیده بودند نفودی درمیان نوده‌های کار کری بید؛ کنند» توفیق حندانی نیافتند؛ از 
۳ ۱ تس مس 
همینروی مبتای نوده‌ای انها (البته ! کر جنین مبتابی را دارا بوده باشند) بیش ؛رییش از طبقه 


9 
کار گر حد؛ افتاده نود .)) 
_(4 ۷۵۴ 1949 ,ماو صص۵ تما ف هص۵ک وناوه ۵۶۵ ۲۳۰ 


4 حکومت توتا لیتر 





بآسانی می‌توانند در کشوری که بگونه‌ای دموکراتیک اداره می شود اکثریت را 
تشکیل دهند و از همینروی. یک دموکراسی می تواند برطبق قوانیتی کار کرد داشته 
باشد که تنها یک اقلیت آنها را فعالانه برسمیت می‌شناسد. دومین توهم دموکراتیکی 
که با پیدایش حنیشهای توتالیتر نقش براب شد. براین تصور استوار بود که این 
توده‌های ارنظر سیاسی بیتقاوت» اهمیتی ندارند و اين ادمهای براستی حنتی » برای 
حیات سیاسی یک ملت حیزی بیشترازیک زمينة حاشیه‌ای و گنگ نیستند. اکنون 
همین توده ها اين واقعیتی را که هیچ ارگان دیگری از افکارعمومی نتوانسته بود نشان 
بردباری بخشهای بیتفاوت و بی سروصدای مردم استوار بود نا برنهادها و سازمانهای 
محسوس و ملموس_ کشور. از همیتروی زمانی که جنبشهای توتالیتر متتفر از 
حکومتهای پارلمانی به پارلمان هجوم آورده بودند» این حکومتها تنها واکنشی که از 
خود نشان دادند بی ثباتی بود. حنیشهای توتالیتر عملا موفق شده بودند که بیشتر مردم 
را متقاعد سازند که اکثریتهای بارلماتی دروغین هستند وبا وافعیتهای کشورضرورتا 
تطایق ندارند و بدینترتیب توانستند اعتماد به‌نفس حکومتهایی را که به فرمانروایی 
اک بیشتراز قانون اساسی اعتفاد داشتندء از بین برند. 

بارها گفته شده است که حنبشهای توتالیتر از آزادیهای دموکراتیک برای 
ارمیان برداشتن خود همین ارادیها سوء استماده می کنند. اين فصیه ننها به زیر کی 
اهریمنی رهبران حنبش و ساده‌دلی کودکانة توده‌ها ارتباط ندارد. آرادیهای 
دمو کراتیک باید بر بایه برابری همه شهروندان در برایر فانون» استوار باشتد. اما 
بااینهمه» اين آزادیها تنها درحابی معتا و کارکرد ارگانیک پید؛ می کنند که 
شهروندان آنجا به گروههایی تعلق داشته باشند و ازخود بگونه‌ای گروهی نمایتده 
داشته باشند ویا یک سلسله مراتب اجتماعی وسیاسی را برسازند. فروریختگی نظام 
طبقاتی» یعنی تنها نظام قشربندی اجتماعی و سیاسی دولتهای ملی ارو با که 
بیگمان «یکی از رو یدادهای مهیج در تاریخ اخیر المان» بود"» برای پیدایش 
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نازیسم بسیار مساعد بود, درست همچنانکه عدم وجود قشر بندی احتماعی درمیان 
جممیت اکثراً روستایی روسیه این «مردم پراکنده و محروم از هرگونه آموزش 
سیاسی که تقریاً با هیچ ایده‌ای اشنابی نداشتند تا براثر ان به یک افدام متعالی دست 
زنند۱6 » برای بلشویکها درجهت واگونی حکومت دموکراتیک کرنسکی "۲ بسیار 
مطلوب بود. شرایط ماقبل آلمان‌هیتلری نشان‌دهندةٌ خطرهای‌متضمن درفرا گرد توسعة 
جهان غرب می‌باشد؛ با پایان گرفتن جنگ جهانی دومء همان رو یداد مهیج 
فروریختگی طبقاتی تقریباً در بیشتر کشورهای ارو بابی تکرار شد, در حالیکه 
رو یدادهای روسیه, جهت د گرگونیهای انملابی گریزناپذیری را که ممکن است در 
آسیا رخ دهندء برروشنی نشان می دهند. ازنظرعملی تقاوتی ۳ حتبشهای 
توتالیتر الگوی نازیسم ب يا بلشو یسم را پپذیرند توده‌ها را بنام نراد یا طبقه سازمان دهندو 
تظاهر به پیروی ازقوانین حیات و طبیعت ویا قوانین دیالکتیکی و اقتصادی نمایند. 
بیتقاوتی نسبت به امور عمومی و خنثی بودن در برابر فصایای سیاسی» 
بخودی خود نمی تواند دلیل کافی برای پیدایش حنبشهای توتالیترباشد. حامعة رفابتی 
و سودجوی " بورژوایی, بیعلاقگی و حتی دشمتی نسبت به زندگی عمومی را نه‌تنها 
کی فشرهای انسیا هه و اه وی کتک تا نش در اند ان تن 
بلکه درخود طبقَهُ بورژوا نیز پدید آورده است. دور دراز تواضم دروغین که دران 
بورروازی به قرار گرفتن در طبقَهٌ فایق جامعه ابراز خرسندی می کرد و با خشنودی 
فرمانروایی سیاسی را به طبقَةٌ اشراف وا گذارمی کرد. یک عصر امپریالیستی را 
بدتبال آورد که طی آن» بورژوازی بیش ازپیش با نهادهای ملی موجود دشمنی پیدا 


,00 .۵ ,0 .00 ,50۷۵۲۳۵ 56 .6۳۲۱( گ0مرازم :0 ۵0 باع۵ی) و وروای( گر -[ 
۲ ۸۵7۵۸۷ 2/6۵07 (۱۹۷۰ - ۱۸۸۱ سیاستمدار روسی که پس از تصدی یستهای 
وزارتی درنختین حکومت موفت بس ار تزان ریاست دومن حکومت موقت را بعهده گرفت و را 
انقلاب بلشو یکی حکومتش سرنگون شد. از سال ۱٩۱۸‏ بعد در ایالات متحد اقامت گید ودر 


انحا نو بسنده و محعق عصر حکومت موقت شد. م. 
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1 مت تودالیتر 





کرد و درصدد اعمال فدرت سب‌سی برآمد و برای ان نیز خودرا سازمان داد. هم ان 
بیملاقگی نخستین و هم درخواست بعدی بورروازی برای حهت‌دادد انحصاری و 
مستبدانه روابط خارحی ملت, در شیوه و فلسقه ای اززند گی ردشه داشتند که بیوسته 
تنها برمحور شکست یا پیروزی فردی دریک رقابت برحمانه دور می زد. رکابتی که 
دران حنین احساس می شد که وظای ومسولیتهای‌یی شهروند: بار بیهوده ایست 
بروقت و انرژی محدود او. اين نگرشهای" بورژوایی برای آنگونه دیکتاتوریهایی که 
درانها یک «هرد نیرومند» مسئولیت پردردسر رهبری مور عمومی را متقل می شود 
بسیار سودمندند. اما برای جنبشهای توتالیتر که تحمل هرگونه فردیتگرایی ۲ بورژوایی 
! تدارند» این نگرشها برعکس بازدارنده موثری بشمار می آیند. بخشهای بیعلاقة 
حامعه بورروانی بگذریم ازبیملاقگی آنها نسبت به پدیرش مسئولیتهای یک شهروند 
سعی می کنند برای زنده ماندن دراین رقابت مبتنی برتنازع بقا, دستکم شخصیت شان 
ر برای خودشان دست نخورده نگهدارند. 

تشخیص تفاوتهای تعیین کننده میان سازمانهای او باش "سدد نوزدهم و 
جنیشهای نوده‌ ای سده بیستم بسیار دشوار است» زیرا ازنظر روانشناسی و ذهنیت ‏ 
رهبران توتالیتر اخیر با رهبران او باش پیشین که معیارهای اخلاقی و تدابیر سیاسی 
آنها به معیارها و تدابیر بورژوایی بسیار شباهت داشتند. حندان تفاوتی ندارند. با 
ینهمه, ازآنجا که فردیتگرایی که شاخص نگرش بورژوایی زندگی می باشد نگرش 
زندگی او باش را نیز تعیین می کند, پس جنبشهای توتالیتر می توانند بدرستی ادعا 
کنند که آنها نخستین حزب براستی ضد بورژوایی هستند؛ هیجیک از سازمانهای 
وباش, از حامعه دهم دسامبر که به لو یی ناپللون در دستیابی به‌قدرت یاری داده 
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بود و بریگاردهای‌قصاب‌ماجرای‌درینوس۱ گرفته تا گروههای سیاه پوگرومهای 
روسی" و جنبشهای وحدت خواهانه » هرگز اعضایشان را تا درجة محو خواستها و 
آرزوهای فردی نکشانده بودند و هرگزتشخیصی نداده بودند که یک سارماد می تواند 
هو یت فردی را نه تنها درست درلحظه اجرای یک عمل قهرمانی جمعی ‏ بنکه بگونه ای 
مدام اراد برد. 

رابطهُ میان جامعة طبقاتی بورژوایی و توده‌هابی که از فروریختگی این 
جامعه پدید آمده بودند. همان رابطة میان بورژواری و او باشی که زاييدة تولید 
سرمایه دارانه بودند» نیست. توده‌ها تنها دریک خحصلت با او باش اشتراک دارند و آن 
این است که هردو بیرون از ه رگونه فشر بندی احتماعی و نمایند گی سیاسی حای 
دارند. توده‌ها همجون او باش, وارث معیارها و نگرشهای طبقه فایق بورژوا نیستند 
(«اليته بصورت لب ماهیت شده آن)» بلکه معیارها وک ای هید ط ها شرا ارس 
به امورعمومی متعکس ویا قلب می کنند. معیارهای نی ارسوی طبقه 
و یزه‌ای که زمانی بدان تعلق داشت تعیین نمی شونده بلکه بیشتراز اعتمادها و 





۱- جربج0۶ ۵۱۶۲۵۵ نظامی فرانسوی بهودی که در ۱۸۹6 متهم شده بود که حین خدمت در 
وزارت دفاع فرانسه, استاد نظامی محرمانة این وزارتخانه را برای نمانیها فاش ساخته بود. او در 
دا گاه نظامی محکوم شده و به زندان حریره شطاد افتاد. اما در سال ۱۸۹ کشف شده ود که 
جاسوس حقیقی سرگرد استرهازی است؛ با اينهمه» سرفرماندهی ارتش کوتید تا حقایق را لوث 
کند و برای تیرنه خو یش ی زر آسناد حعلی استمّاده اکرق تن از یک حتحال خشوت آمیز که 
کلمانسو و امیل زولا از برحسته ‌ترین شخصیتهای آن بودند. درهوس دو باره در سال ۱۸۹۹ 
محا کمه شد و داد گاه ضمن تصدیق گنهکاری به حهات مخقفه آورا مورد بخشت فرار داد. او 
سرانجام در ۱٩۰‏ در داد گاه استیناف بیگناه تشخیص داده شد و رتبة ارتشی خودرا دو باره بدست 
۳ 

۲ 609۲۵۳08 آزار بهودیان روسی که در روزهای و یره ای ارسال با تواقق ضمنی دولت انحام 
می گرفت وتا رخداد اتقلاب روسبه درسراسر این کشورهرساله اجراء می شد. - م. 
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۸ حکومت توتالیتر 


لائات نامعقولی که همذ طبقات یک جامعه بگونه ای ضمتی و تلو یحی در آنها 
۳ عِ 
ستپیسمتند 6 سر جسمه ی کرد 
عصودت در ریک طیفه در حامعه بورژوایی 2 دیگر مررهای سته و 
مشخصی نداشت و مانند مراتب و طبقات حامعه فنودالی هرگز ارسوی خاست‌گاه 
احتماعی " فرد تعبین نمی شد اما نا اینهمی باز با تولد دریک طبقه تعیین می گردید و 
تتها استعدادهای استخنایی و یا بخت و اقبال می توانستند آنر! د گ رگون سازند. بایگاه 
احتماعی کر کب فرد در سیاست نفش تعبین کننده‌ای داشت و بحز در موارد 
اضطراری ملی که از فرد انتظار می رفت بعنوان یک شخص ملی بدون توحه به 
و هرگز در اداره این آمور احساس مسولیت نمی کرد. اهمیت بیشتر پیدا کردت یک 
طیمّه در اجتماع همواره را با آموزش ویرورش نعداد معدودی از اعضای ان طبقّه بر 
رم 
خدمت به مزد (ویا !گر استطاعت داشت بلون مزد) دردستگ؟ 


۰ 1 
تخود وه رن 2 5 9 


حرفه سیاست و 
و نمایندگی آن طبقه در پارلمان» همراه بوده است. اینکه !کثریت مردم بیرون از 
ه رگونه حزب یا سازمان سیاسی مانده بودند. برای کسی اهمیت نداشت و هیچ 
طبقه ای آنرا آزطبقة دیگر جدیترنمی گرفت. به تعبیردیگ عضو یت دریک طبقه با 
ان تعهداتِ گروهی محدودش و رای سنتی اش نسبت به حکومت, از رشد 
اجتم غ شهروتدیبی " که قرد باتماق بدا نسیت به ادارة مور کشورشخضاً احساس 
مسئولیت کند, جلوگیری می کرد. این حصلت غیرسباسی جمعیتهای دولتهای 
ملی تنه! زمانی آشکار گشت که نظلام طبقاتی فروربخت و همراه دا آن, بافتهای 


ین ی ۰ ج ۶ . 3 ۰ 
ثلی رشته‌های مرنی و نامرئی بیوند دهنده مرده در یک حامعهةٌ سیاسی. ازهم 


۰ و ۰ ۰ مه ۰ ۰ ۰ ۳۹ حُ ۰ ۰ 
فروریختکگی نغلام طبفاتی » بخودی خود بمعنای ارهم باشید کی نظام حر بی 
نیز بو تیا انب وان این ۳ مانی با یخی طبتنی بو بودندء 
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حامعهٌ بی طبفه 3 





طبقات بیشین که به بازیابی پایگاه احتماعی شان امید کی داشتند و نه دیگربخاطر 
دارابودن منافع مشترک بلکه به‌امید بازیابی این منافع گردهم آمده بودند. کمی 
اهمیت داشت. درنتیحه, احزاب در تبلیغات‌ثان بیش از بیش روانشاختی و 
ایدئولژ یک گشتند و در رهیایی" سیاسی شان نیز بگونة فزاینده‌ای پوزشخواهانه" و 
غر بتزده ۳ گشتند. ازاين گذشته آنها بدون آنکه خود آ گاه بوده باشتد پشتیبانان 
خبتای‌شان را ازدست داده بودند» یعنی آن کسانی که حون احساس می کردند که 
حزیی وجود تدارد که به منافم آنها وقعی نهد. ه گر به سیاست علاقه ای نداشتند. از 
اینروی نخستین نشانه‌های فروریختگی نظام حزبی قارهٌ ارو پاء ترک اعضای 
قدیمی حزب نبود, بلکه نا کامی نظام حز بی در عضوگیری ازمیان نسل جوانتره یکی 
از آن نشانه‌ها بود و تشانة دیگی ازدست دادن رضایت خاموتی و بشتیبانی توده‌های 
بی سازمان بود که یکباره ییملاقگی خودرا به احزاب آشکار ساختند و به فرصت 
دیگری برای فریاد کردن مخالقت خشونت آمیز تازه‌شان روی اوردند. 
فروریختن دیوارهای حقاظت طبقاتی, اکثریت خاموش واقع در پشت 
احزاب را ه ود بی اما وبی شکلی اافرد شمگین میدل ساخته بو که تصل 
مشترکی جز این دریافت مبهم را نداشتند که به امیدهای واهی اعضای حزب دیگر 
نمی شد دل بست ودرنتیجه» محترمتردن و برجسته‌ترین نمایند گان‌اجتماع ازدیدگاه 
آنها احمقانی بیش نبودند و همه قدرتمندان موجود نه تنها ۲ 
خفت وق مان تاره امنق این واقعیت که کارگران بیکار از وضع موجود و 
تدرتهای متشکل در حزب ۳ دموکرات بیزار بودند و از مالکان کوجک خلع ید 
شده که دریک حزب مرکزگرا ‏ یا دست‌راستی متم رکز گشته‌بودند و باازاعضای 
پیشین طبقات متوسط و بالا که در جتاح راست افراطی و سنتی سازمان گرفته بودند 
نفرت داشتند. در امر زایش این همبستگی منفي هراس انگیز و نو پدید چندان 
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۵۰ مت تونالیتر 





تأثیری نداشت. شمار این تودهٌ مردانِ معمولاً ناحرسند و نومید, د رآلمان و آطریش پس 
زجنگ حهانی نخست» زمانی که تورم و بیکاری بر احتلالهای ناشی از شکست 
زنلامی افروده بود» بسرعت افزایش یافت. این نوده سرخورده و خشمگین درهمة 
دونتهایی که پس از جنگ جهانی نخست یکی پس از دیگری دراين کشورها پدید 
آمده بودند, وجود داشتند و آز جنگ حهانی دوم به اینسوی نیز همین توده از حنیشهای 
افراطی درفرانسه و ایتالیا پشتیبانی کردند. 

روحية تودهُ ارو پایی در این حو فروریختگی جامعة طبقاتی پرورش‌یافته 
بود. این واقعیت که یک سرنوشت بگونه ای یکنواخت و کلی برهمث افراد توده تحمیل 
گشته بود» آزاین گرایس حلرگیری نمی کرد که هریک ازآنها برحسب نا کامی فردی 
در بارٌ خودشان داوری کنند و جهان را بروفق یک بیعدالتی و یژه بازنگرند. 
بهرروی این تلخکامی خودکانون! گرحه در حریم فردی تک‌تک افراد توده جای 
داشت اما حونان کی نبود که تفاوتهای افراد را تحت الشعاع خود فرار دهد 
زیر تلخکامی یادشده بر پایة هیچ مصلحت مشترک اقتصادی, اجتماعی و سیاسی 
ستوار نبود. از اینروی. خودکانونی یادشده با تضعیف شدید غریرة صیانت ذات 
همراه گشته بود بی خو تشتنی این معنی که وحود یا عدم وحود فرد اهمیتی ندارد» 
پم اش وه یداو دنکر نمی میت اما تست قرو ان که 
بایستی یک بدیده توده‌ای خواند. این مثل قدیمی را که بینوایان و ستمدیدگان جیزی 
ندارند اردست دهند حر رتجیرهایشان» دیگر دمی شد برانسانهای توده‌ای اطلاق کرد 
ریر؛ زمانی که انها حتی علافه به خوشیختی خودشادن را نیز اردست داده بودند» 
درواقم حیری بیشتراز زتحیرهای بدبختی شان را به باد دادند؛ سرجشمة همه نگرانیها 
و دلمشفولیهایی که زندگی بشری را پر دردسر و دردناک می سازند یعنی علاقه به 
خوشبختی شخصی. دی شک شده بود. درمقایسه با روحيةٌ ضدمادی آنها حتی 
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او دال ۱۳۵/۷ <3 


۳ 





٩‏ مم 


یک راهب مسیحی نیزمانندیک شحص غرق در آمور دنیوی بنظر می اید. هیملر" که 
ذهنیت افرادی را که خود سازمان داده بود بخوبی می شناخت, در گفتة زیر نه تنها 
مردان اس اس بلکه قشرهای گسترده‌ای را که اين مردان ازمیان آنها دستحین شده 
بودند نیز توصیف کرده بود: او زمانی گنته بود که اس اس‌ها «به مسایل روزمره» 
علاقه ای تدارندء نلکه تنها به مسایلی علاقمندند که برای دهه هاو سده‌های اینده 
"همیت دارند. ... بگونه ای که یک اس اس می داند که دارد برای وظيقة بزرگتری 
که روزی در سال ۲۰۰۰ مطرح خواهد بود کارمی کند»۳. هیئت جمعی انباشته و 
غول اسای افراد. دهنیتی را یدید اورده بودند که همحود سیسیل رودس * درقاره‌ها و 
سده‌ها سیر می کرد. 

پژوهشگران و سیاستمداران برجستة ارو پایی ازهمان آغاز سده نوزدهم 
پیدایش انسان توده‌ای و فرارسیدن بک زمان توده‌ای را بیش بینی کرده بودند. 
بوشته‌های بسیاری در بارة رفتار توده‌ای و روانشتاسی توده‌ای نوشته شده بودند که 


حکمت عصر باستان» یعنی نزدیکی دموکراسی و دیکتاتوری و یرفرابت فرمانروای 





۸-0 ۳۲۲۱۲۲۱۸۵۲ یکی از برحسته ترین رهیراد ناری و بیرومندترین و وحشتنا کترین شحصیت 
۱ ۳ ۳ 

رریم هیتلری که ریاست بیروهای پلیسی و امنیتی کشتایوو اس اس را بعهده داشت. م۰ 
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و صت 5 066 (۱۹۲۰- ۰۱۸۵۲ سیاسخمددرو سرهایه داربزر گ‌انگلیسی در 

0 ۰ ۳ ۵ ۰-2 ۰ ‌ ۳۹ 

افریقای جنوبی و رودزیا و بنی‌نگذار مستعمرة رودزیا که نام پیشین زیمیابوه گنونی» بعنی 
۱ ت م2 .۰ ۲ 

ر ودر با اراو بر گرفته سشده بود. او درصند بود یک کشور مشترک المتافع بزرگ وابسته به امیراطوری 


#۰ و ع هم - 1 
انکلیس درسراسر فاره افریما بوحود اورد. 1 


۳ حکومت توتالیتر 





او باش! و بیدادگری "ء را اثابت کرده و اشاعه داده بودند. انها دهن آن بخشهای 
ازنظر سیاسی خودا گاه و فرهيختة جهان عرب, را برای پیدایش عوامفریبان و یک 
ذهنیت زودباورو خرافی و ستگدل آماده ساخته بودند. بااینهمه زمانی که همه این 
پیش‌گو بیها به‌یک معنا درست ازکار درآمدند. باز در برابر یک حنین پدیده غیرمترقبه و 
پیش‌بینی نشده‌ای حون فقدان کامل احساس مصلحت شخصی ۲ بی تفاوتی بدبینانه 
یا کسالت آمیزنسبت به مرگ یا بلاهای شخصی دیگره گرایش پرشور به انتزاعیترین 
مفاهیم بمنوان رهنمودهای زندگی و خوارداشتن عمومی حتی آشکارترین قوانین عقل 
سلیمگ بیشتر اعتبارشان را اردست دادند. ۱ 

برخلاف پیش‌بیتی هاء توده‌ها از برابری فزايندهٌ شرایط و از گسترش آموزش 
عمومی و پایین آمدن ناگزیر سطح معیارهای آموزشی و عامیانه گشتن محتوای 
آموزشیء پدید نیامده بودند. (آمریکاء سرزمین کلاسیک برابری شرایط و آموزش 
عمومی باهمة کاستیهای آن» کمتراز ه رکشور دیگری در حهان با روانشناسی نوین 
توده‌ها اشنایی دارد.) بزودی اشکارشد که مردم بافرهنگ نیز جذب حنیشهای نوده ای 
گشتید و ثابت شد که فردیتگرایی بسیار وال و فرهیختگی 7 نه‌تنها ار ادغام‌فرد در 
توده‌ها که لازمةٌ حنبشهای توده‌ای است حلوگیری ننموده بلکه گهگاه آنراتشجیع هم 
کرده بود. از آنجا که این واقعیت اشکار بسیار غیرمترقبه بود که انفراد و فرهبختگی 
از تشکل نگرشهای توده ای جلوگیری نکرد» بیمارگونگی " ونیستگرایی " روشتفکران 
جدید و روحبةٌ خودبیزاری آنها و دشمنی با زندگی و ضدیت‌شان‌با سرزندگی. به‌باد 
نکوهش گرفته شدند. بااینهمه» همین روشنفکرانی که بیش از حد نکوهش شده 
بودند» روشنگرترین نمونه و شیواترین سخنگویان پدیده‌ای بسیار عمومیتر بودند. 
دزوذره قدت وا ادا اه فد کی ار تفای تالک رشداده نید 
موحب شده بود که «ملحق نشد گان» سازمان نیافته و نمونه ای که بدلایل فرد گرایانه 
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حامعهٌ بی طبعه ۵۳ 





پیوسته از پذیرش هرگونه پیوند یا تعهد اجتماعی سر باززده بودند بسوی جنبشهای 
توتالیتر جذب شوندء حتی بسیار اسانترو زودتر از انحه که احزاب سنتی درمورد جلب 
«عضای احتماعیدیر دک ای خود تحربه کرده بودند. ی ها 
توده‌ها ازمیان تکه‌باره‌های یک حامعهٌ شدیداً ذره‌ذره شده رشد یافته بودند که 9 
رقابت آمیز همراه با تنهایی فردی آن» تنها ازطریق عضویت در یک طبقه تعدیل 
ی نویر کی اضلی اسان توحهاعن نه ستگزالی وه واسگرایی ‏ اشسقی بلکه انروا 
و بداشتن روابط اجتماعی بهنجار, و یژگی اصلی این انسان را می‌سازد. برای «ين 
توده‌ها که از جامعهٌ طبقاتی دولت ملیی * برخاسته بودند که شیرازه آن از احساس 
ملیتگرایانه ساخته شده بود, طبیعی بود که می‌بایست در نخستین تجربة تومیدانه 
تازه‌شان به‌یک ملیتگرایی خشونت‌آمیز گرایش داشته باشند؛ اما رهبران توده‌ها 
علیرغم غرایز و مقاصدشان, تنها بدلایل عوامفریبانه به اینگونه ملیتگرایی تسلیم شده 
برای توده‌ها حجه ملیتگرایی تبیله‌ ایا تج یتح آنن خشونت امین ارنظر 

ایدنولری مناسب نیستند و و یژگی آنها بشمار نمی ایند, حال آنکه برای اوباش 
فراخور نودند. بااينهمه با استعدادترین رهیران نوده ای رمانه ما هنوزهم ارمیان او بای 
برمی خیزند تا از توده‌ها . رند گینامة هیتلر مانند یک کتاب درسی نمونه در این زمینه 
بشمر می‌آید. استالین نیز از دست‌گاه توطله‌باز حزب بلشویک, متشکل از 
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لب بنبانگذاران جرب باری حتی سر رانکه هیتلر بعنوات رهیر یک «حزب حب)) مصدر آمور 
گردد, گهگاه بدین نکته اتاره داشتند. رو بدادی که یر زانتحانات پارلمانی سال ۱۹۳۲ رخ 
داده بود تبر حالت توحه است: + کرگور! ستراصه با افسوسن به رهبرشی یاداور شده بود که بیش پیش ر 
انتحابات ء حزب تاسیونال سوسيالیسم بهمراه حزب مر کی می توانست ؛ کثریت ر. در محلس 
آلمان تشکیل دهد. ؛کنون این امکان ازدست رفته بود و محموع نمایندگان دو حرب ازینحاه درصد 
کمتر بودید... اس ب ثتلاف + کمونیستها آنها هنورمی تواستند اکتریب ر؛ بیست اورند. هیتبر 


- اه 


۵ حکومت توتالیتر 





رانده‌شد گان و انقلابیان برخاسته بود..حزب هیتلر در آغاز منحصراً از ناحورهای 
نا کامها و ماحراحو یانی ساخته شده بود که براستی نمایندگان « کولیهای مسلح» 
بودند؛ اینان آنرو ی سکه جامعة بورژوایی رانشان می دادند و ازهمینروی» بورژوازی 
آلمان می بایست توانسته باشد که از وجود آنها برای دستیایی به هدفهایش موفقانه 
استفاده کند". در واقع بورز وازی المان فریب نازیها را خورده بود» همحنانکه جاح 
روهم - 2 لایخردر ارتش المان ارهیتلر رودست خورده بود. ارتش آلمان می پنداشت 

که هیتلر که آنها ازوجود او بعنوان یک کقتر جلد استفاده کرده بودند ویا گروه‌حمله 
روهم که برای تبلیغات نظامیگرانه و آموزش دفاع غیرنظامی مورد استفاده آنها قرار 
گرفته بودند. می بایست بعنوان کارگزاران آنها عمل کنند و به آنها در برایی یک 
دیکتاتوری نظامی یاری دهند ". شلایخر و روهم هردو جنبش نازی را بزعم خودشان 





بدو چنین پاسخ داد که هیحکس نمی تواند علیه ما حکومت تشکیل دهد». 
۰ ر94 .م۵ ,2 .۵ ,ع زج 
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۴احب این نطربهة اصلی ۳۹3 هایذت 4 است که تحلیلهای ! "3 ار حتیش نازیء هنورهم از تحلیلهای 


درحهٌ یک بشمار می ایند. او می گوید که «ازمیان بقایای طبقات دفن‌شده, طبعَهٌ نو ینی از 
روشتفکران پدید می آید که در رأس آنها حشنترین» سبکبارترین و از همینروی نیرومندترین افراد 
قرار دارند: کولیهای مسلحی که برای آنها میدان جنگ. خائه است و صحنه حنگ داخلی» 
میهن». (همان کتاب ص ۱۰۰) 

۳ توطهة زنرال شلایخر 5۳/97 و روهم این طرح بود که همه تشکیلات 
شبه تقلامی را تحت لقتدار نظامی ارتش دراوردد و بدینترتیب یکباره ملیونها تن به ارتش آلمات 
بیفرایند. الیته این امر ثا گزیر به یک دیکتاتوری نظامی می انجامید. هیتلر در ژوئن 1 ۰۱٩۳‏ هم 
روهم و هم ثلایخررا ازمیان برداشت. مذا کرات ؛صلی میان نازیها و ارتش با اطلاع کامل هیتلر 


صورت گرفته بود. هیتلر ار روهم و ارتش برای فریب دادت محافل نظامی درمورد نیتهای واقعی 
مه 





حامعةٌ بی طبقه ۵۵ 





9. 


بروقق فلسفه سیاسی او باش درنظر می گرفتند! ویشتیبانی خودانگیخته ومجزایی که 
توده‌ها نسبت به رهبران نو یدید او پاش نشان می دادند و نیز استعدادهای وافعیی ر 
که این رهبران برای آفرینش سازمانهای نو ین داشتند, ندیده گرفته بودند. او باشی 
که رهبری این توده‌ها را بدست گرفته بودند دیگر نه کار گزار بورژ وزای بودند و نه 
کارگزار حیزی دیگر؛ آنها نتها کا رگزار توده‌ها بودند و بسن . 

اینکه جنبشهای توتالیتر بیشتر برشرایط خاص یک تودُ متشکل از افراد جدا 
جدا و ذره ذره شده استوار است تا بریک حامعة توده اي بی ساختان يامقايسة نازیسم و 
بلشو بسم که در اوصاع بسیارمتفاوت دردو کشور آلمان و روسیه پدید آمدند؛ بخوبی 
نشان داده می شود. استالین برای تبدیل دیکتاتوری انقلای لنين به‌یک فرمانروای 
توتالتی ناحار تک ۹ ب حامعة | 


.ام رب گم و کیت لدابت ز که کر ۳ 


یافریند, حال آبک همین حامعه را مقعضیات تاریخی برای ازیهای آلمان بگونه ای 





رس 

‌ سرم 9 

خو بش استفاده می کرد. روهم در اوریل ۰۱۹۳۲ دریکی ارمحا کمات هیتلر گواهی داده بود که 

بادگاه نظامی اس آه مورد شناسایی کامل ارتش آلمان بود (برای اطلاع مستند از طرح روهم - 

سلابحر کات 1 ۸۷۵2 حلد یتجم . ص‌ ۰-۹۵ و تر کتابت هایدت ص‌ 
۰ ۵ ِ 2 ۰ ۲ ی ۳ ‌ 

۰ مراجعه کنید). روهم خودباافتخار از ما کراتش با شلایخر سخن می گوید, مذا کراتی که 

یکفتة او ار سال ۱۳ آغاز گشته نود و در آنها شلابخر فول داده بود که اس را در صرابعط 

اصطراری تست فرماندهی افسران ارتش آلمان دراورد. 


۷ .0 ,۲۹934 2و5 راو( ۲2 


93۵ 5 ءهل صوج :نیو ون۲ا دمک) 


حصلت نتلامی اس | که ار سوی روهم شکل گرفته بود و پیوسته مورد مخالقت هیتلربود» حتی پس 
آزسرکوبی جناح روهم نیز همچنان پابرجای بود. برخلاف اس اس, اعضای اسآ پیوسته براین 
اصرار داشتند که «نمایندگان ارادة نظامی آلمان» باشند و برای آنها رایش سوم» «ایک اجتماع 
نظامی بر پای دو ستون حزب و فرماندهی ارتش بود». 

510۲۲۳۵۵616 4216" ,۷۲2۵ ۷۸۵۴ 200 ,19389 ,66۶۷۱ .5 عل ۲۷۵۴۵ ومک) 
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- خود زندکینامة روهم در این زمینه, یک نمونة کلاسیک را بدست می دهد 


۵٩‏ مت وتا لیتر 





طبیعی فراهم ساخته نود 

پیروزی اسان و شگفتاور انقلاب اکتبر» در کشوری بدست آمده بود که یک 
دیوانسالاری مستبد و متمر کز بریک جمعیت توده‌ای بی ساختار فرمانروایی می کرد 
که دران, جه بقایای مراتب فنودالی روستایی و جه قشرهای سرمایه‌داری نو پای 
شهری هنوز تشکل نیافته بودند. زمانی که لنین گفته بود که درهیچ کجای دنیا بدست 
گرفتن فدرت بدین اسانی و نگهداری آن بدين دشواری نبوده است» هم ضصعف طبفه 
کارگرر وسیه رامی دانست وهم شرایط احتماعی عموما پرهر ح ومر ج کشور را که‌برای 
د گرگونی نا گهانی بسیارمساعد بود. لنین که غرایزیک رهبر توده ای رانداشت - او 
سخنور آتشینی نبود و به پذیرش و تحلیل حطاهای خود درمیان جمع علاقمند بودء که 
این خود حتی با قواعد یک عوامفریبی معمولی نیزمغایر است - بیدرنگ برآن شده بود 
تا از هرگونه تمایزهای احتماعی ملی و حرفه ای برای ساختار بخشیدن به جمعیت 
روسی سود جوید و چنین می‌نماید که او متقاعد شده بود که رستگاری انقلاب 
به‌یک چنین قشر بندییی ی دارد. او تصرف عدوانی رمینهای بررگ مالکان 
توسط نوده‌های روستای را فانونی ساخت و بدینترتیب» برای نخستین و شاید 
آخرین‌بار در روسیه یک طبمة روستایی ازاد شده را ایجاد کرد» همان طبقه ای که از 
زمان انمقلاب فرانسه تا کنون» استوارترین پشتیبان دولتهای ملی غر بی بوده‌اند. لتين 
کوشید طبقة کارگررا از طریق توسعذ اتحادیه‌های کارگری مستقل تقو یت کند. او 
در برابرپیدايش آرام آرام یک طبَة متوسط نو ین برخاسته ازسیاست نپ پس از جنگ 
داخلی » بردباری نشان می‌داد. او با متشکل ساختن و گاه با ابداع هرچه بیشتر 
ملیتهای گوناگون, آ گاهی ملی و هشیاری نسبت به تفاوتهای تاریخی وفرهنگی را 
حتی درمیان ابتدایی ترین فبایل اتحاد شوروی دامن می زد و بدینترتیب, گروههای 
احتماعی متمایز بیشتری را تدارک می دید. اشکار است که دراین مسایل سیاسی 
صرفاً عملی, لنین از غریزه‌های سیاستمداری خویش بیشتر پیروی می کرد تا 
اععقادات مار کسیستی اش؛ بهرروی» سیاست لنين ائبات می کند که او از فقدان 
ساختار احتماعی و ساختارهای دیگر بیشتر هراسان بود تا از رشد احتمالی گرایشهای 


حامعه بی طبقه ۵۷ 





گریز ازم رکز درملتهای تازه آزاد شده ویا حتی از رشد یک بور ژوازی نو پدید درمیان 
طبقّات روستایی و متوسطی که بتازگی استقرار یافته بودند. شکی نیست که لنین 
طعم بزرگترین شکست را زمانی چشید که با اشتمال جنگ داخلی. قدرت فائقه ای 
که او اساسا می خواست در شوراها تمر کر بابدء بدست دیوانسالاری‌حر بی افتاد؛ اما 
حتی اين تحول که برای رشد انقلاب فاحعه آمیز بود» نمی بایست ضرورتاً به 
توتالیتریسم انجامیده باشد. دیکتاتوری تک حزبی تنها توانسته بود طبقهٌ دیگری را به 
فشر بندی اجتماعی فزايندهٌ کشور بیفزاید و آن, طبقهٌ دیوانسالاری بود که طبق نظر 
منتقدین سوسیالیست انقلاب اکتب «دولت را بعنوان یک ملک شخصی متصرف 
شد»۲. (نقل‌قول از مارکس). در لحظه مرگ لنین, راهها هنوز باز بودند. شکلگیری 
طبقات کارگن روستایی و متوسط, ضرورتاً نمی بایست به کشمکشی که و یرگی 
حامعه سرمایه‌داری ارو پایی بود» بینحامد. کشاورزی هنوز می توانست بر پایه 
اشتراکی» تعاونی یا خصوصی توسمه یابد و اقتصاد ملی هنوز آژاد بود که الگوی 
سوسیالیستی » سرمایه‌داری دولتی و يا فمالیت ازاد را پیروی کند. هیجیک از این 
شفوق بخودی خود نمی توانست به نابودی ساختار نو ین کشور بینحامد. 





۱- می‌دانیم که که گروههای کوحک ضدامتالینی انتقادشاد ر , تحول سیاست اتحاد 
شوروی برمحور اين فرمول مارکیتی متمرکز ساخته‌اند و عملا نیز هرگر از آن بدست 
برنداشته اند. تصفیه های مکرر دیوانسالاری اتحاد شور وی که معادل با انهدام آن بعنوان یک طبفه 
نود هر کر موحب نشد که اين منتتدان از عقيده حو یش اتصراف حاصل کنند و دیوانسالاری 
شوروی را دیگر بعنوان طبعه مسلط برحامعة ثوروی درنظر نگیرند. عبارت رير از را کوفسکی که 
یبال ۱۹۳۰ در تبعید در سیبری نوشته شده است. مو بد همین نظر است. «در برایر حشمان ما: 
طبهُ بزرگی از مدیران ریز و درشت شکل گرفته است که شمارشان از طریق انتخابهای حساب 
شده و انتصابهای مستقیم و غیرمستقیم پیوسته فزونی می گیرد. ... عنصری که این طبقه نو پدید را 
بهم پیوند می دهد صورت تاره ای از مالکیت خصوصی است, بعی هماد فدرت دولتی » (به مر 
از همان کتاب سووارین» ص ۵۹4-) براستی که اين تحلیل در مورد تحول عصر ماقبل استالین. 


» 


۵۸ حکومت توتالیتر 
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آماده مارد» همه این طبقات و ملیتهای نوین راه او قرار گرفته بودند. او برای 


ساختن یک تودهٌ ذره ذره شده و اب نخست می بایست بقایای فدرت در 
شوارها را ازمیان بردارد» شوراهایی که بعنوان ارگان اصلی تمایندگی ملی هنوزنقش 
بازی می کردند و از فرمانروایی مطلق سلسله مراتب حزبی جلوگیری می‌نمودند. از 
اینروی, او نخست شورذهای ملی را ازطریق پدیداوردن هسته‌های بلشو یکی در آنها 
تضعیف کرد هسته‌هایی که کارگزاران بلندرایه‌تر کميتة مرکزی تنها ازمیان آنها 
نامزد می شدند! . درسال ۰۱٩۳۰‏ آخرین بقایای نهادهای کمونی پیشین ناپدید گشته 
بودند و یک دیوانسالا ری حزبی بسیار متمرکر حای آنها را گرفت که گرایشهای 


یی 
۱ ]سر 


روسی کردن ان با گرایشهای رز یم تزاری جندان هم متفاوت بود بجزاینکه 
دیوانسالا ران حدید پرخلاف دیوانسالاران رز یم تزا دیگر از سوادو حشت نداشتند. 
سیس حکومت بلشو یک آغاز به ارمیان بردن طبقات کرد و بدلایل 
ایدئولژ یک و طبقاتی» نخست به طبقات صاحب دارایی یعتی طبقَهٌ متوسط نو ین در 
شهرها و روستاهای کشورپرداخت. انهدام کشاورزان که ازنظرتعداد ودارایی ‏ بالقوه 





0 دم ی آ 0 ۱ 1 ۱" ۰ 3 ۱ _ اه یه اه 1 
ماما دی شتا ی دار فورد توب اسقنه نات راب سور هه برای) تم انار بت بر یتسار 


۳ 
همست دارد نگاه کنشد نه-: دو بحر و کتاب ۵ ۲ ۲۳06۷ اثر تروتسکی . 


۱- در سا ۱۹۲۷ نود درصد شوراهای روستانی و ۷۵ درصد روسای آنها اعصای غیرحر بی 
بودند. کمیته‌های احرایی استانها از ۵۰ درصد از ؛عضای حربی و بنحاه درصه ار اعصای 
عیرحزبی تشکیل می شدند در حالیکه ۷۵ درصد تمایندگان کمیت مرکزی از اعصای حز بی 
بودید. تگاه کنید به مقالا «بلشویسم», ار ط000 ععب/۸ در دایرةامعارف علوم 
اجتماعی . 

برای اطلاع عشروع ار اینکه اعضای حز بی شوراها با رای دادن «بروفق دستورهایی که از 
متصدیان دایمی حرزب دریافت می داشتند». حگونه نظام مورابی را از درون نابود ساخته بودند 


نگاه کنید به ,۱۶ 6۵066 ,۱934 ,0(00] ,تاودا 0۴ ۳۱5۲0۶ 2۸ ۰ 
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نیرومندترین طبقةٌ شوروی را در آنزمان تشکیل می دادند, کاملتر و سنگدلانه‌تر از 
انهدام هر گروه دیگری بود و ببهانة خلم‌ید ار کولا کها و اشترا کی کردن کشاورزی و 
باایجاد قحطی ساختگی وبنه کن کردن کشاورزان صاحب زمین انجام پذیرقت. در 
اوایل دهةٌ ۱۹۳۰ کار ازمیان بردن طبقات روستایی ومتوسط کامل گشته بود. آنها 
که درمیان ملیونها مرده و با تبعیدی با اعمال‌شاقه نبودند اموخته بودند که «در ابتحا 
ارباب کیست» و نیز دریافته بودند که حان آنها و حان خانواده‌شان دیگر در گرو 
همشهروندان! شان نیست. نلکه به هوسهای حکومتی ۳ دارد که آنها درتتهایی 
مصق و بدون‌هرگونه کمک رسوی گروهی که اتمافاً بدان تعلق بیدا کرده‌بودنف ب آن 
حکومت رو برو گشته بودند. هیچکس نمی تواند ازطریق آمار ی متأبع مستند دقیقاً 
تعیین کند که در حه زمانی همین اشتراکی کردن کشاورزی دو باره یک طبعَة 
روستایی تازه باپیوندی از منافم مشترک بدیداورد که بازبهمان دلیل کثرت عددی و 
دارابودن جایگاه کلیدی در اقتصاد کشور, خطر بالقوه محددی ر؛ برای فرمانروایان 
توتالیتر مطرح ساخته بود. اما برای آنها که می دانند چگونه «منابم رسمی » توتالیتر را 
بخوانند, این لحظه دو سال پیش ازمرگ استالین فرارسیده بود, رمانی که او بيشنهاد 
انحلال مزارع اشتراکی و تدیل آنها به واحدهای بز رگتر را داده بود. اوزنده نمانده بود 
تا این طرح را عملی سازد؛ این بارقر بانیان این طرح می بایست هنوز بیشتر بوده باشند و 
پیامدهای اختلال آمیز آن برای اقتصاد کشو, حتی از انهدام طقهٌ روستایی نخستین» 
مصیبت بارتر بوده باشند. اما بااينهمه» دلیلی دردست نیست که نسبت به توفیق او 
دراین طرح نیز تردیدی روا داریم. هیچ طبقه ای نیست که نتوان نابودش کرد البته 
!گر تعداد کافییی از اعضای آترا بتوان کشت. 

دومین طبقه ای که می بایست گروهی نایود شودء طبَهٌ کارگر بود. کارگراد 
بعنوان یک طبقّه» از کشاورزان بسیار کم زورتر بودد و مقاومت بسیار کمتری نیز از 
خودشان نشان دادند» جرا که خلع بد خودانگيختة مالکان کارخانه‌ها ازسوی 
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ِ حکومت توتالیتر 





کارگران در گرما گرم انقلاب. برحلاف خلم‌ید زمینداران ازسوی کشاورزان, 
بیدرنگ ازسوی حکومت عقیم شده بود و اين کارخانه‌ها بعنوان اموال دولتی توسط 
دولت مصادره شدند به این بهانه که دولت در هرحال متعلق به برولتاریا بود. نظام 
استاخانوفی ۱ که در اوایل دهة ۱٩۳۰‏ در کارخانه‌های کشورپیاده شده بودء هرگونه 
همبستگی و آ گاهی طبقاتی را درمیان کارگران ازبین برد نخست بایک رقابت 
وحشیانه و دوم با تثبیت یک اشرافیت کارگری استاخانوفی که فاصلهُ اجتماعی آنها 
از کارگران عادیء طبیعتاً ازفاصله میان کا رگران و مدیران» شدیدتر احساس می شد. 
این فرا گرد در سال ۱۹۳۸ با بدیدار شدن دفتر کار" که کل طبقة کا رگرروسی ر 
رسماً بگوتة نیروی کار اجباری عظیمی درآورده بودء پایان گرفت. 

دررأس این اقدامات» تصفيةٌ کادری که به تحقق تصفیه های پیشین کمک 
کرده بودء قرارداشت. دوسال اروفت استالین از +۱۹۳ تا ۰۱۹۳۸ صرف شده بود تا 
که او خودرا از شر اشرافیت ادارای و نظامی جامعة شوروی خللاص کند. تقریباً همذ 
ادارات» کارخاتحات, هیشتهای اقتصادی و فرهنگی, دفاتر دولتیء حزبی ونظامی 
بدست حهره‌های حدید افتاده‌بودند؛ «نزدیک به نیمی ازکارمندان‌حربی ونظامی 
برکتار گشته بودند» و بیش ار بنحاه درصد کل اعضای حرب و «دستکم هشت ملیون 


تن دیگر» تصفیه شده بودند " معمول داشتن گذرنامة داخلی که عزیمت ازشهری به 





۱- 5۲۲ ۵ ستشامی که برای 0 سرددن بازدهی کار گران وروی 
ابداع شده بود. در این نظام ه رکا رگری که در تولید کارخانه یا مزارع اشتراکی مقام نخست را 
بدست می آورد, جایزه معینی را برنده می شد و بعنوان کارگر نمونه ازطریق وسایل ارتباط جمعی 
معرفی و تثویق می‌شد. - م. 
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بر‌گرفته سنه اند . السته اين کتاب مرجم معتبری نیست. لما از آنحا که درمورد انحاد شور وی حر 
وی 


حامعهٌ بی طبقه ‌" 





شهر دیگر می‌بایست رسماً درآن ثبت شود نابودی دیوانسالاری حزبی را بعنوان یک 
طبقه» تکمیل ساخته بود. ازنظر پایگاه حقوقی» کارمندان دولت بهمراه کارگزاران 
حزبی» اکنون دیگر همپاية کارگران گشته بودند. که خود این کارگران نیز کنون 
بگونه بخشی از ملیوبها کارگر اجباری روسیه درآمده بودند و پایگاه آنها بعتوان یک 
طبقة ممتاز جامعة شوروی, دیگربه گذشته تعلق داشت. ازآنجا که این تصفیة عمومی 
با ریشه کن کردن بلندپایه ترین افسران پلیس بایان گرفته بود. دیگر حتی کادرهای 
گ. پ. | که این ارعاب نازه را انجام داده بودند, نمی توانستند خودشان را فریب 
دهند که گروه آنها نماینده تنها قدرت حاکم ب رکشور بشمارمی آید. 

براستی که هیحیک از این قربانی کردنهای بزرگ اتسانهاء یک دلیل 
موجه" بمعنای اصین انرا نداشت. هیجیک زاین قشرهای احتماعی تصفیه شده, دا 


ی 4 ۰ ۲ ‌ عِ 
رریمء دشمن نبودند و بعید بود که در اینده قابل پیش نی نیز دشمن کردند. درسال 
سر 


۰ نمانی که استالین طی سخترانی اش در شانزدهمین 8 حزبء هر گونه 
2 کی تمه کی 7 ک) 7 ِ 


نحراف دست‌راستی با دست حیی رو در درون جرب غیرفانونی اعلام کرده نودع 
صیه ۱ هم دنه 3 می نوا ۲ خودرا برهریک ۳ طمات موحود حامعه میتی 
0۲ , ارعات دیکتاتوری بت که ار ارعات توتالیتر حدا ات ریر! اسها مخالقان موتر 


۰ ۹ 

مراجم فشک وگن خی اذ کرش دردست نداريم یعنی جون م ناچاریم که‌به داستابهانی نوسو, 
گزارشها و ارزیاییهای گونا گون نکیه کنیم, تنها کاری که می‌تونيم انجام دهیم این است که 
ان اطلاعی را که احتمال صحت آن ازهمه بیشتر است, بکار گیر یم . برحی ازتاریحنگارنن براین 
تصورند که روشی عکس روش ما - یعنی اتکای منحصر به‌فرد ه استاد هتتشره ارسوی مراحم 
دولتی روسیه - قایل اعتم‌دتر است. درصورتی که این روش هبحروی درست نیست. ابی ستاد 

رسمی دقیقاً حیری حرتبلیفت دولتی نستند. 

.۳3 07 نج 1 


۲ استالین در شاتردهمین کنگره حزب کمونیست, انحراف يادشده ,ا حونان («بارناتف)) 
و 


۲ حکومت توتالیتر 





را تهدید می کندء نه شهروندان بیخطر و بدون عفاید سیأسی -- برای خفه کردن 
هرگونه فعالیت سیاسی آشکار یا پنهانی» حتی پیش از مرگ لنین» کافی بود. 
دخالت خارحی ازطریق همدستی بایکی از بخشهای ناراضی حمعیت روسیه, در 
سال ۱۹۳۰ که رز یم شوروی ازسوی بیشتردولتهای جهان برسمیت شناخته شده بود و با 
بسیاری از کشورها توافقنامه‌های اقتصادی و بین المللی امضاء کرده بود, دیگر خطری 
بشمارنمی امد. (البته حکومت استالین نیز در زمينة ازمیان برداشتن امکانات مساعد 
برای مداخلةٌ خارحی درمیان مردم» کوششی نکرده بود. ما | کنون می دانیم که اگر 
هیتلر نه یک فرمانروای توتالیتر رقیب. بلکه یک فاتح معمولی بودء بخت فوق العاده ای 
برای حلب فلوب مردمء دست کم دراو کراین می توانست داشته باشد. ) 

اگرحه تصيهٌ طبقات ازنظر سیاسی موضوعی نداشت اما برای اقتصاد 
شوروی» براستی که مصیبت‌بار بود. پیامدهای قحطی ساختگی در سال ۰۱۹۳۳ 
سالها پس از آن در سراسر کشور احساس می شد. معمول کردن نظام استاخانوفی در 
۵ با شتابانیدن دلبخواهانهٌ تولید فردی و بی توجهی کامل نسبت به ضرورنهای 
کار گروهی در تولید صنعتی » به یک ((عدم توارن هرح ومرج امیز» در صنعت جوان 
کشور اتجامیده بود". تصفيةٌ دیوانسالااری» یعنی نصفیةٌ طبقهٌ مدیران و مهندسان 
کارخانحات, سرانجام موسسات صنعتی کثشور را ازهمان مقدار ناجیز تحربه و 
تخصصی که روشتفکران فنی حدید روسی تواتسته بودند بدست آورند» محروم ساخته 
نود . 

یکسانی موقعیت" درمیان رعایاء یکی از شدیدترین علایق حکومتهای 


میتی 
مقاومت طقّات روستایی و خرده‌بوررو! در رده‌های حزب. نکوهشی کرده بود. 

۸۸۸ مد ۱۱ ,۷۵۱ ,۱933 سعنمنمصا عمک) در برابر این یورش: مخالمان استالین 
سحجت بیدفاع بودندء حرا که خود آنها بو بره تروتسکی در ((نوسته مشتاق کشف کشمکش طبقاتی 
دریشت کشمکش دستحات حر بی بودند. » (سووارین» همان کتاب. ص 4۶۰ ) 
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حامعهٌ بی طبقه ۳ 


خو دکامه و بیداد گر از عهد باستان تا کنون بوده است؛ اما یک حنین یکسانیی برای 
فرمانروایی توتالیتر کقایت نمی کند» زیرا برخی از ازپیوندهای اشترا کی غیرسیاسی » 
مانند بستگیهای خانواد گی و علایق فرهنگی مشتر ک؛ کمو بیش دست‌نخورده 
حای می ماند. اگرتوتالیتریسم در ادعایش جدی باشد, باید کاررا بجایی کشاند که 
یکباره برای همیشه هرگونه عرصة وحود و عالیت مستقلی ز میان برداشته شود. 
دوستداران «شطرنج بخاطر شٌطرنج» که تصفیه کنند گانغان آنها را بدرستی با 
دوستداران («هتر برای هنر» ۱ ممایسه کردند» هتوز یگونه عناصر ذره ذره شده در یک 
حامعه نوده‌ای درنيامده بودند» حال انکه یکنواحتی توده کامنا ناهمگن ۲ یکی از 
شرایط اساسی توتالیتریسم بشمارمی آند. از دید گاه فرمانروایان توتالیتر» جامعه ای که 
وقت خودرا به شطرنج بخاطر شطرنج اختصاص می دهد ارطبهٌ کشاورزی که بخاطر 
کشت خودش کارمی کند. تنها اند کی کم خطرتر و متفاوت‌تراست. تعریف هیملر 
اریی عضو اس اس بعنوان یکنوع انسان جدیدی که تحت هیچ شرایطی « کاری را 
بخاطر خود آن کار» انجام نمی دهد کاملاً بجا بود ! 

تبدیل حامعةٌ شوروی به توده ای از ذرات, با استفاده زیر کانه از تصفیه های 
مکرر که مقدم بره رگونه انهدام بالمعل گروهی بود» تحمّق پذیرفته بود. برای نابود 
ساختن هرگونه بستگی احتماعی و خانواد گی» تصفیه‌ها بشیوه‌ای اعمال می شدند 
که متهم و بستگان نزدیک او از آشنایان صرف تا نزدیکترین دوستان و 
خو یشاوندانش, را سربوشت یکسانی تهدید کند. پیامد ترفند ساده و ماهرانة « گناه 
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۳ شمار حزیی اس اس که خود هیمار آنرا تنظیم کرده وده با این حمله اغاز می شود: 
«وظیفه‌ای نیست که بخاطر خودش وجود داشه باشد», 

۰ ,۵۱:6۲ ۲ب نع و۲۷۵ 06۲ تک م * و5 ۹۵:۵ 
حزوه‌هایی که تنها برای تغنبة داخلی اس‌اس تهیه می شدند پیوسته بر «ضرورت مطلق فهم 


ببهود گی هرحیزی که برای خودشی هدی باشد» تا کید داشتند. 
زج ۵/2 هل هل ۵) مب 5 ع ادا جرل:ع هن 


4 حکومت توتالیتر 





همدستی » آين بود که همینکه فردی متهم وأتم هی شدء دوستاد یشین وگل 
دح سرسختترین دشمناد او درمی آمدند. بستگان و دوستان متهم برای تنحات حال 
خودشان داوطلبانه علیه "و گواهی می‌دادند و اورا زیر رگبار نکوهشهای‌شان 
می گرفتند و بدینگونه, مدارک واهی علیه متهم را تأیید می کردند؛ اين تنها راه اثبات 
قابل اعتماد بودن خودشان بود. آنها می کوشیدند تا ثابت کتند که اشنایی و 
دوستی شاد با متهم, ننها برای سر درآوردن ار کارهای او و کشف حرابکاریهای او 
بعنوان یک تروتسکیست, جاسوس بیگانه با قاشیست بود. در اینجاء شایستگی 
هرفردء «با شماره نکوهشهای دوستان نردیک اندازه گیری می شود ! . روشن است 
که احتیاط شدید ایحاب می کند که 2خص تاانحا که ممکن است ازقر کونه تایه 
نزدیک با دیگران پرهیززنماید - نه‌تنها برای آنکه از کشف اسرارخود توسط دیگران 
جلوگیری کند, بلکه بیشتر بخ‌طر آنکه درمواجهه با هرگونه گرفتاری شخصی در 
آینده, همة اشخاصی که امکان داشت نه‌تنها بخاطر حنب متقعتی معمولی بلکه صرقا 
برای نحات حانشان از او سپر بلایی برای خود سازندء در حول وحوش او نباشند. در 
تحلیل نهایی» فرمانروایان توتالیتر از راه فراگستردن این تمهید تا دورترین و 
غریب‌ترین حد آن, توانسته اند حامعه ای متشکل از فراد حدا جدا و ذره ذره شده 
بیافرینند که همانند آن تا کنون دیده نشده است و رو یدادها یا مصایب روزگار 
بتتهایی نمی توانستند جنین وضعی را بوجود اورند. 
جنبشهای توتالیتر» سازمانهای توده‌ای متشکل ار افراد ذره ذره شده و حد؛ 

آزهم می‌باشند. در مقایسه با جتبشها و احزاب دیگ و یژگی آشکار جنبشهای 

توتالیتر این است که از فرد فرد اعضایشان وفاداری تام نامحدود بی جون و جرا و 
د گرگونی ناپذیر می‌خواهند. این درخواست ازسوی رهبران جنیشهای توتالیتر 

حتی پیش ازبقدرت رسیدن آنها بعمل می آید. درخوست یاد شده معمولا پیش از آنکه 

کل سازمان کشور تحت فرمانروایی عملی آنها دراید مطرح می شود و از اين داعیة 


مخفی استالین نیو یورک ۱۹۳۹ می گید که استالین مستعیماً بانی این عمن بوده .ست. 


جامعة بی طیقه ۰ 





ایدئول یک آنها مایه می گیرد که سازمان‌شان در زمان مقتضی سراسر نژاد بشری را 
دربر خواهد گرفت. در آنجا که فرمانروایی توتالیتربایک جنبش توتالیتر فراهم نشده 
است (اين قضیه در تقایل با آلمان نازی درمورد روسیه صادق بوده است)» حنبش 
توتالیتر باید پس از تثبیت فرمانروابی توتالیتر سازمان داده شود و شرایط رشد آن باید 
بگونه ای‌ساحتگی آفریده شود تا وفاداری تام -- مبنای روانشتاعتی چیرگی تام -- 
امکانپذیر گردد. جنین وفادارییی را تنها می‌توان از انسان کاملاً انزوا یافته 
جشمداشت, انسانی که هرگونه پیوند احتماعیش با خانواده» دوستان و آشنایان بریده 
شده است وتنها ازطریق تعلق به یک حنيش و عضویت درحزب احساس‌می کند که 
دراین حهان حایی دارد. 

وفاداری تام تتها زمانی امکانپذیر است که وفاداری از هرگونه محتوای 
عینیی خالی گردد. تا میادا براثر دگ رگونیی درمحتواء طبیعتاًتغییری درنوع وفاداری 
بدید آید. جنیشهای توتالیتر هریک بشیوهةٌ خو یش تاآنجا که می توانستند کوشیدند 
خودرا ازشر هررگونه برنامةٌ حزبی خلاص کنندء برنامه‌هایی که محتوای عینی 
مشخصی داشتند و میراث مراحل تحول غیرتوتالیتر پیشین بودند. هر برنامه ای هر چقدر 
هم که ريشه ای تنظیم شده باشدء اگرهدف سیاسی مشخصی را در برداشته باشد که 
داعیهٌ فرمانروایی حهانی را بیان نکند و هر برنامة سیاسیی که به مسایلی بحز «مسایل 
ایدئولوژ یک سده‌های آینده» پردازد» مانعی برسر راه توتالیتریسم بشمار می اید. 
بزرگترین دستاورد هیتلردرسازمان جنبش نازی» سازمانی که از اعضای عقلباخته" و 
گمنام یک حزب کوجک ملیتگرا ساخته شده بودء این بود که او جنبش را ازشر 
برنامة پیشین حزب خلاص کرد و اين کارا نه‌تتها با دگرگونی یا الغای رسمی برنامة 
حز بی سابق بلکه با خودداری از ه رگونه بحث و صحبت در بارةُ نکات آن انجام داده 


بود. میأنه روی نسبی محتوا و حمله بندی برنامه‌های حز بی پیشین بزودی رود منسوج 


۲- ۷۴ 


4۹ حکومت نوتا لیتر 





کشت . وه استالین در اين مورد همحون موارد دیگ دشوارتر بود؛ برنامه 
سوسیالیستی حزب بلشویک" در مقایسه با برنامة بیست و پنج ماده‌ای یک 
اقتصاددان غیرحرفه ای و یک سیاستمدار عقلباخته "؛ دردسر سهمگینتری بود. اما 
استالین نیزیس ازنابودی جناحهای حزب بلشو یک. از طریق اتخاذ خطوط معمولا 
مار پیچ در حزب کمونیست و باز تقسیر و استعمال بیش از حد و نابجای فرمولهای 
مارکیستی, سرانجام به همان هدف دست یافت. او با تکراربیش ازحدنسخه های 
مارکسیستی. آیین عقیدتی مارکسیسم را ازمحتوایش خالی ساخت و دیگرنمی شد 
بیش بیتی کرد که مارکسیسم انسانرابه چه مسیروجه عملی رهنمود 
می دهد. این واقعیت که کاملترین اموزش درمارکسیسم و ۳ هیچ نفشی در 
رقا سای وتات هر ال که یرکسع نها دکرار کعه‌های شی‌یی سای 
در فردای آنرون نشانةٌ پیروی ازخط مشی حزبی بشمارمی رفت - طبیعتاً به همان 
حالت ذهنی و فرمانبرداری شدید و به همان عدم گرایش به شناخت ماهیت اعمال 
انحامیده بود که شعار ابداعی هیملر برای اس اس هایش بیان می کرد: («(شرف من 





۱- هیتلر در نبرد هنء حاپ نخست» ۰۱۹۲۵ نیو یورک, ۱٩۳٩‏ گفته بود که یک برنامة عتیق 
داشتن ازبحث دربارة کم وکیف یک‌برناممتتاسب بهتر است. اویزودی شخصاً اعلام داشته بود 
که «همینکه حکهمت را دردست گرفتيم» برنامه بخودی خود خواهد امد. .. . نخستین حیزی که 
فعلاً باید درنظر داشته باشیم ایجاد یک موج تبلیغاتی تصورناپفیر است. این یک عمل سیاسی 
است که بامایل دیگر زمان کنونی ربطی نباید داشته باشد.» 

۲ بعفيده من سووارین فلط چنین تصور می کند که لنين پیش از استالین, نقش یک برنامة 
حزبی را لغو ساخته بود: «هیچ جیز نمی توانست اشکاراتر از این نشان دهد که بلشو یسم یعنوان 
یک آیین عقیدتی , بجز در عغز لین وجود حارجی نداشت؛ پس از درگذشت لنین» هر بلشو یکی 
بحال خود وا گذاشته شده و از خط جناح حویش پرت افتاده بود.... زیرا این مردان بخاطر 
خلق‌وخوی یکان و تحت تقوق لنين گردهم آمده بودند. نه بخاطر افکار مشترک». (همان 
کتاب ص ۵۸) 

۳ نام حزب نازی که ازسوی گوتفریدفدر م۴۵ ووزم#::ن6 دربیست وپنج ماده تهیه 


شده بود. در ادیرات حنیش نازی یشتر نقش داشت نا درخود این حنیش. 
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وقاداری من است»" . 

صرق فقدان یا ندیده گرفتن یک برنامة حزبی» بخودی خود نشانه‌ای از 
توتالیتریسم نیست. نخستین کسی که برنامه‌ها و حط‌مشی‌ها را بعتوان کاغذ 
باره‌های غیرضروری و وعده‌های دست و پا گیر و ناساز؟ رباسیک و انگیزه؛ یک 
حتبش تلقی کرده بود» موسولیتی بود که فلسمه سیاسی فاشیستی او عبارت بود از 
کنشگرابی ۲ و الهام گرفتن از حود لحظه تاریخی۱. شهوت قدرت همراه با نفرت از 
تفصیل «حرافانة» معاصد موردنظره و یژگی همه رهیران او باش دش تا 
اما با معیارهای توتالیتر یسم حتدان مطاشت ندارد. هدف را ستین فاأمّیسم نها 
بدست گرفتن قدرت و استقرار فرمانروایی بی جون و جرای «نتیگان» فاشیست 
در کشور ایتالیا بود؛ حال انکه توتالیتریسم : به فرمانروایی باوسایل خارجی» یعنی 


فرمانروابی ار طریق دولت و بک ماشین حشونت هرگز قناعت نمی کندء بلکه به 


۱- تخمین میزان تأثیراین شمارهیمارببیار دشوار است, معادل آلماتی آن: 

ما۲ ۲وواو ۲۳۵ متطف ** بر ایثار و فرمانبرداری دلالت می کند که از ه رگونه 
انظباط یا وفاداری صرف فراتری رود. در کتاب تون نازی, 600/0 ۸۷22۱ که 
ترجمه‌های اسناد آلمانی و منابع نازی مندرج درآن» یکی از مراجم گریزناپذیررتحقیق دراین زمینه 
را تشکیل می دهد ولی متأسفانه درترحمه خالی ازلغزش نیست, شمار اس اس این‌گونه ترحمه ده 
است: «فخرمن دال بروفاداری من است» (ص ۳۱). 


2- ۷۲ 


۳ موسولینی شایدنخستین رهبر حز بی بوده باشد که برنامةٌ رسمی را آ گاهانه رد کرد و بحای آنن» 
رهبری الهامبخش و صرف کنش را نشاند. درپشت این عمل موسولینی این عقیده نهفته است که 
تحقق خود لحظه, عنصر اصلی با وت الهامی که بایک برنامةٌ حز بی سرحشمه اش 
خحشک می‌شود. فلسفه فاشیسم ایتالیا بیشتر با «فعلیتگرایی »» 3801507 » حنتیله 
6 بباد میشود تا ی انوا سور به مقاله «فاشسم» در دايرة المعارف علوم 
احتماعی مراحعه شود. برنامهٌ ۱٩۲۱‏ زمانی تتظیم شده بود که از عمر جنیش دو سال گذشته بود و 
بیشتر این برنامه در بر گیرنده فلسفة ملیت‌گرایانة حزب بود. 


۸ حکومت توتا لیتر 


برکت ابدئولژی عحیب خود و نقشی که به ایدئولژی در این دستگاه زور وا گذار کرده 
است» وسایل ارعاب و جیرگی برانسانها  _‏ درون کشف نموده است. از 
همینروی» توتالیتریسم فاصلهٌ میان فرمانروایان و فرماتبرداران را ازمیان برمی دارد و 
وضعی را ایحاد می کند که درانه. قدرت و خواست قدرت, بهمانگونه که ما 
می شناسیم. نفشی ندارد با دستگم نقشی نانوی دارد. یک رهیر توتالیتشی اساسا جیزی 
جز کارگزار توده‌هایی که رهبری می کند, نیست؛ او یک فرد تشن قدرت نیست که 
بخواهد ارادهُ بیداد گرانه و دلبخواهان خویش را بر رعایایش تحمیل کند. او یک 
کارگزار صرف بیشتر نیست و می توان در هرزمانه کس دیگری را بحایش نشاند. 
بهمان انداره‌ای که توده‌ها بو وابسته اند او نیز به «ارادهٌ» توده‌هایی که خود نمونة 
متجسم انهاست متکی می باشد. توده‌ها بدون او باز تمود خارحی شان را ازردست 
می دهند که یک حماعت بیشکل درمی ایند؛ همحنانکه رهیر نیز بدون توده ها 
یک موجود بدون هستی ۲ است. هبتلر که زاین وابستگی متقابل۲ بخوبی آ گاه بوده 
یکبار در گفتاری حطاب به 3 ضربت» این حالت را اینجنین بیان کرده نود: 
«شما هرآنجه که هستید ازطریق من هستید ومن هرحه که هستم تنها ازطریق شما 
هستم»۳. این تنه گرایش ما به‌دست کم گرفتن و کز فهمی این عبارتها رامی رساند» 
۱ ک بهور کنیم که عمل کردن در ایتجا برحسب دستوردادن و اجراکردن فرامين 
تحریف شده است که درسنت سیاسی وتاریخ رب امررتازه‌ای نیست * اما این ایده 
همیشه به فرماندهی نیاز دارد که نخست می اندیشد و اراده می کندء سیس اندیشه و 
ارادةُ خود را بریک گروه بی اراده و اندیشه تحمیل می نماید - چه از راه ترغیب يا با 


وه با 2 ی و : 
افتدار و حسوت. هرروی هبتلر براین عتده نود که حتی ( اندیشدد. .. تنها 


8 66۲۱/۲ 5۵ وه مهره6 اع 3 تعصعلصممع ۳۵۵۲ 2 . ۷۵۸۵/۲ ۱۰ 
۱ در رز 8665۳787عگ افلاطون, ص ۰۳۰۵ عمل کردل برحسب. 2766/0 و 
جر بصع وم دستور لغاز عمل و «حرای ان سب تعییر شده اهر 


مرج زجون اعن 2 - 5 
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2 ۱ ۶ او ۰ هه و ٩‏ 


بخاطر صدور و احرای فرامين [وحود دارد]» آء و بدینتریب» فاصله مان اندیشیند و 
عمل کردن از یکسوی, و فرمانروایان و فرمانبرداران ازسوی دیگر را نظراً ازمیان 
برداشت. 

جه ناسیونال سوسیالیسم و جه بلشو یسم هرگز شکل تازهای از حکومت را 
اعلام تکرده بودتد و هرگز اظهار نداشته بودند که با بدست گرفتن قدرت و تسلط 
برماشین دولتی» به هدفهایشان دست یافتند. اید؛ آنها از چیرگی» چیزی بود که هیچ 
دولت و هیچ دست‌گاه خحشونتی نمی تواند هرگز آنرا محقق سارد» مکر جنیشی که 
پیوسته در حرکت است: یعنی حیرگی همیشگی برتک تک افراد و درهرعرصه‌ای از 
ات بدست گرفتن قدرت ار راه عشونت» بخودی خود هرگز هدف نیستء بلکه 
وسیله ای برای هدف است و کسب قدرت دریک کشور معین تنها یک مرحلة 
انتقالی خوشایند است ونه هرگز هدف حنیش. هدف عملی حنیش. سازمان دادن 
تعداد هرچه بیشتر مردم در جارجوب خود و بحرکت دراوردن آنها است. هدف 


سیاسی که بایان حنیش را رقم زند» وحود خارحی ندارد. 


,0 ۵۱6 ۲مکه »7:5 ۴۷۲۱65 -1 
۲- نبردهن. کتاب ۱ فصل ۰۱۱ برای مثال دیترشوارتس در 


دجاو 2 اج ۱۵۲۱0۳ ع 0 یاج وزصت 2 ویب اع5 جوا 
۷۵ ۷۵۳۵5 ۲ ویب اک مج دریگ 


به‌این انتقاد اشکار که ناسیونال سوسیالیستها پس ازبدست گرفتن قدرت» باز همجنان از «یک 
نبرد» سخن می گویند» چنین پاسخ می دهد: «ناسیونال سوسیالیسم بعنوات یک ایدئولژی 
[ وج اب وطءعمجن مین ۲ نبرد خودرا رها نخواهد ساحت» مگر آنکه شیوه زند ۳1 

‌ تس ۷ 1 0 و 

تک‌تک افراد المانی برابربا ارزشهای بنیادی جنبش شکل گرد واين کارهرروزه باید ازنوتحقق 
یابد» . 


۲- اتحاد موقتی اوباش با نخبگان 


جنبشهای توتالیتر ن‌تنها برای او باش بلکه برای نخبگان جامعه نیز سخت 
حاذبه دارند و همین واأفعیت است که برای ماء از وفاداری بی جون و جرای اعضای 
این جنبشها و پشتیبانی مردمی از رژیمهای توتالیتر» دردناک‌تر است. جای تأسف 
۱01 
وجود حیل عظیمی از این افراد را که حنبشهای توتالیتر می توانند روی آنها بعتوان 
علاقمندان و هواداران و حتی اعضای رسمی حزب حساب کنند, ندیده بگیریم . 

این حاذبةٌ جنبش برای نخیگان» بهمان اندازة بستگی آشکارتر او باش با 
جنیشهای توتالیر, یکی از کلیدهای مهم فهم این جنبشها بشمارمی آید (اگرچه این 
امر در زمان بیش از به‌قدرت رسیدن جنبشهای توتالیتر بیشتر صادق است تا پس از آن 
.) وحود حنین حاذبه ای نشان دهنده فضای خاص و حال و هوای عمومیی است که 
توتالیتریسم درآت سربلند می کند. باید یادآور شد که رهبران جنبشهای توتالیتر از 
توده‌هایی که تحت سازماندهی آنها درمی آیند قدیمترند» بگونه‌ای که ازنظر توالی 
زمانی ء این توده‌ها ناحار نیستند که برای بیدایش رهبرانشان درمیان حامعهٌ طبقاتی رو 
به‌زوالی که خود همین توده‌ها چشمگیرترین محصول آن هستند» در نهایت 
درماندگی انتظار کشند. آنهایی که پیش از فروریختگی جامعذ طبقاتی آنرا 
دواطلبانه رها کرده بودند» همراه با او باشی که محصول قدیمیتر فرمانروایی بورژواری 
بودندء برای خوشامد گفتن به اين توده‌ها حاضر و آماده بودند. فرمانروایان توتالیتر 
کنونی و رهبران جنبشهای توتالیتر, هنوز صفات مشخص او باش را دارا هستند که 
روانشناسی و فلسقةٌ سیاسی آنها بخوبی شُناختةٌ ما است. ما هنوز نمی دانیم در 
وی که یک نان درا تاداع رهیرعن زا تترخست مر روت مش 
می آمد, گرجه می‌توان بخوبی حدس زد که جنین رهبری می‌بایست با هیملر که 
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ازروی حسابگری و وسواس کارمی کرد وجه اشترا ک بیشتری داشته باشد تا هیتلری 
که دجاریک تعصب جنون آمیزبود» و نیز به مولوتف خرفت و انعطاف ناپذیر بیشتر شبیه 
بوده باشد تا استالین حتایتکارو کینه حوو نفس پرست. 

زاین نظرء موقعیتِ پس از جنگ جهانی دوم ارو پا با موقعیت پس از جنگ 
جهانی نخست, اساسا تفاوتی ندارد؛ همجنانکه در دههٌ ۱۹۲۰ ایدئولژیها و 
جنبشهای فاشیسم و بلشو یسم و نازیسم بدست به اصطلاح نسل جبهه‌دیده" تنظیم و 
رهبری شده بودندء یعنی همات کسانیکه در روزگاریش از جنگ پرورش یافته بودند 
و هنوز آن روزگار را دقیقاً به‌یاد داشتند, اکنون هم فضای عمومی فکری و سیاسی 
توتالیتریسم پس از جنگ, ازسوی نسلی تعیین می‌شود که زمانه و زندگی دوره‌ای 
آزاین را بخوبی می شناسند. این قضیه بو یژه درمورد فرانسه صادق است. کشوری که 
فروریختگی جامعةٌ طبقاتی, ح رآن» نه پس ازجنگ جهانی نخست بلکه پس از جنگ 
جهانی دوم پیش آمد. رهبران جنبشهای توتالیتر مانند او باش و ماجراجویان عصر 
امپریالیستی, در این واقعیت با هواداران روشنفکرشان اشترا ک دارند که هردو در 
بیرون ازنظام طبقاتی وملی حامعة محترم ارو پایی جای داشتند» حتی پیش از انکه 
این نظام فروریخته باشد. 

زمانی که احترام دروغین و ظاهرا اراسته حای خودرا به نومیدی هرج و 
مرج اهیز داد» این فروریختگی نخستین فرصت را به نخبگان و نیز او باش بخشید. 
این حقیقت ازآنجایی که اشکارمی شود که می بینيم کارنامة آرهبران نو پدید توده‌ها 
همان مشخصات رهبران او باش را باز می‌نماید: ناکامی در زندگی شفلی و 
احتماعی, گمراهی و بدبختی درزندگی شخصی. این واقعیت که زندگی آنها پیش 
ار فعالیت سیاسی‌شان سرشار ازنا کامی بوده است. یعنی همان واقعیتی که ارسوی 
رهبران محترم‌تر احزاب فدیمی مساده‌دلانه علیه این رهبران اقامه می شدء خود 
نیرومندترین عامل در حاذبة توده‌ای آنها بشمارمی رفت. همین واقعیت ثابت‌می کرد 


1- ۶۲۵۲ ۲0۵ 2* 6۳ 


7 حکومت توتالیتر 


که آنها شخصاً سرنوشت تودهُ زمانةشان را محسم می‌ساختند و اشتیاق آنها به 
فدا کردن همه‌جیز برای حنبش. تعهد آنها دای برواف خودشاد به مردم مصیبت رده 
تصمیم قطعی انها به ؛نکه هرک ومویا: نار کشت شت به اعنیت دک عادی را درسر 
بخواهند پرورانید و برری آنها ر تشخص ۲ کام صادفانه نود و ار حاهطلییهای 
گرا ان ها هی گرفتهه 
ازسوی دیگی» نخبگان پس از ح: جنگ ارنسلی که مانند شوالیه‌های مسلح به 
زره‌های پرزری و برق وسلاحهای کشنده بخاطر گرایش به فعالیتهای عاری اراحترام 
ولی هیجان انگیزی جون فمار بازی» حاسوسی وماحراجو یی , خودرا مورد استقاده و یا 
سوء استفاده امیریالیسم قرار داده بودندء تنها کمی حوانتر بودند. آنها در اشتیاق به 
«اتلاف نفس» و بیزاری خشونتآمیز از هرگونه معیار و قدرت موجود» با لاورنس 
عر بستاب سهیم بودند. گرحه آنها هنورهم («عصر طلایی امتیت» را بیاد داشتند اما 
این را نیز بخاطر داشتند که حقدر ‏ آراین امنیت بیزاربودند و سور و سوق 1 نها نها در هنگام 
شعله ورشدن نخستین جنگ جهانی » جقدر واقعی نود . رمانی که درسال 4 ۱۹۱ بسیج 
همگانی ارو پا را درنوردید, این تنها هیتلرو نا کامانی جون او نبودند که خدارا ازته‌دل 
سپاس گفتند.۲ آنها حتی نمی بایست خودشان را سرزنش کرده باشند که حه اسان 
شکار تبلیغات خاکپرستانه" و توجیه‌های دروغین مربوط ه حصلت صرفاً دفاعی 
»4 کته بودند, نخیگان بااین امید شعف امیز به حنگ رفته بودند که هرانحه که 
می دانستند ار کل فرهنگ گرفته تا بافت رک ممگن نود در («طوقان فولاد» غرق 
0 0 


,با حاهععع ۵۵ج -1 


" 5 ۰ ۳ ۰ ۳ ۱ ٍِِ«ِ«: 4 ۰ ۰ 
۲ به توصیف هیتلر از وا کنش خو یش در برابر شعله ورشدن جنگ جهانی در کتاب نبرد هن. 
حلذ اول لصل پتحجم 4 3« 
.3 
11۳1 4 
8-- وود 2۳۵۲ متولد ۱۸۹۵ نو سنده انم وه او تحارب خودرا ازنختین حنگ 


سول 


جامعه بی طبقه ۷۳ 





(«تنبیه» و «تز کیه» بود. این نه پیروزی بلکه «نفس جنگ نود که به شاعر الهام 
می بخشید». يا به تعییر یک دانشحوی آن زمان» «همیشه انجه که اهمیت دارد؛ 
آمادگی برای ایثار است نه هدفی که ایثاربرای آن انجام می گیرد» ویا به‌بیان یک 
کارگر جوان» «اين مهم نیست که آدم چند سال دیگر زنده بماند یا نماند؛ بلکه مهم 
این است که انسان حیزی داشته باشد که در زندگی قابل ارائه باشد»۲. بسیار پیش 
آزاین» یکی از روشتفکران هوادارنازیسم اعلام داشته بود که «هرگاه واژة فرهنگ را 
می شنوم » طپانجه ام را یرون می کشم »؛ شاعران بیزاری‌شان را از «فرهنگ جرند» 
اعلام داشته بودند و بگونه ای شاعرانه صلا درمی دادند که «آهای بر برهاء اسکیتها۲ 
سیاهها و سرخحپوستها فرهنگ ر لکد کوب کنید» ". 

تعبیر این ناخرسندی خشونت آمیز در عصر پیش از جنگ و کوششهای بعدی 





مسعه 
حهانی که دران به دریافت عالیترین نشان نظامی مفتخر شده بود. در کتاب طوفان فولاد به 
نگارش درآورد. بوزگر پیش از اشتعال جنگ جهانی دوم به جنیش نازی پیوست ولی در سال 
۹ با اعتراض آنرا ترک گفت. م. 

۵ ممولم و7 (۱۹۵۵- ۱۸۷۵) داستان نویس و منقد آلمانی برندهٌ حایرهُ ادبی نوبل 


که با روی کارآمدن نازیها از آلمان گریخت و درسال ۱۹8۰ به تابمیت ایالات متحد درآمد. - 


۱- به محموعه آستاد مر بوط به «وفایع داحلی جنگ حهانی نخست») آثر 
1 45 ر43 .م۵ 1948 ,ولا بما ‏ رص هت نالا روم دی( یمرو( 
انتشار این محموعةٌ بااررش دربورد حجزییات ناشْناختهة فضای تاریخی یادشده در آلمات» 
مدان بر ری های مشابه درمورد فرانسه انگلستان و ابتالیا را تأسفبارتر ساخته ات 
72 . 
ات ومو/«نوک _ مردم‌سأکن درشمال دریای‌سیاه که هر کر به تمدن دست‌نیافته بودند. --م 


5 همان کاب » صضحات ۷۰ و ۲۱. 
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درجهت نریم آن (از نیجه و سورل ! گرفته تا بوزگر برشت و مالرو؟ و از با کونین "و 
تکایف گرفته تا آلکساندر بلوک*)» تسا سا تا رها رگا ۱ 
بمنزلةٌ نادیده گرفتن این واقعیت است که در حامعة آغشته به جهانبیتی و معیارهای 
اخلاقی بورژوایی» تنفر جقدر می تواند موجه باشد. این نیز حقيقت دارد که «نسل 
حبهه دیده» در تضاد حشمگیر با پیشکسوتان فکری منتخب خودش, کاملاً اسیر این 
آرزو گشته بود که و یرانی سراسری این جهان امنیت جعلی» فرهنگ جعلی و زندگی 
جملی را بچشم خود ببیند. این آرزو جندان بزرگ بود که ازنظرتأثیرو صراحت؛ همة 
کوششهای پیشین را از کوشش نیجه درجهت «تبدیل ارزشها» گرفته تا تحدید 
سارمان زند گی سیاسی مندرج در نوشته‌های سورلء تجدید حیات مرجعیت بشری 
موردنظر با کونین و سرانجام کوشش رمبوا در جهت باریایی عشق شورانگیز زند گی در 


- /50۲2 ۶ع6:079 ۱٩۲۲(‏ -۱۸۷) فیلسوف فرانسوی که درنوشته هایش خشونت را 
تمالی بخشيده بود و درپایان عمر ارهواداران فاشیسم شد. --م. 
۲ ما۵ تجگ متولد ۱۹۰۱ داستان نویس فرانسوی که در اتقلاب حین و 
جنگهای داخلی اسپانیا و نهضت مقاومت فرانسه شرکت داشت و از سال ۱۹۹۰ تا ٩٩‏ وزیر 
فرهتگ فرانسه بود. -- م. 
راجت انجباز4ر (۱۸۷ - ۱۸۱) آنارشیست روسی که نخست در کارد 
سلطنتی تزار خحدمت می کرد و بعدها بخاطر اقدامات تند و انقلابی به صیبری تبعید شد. او پس از 
فراربه سو یس رهبر جنیش آنارشیستی شد وبه تخستین بين الملل پیوست اما درسال ۱۸۷۲ بخاطر 
اختلاقات شدید با مار کس آزاین بين الملل اخراج شد. مهمترین اثراوخدا ودولت است. -م. 
۷- 0 مج «واگ (۱۹۲۱ - ۱۸۸۰) شاعر روسی که با سرودن منظومه ای در باره 
خانم زیباء درشماریکی ازبرجسته‌ترین شاعران سمبلیک درآمد. - م. 


و۸۷۸ - 5 


(*- روط( ۴ ۸۲۲ ۱۱ ٩‏ سب 6 شاعر سمبلیک فرانسوی که ره حیسه و حرابر 


هندشرفی مسافرت کرده بود و طبع بیگراری داشت. م. 


حامعهٌ بی طبقه ۷۵ 


صفای ماجراهای برون‌مرزی» را تحت الشْعاع قرار داده بود. نابودی یی ترحم و 
هرح‌ومرح وو برانی به‌معتای مطلق اررشهای والای حامعه کته بودند ‏ . 

اصالت این احساسها را می توان در این واقعیت دید که درمیان اين نسلی که 
هراسهای جنگ را شخصاً تجربه کرده بود» تنها شمار اندکی بودند که شور 
حنگی شان فروکش کرده بود. بازماند گان سنگرها صلحدوست نگشتند. آنان به 
تجر به ای دل بسته بودند که فکر می کردند آنها را از فضای نفرت انگیز تشخص بدور 
نگهمیدارد. آنها به خاطرات چهار سال زند گی درسنگر جسبیده بودند, توگو یی که 
همین خاطرات معیار عینی نخبگان نو ین را تشکیل می دادند. آنان حتی وسوسه 
نشده بودند که به‌اين گذشته وجهه‌ای آرمانی بخشند, بلکه برعکس؛ همین 
برستند ان حنگ,نخستین کسانی بودند که تصدیق داشتند حنگ در عصر ماشین 
نمی تواند فصیلتهایی حون شوالیه گری دلاوری» شرافت و مردانگی ر پپروراندا و 
حنگ در این عصی فمط تحر به نابودی صرف و یر ابن احساس حقارت امیز را برای 
انسانها به ارمغان می آورد که آنها جیزی جز دندانه‌های کوچک حرخ عظیم کشتار 


این نسل جنگ را بعنوان پیشدرآمد بزرگی برفروریختگی طبقات و تبدیل 


۱- این قضیه با احساس بیگانگی کامل نسبت به رندگی عادی آغاز گشته بود. برای نمونه» این 
نوشتة رودلف بیدنگ را بخوانید «مارا هرحه تین ۳۹ و بیگانگان آورد تا 


ر_ 
ِ ن۹ تب ۰ ۳۹ ی ۰ 
درما ال ده تبعید: رگا ۳ بازگشت / ؛ امکان 4 ریا عظمت وافعه مارا از حاممه ها 


را از حامعه بیحانه و 
حدا ساخته است»ء (همان کتاب؛ ص ۳۹ بازماندة عحیب و غریبی از داعیه نخگان نسل 
جیهه دیده را هنوزمی نوان در این عبارت هیملرپیدا کرد که دران شرح می دهد که سرانجام جگونه 
توانسته بود مناسبترین «شکل گزینش» را برای تجدید سازمان اس اس بیدا کند: «موثرترین شيوة 
گرینش را خود حنگ و نبرد مرگ و زندگی بدست داده است. در این شیوه» ارزش خون از راه 
دستاوردهای حنگی نموده می شود.... بهرروی» جنگ یک موقعیت استثنایی است و معیار 
گرینش زمان صلح را نیز باید در جنگ یافت» (همان کتاب). 
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‌ بت توتالیتر 


طبقات به توده‌ها, به‌یاد می آورد. جنگ باآن تحکم پیوسته خونبارش» نمادی برای 
مرگ بعتی همان «ابراترببخش بزر ف»: گشته بودوازهمیتروی #بگونذیدرراستین 
نقلم نو ین جهانی درآمده بود. به نظر می رسید که سود ای برابری وداد گری» اشتیاق به 
فرا گذشتن از مرزهای تتگ و بی‌معنای طبقاتی» ترک امتبازها و پیشداوریهای 
ابلهانه, در جنگ راه خروجی حدا از نگرشهای مهر بانانه و فدیمی ترحم به 
ستمدید گان و محرومادء بیدا کرده بود. در ۲ بینوایی فزاینده و درماند گی 
فردی, زمانی که رحم به‌جنان سودای وسیعی تبدیل می‌شود که همه را درخود 
فرومی بلعد و حد و مرزی برای خود نمی شناسد بنظر می رسد که مقاومت در برابر 
رحم دشوار باشد, حال آنکه برای عزت‌نفس انسانی» همین ترحم از خود بینوایی نیز 
م رگبارتر است. 

هیتلر در نخستین سالهای فعالیت سیاسی اش. زمانی که ترمیم وصع موجود 
ارو پا هنوز حدیترین تهدید برای ارزوهای او باش بشمار می آمدء متحصوً به هم 
احساسات نسل حبهه دیده توسل حسته بود! بی خو یشتنی عحیب انسان توده ای در 
اینجا بصورت شتیاق به گمنامی و حرف یک عدد بودن و تنها یگونهٌ یک دندانة 
ماشین عمل کردن نمایان شده بود. خود همبن استحاله , می باجست از هرگونه انطباق 
او باستتهای گونا گون اجتماعی و وظایف دروعین واگذار شده در چهار جوب 
حامعه حلوگیری کرده باشد. حنگ بمنزله «عالیترین عمل توده‌ای» تلقی شده بود 
که می بایست ه رگونه تفاوت فردی را ارمیان بردارد-حتی رنج که مد افراد را 


و 9 ۳ ۰ 1 .__ ۲ 5 ۰ ۱ ۰ 
ازطریق سرنوشتهای متحصر به فرد از یکدیگر متمایز می سازد, بعنوان «ابزار پیشرفت 





۱- هایدن در همان کتاب می گو ید که هیتلر در نختین روزهای حنیش حقدر از قاحمه 
طرفداری می کرد و تاحه حد از امکان بهبود وضم آلمان هراستا ک بود. «او شش ‌بار [ طی بحث 
دریارة کودتای روهر ] نه تعاییر مختلف به گروه ضر بت خو یش اعلام داشته بود که آلمان درحال 
فروریختن است. وظیفُ ما تضمین موفقیت جنبش ما است - موفقیتی که در آن زماد به شکست 
جنگ در روهربستگی دست». (ص ۱۱۷) 


حامعهٌ بی طبقه ۷۹۷ 





تاریخی »۱ تعییر شده بود. حتی تمایزهای ملی نیز توده‌هایی را که نخبگان یس از 
حنگ می خواستند در آنها مستحیل کت محدود نمی ساخت. اتفاقاً نخستین 
جنگ حهانی احساسات ملی اصیل را در"رو با از بین برده بودء بگونه ای که مان دو 
جنگ. تعلق داشتن به نسل سنگرنشینان مهمتربود تا آلمانی یا قرانسوی بودن۴. نازیها 
همه تلیغات‌شاد را براین ۱ زیم و («اشترا ک سرنوشت» استوار ساخته دودند 
و بدین شیوه توانستند شمار زیادی از سازمانهای کهته سر بازان * را در سراسر 
کشورهای "رو بابی بسوی خود حذب کنند و ثابت نمایند که شعارهای ملی حتی 
درمیاد دست‌راستیها حمدر نی معنی گشته بودند؛ بگذریم ار اینکه سیاری ار این 
دست راستیها بیشتر به دلالت خشونت امیز این شعارها توحه داشتند تا محتوای ملی 
و ره آن. 

دراین فضای روشنفکری "رو پای یس از جنگ هیچ عنصری را نمی توان 
یانت که کاملا تازه باشد. با کونین پیش از این اءتراف کرده بود که ««من نمی خواهم 
من باشم بلکه می خواهم ما باشم»: و نکایف٩‏ انحیل «انسان محکوم» را موعظه 
می کرد انسانی که «از هرگونه منافع شخصی, علایق, احساسات وابستگی» 
دارایی و حتی نامی ار ان خودش») بی بهره است؟. عرایز ضد انساندوستانه» صد 


۲- ۱85۲۱۳۸ 00. 20, 0. ۱56 57 


۳ این احساصات درطول جنگ کاملد گسترده نود و در همین رمان بود که رودلف تفت کل 
ی ی ی دا رس ی تم ی اس ری و 
وی ار اه و الا تا اس رال ال و و ی اه یل سل لیا 2 27 ی 
2 ۰ ‌ ۰ مه مُم ۴ ی ْ# ۱ ۰ ۰ ۱ 
بظامی » یک فرمانده فرماندة دیگر را رمین می رده حال انکه در ایتجا هردو رمین خورده اند و سته 
حنگ اشرته که سر با ایستاده اسست)) (همان کتاب ص‌‌ ٩‏ 
۲۰ ۷۲۶۲۵۲ - 4 20۵ «ک 

شت یدعب2 (۸۲- ۱۸۸۷) آنارشیست انقلابی روس که بخاطر طر- سازماندهی یک 
جرب اتملابی حرفه ای وفتل بیرحمانه یکی اراعضای حز بت معروف است. -م. 

۱ ازی‌نه س رس 9 با کونیوه د یا کا شا رده بان در مورد مئله 
7 «رحل المسایل بی» با نوسته جود با تونیل ود با ار سین تج یات . 


72 ۰ ۱ ۰ 
ب‌گا رش «پن حل‌الم‌س‌ین وترجمه کال ین به ۰ ۴۱ 227 ۵ ,0 .0۵ ,۰2۴30 
خی ی 


۷۸ حکومت توتا لیتر 





آرادمنشانه, ضد فرد گرایانه و ضد فرهنگی تسل حبهه‌دیده, ستایش تابنااک و قریحه 
پردازان؛ آنها ار خشونت و قدرت و بیرحمی » مسبوق بود بردلایل «علمی» خام و 
مطنطن نخبگان امپریالیست, دایر براینکه کشمکش همه علیه همه قانون گیتی 
است و توسعه طلیی پیش ازانکه یک تمهید سیاسی باشدء یک ضرورت روانشتاختی 
است و انسان باید برابر بایک چنین قوانین جهانیی رفتار کند". انجه که در 
نوشته‌های این نسل جبهه‌دیده تازگی داشت, سطح بالای ادبی و شور عمیق 
کارهایشان بود. نویسندگان پس از جنگ, دیگر به استدلالهای علمی ژنتیک نیا 
نداشتند و ازائار گوبینو" یا جمبرلن ۲ که خود به خاندان ابتذال فرهنگی محعلق بودند 
استفاده کمی می کردند. آنها نه اثار دارو بن بلکه نوشته‌های مار کی ود 
می خواندند". آنها حتی اگرهم اعتقادی به قوانین جهانی داشتند, قطماً کوششی 





ِِچ« 
.2 3 - ۱۰ 
ناه کنید. «نظام بی اعتنایی کامل نسبت به اصول تشخص و نزاکت درنگرش یک انقلابی 
۰ نت ۳ و 
نسبت به انسانهای دیک ‏ .. حت نام ۵ و وارد تاریخ انملابی‌روسیه شده 
نود . همان کاب ص‌ ۲ ۲. 
,56۱/۱۵۲۵ ۳۳۴۲ و5 ۱۱۳0۵۵۲۲ ۵ 6 ۱6۵۳۱5 ۸62۵۱) راهم صعععط: 20۳70۳79 ۷/5300( 1 
۰ واه 56 -ک 191 ,عاورا۱۳۳۴0۵۱۵ فلاچ/۳:۱) 09 دادکهگ 2۵۲۳۲۱۳۵۱0۳ 6۲ ۳۵6وع0۱ دیرب 
۵ امنهار 5 5۵/۱۷۱6۳۵ ۳۵۵ 0 کع ۷۵ 5لهر۱۲۵۵ ۷۷۶ 5۱6۶5۳۵ او 
2 ,۲0۵۳و رویاچ۱ ۱50۳ 6۷۵ ۵] ۱ ۷۹۵۳00 -) ,۱931 ۷۵۳۸ ببعلا ,۳۳ ۱5و۲۱ 
,6۱۱۱۵۲ ۳065 1۱۳۳۱۳۵۵۲۱۵5۵ 96 عاوواهعپج ماو اوه عمل) ۶5۱6۷2 کابناه] 2۳0 
1913 
۲ بهوم۲0۵۱) عل 60۴۳۶ (۸۲ - ۱۸۱۰ دییلمات و نو بسنده فرانسوی. مهمترین 
انرش» رساله ای در باره برابری نزادها است که در ان» ایین دربری فطری نراد سمید یا اربایی ر 
۳ مرواعطمدج0 ۲مووری (۱۹۲۷ - ۱۸۵۵) نطریه‌پرداز سیاسی المان و یکی از 
روشنمکران نازیسم. - م. 
8- له وه ربج (۸ ٩۸۱‏ -- ۷۰ نو بستده فرانسوی و نگارندة کتابهای در 
۳ ۰ ج 1 ی ۰۰ .۰ 
زمینه عشق ورزی توام با آزارمعشوق. اصعلاح سادیسم ازنام اویر گرفته شده است. - م. 
4 در فرانسه از سال ۱٩۳۰‏ به‌یعد» مارکی دوساد کون یکی از محبو بترین جهره‌های ادبیات 


پیشتار درامده بود, 


حامعةهٌ بی طبقه ۷۹ 





درحهت تطبیق با این قوانین ازخود نشان نمی دادند. از دید گاه آنهاء خشونت» قدرت 
و حنایت, استعدادهای والایی بشمارمی امدند برای انسانهایی که حای‌شان را دراین 
حهان گم کرده بودند و از همینروی شیفتهُ نظرية قدرتی بودند که آنها را به جهان 
با زگرداند و دو باره باآن پیوندشان دهد. آنها بدون اعتناء به نظریه یا محتول با هواداری 
از هرجیزی که جامعهٌ محترم منعش کرده بود ارضاء می‌شدند و جون جنایت با 
ریا کاری انساندوستانه و ارادمتشانة حامعه مغایرت داشت, آترا بعنوان یک فضیلت 
عمده تعالی بخشیدند. 

بامقايسه این نسل با ایدئولژی بردازان سده نوزدهم که در نظر به‌ها با آنها 
وحه اشترا ک بسیاری را نشان می دهند» درمی یابیم که تفاوت اینها باانها قاطعیت و 
شور بیشتر آين نسل است. این نسل درممایسه با آن تسا و یتست 
بینوایی بیشتری حشیده بود و سرگردانیهای بیشتر ی کشیده و ارریا کاری زخمهای 
کاری‌تری برداشته بود. اینان دیگر نمی توانستند گریز به سرزمینهای بیگانه زنند و 
درمیان مردم عجیب و غریب و هیجان‌انگیز جولان دهند. برای آنها ار بینوایی» 
نوسریخوری, نومیدی و حشم رورانه گریزی وحود نداشت. حال آنکه در گذشته, این 
احساسات بوسیلة فرهنگ دروغین بحثهای روشتفکرانه تعدیل می‌شدند. همجتین 
برای انها دیگر گریز به شوابهای : سیرین رک درسررمینهای رو یایی وحودنداشت 
تا ازرشد احساس تهوع آنها دربرابر این وضع ناهتجار جلوگیری کند. 

این عدم امکان رن سررمینهای دوردست: این احساس گرفتار بودن در 
دام زرق و برقهای پوچ جامعه - که با شرایطی که به خصلت امیریالیستی شکل 
می بخشیدند بسیار متقاوت بود - احساس فشار دایمی و اشتیای به خشونت را 
برسودای فدیمیتر گمنامی و اتلاف نقس افزوده بود. بدون هرگونه دگرگونی اساسی 
در نقش و شخصیت. مانند بیوستن به حنیش ملی اعراب ۲ و پاشمایریک دهکده 
سرخپوست. مستحیل گشتن خودخواسته در نیروهای فرابشری" نابودی یکنوع 


9- به احتمال قوی» منظور بو بسنده لااورنس عر بستان و بیوستن او به اعراب بود. - م. 
ون -۵ 


۸ حکومت توتا لیتر 


رستگاری از قید انطباق خودبخودی با وظایف از پیش تعیین شده ومبتذل جامعه ونیز 
کمکی درجهت نابودی نقس وظیفه تلقی می شد. این مردم احساس می کردند که 
کنشگرایی ۱ اعلام شدهٌ جنبشهای توتالیتر آنهار سوی خود جذب می کند. 
حنبشهایی که از یکسوی براولویت کنش محض و از سوی دیگر» برنیروی فایق 
ضرورت تا کید داشتند. این آمیزة عجیب و غریب با تجر بهٌ جنگی «نسل جبهه دیده» 
مطابقت موبمو داشت. یعتی نجربةٌ کنش دایمی در جهارچوب یک سرنوشت 
گٌا 

ع. تج[ 

بهرروی کنشگرایی می‌توانست به‌اين پرسش دیرین و رنجبار «من 
کیستم ؟» که در رو زگار بحرانی باشدت مضاعقی مطرح می شود. پاسخهای تازه‌ای 
دهد. اگرپیش ازاین, جامعه براین پاسخ تا کید داشت که «توهمان هستی که ظاهرً 
بایدباشی »» کن‌گرایی بس از حنگ به پرسش يادشده حنین پاسخ می داد که «تو 
همان هستی که عمل کرده‌ی»؛ برای مثال, لیندبرگ" همان است که نخستین‌بار با 
هواپیما عرض اقیانوس «طلس ر طی نمود (همچتانکه در نمایشنامة پرواز لیند برگ ۳ 
ثر برشت آمده است). ین پاسخ یس از جنگ جهانی دوم پیوسته تکرارمی تدو باپاسخ 
سارت «توهمان‌زندگی ت‌هستی» تنها اندکی تقاوت دارد. مناسبت این باسخها. 
در اعتبارشاد بعنوان تعریف محدد هو یت شخصی یشتر نهفته است تا درسودمندی 
آبها برای گریز احتمالی , انطباق احتماعی و تعدد نقشها و وظایف‌قابل‌سادله و 
تحمیلی جامعه. آنجه که اهمیت داشت, انحام دادن یک عمل غیرقابل پیش بینی 
قهرمانی یا جنایی بود که دیگری آنر! تعیین نکرده باشد. 

کنشگرایی صریح جسشهای توتالیتر» ترحیح تروریسم آزسوی آنها برانواع 
فعالیتهای سیاسی دیگر» نخبگان روشتفکر و او باش ار بیکسان جذب کرده بود؛ 





۹۱۱1/۳ .۰« 
و۱۵۵0 زمیج متولد ۰۱۹۲۰ خنبان آمریکایی که نحستین بارعرض افیانوس اطلس 


را ب هواپیما طی کرد. - ۰ 
5( 1۱۳۵۵2 عل ۳۱ ع] - 3 


جامعه بی طبمه ۸.۱ 





درست بدین خاطر که این تروریسم باان تروریسم پیشین جوأمم انقلابی» آشکارا 
متفاوت بود. بیش ار این» بگونه ای حساب شده حنین تصور می شد که عملیات 
تروریستی تنها راه ازمیان برداشتن برخی از شخصیتهای برحسته ای باشد که بخاطر 
مقام یا خط مشی هایشان, نماد ستمگری گشته بودند؛ اما اکنون دیگر چنین 
برداشتهایی از تروریسم مطرح نبود. آنجه که برای این نسل سخت جاذبه داشت, 
تروریسمی بود که بگون یکنوع فلسفة سیاسی درآمده بودء فلسقه ای که نومیدی. حشم 
و پیزاری کوری ر؛ بیان می کرد و ببانگر یکنوع اظهار وجود سیاسی بود که دران از 
او باش استفاده می شد؛ فلسفه‌ای که باشوق و ذوق درحستحوی اشتهار به‌اعمال 
براو اه بود و اراده کرده نود که حتی به بهای حاد خو بش » وحود خود را بر قشرهای 
بهتحار جامعه تحمیل کند. درست همین روحیه و همین نلسفه. گوباز را واداشته 
بود که دیری پس از شکست نهایی المان ذازی با شادم‌نی اعلام کند که دازیها در 
رت اس کیش دانند که درهای يشت سرشان و حگونه ببندند و حکار کنند که 
سده‌ها فراموش نگردند. 

درست در همین حاست که می توان معیار معتبر تشخیص نخبگان ار او باش 
را در فضای ماقیل توتالیتر پیدا کرد. انجه که او باتش می خواستند و گوبلز بادقت 
بی نظیری آنرا بیان داشته بود. دسترسی به تاریخ حتی به‌بهای نابودی بود. این اعتتاد 
صادقانه گو بلز که «خوشبختی بزرگی که انسان معاصرمی تواند تحر به اش کند. این 
است که با خود تابقه باشد و یا به‌یک تایقه خدمت کند» فراخور او داش نود نه 
توده‌ها و نه نخگان هوادار حنبش. برعکس» نخیگان حنان معوله گمنامی را حدی 
کرفته بودند که حتی به یایه انکار حدی وحود تابفه رسیده بودند. همه نظربه‌های 
هنری دهة ۰۱۹۲۰ نومیدانه می کوشیدند ثابت کنند که یک اتر هنری برحسته 
فراوردة مهارت, استادکاری, منطق و تحفق استعدادهای بالقَوهةٌ ماده می باشد؟. 


1- 0۲15 06. ۰۱.6 0. 


۲ مراحمه شود به اظهارتظرهای برتولد برشت در باره تأتر۱938 ,م۵0 بععلا ۲۰ اعدومججعی. 


۸۳ حکومت توتالیتر 





رداق هت ای مس رز تدرت ات کته که بیدا رید ار 
روایک) » وبت سازی ازنبوغ را که محصول جهان بورژوایی احبربود بااشتیاق 
بذیرفته بودند. او باش مدهٌ ببستم در این گرایش شان از الگوی توکیسه گان سدة 
نوزدهم دقعا بروی می کردند که آنها نبر این وافعیت ۱ کرده بودند که 
حامعهٌ بورزوایی درهی خویس . برروی «افراد ناهتدار» ولی حداب نوابغ» 
همجنس باراد و رنوده بشتر راز می گذارد تا برروی فصبنتهای ساده. بیزاری 
نخبگان از نبوغ و اشتیاق‌شان به گمنامی , گواه برروحبه ای بود که جه توده ها و جه 
او باش قادر به فهم ان نبودند, روحیه‌ای که به تعبیر رو بسپیرمی کوشید تا عظمت 
ان زا هز ترایز کشک فزرکان نات کتتر 

اوجوداختلاف يادشده میان‌نخیگان و او باش, تردیدی نیست که نخیگان 
هر کحا که می دیدند حامعة محترم ارروی ترس تاحار است که برای ارادل خایگاه 
برابری فایل شودء شادمان می شدند . این نخیگان حتی به بهای نابودی تمدث 
می خواستند سا کرصتهاش باشند که دران» کسانی که در گذشته ناعادلانه طرد 
گشته بودند بزور حق خودرا می گیرند و از دیدن اي صحنه حظ ببرند. آنها از اينکه 
می دیدند رریمهای تونالیتر در تاریخ دستکاریهای وحشتنا کی می کنند و در 
تبلیغات‌شان از این حعلیات آشکار تاریخ سوء‌استفاده می کنند. خشمگین 
نمی شدند. آنان خودشان را قانع ساخته بودند که تاریخنگاری سنحی نیز خود یک 
حعل تاریخی است. زیرا این تاریخ مردم محروم و ستمدیده را ازیاد شر زدوده است. 
آنهاییکه در ۲ خودشات طرد گشته بودند مجم زا در این تاریح غراموش 
می‌شوند. از آنزمان که ؛عتقاد به حهان دیگر ارمیات رفته بودء اهانت به اصافه 
حق کشی وحدانهای حساس را رنج می داد. زمانی که دیگر امیدی به میزان شدن 
ترازوی عدالت درفرجام کار نبود, بیعدالتی در گذشته و حال تحمل ناپذی رگشته بود. 





تنل مورک (۱۹6۲ - ۱۸۸۱) نويسندهٌ کلیمی اتریشی که در ریودورانیرو با 


همسرش خود کشی کرد. -- م. 


ات ۸۳ 





کوشس پر کت‌فا رک درجهت بازنویسی تاریخ حهانی برحسب کشمعشهای 
طبقاتی » حتی آنهابی را که درستی تز اورا ناور نداشتند محنوب ساخته بود؛ زیر نیت 
اصلی مارکس این بود که وسیله اي بياید تا بدان وسیلی سر گذشتهای کسانی که در 
تاریخ رسمی ندیده گرفته شده بودند. در حاطرةُ نسلهای آینده نقشی بندند. 

اتحاد موقتی نخگان با او باش, بیشتر مبتنی براین بوذ که نش کان نارگ 
شعف راستین تماشاگر صحه نابودی تشخص! بوسیلةٌ اوبااش بودند. این شعف 
زمانی می توانست تحقق یابد که آنها ببیتند که بارونهای " صنایع فولاد المان ازروی 
ناجاری به معامله با هیتلر و پذیرش اجتماعی‌او تن درمی‌دهند «یعتی باهمان کسی که 
در گذشته به‌میل حویش ترک وظیفه کرده بود و از ره نقاشی ساختمان امرار معاش 
می کرد. آنها حتی از دستکاریهای خام و ناشیانه ای که جنبشهای توتالیتر در همه 
حوزه‌های حیات عقلی انحام می دادند خرسند بودند, دستکاریهایی که همه عناصر 
نامحترع وینهانی تاریح ارو پا ر! دریک نصو بر عتسحم حاداده بودند. اراین دید گاه, 
دیدن اين صحنه که بلشو یسم و نازیسم آغاز به حذف حتی مراجم ایدئولزی خودشان 
کرده بودند برای آنها خوشحال کننده بود, مراحعی که در محافل دانشگاهی ومحافل 
رسمی دیگر» اعتباری کسب کرده بودند. نه ماتریالیسم دیالکتیکی مارکس بلکه 
نوطه سیصد خانواده, نه علمیگری ‏ مطنطن گوبینو و جمبران بلکه «توافقنامه‌های 
آبای صهیون 4 نه تأثیر محسوس کلیسای کاتولیک و نقش جنبش ضد کشیشی در 
کشورهای لاتینی ز بان, بلکه ادبیات پنهانی راجم اس وان 





بر رارطاوعج م5 -7 
۲ ومن6270 لب امراف المان و فرانسه. بت م. 
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۰ اک ۰ م7 ۹ ۱ ۰ ط ۰ 
ازطریق توطه برحهان جیر کی یابند. این مسد حعلی دستاو یزی شده بود برای بروز احساسات صد 
بهود در ارو با ۶ 


هس وچ وروعل یک حامعة مسیحی که در سال ۰۶ بوسیلةٌ کشش و یولا تاسیس شد و 
وت 


4 حکومت نوی ممٌ 





الهامبخش این بازنو یسان تاریخ گشته بود. هدف اصلی این بنای تاریخی , مضحکه 
کردن تاریخ رسمی و اثبات قلمروی از نفوذهای پنهانی بود که در برابر ان» واقعیت 
تاریخی شتاخته شده و محسوس و ملموس, تنها یک نمای ظاهری جهت فریب مردم 
بشمارمی آمد. 

رو یگردانی ۱ نخبگان روشتفکر از تاریخنگاری رسمی ‏ با این اعتقاد همراه 
بود که حال که تاریخ حز حس حوادث جیز دیگری نیست, حه ایرادی دارد مورد 
سوء استفاده ایدئولرژی بردازان عملباخته حنیتهای توتالیترقرار گیرد. آنها محذوب این 
امکان گشته بودند که دروغها و حعلیات شاخدار را سرانحام می توان بعنوان واقعیات 
فا کیت کرد وان هی و رات عونت که اه وراد کر کیتسا ردو 
تقاوت میا راست و دروغ را بعتوان یک تقاوت عینی ازمیاد بردارد وحتی حفیفت را 
بیز می توان به‌قدرت و زیرکی و فشار و تکرار بی تهایت وابسته گردانید. نه مهارت 
استالین و هیتلر در هنر دروغگوبی» بنکه این واقعیت آنها را مجذوب ساخته بود که 
ایندو توانسته بودند برای پشتیبانی از در وغهایشان, توده‌ها را بصورت یک واحد جمعی 
باشکوه سازمان دهند. برای این روشتعکران که می دیدند واقعیت متحرک در 
رژه‌های ملیونی جنبش زاین حعلیات پشتیبانی می کنند و برای عمل از آنها الهام 
می گیرند» بمتزلهٌ این بود که همان حعلیات به تصو یب تاریخ رسیده باشتد. 

حاذبه‌ای که جنبشهای توتالیتر پیش از ه‌قدرت رسیدن‌شان برنخبگان 
اعمال می کنتد بسیار گیج کننده است؛ زیرا یک ناظر خارجی تنها ابینهای 
ایدئولژ یک عوامپندانی خودسرانه و مثبت توتالیتریسم را می بیند و از حو عمومی 


سس 
هدقش تبلیغ و آموزش مسیحیت درمیان اقواع کافر و مبارزه با رفص و ارنداد بود. نخست پاپ این 
حامعه ر تأیید کرده نود ه ای بمذها بخاطر تعصب شدید آن وتشکیل سازمانهای مخقی ومخالفت با 
مرکزیت و اقتدارپاپ مورد س رکوبی او فرار گرفت, - م. 
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؟ ۰ 


ماقبل توتالیتر اطلاع اند کی دارد. ان آیينها حندان با معیارهای عموماً پذیرفته شَده 
عقلی , فرهنگی و اخلاقی تفاوت داشتند که باتوحه به آنها می‌توان جنین نتیحه 
گرفت که تنها یک کاستی بنیادی و ذاتی در شخصیت روشتفکران و یا یک روحیة 
از تام اند ان ی وا که نان رن ادها ی ونان 
نشان می دادند توحیه کند. آنجه که سختگویان اومایسم و لیبرالیسم درحالت 
نومیدی شدید و عدم آشنایی ب تجارب عامتر این روزگار معمولاً ندیده می گیرند, 
فضایی است که درآن» همه ارزشها و قضایای سنتی ته کشیده بودند (پس از آنکه 
یدئواژ بهای سدة نوزدهم یکدیگر را دفم کرده و جاذبهةٌ نهایی شان را ازدست داده 
بودند), بگونه ای که پذیرفتن قضایای آشکارا بی‌معنی, از حقایق کهنی که اکنون 
دیگر ابتذال حشکه مقدسانه گشته بودند, آسانتر شده ود. آنها از آنروی اغقال گشته 
بودند که انتظار نمی رفت کسی این مزخرفات او باش را جدی بگیرد. عامیگری" 
همراه با نفی عیبحو یانة معیارهای محترم و تظریه‌های پذیرفته شده جامعه» پذیرش 
بی برده بلیدیها و بی اعتنایی نسبت به هرگونه تظاهر را بهمراه آورده بود. اینگونه 
بی اعتنایبها را پآسانی می شد داشهامت و یک سبک زندگی نو اشتباه گرفت. آنها 
که از پورروازی نفرت دیرینه داشتند و حامعهٌُ محترم بورز وازی ر؛ داوطلبانه رها کرده 
بودند, دراین رواج رو به رشد نگرشها و اعتقادات اوباش صفتانه -- که در وافع » 
همان اعحتقادات و نگرشهای بورژوایی بودند که برد ریای‌شان دریده شده بود - تنها 


فان ون ور رای اه اه در 


۷ -2 ,01 ل) **عج واه دعل 50۲ ۳/۵۵ -1 
عیارت زیر از روهمج نموه ای از آد احساعیی را" نشات می دهد که نه تتها به نخیگاد بلکه 
تفریبا به‌تمامی سل حوانتر یر تعلق د رد: «ریا کاری و عشکه‌مقدسی نها هستتد که اشکارتریس 
حصتهای جامعه امرور. ... هیچ جیزی دروغین‌تر اراين به اصطلاح اخلاقیات جامعه نیست»». 
این حوبان «راهشاد ر دراین جهان اخلاقبات دورو یانه وستدل بورزوایی پیدانمی کنند و دیگر 


آ مِ و مه ۰ ۱ 
نمی دانند که حکونه فرق مي ن درست و نادرست را تشخص دهد». (۲۷۷) همحتس‌بازی در 
سس 





ازانی که بورژوازی خودرا پاسدار سنتهای عربی می دانست و همف تعهدات 
احلاقی اش را منحصر به نمایش عمومی گذاشتن فضیلتهایی ساخته بود که نه‌تنها در 
خلوت و کسب و کار قاند آنها بو بکه عم نی آ قضیلتها را خوارمی‌دانست» 
پذیرش بیرحمی» بی اعتنایی به ارزشهای بشری و عدم پایبندی به اعلاق, نوعی عمل 
انقلابی تلقی گشته بود که دستکم اساس دورو بی حامعهٌ موحود را نابود می ساخحت. 
در این بررخ‌ریایی معیارهای اخلافی و درزمانیکه همگان باوجودبی‌ملا حظگیتظاهر 
به آقایی می کنند» دست‌ردد به افراط و تفریط و تتلاهر حه وضویته ایک است. 
نخبگان روشتفکر ده ۱۹۲۰ که از مناسیات پیشین او باش و بورژوازی اطلاع 
ناحیزی داشتند, مطمئن بودند که بازی قدیمی بورزوا را شگفتزده 9 رامی توان 
تا پایان بازی کرد, البته اگر شخص بتواند با ارائه تصو یر مبالنه آمیز و طنزآمیزی از 
رفتار خو یش حامعه را تکان دهد, در آنزمان کسی بیش بینی نمی کرد که فر بانیان 
حقیقی این طنز» حود همین نخبگان خواهند بود و نه بورزوازی. روشتفکران پیشتاز 
تمی دانستند که سرشان را نه به‌دیوارینکه به درهای بازمی کو بند ویس از دستیابی به 
یک توفیق گترده دیگر نمی توانستند ادعا کتند که یک اقلیت انقلابی هستندء 
بلکه همین توفیق وسیم ابت می کرد که انها روح نوده‌ای نوین و درواقمء روح 
رمانه‌ ان را بیان می کردند. دراين زمینه, استقبالی که از سمايشنامة ابرای سه‌بولی " 
برشت در الما ماقبل هیتلری بعمل امده بودء بسیار معنی دار بود. در اپن نمایشنامه 
گانگسترها بصورت سوداگران محترم نمایش داده شده بودند و سوداگران محترم 
به‌صورت گانگستر. زمانی که سودا گران محترم درمیان تماشا گران, این نمایشنامه را 


بعنواند رک عمیقی ازاوضاع حهان‌پند اشتندواو باش آنرابعنواد یکنوع تصو یب هتری 


4 
این محافل, دستکم حرد بمتانهُ بیان «عتراض عنه حامعه بود. 
(2609 0ج 22 .۵0 ۷۵6۷۵۲۲۵66 مع م۵ ۱6۶6 (5ه) 02,۵! 
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گانگستر یسم قلمداد کردندنمایشنامه جنبهطنزش را کمی ازدست داده بود..سرود 
متن‌نمایشنامه« ,له:۱۸0 عذ عحصصصم! صصع ر «رمووع۳۳ فع میا عفت ۱ 

" کف زدنهای پرشور یکایک تماشاگران. به دلایل گونا گون تحسیس شده بود. 
او باش کف زده بودند, حونکه سرود یادشده را بمعنای تحت الفظی آن در یافته بودند. 
بورژواها کف زده بودند» زیرا به ریا کاری خودشان خندیده بودند و بدین شیوه, تنش 
دیرین و فزاینده‌شان کمی تخفیف يافته بود و در اين بیان ابتذالی که زند گیشان 
شیزشاز ار ان بودی خحردمتدی عمیفقی دیده نودند ؛ تش ان کت رده بودند حرا که در این 
نمایشنامه» پرده‌دری از ریاکاری بسیار کامل و سرشار از لطف بود. تأثیر این 
نمایشنامه درست برحلاف آنجیزی بود که برشت انتظارش را داشت. بورر وازی را 
دیگر نمی شد مات و متحیر کرد؛ او ازنمایش فلسفة بنهانی اش حتی حسن استقبال 
هم کرده بود و مردم‌پسندی این فلسفه, حقانیت انرا برایش اثبات نموده بود. باید 
گنت که تنها نتيجة سیاسی «انقلاب» برشت, تشحیم همگان به دور انداختن نقاب 
آزارنده ریا کاری و پذیرش اشکارمعیارهای او باش بود. 

وا کنشی مشابه باهمان ایهام» ده سال 5 :۱ 
22 :۱ ۲۵۱۱۲ دعااه مه ۲ » یشان داده شسد. سین د 
مجتی‌ و۳ ماع عاأامبناهآه ی در برابر این بیشنهاد آشکارا 
اظهار شادمانی کرده بود, نه بخاطر آنکه می خواست همه کلیمیان فرانسه کشته 
شوند, لکه پذیرش صریح این آرزو برای او لذتبخش بود و از تضاد دلکش میان 
رک گوبی سلین و ادب ریا کارانه‌ای که مسئله یهودیان را در محافل ارو پایی 


بوشّانده نود لذت می برد. مدت مقاومت‌نایدیر وسوسه دریدنل برده ریا درمبان 





۱ اول شک بعد اخعلاق. سس م. 
ومزای ومجمزنم2۵ (۱۹۹۱- ۱۸۹۷) توول نو مس قرانسوی, نو بسنده توول‌سفر به‌بابان 


ت نمایش عیرحدی یی کشتار. ۳ 


۸۸ حکومت توتالیتر 





نخبگان رامی توان با اين واقعیت اندازه گیری کرد که حتی زجرو آزارعملی بهودیان 
ازسوی هیتلر که در زمان نگارش اثر سلین کاملاً در حریان بودء نتوانسته بود از 
پرده‌دری شادمانة آنها جلوگیری کند. درواقم» بیزاری از یهود دوستی ! لیبرالهای در 
این وا کنش بیشتر موثربود تا نفرت از کلیمیان. چهارچوب ذهتی مشابهی این واقعیت 
چشمگیر را توجیه می کند که عقاید مشهور هیتلر و استالین در بارث هترو آزارهترمندان 
مدرن آزسوی آنهاء نتوانسته بود جاذبة جنبشهای توتالیتر را برای هنرمندان پیشتاز از بین 
برد. !ین امس فقدان ادراک واقیت درمیان نخبگان وبی خو یشتتی انحراف یافتة 
آنها ,را نشان می دهد یعنی همان حصلتهایی که با جهان ساختگی و فقدان مصلحت 
شخصی توده‌ها» سیار انطباق دارند. بخت بزرگ جنبشهای توتالیترو یکی از دلایل 
اتحاد موقتی نخبگان ر وشنفکربا او باش» این بود که مسایل این دو گروه که درواقم 
بیانگر مسایل و ذهتیت توده‌ها نیز بشمار می آمدندء بگونه‌ای اساسی یکی گشته 
نودنل. 

جاذبه‌ای که عدم ریا کاری او باش و فقدان مصحلت شخصی توده‌ها برای 
نخبگان داشت, در ارتباط نزدیک بود با جاذبه بهمان اندازه مقاومت‌ناپذیر این داعية 
حنبشهای توتالیتس که آشکارا مدعی حذف جدایی میان زندگی خصوصی وعمومی و 
اعادهٌ یک تمامیت نامعقول و اسرارامیز در شخصیت انسان» شده بود. از زمانی که 
بالزاک زندگی خصوصی شخصیتهای سرشتاس جامعة فرانسه را برملا کرده بود و 
نمایش هترمندانةُ شخصیت «ستونهای جامعه» ازسوی ایبسن؟ تاترهای ارو پا رافتح 
کرده بود, قضيهُ اخلاق دورو یاه " یکی از موضوعهای اصلی تراژدیها, کمدیها و 
نوولها را تشکیل داده بود. اعلای دورو یانه بورروازی نشانه بارز 


۱ ۱ ؟ ء, ۳ ِ 
«ناه[56۲ 06 ۵5۳۲16 " گشته بود که همیشه مطنطن ولی فاقد صدافت 





۳۸/۵6۵5 1 
سک 56۲ ۲۷2۲۲۱ (۱۹۰- ۱۸۲۸) شاعر و نو بسنده نروزی که نمایشنامه («ستونهای 


معه ) 6 ۵ ۳۱/۵۲5 را وشت -- م. 
حامعه») ۲ ۵ ر و ۳۲۵۷۷۰ اناناهن - 3 


8 روحیه حدی. 
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م 


بود. این حدایی میان زند کی خحصوصی و احتماعی, باان حدایی موجه میات 
قلمروهای شخصی و عمومی ارتباطی نداشت. بلکه بیشتر بازتاب روانشناختی 
کشمکشی بود که در سده نوزدهم بین بورژوا" و شهروند" درگرفته بود؛ یعنی 
کشمکش میات انسانی که با معیار منافعم شخصی دربارهٌ نهادهای عمومی داوری 
می کرد و ازانها سوء استفاده‌می‌نمود. باآن شهروندهسئولی که امورعمومی را بعنوان 
مسایل همه افراد جامعه تلقی می کرد. از اين نظ فلسفة سیاسی لیبرالی که می گو ید 
افزايش منافم فردی بگون؛ معجزآسایی خیر همگانی را افزونتر می سازد, تنها بعنوان 
عقلایی کردن تعقیب بی پروايانة منافع شخصی بدون اعتنایی به خیرهمگانی» تتقی 
ده نود . 

در برابر روحیهة طبقاتی احزاب ارو پایی که پیوسته یذیرای این واقعیت بود 
که احزاب منافع خاصی را بازنمود می کنند و علیه «فرصت‌طلبی» ناشی از اين 
منهوم که احزاب صرفاً اجزای یک کل را تشکیل می‌دهند, حنبشهای توتالیتر 
(«برتری» شاد را با این معهوم نشان داده دودن دکه آنها حامل زورون اجه آت ۲۱۷ 
هستند که انسان را بعنوان یک کل در اختیارمی گیرد * 

رهبران او باش حنبشهای توتالیتر در اين داعیة تمامیت. فلسفة سیأسی 
بورژ وازی را تنها در فرمول تازه‌ای به نظم کشیدند و صورتی معکوس بدان بخشیدند. 
طبقة بورژوا که راه پیشرفتدش را ازطریق فشار اجتماعی و سوء استفاده اقتصادی از 
نهادهای سیاسی هموار ساخته بود, همیشه باورداشت که ارگانهای عمومی و مربی 
فدرت» بروقق منافع پنهانی و عیرعمومی و نقود ذ آنها اداره می شوند. آزاين نظرء قلسفه 

۰ .2۰ کرنه 50 -1 

۳ جهانبیتی . ۱ 
4- نقشس ومنوضوموع ۷۷۵۱ در تشکل حنش نازی بارها ازسوی خود هیتلر تا کید شده 
بود. حوب است یادآورشویم که او بادیدن برتری احزاب ما رکسیستی , درنبرد من ادعا می کند 
که ضرورت بایه گذاری یک حزب برمبنای ومده۷/۵/6۵0500 را دریافته است 


کتابت دوم » فصل یکم: ( و ویایاج130561۳ و جرب . 


۹۰ مت توتالیتر 





سیاسی بوررواری همیشه «تونا لیتر» بود و پیوسته انطبای سیاست» اقتصاد و حامعه را 
درنظر داشت. در این فلسفه نهادهای سیاسی تنها بعنوان سر پوشی برمنافع خصوصی 
بکاررمی آمدند. معیار دورو یهُ بورزوازی و تمایزی که میان زند ۳ عمومی و شخصی 
قایل می شدء برای دولت ملی که نومیدانه می کوشيد این دو قلمرو را از یکدیگر جدا 
نگهدارد, امتیازی بشمارمی رفت . 

آتجه که نخبگان را بسوی خویش حلب می کردء رادیکالیسم بمعنای 
مطلق آن بود. پیش بینی امیدوارانهُ مارکس دایر براینکه دولت سرانحام ازمیان خواهد 
روت ویک حامعةّ بی طبقه بدیدار خواهد شد دیگرنه رادیکال بود ونه به اندازه کافی 
منجیانه۱. اگربردیایف" در این گفته اش برحق بوده باشد که «انقلاییان روسی .. .. 
همیشه توتألیتر بوده آند»» پس حاذبه ای که روسیهٌ شور وی هم برای هواداران نأزی و 
هم روشتفکراد کمونیست داشت, دراین واقیت نهفته بود که در روسیه, «انقلاب 
یک ین ویک قلسفه بود نه صرفاً یک کشمکش برسر جنبه احتماعی و سیاسی 
زندگی۳4. حقیفت این بود که تبدیل طبقات به توده‌ها و فروریختگی حیثیت و 
مرحعیت نهادهای سیاسی » برای کشورهای ارو بای عر بی شرایطی به ارمتان آورده 
بود که .» شرایط رایج در روسیه همانند بودند؛ جنانکه اتقاقی نیست که انقلابیان این 
کشورها یکنوع تعصب نمونة روسی اتخاذ کرده بودند و بجای دگرگونی در شرایط 
سباسی و اجتماعی خواستار نابودی ریشه‌ای هرگونه اعتقاد, ارزش و نهاد موجود 
بودند. او باش تنها از این حالت سود حستند و انحاد موقتی انقلابیان و حنایتکاران را 


برقرار ساختند انحادی که در بسیاری ار فرقه‌های انقلابی روسية تزاری برقرار بود 





۷ -1 
۷- و ج 267 ۸۵/2 (۱۹۹۸- ۶ ۱۸۷) فیلسوف روسی که درسال ۱۹۱٩‏ سمت 
استادی فلسمه را در دانشگاه مسکو عهنه دار نود اما در سال ۱۹۲۲ بخاطر دفاع از دین از روسیه 
تبعید شد. او راه رستگاری را دراعتقاد به کلیسای ارتدو کس روسی می حست. سرنوشت انسان 
نام یکی ارایاد آونیته. مر 
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حامعهٌ بی طبقه ۱" 





ولی در صحته ارو با هتوز اشکارا خودرا نشان نداده بود. 

تحد ازارندة او بااش با نخبگان ونطابق شگفت انگیر ارزوهایشان, ریشه در 
این وافعیت داشت که این قشرها نجستین قشرهابی ودند که ارساختار دولت ملی و 
جهارحوب حامعة طبقاتی یرون ,نده شده بودند. انپ گرچه یگونه ای موقت. 
یکدیگر ر! به‌آسانی پیدا کرده بودند, زیرا هردو احساس کرده بودند که سرنوشت 
زمانه شان را باز می نمایند و توده‌های بیکرانه از انها پیروی می کنند و دیریا زود 
کثریت مردم ارو پا با آنها خواهند بود و آماده اند به انقلاب آنه بپیوندند. 

بعدها روشن شّد که ین دو قشر هردو در اشتباه بودند. او باش یعنی همان 
گانگترهای طبعهٌ بورژوا. امیدوار بودند که توده‌های درمانده آنها را در به فدرت 
رسیدد یاری دهند و در پیشبرد منافم خصوصی شان ار آنها پشتیبانی نمایند» تا نها 
بتوانند نایه‌های قدیمیتر حامعةٌ بورژوایی را ازمیان بردارند و بحای انء روحية 
حطرجوتر گانگستریسم .| برجامعه حاکم سازند. حال آنکه توتالیتریسم پس از 
به قدرت رسیدن» برودی دانست که روحیه خطر جومحدود به دترهای او باش حامعه 
نیست و بهرروی یک چنین انتکار عملی تنها می نوانست امرجیرگی نام برانسانها را 
فا شا رف ارسوی فکوری وعلانی متحضر اویش توفاوش ات ریک توبات 
نسبتاً کوتاه آنر! فراگرفت. برای ماتینهای بیرحم چیرگی و انهدام توده‌های 
بی فرهنگ و یکتواخت مواد خام بهتری بودند و استعداد آنرا داتتند که به حنایاتی 
حتی سهمگین تر از آن حنایتکاران حرفه ای دست‌بازند, متروط برآنکه این حنایات 
مخوبی سازماد داده توند و ظاهر مشاغل را بخود بگیرند. 

تصادفی نیست که اعتر ضهای انگشت شمار علیه سنگدلیهای توده‌ ای نازیها 
نست به بهودیان و اقوام "رو یای شرقی. نه ارسوی نظامیان و نه ارحانب بخشس 
دیگری از نوده‌های محترم بی فرهتگ و یکنواخت جمعه, بلکه ازسوی همان رفقای 
پیشین هیتر به‌عمل آمده بودند که نمایند گان نمونة او با بشمارمی آمدندا . حتی 





۱- برای مثال. ‏ ۷۵۵6 ۷۷۵/۶۲ کمیسرعالی‌ناریها در میک و یکی از اعضای قدیمی 
هه 


۹ حکومت توتالیتر 





هیمارء نیرومندترین مرد آلمان پس از سال ۱۹۳۹ و یکی از « کولیهای مسلح» که 
صفاتی بسیار شبیه به صفات نخبگان روشتفکر داشت. درمیان این اعتراض 
کنند گان حای نداشت. هیملر ازهریک ازرهبران اصلی حنبش تازی «عادی‌تر» و 


سم 


حرب نازی در سال ۰۱۹۶۱ در اغاز کشتار عمومی به رییس خود حتین نوشت- «من یتیناً ادم 
سرسختی هستم و می خحراهم در حل مسئلهة بهودیات همکاری کم آما مردمی که در فرهنگ 
خودمان پرورش یافته اند» با گلّه‌های حیوانی بومی تقاوت دارند. آیا ما باید وظینذ کشتاریهودیان 
را درمورد لتونیها و تتیوانیهابی که حتی‌مردم بومی اینجا نیزانهارامتمایزمی دانند, احراء کتیم. من 
اینکار را نمی توانم انجام دهم. من ازشما می خواهم که بخاطر حیثیت رایش و حزب ماء در ایس 
مورد دستورهای روشنی صادر فرمایید که این قضیه به انسانیتریی شیوه‌ای درنظر گرفته شود». این 
نامه در ات ۷۷۵/6۲6/6 «ول تحت عنوان جرمووه/۳:0 ۲۵/۵۴۶ نیو بور ک ۰۱۹7 صفحات 
۳ و ۱۵۶ هم تشر شده تیه هنن در این با در مسیاسی 
موفق نشد؛ اما کوشش همانند دیگری برای نحات حات کلیمیان دانمارکی ازسویءع6 .۲۷ 
بازی مشهورو وزیر مختاررايشی دردانمارک بعمل آمده بود که از کوشش کوب موفقتربود. 

بهمین سان آلفرد روزنب رگ که زمانی بستی نراد آقوام اسلاو را موعظطه می کرد بدرستی 
نمی دانست که نظریه‌هایش روزی به‌معنی انهدام اين اقوام تعبیر شوند. او که مسئول ادارهُ امور 
اوکراین گشته بود؛ پس از انکه مستقیماً ازخود هیتلر تقاضای پادرمیانی کرده و نتیحه ای نگرفته 
بودء گزارشهای حشماً گینی در بارة اوصاع او کراین در باییزسال ۱۹۲ نوشته بود. 


مه ۲۷ ,0۵۳5۳/۲۵۵ حول وم5 


البته استثتاهایی از اين قاعده نیز وحود داشتند. مردی که پاریس را از نابودی نحات داده 
یک ژنرال آلمانی بنام 20 لا _بود که حتی باانکه می دانست «سالها بود که 
تازیها جنگ را باخته بودند», هنوز «می‌ترسید که مباد! بخاطر عدم اجرای فرامین مقَام 
فرماندهی اش را ازدست دهد». در مورد اینکه و شهامت مماومت در برابر فرمان «تبدیل پاریس به 
تلی از و پرانه» را بدون پشتیبانی فوی یک نازی قدیمی بنام ۶ 0۲0۵ سفیر المان در فرانسه 
داشت» بتانه شهادت خودش در محا کمهة آیتز در پاریس» حای شک است. تگاه کتید به 


نیو بور ک‌تایمزه ۱ رو به. سال ۰۱۹۶٩‏ 


حامعه بی طبقه ۳ 





۳ 
0 عم ت 


س_۳ ۳ 

4 ۳1 ها ار سا ها هم ها وا یک ای 
م۳ و ام ار و تا( ۰ 
نون گزیسی گرده ۰« که بیستر هردم ‏ کولی وش. متعصیت اراد : ن ماحراحو دروانه 


جنسی ) عملاخته و تما نژ که نختتتتدع بنکه بچست و ارهمه تیشتر صاحان 
مشاغل و مردال علا فمتد به خانواده هت . 
- اج مر اون "ی ۳ ۰ ۳۹ 

بناه‌بردد فرد عامی "به زند گی شخصی . وقف کردن متمهدانهٌ خو یش به امور 
9 و ۹ ۳-3 ۰ یز و --- ۰ ۰ 
خانواد کی و شعلی. آخرین و تبهکن ترین محصول اعتماد بورروازی به رححان 
مصلحت شخصی پر مصالح احتماعی نود کرد عامی همای تور وایست ۳ از 

۱ : رت ۲ عِ ۹ , 
طبقه اّشس حدا تایه آس تن و فرد دره شده‌ایست که فروریختگی طمعه بورروا بدیدش 
1 ۱ ۱ ۰ م9 
اورده است. انسان توده‌ای که هیملر اورا برای ارتکاب سهمکین‌ترین جنایتهای 
نوده‌ای تاریخ سازمان داده بود بیشتر صفات یک فرد عامی را داشت ت تا صفقات 
سم 

او باش. او بورژوایی بود که درمیانهُ و یرانه‌های حهان خو یش, تنها نگران امنیت 
_ 3 ۲1 ‌ پ ۰ ۰ ِ - 
شرف و حرمت خویش - یرای این ! میم منیت فر بائی کند. تابود کردن حریم و اخلاق 
۹ 2 ک عم ده ۲ ۳ ۴ ِ ۳ 
شخصی مردمی که به حیزی حز حاظت ارزند کی شخصی شاد نمی اندیشند ارهمه 





1 یک اد تشن بنام ۵۳6765 ۲ ۵2/6 در نوشته ای تحب عنوان 

۳۷۵۲ 7۳20 ۷0۶ 726 به سال ۰۱۹۳۹ هیملررامانند «بی مرد بسیار 
مدب و علاقمند به جیزهای سادهٌ زندگی» توصیف می کند که «هیجیک اززمتهای نازیهایی 
که حون نیمه خدایات رفتار می کنند را نداشت.... رفتار این دیکتاتور پلیس المان بهیجوجه به 
شعلش نمی آمد و من متقاعد شده ام که ازاو عادی‌تردرآلمان کسی راندیده‌اع.» (صفحات ۸٩‏ و 
۰ ابن گفته به شیوة عجیبی تطر مادر استالین را در بارهٌ پسرش بیادمان می آورد که با به 
تبلیغات بلشو یکی درمورد او حتین نظر داده بود: «یک پسرنمونه, ایکاش همه مانند او بودند» . 


۰ 0 6۸ 00 وک 


ج( ۱۱/5۱ - 3 5۳/6 ۰ 2 


۹ حکومت توتا لیتر 





ساده‌تر است. نازیها پس از جند سال قدرت و یکنواخت کردن منظم مردم» حقأ 
و که «تنها کسی که هنوز بعتوات یک فرد خصوصی وحود دارد. 
شحصی است که به خواب رفته اسبت۱6 
ازسوی دیگ در کمال لطف نسبت به افرادی آزاین نخبگان که زمانی 

فریب جنبشهای توتالیتر را خورده اند و یا گهگاه ات عقلی شان حتی 
متهم شده اند ؟ که به حتبتهای توتالیتر الهام بخشیده اند باید افزود که هر انحه که این 
مردان تومید سده بیستم انحام داده یا نداده باشند. بهرروی بر توتالیتریسه نقودی 
نداشتنده + هرحند که در کوششهای موفقت امرد بیشین ای حنیشها در حهت واداشتن 

حهان حارح به حدی گرفن ایتها: اندوار بکتختته 6 هس باریاعین. کردند: 
دگاه > که حنبشهای توتالیتر قدرت را تکیت کرفل ری اس ار انکه رز یمهای 
ترتالیتر آغاز به دست‌یازیدن به سهمگین‌ترین جنایاتشان کنند, از کل اين گروه 
نخبگان هوادار جنیش دفم شر کرده بودند. هرگونه ابتکار عملی. روحی و هنری 
بهمان اندازة ابتکار گانگستری او بااش, برای توتالیتریسم خطرنااک است و هردو 
برای جنبش. از مخالفت سیاسی صرف خطرناکترند. سرکوبی پیگیرانه هرگونه 
صورت برتر فعالیت عفلی «رسوی رهبران نوده ای حدید, بیشتراز بیزاری طبیعی آنها از 
هرآنچه که نمی توانند بفهمند, مایه می گیرد. چیرگی نام هرگونه ابتکار آزاد در 
هرحوزه ای از زند گی ؛ و ه رگونه فعالیتی را که کاملا پیش بینی پذیرنباشد. برنمی تاید. 
تونالیتر سم فا فدرت. همه استعدادهای درحه یک را بدون اعتتابی به هواداری 
آنها بر جنن, ازسر کارها برمی دارد و بحای آنها عقلباختگان و بی عردانی را 
می‌نشاند که هماد بی عفقلی و عدم آفرینند گی شان» بهترین تصمین وفاداری 
تا 


۰ .0 .6166 0 ,]0۳۳-۲3۲56 .بری] ۵۵۵۳ زا ۳۸۵۵6 کوبب ۲۵۳۳۵ 7۳6 -1 
مر و ۱ ۳ ۳1 
امنتن حط محتی د للسْو یک ار این : حجهت تسار نب بیگیرانه اس و حندان شتاخته شده است که به شرح 


ری نبا ندارد. متهورترین مصدای این حط مشی ییکاسو ست که با انکه کمونیست شده بود 
هه 
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توضیح زیرتو یس صفحه فیل 

در روسیه حواستار نداشت. امکاد دارد که بخیبر نگرش نا گهانی آندره‌ژید یس از دیدن وافیب 
شوروی سال ۱۹۳۹ (در کتاب بازگشت از شوروی), یفایدگی هنرمندان آفریتنده را حنی 
بعموان هوادان برای استالس اثبات کرده‌باشد. تفاوت سیاست تازی با آقدامات بلشو یکی تنها در 
این بود که ناریها هوز استمدادهای درحه تکت‌شان ر نگخته نودند . 

بررسی‌مشروح کدرنامة آد فراد دستا آئدکی ردنت پروهان آلمابی که به‌نیتی فراتراز 
صرف همکاری و بخاطر اعتقاد به نار یسم داوطلانه به حنیش پوسته بودند باید ررشمتد ناشد. 
۱ ررصی ۷۸۵۲۲۱ ۰ همان تن که تنها بررسی موحود در این رسته تن گمراه کننده 


می باشد زیرا اومیان استادانی که کیت نازی را یذیرفته بودند و ان کسانی که همة کارنامه‌شات 
1 2 2۵ ‌ ۳ ب ۱ ح ه و ۲ ه ۲۹ ی 
را منحصرا از رزیم داشتند» تمایزی فایل نمی شود و دور زند ی پیشین دانش‌بروهانی را که پس 


م7 
* ‌ ء ‏ و او ی ۰ ۰ ی ۹ ۳ 2 ۰ 5 
وا ی با و توا ی ی ی هو هو با دس ورد ۳ 


۳ و ۰ - 8۱ 0 ۹ ره ۰ - ۰« ۱0۳ ۰ 
بزر ک را در همان معوله عقلیاختگاد ناری فرار می دهد.) حالیترین نمونه این مردان کارل 


اس 5۲۳۸۱ 7 حموفدان است که بظریبه‌های دوسست اول او در باره بایال 


‌- 





دموکراسی و حکومت قانونی هنورهم ال مطالعه است. در میانه دهةٌ ۱٩۳۰‏ اورا ب رکتار کردند و 
بای او نظر یه بردازاد حقوفی وسیاسبی که نازبهای دو آتشه نودند همحود /۴۳۵ ومو/۲ 
فرماندار اخبر لهستاد. .. وجی‌میر وروطمیو .و ععهع0۷ 60۲/۳۵۵ رانشاندند. اخریس 
3 ۱ م ص ررض ۱ : ۱ 
شار تسس دنه سارت رن اتود و فرشا ۱۱۱۳۳ سس مه متشاد 
و۲۱ جحنعل ععل ۴8ع:6کت) با نع اعد اعحل :۹ که داترسی نحت عتوال 
۲ (20 ال ۵/172 صاهک و0۳5۵ مشهور ده ود و و برا اتتارت حلد نهم اجار ۳9 
937-4 1 ,۳1۴396ع0تال 2۴ ۴۵۲۲۷۵920 را برعهده داشت. او درسال ۱۹۰ 
۰ ۱ حِ 0 9 ۲ 
مقام و اعتبارشس ر . افردرورنبرک متهور وا گذار کند که ار "و بنام 
12۷ 20 هل کن۲ ۷ و( ی اسطورة رد بی‌ستم یهیتا - 
۰ ۲ : رم ۰ َ عم 
اعتداری در زمبنه «یژوهشگری» بدارد. فراتک تها به دلیل آنکه یک نرنکبازبود. مورد 
۰ ۱ سم ۰ 
مهری قرار گرفته دود , 
 ] ۹‏ ۰ ۱ ‌ ت ب 
۴ 2 ۱ ۱ 
(( اعوتی کشوده بودند)) نمی توانستند بنهمتد این بود که ((سخصی نمی اند همینطور تصادهی 
۳ ۹ ۳ -ُ_ وت د 2 ۰ 5 ِ ی ۰ ی 
بروی این نظم نوین آغوض کشاید. فراتر از هر گونه اشتیاق به حدمّت, ضرورت گرینش بیرحمی 
0 


+۹ مت نودا لیتر 





ه توصیح زیرنو یس صفحه فیل 
حای دارد که نه شرایط مخفمّه می شُناصد و نه مدارا» 

.0 .4 ۰ اک 0۲۵7۳۴0۵-5 علاط دک ع(۲۳ بزن ۱5520 ,55 7ع0 وعب ۲(۶۲) 
به سخن دیگ, نازیها در گرینش کسانیکه می بایست به آنها تعلق داشته باشند, تنها به تصمیم 
خودشان متکی بودند و عتنابی به «عارضه» ععاید دیگران نداشتند. همین ضیه درمورد گریشی 
بلشو یکها برای پلیس مخفی نیز مصداق دارد. در 


)6 0۴ ۶۴۲۵۵۵۲ ۲۳6 ۵00 عون مداجعن 1 ۳۵۸۵۵۲۱۲ 6007 ۷۷ 0و 66 ۶ 
:60 .م ,957 1 


آمده است که اعضای ارم ازمیان رده‌های حزبی بدون کوحکترین فرصتی برای داوطلبی 


فصل دوم 
جنیش توتالیتر 

۱- تبلیغات توتالیتر 
تنها نخبگان و او باش هستند که باید باقوةٌ محرک خود توت لیت ریسم جذب شان کرد. 
در حالیکه توده‌ها را باید با تبلیقات بسوی جنیش حلب نمود. جنیشهای توتالیتر در 
زمان تلاش برای کسب قدرت و تحت شرایط حکومت قانونی و ارادی عیده. تنها 
می‌توانند تا اندازةٌ محدودی از ارعاب" سودحو یند. در اين زمان که هنوز ارتباط عامة 
مردم بامنایم اطلاعاتی دیگر کاملاً قطم نشده است, این جنبشها نیز مانند احزاب 
دیگر, باید به ضرورت حلب هواداران و موجه حلوه دادن خودشان در انطارعامه توجه 
داشته باسند. 

دیریست که این واقعیت شناخته و غالبا یز اظهار شده است که در 
کشورهای توتالیتر تبلیغات و ارعاب دو روی یک سکه را باز می‌نمایند . بهرروی» 





۲ -_- 2. ۶ 


۳۳2۲ ویاچ9۱ 7 ۲۳۵ :50۱۱69 اهنا ۵0 6۲۵0۲۲ ۵ ۲۵-9۶۵0 ع 
۰ 164 .۵ ,1945 ,09009 ۲62۳ ۲ 6260۳۵۱ 0۴ 


تبیین کتاب بالا اين است که «ارعاب بدون تبلیغات, بیشتر اثر روانشاحتی اش ر زدست 
می‌دهد, همچبانکه تبلیغات بدون ارعاب نیز نمی نواند تأثیر کامل خودر! بجا گذارد» (ص 
۷ .آنچه که در اين عبارت و عبارتهای دور و تسسلی مشابه آن ندیده گرفته می شود» این 
واقعیت است که نه‌تنها تبلیغات سیاصی ‏ بلکه سراسرتبلیغ توده ای نو بن» در بر گیرنده عصری از 


۲ 


۹۸ مت تونالیتر 





تتها بخشی از این نظر درست است. هرجا که توتالیتریسم سلطةٌ مطلق پیدا کند 
تلقین را جایگزین تبلیغات می کند و خشونت را کمتر برای وحشتز رده ساختن مردم 
لین شوه نها دمراحل وه که هنز مخافتسیاسی وجد داد کاسه مشود 
و بیشتر برای تحقیق آیینهای ایدئولژ یک و دروغهای عملی حنبش بکارمی بندد. 
توتألیتریسم به شهار این نظر بسنده‌نمی کند که باوجود واقعیتهای عملی مغایریگو ید 
که بیکاری وجود تدارد؛ بلکه بعنواتن بخشی از تبلیغاتنش, حقوق بیکاری را لخو 
می کند" . اين واقمیت فیز حالب است که اینگونه انکار بیکاری آبین ایدئولٌ یک 
سوسیالیستی قدیمی را البته به شیوه ای غیرمترقبه, محقق می سازد: کسی که کار 
نمی کند غذا هم نمی خورد. بعنوان نمونه ای دیگر» استالین زمانی که تصمیم گرفت 
ات آنقلااب روسیه بازنو یی شودء نسخه تبلیعاتی تازه‌اش نه تنها انهدام کتابها و 
ستاد فدیمی تر را شامل شده بودء بلکه نابودی نو بسندگان و خوانندگات این کتابها و 
استاد را نیز در بر گرفته بود: انتشارتاریخ رسمی نو ین حزب کمونیست روسیه نشانه 
پایان گرفتن تصفيهٌ بزرگی بود که به بهای تابودی یک‌دهم نسل کاملی از 
روشتفکران شوروی تمام شده بود. بهمین‌سان. نازیها در مناطق مقتوحة ارو پای 





۰۰ 


تهدید است. اتف تیک "یی قصب. که ؛ و ابیت نی نواند کامل" موتر باشد» تنها 
درمورد ارعاب سیاسی عرسوم حکومتهای بیداد گر صادی است. تنها رمانی که ارعاب به صرفاً 
به‌نیت اعمال زور از بپروت, بلکه تعنوات اعمال فشار از درود نکا: ر می رود و هنگامی که رز یم 
سیاسی حیزی بیشترارقدرت را خواستار است. ارعاب به تبلبغات نیا دارد. از ای حهت است که 
نطر به بر دارنار ک. بر اذبم«وولج۲۷ صعونا در 1945 ,)۸۷۵۵۲ ۵۲۵0۵ 0صنا دن‌مويووم 
می گو بد که «تبلیغات و حشونت ه رگ متناقض نیستند. کار برد خشونت می تواند بعتوان بحشی ار 
تبلیغات باشد» (ص ۲۲). 
-- در انزمات زشما اعلام شده بود که یکاری در روسيةٌ شوروی «نابود شده» است. بیامد این 
اعلام آن نود که همه حفوق بیکاری نیز «نانود شده» نود 

. 9 .0 ,1940 .۵000(وناا م۳9 ٩15۹/۵0‏ 116 ,۱/92 منعدرم٩‏ 
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شرقی. برای سلطة بیشتر برمردم اين مناطق. از تبلیغات ضدیهودی استفاده کردند. 
آنها برای تحکیم تبلیغات‌شان نه از ارعاب سود حسته بودند و نه نیازی بدان داشتند. 
زمابی که نازیها بخش بیشترروشنفکران لهستانی را از بین بردند» انها را نه بخاطر 
مخالفت‌شان, بلکه برای آن نابود کرده بودند که بتابر اییتهای عقیدتی نازیسم, 
لهستانیها فاقد عمّل بودند؛ و زمانی که نقشه ربودن کود کان حشم ابی و موطلابی 
لهستانیهای المانی نژاد را کشیدند, اینکار را نه برای هراساندن مردم بلکه برای 
نجات «خون الماتی» انجام داده بودند! . 


9- عملات موسوم به ولا مونان,ع0 » که به فرمان هیملر در شانردهم فرریه ۲ ۱۹ در 
مورد «افراد آلمانی نژاد لهستان» آغاز شده بود, قید کرده بود که فرزندان افراد آلمانی تژاد باید به 
خانواده‌هابی وا گذار شورد که یدود خودداری و از روی عشق به حون با کی که در این کود کان 
حریان دارد بااشتیاق آمادة پذیرش آنها باشند. » 


وع۳ج) م7 ۸ معمج5 نع وک 1 جمویمه0 م۸۷۲۵ 
,۶و7و6 _عب زاگ 9۱۵ 7 ع«انع ها 0 


سظر می رسد که درروین ۰۱۹6٩‏ ارت بهم المان ...1۰ ۵۰,۰۰۰ کود ک را عملا ر بوده و 

آنها را بهآلمان انتقال داده باشد. یک گزارش در اين باره به ستاد کل ارتش المان ازسوی مردی 
۳ ۳ 2 ۱ ۱ 

به‌نام براندنبور گ. از طرحهای مشابهی دراو کراس یاد می کند. 


۳۵۱۱۵ 60 ۲ لهتاج:/۵ ,031 5 0۳۵7( 
.7 .0 ,۵۱۴6 وا جل 8۴۵۷/21۲۵ 


حود هیمار بارها به این طرح اشاره کرده بود. نگاه کنید به مادک 0د 8‏ که 
حلاصه‌ای از سخترانی هیملر را در کراکو مارس ۰۱۹۲ دزیر دارد. 
نگاه کنید به سخنرانی او در ۱۹۹۳ در م22 820 مندرج در 

4 .م ,2۱ هه 6۳25660۲ ,۴۵۳ حگونگی ۳ تس انم کود کان را می‌توان 
ارطریق آرمونهای پزشکی آنها در بخش پزشکی ۲مینسک در دهم اوت ۱۹6۲ بدست آورد. برای 
مثال» ازموت نژادی ناتالی هارپ متولد اوت ۱۹۲۲ نشان می داد که اویک دختر حوب پرورشی 
یافته ارنسل بالتیک شرقی با مشخصات تزادی ارو پای شمالی است. 


جرا زو مزع مجرل/۷۲ جع آن تدحو ۳۲6 ۵0۵۵۱2۲۱( 
۶ 06 ۷0۵ ۲۵۲۸ بیع :۱۳۹۶ 


و ۰ ۱ مت توتالیتر 


از انحا که حنبشهای توتالیتر در جهانی غیر توتالیتر وجود دارند» ناجارند به 
آنچه که ما معمولاً تبلیغات می خوانيم متوسل شوند. اما جنین تبلیغاتی همیشه متوجة 
یک قلمرو غیرتوتالیترند -- حه قشرهای غیرتوتالیتر حمعیت بومی و یا کشورهای 
غیرتوتالیتر خارحی . بهنه این قلمرو غیرتوتالیتر که هدف تبلیفات توتالیتر هستندء 
می تواند بسیار متغیر باشد. تبلیغات تونالیتر حتی پس از به‌فدرت رسیدد حنبشء 
ممکن است آن بخشهایی آزجمعیت‌بومی را هدف قرار دهد که هنوزهم باوجود تلقین 
کافی, به یکنواحتی کامل دست تیافته اند. در اين زمنیه» سخنرانیهای هیتلر برای 
رثرالهایش در رمان جنگ بهتر ین الگوی اینگونه تبلیغات بشمار می آید؛ دروغهای 
شاخحداری که پیشوا ضمن کوشش برای حلب رضایت آنها جاشنی زستهایش 
می کرد, از مشخصات اصلی اینگونه سخنرانیها بشمار می آید! . همجنین این قلمرو 
غیرتوتالیتر» می تواند گروههایی ار هوادارانی را در بر گیرد که هتوز برای پذیرش 
هدفهای جنبش آمادگی ندارند. سرانجام, غالبا پیش می آید که حتی اعضای حزب 
ناری ازسوی دار و دستهٌ نزدیک به پیشوا یا لایه‌های نخبگان حزب به جنین فلمروی 


۳ 
۹ ۰ عم . عم ۳ ای ۰ , ۰ اس ۰ 
برای اطنع ار حگونگی انهدام رونفکران لهتانی که به عفد هیتلر می بایست 


۸ 2 مِم 
(«یدون هیی‌گونه بردیدی ريشه کن سوند)) » نگاه کتید به 
,2 ۸۷۵ 06۵097۲ 900 312 2۰ ,6 00 0۷ :اح۴۵ 


ی 


ر مه ۱ ماه , و« ۳ احعه شو زار ۱ ۲ 


بهودیان ار ارو پا»؛ (ص ۱۱۳) و استفرار محدد انها در سییری» آفریقا و مادا کاسکار مخن 


٩‏ ام » 0 ۰ ۰ * ا۹ ءح آ] لحم 
9 شنور ار ((اتتر وب راید "حرین نعایای 


ِ ۳ ۱ 
می گویدء حال انکه درواقعیت امر» او پیش از هجوم به روسیه و شاید درسال ۱۹4۰ تصمیم به 


ی ۰ ۳ ۳ 
انخاد ««راه حل بهانی گرفته بود و دستوربر بابی کوره‌های کاز را درباییز ۱ ۱٩‏ داده بود. 
۰ ۷ ۰ ۷ 265 ۳ ,]6 ,99655۱00 200 و0۳5 «عول 5 
,2605 5 06۵۳۲۵7۵ 1۲ 322 .0۵ ۷ 1۲047 5 م2۵ ۲ 783 


خود هیملر در بهار ۱٩4۱‏ بخوبی می دانست که «بهودیان باید باپایان گرفتن جنگ تا آخرین نفر 
نابود شوند. این حواست و فرمان بر گشت نایذیر بیشوا است» . 


۰ و06۲ 06 2۳۳۵ ۵( ۲۲ ۵۲۲۲۵ واددن0۵ 


حبش توتالیتر ۱۰ 





تعلق می‌یابند که دراین صورت. آنها نیزبه تبلیغات نیا زپیدامی کتندء چر! که هنوز به 
اندازهٌ کافی تحت 9 قرار نگرفته اند. برای پرهیز از غلو کردن درمورد اهمیت 
دروغهای تبلیغاتی» باید نموته‌های متعددی را نیزیادآورشو یم که در آنها هیتلر کاملا 
صادق بود و هدف راستین حتیش را بی پرده تعریف کرده بود؛ البته این سخترانیها 
برای عامه مردم که برای یک جین سطحی از سازگاری آماد گی نداشتند طرحریزی 
نشده بودند! . اما باید گفت که حیرگی تونالیتر اساسا می کوشد سیوه‌های تبلیاتی را 
به سیاست خارحی اش محدود سازد و با برای محهز ساختن شاخه‌های خارحی 
جنبش به مواد مناسب, از آنها استفاده می کند. هرگاه تلفین توتالیتر در داخل کشور با 
شیوه‌های تبلیفاتی و یره حارج از کشور در تعارض افتد. آن تبلیغات خارحی درداخل 
کشور بعنوان یک «مانور تا کتیکی موقتی» توجیه می شود (اين قضیه زمان جنگ 
جهانی دوم در روسیه پیش آمد, البته نه زمانی که استالین با هیتلر پیمان اتحاد بسته 
بود» نلکه هنکامی که جنگ با هیتلر اورا به اردو گاه کشورهای دموکراسی 


یبوست) 


1- در این باره گزارش جالبی از یک بحت در دفتر مرکزی پیشوا در شانزدهم رون ۱۹6۰ 
دردست است که هیتلر درحضور نا لامرز و کیتل» «اصول اساسی » زیر را بیان داشته 
بود: «۱ کتون ضرورت دارد که هدف نهایی مان را در برابرمردم سراسرجهان برملا نسازیم. پس در 
این زمات شان. اسکار شود که فرامین مر بوط به حفظ صلح و نظم در سرزمینهای اسشغالی .... 
درحهت یک راه‌حل بهانی هستند. همه اقدامات ضروری - اعدامها و بنه کن کردنها -- را 
می توان انجام داد و باید هم انجام گیرند.» پس از این مباحثه بحت دیگری می‌اید که در آن از 
هبتلر سخنی گفته نمی شود وهیتلر در آن شرکت ندارد. شاید می بایست چنین وانمود شود که او از 
این صحبتها اصلاع اشجا ری ندارد. .. عبرنلعمعصنعوضامل ع68)۲) فطع هو 221 ۱ 7۲عع0۵ 
۲ برای آ گاهی از اطمینان استالین به اینکه هیر به روسیه حمله نخواهد کرد به کتاب ایزااک 


دو بجر ۰ 1949 ,۷۵۳۸ ۷2۸ ,بزدامر ت60 اهحن لو و -مزلو5 
۰ .م 07 2۵۵۱۳06 6 ۲ 454 


«تاره در سال ۸ ود که رس توت بريامه زیری دولتی 2 معاون نخست‌ورب 
شا ار 


۱۲ حکومت تویالیتر 





این تمایز قایل شدن میان آیین عقیدتی خاص کسانی که مشرف به کیش 
حتیش شده اند و تبلیغ و یه نواموزان خارجی جنیش, درزمان پیش از به‌قدرت رسیدن 
حتیش صورت می گیرد. رابطة میات تبلیغات و تلفین» ار یکسوی به حجم حنبی 
۳ دارد و ازسوی دیگر به فشار خارجی . هرجه که حنبش کوحکتر باشد انرری 
بیشتری صرق تبلیغا ت خواهد شد؛ و هرجه که از جهان خارج فشار بیشتری بر 
رریمهای توتالیتر وارد شود -- فشاری که حتی در بشت برده آهنین نبر نمی توان 
ندیده‌اش گرفست ده دیکتاتورهای توتالیتر فعالانه تر تبلیغ خواهند کرد. نکته اصلی این 
است که ضرورتهای تبلیغات غالبا از جهان خارج تحمیل می شوند و خود این جنبشها 
درواقع نه تبلیغ» بلکه تلقین می کنند. اما تلقین که بنا گزیر با ارعاب همراه است» 
بموازات تواناترشدن جنبشها یا منزوی گششس حکومتهای توتالیتر و کسب تأمین در 
برایر دخالت خارجی, افرایش می یابد. 
باید گفت که تبلیغات بخشی از«حنگ روانی » بشمارمی آید اما ارعاب 
حیر دیگری است. ارعاب حتی پس از انکه رزیمهای توتالیتر به هدفهای 
روانشناعتی شانه دست می‌بابند» همجنان بکار گرفته می‌شود: وحشت واقعی 
ارعاب در این است که برمردمی یکسره مطیح حا کم می شود. در جاییکه فرمانروایی 
ارعاب به کمال خویش می رسد مانندارد و گاههای کاراجباری, تبلیغات یکسره 
نایدید می شود و حتی در المان نازی اشکارا ممنوع می گردد! . به سخن دیگ 
4 
بملومهوممد۷ ۸4 افشاء کرد که برنامه‌های اقتصادی برای ٩‏ ماههُ اول ۱۹4۱ بر پایه 
مصرف زمان صلح طرحریزی ده بودند و برنامة جدید متناسب با حنگ, تنها پس از آغاز جنگ 
باآلمان تنظیم گشته بود . اظهارنظر دو یجر در باره ۳ آمادگی جنگی روسیه, اکنون دیگر 
با گزارش خروشجف درمورد وا کنشی استالین در برابر حمله آلمان به اتحاد شوروی, کاملا تأیید 
ده است. نگاه ود به «سخترانی در بارة استالین» دربیستمین کنگرة حزب, نیو بورک‌تایمزه 
۵ رون ۱۹۵71 
1- «آموزش [در اردوگاهها] شامل انضباط است, در اینجا هیچ نوع آموزش عقیدتی نباید در کار 
هو 


حنیش تونالیتر ۱.۳ 





تبلیغات یکی از مهمترین ابزارهای توتالیتریسم در معاملة با جهان غیرتوتالیتر است؛ 
حال آنکه ارعاب گوهر راستین اینگونه حکومت بشمار می آید. همجنانکه در 
کشورهای دارای حکومت قانونی » وحود قوانین به‌شمار کسانی که اين قوانین را زیر پا 
می گذارند بتک ندارد. وجود ارعاب در حکومتهای تونالیتر نیز به عوامل 
روانشناختی با دهنیء بستگی اند کی دارد. 

ارعاب بعنوان مکمل تببیغات» در نازیسم بیش از کمونیسم نقش داشت. 
ناربها همحنانکه در موج اولیة حنایات سیاسی در المات نشان داده بودند به فتل 
شخصیتهای برجسته ای جون رانتو" و ارزبرگر" مخاطره نمی کردند. بلکه بحای انها 
کارگزاران کوجکٌ سوسیالیست و یا اعضای بانفوذ ولی گمنام احزاب مخالف را 
می کشتند, تا خطر عضو یت در این احزاب را به مردم گوشزد نمایند. اینگونه قتل 
توده‌ای که هنوز در ابعاد نسبتاً کوجکی صورت می گرفت» بیش از پیش افزایش 
می‌یافت» زیرا چه پلیس و چه دادگاههاء متخنفان سیاسی در جناح راست را 
ی حدی ۱ دادند. این نوع اعمال برای انحه که یک لگ 
نازی بدرستی آنرا «تبلیغ قدرت»۳ خوانده بود» بسیار ارزشمند بود؛ اینگونه 
آدمکشیهای سیاسی برای مردم اشکار ساخته بودند که قدرت نازیها از قدرت مراجم 
قانونی بزرگتر است و عضو یت دریک سازمان شبه‌نظامی نازی برای انسان امنیت 
بیشتری کسب می کند تا وفادار بودن به حمهوری. نازیها بااستماده و یژه‌ای که از 


م یز 
باشد زیر! بیشتر این زندانیان» روحیه ای مانند برد گان دارند.» 
۰( 610 ۲ 2۵۳5۳/۲۵۵ 92۱ 4۱۳۱۷۵۴ ۲/6ع۳۷) 
نج داح ۴ -2 رع(۲ ۵ -1 
۳ همان کتات وبا هعلق 7 ما در ادبیات مر بوط به تنبلیغات توتالیتر اثر 
برحسته‌ای را تشکیل می دهد. او بدون ذ کری از هیتلر به هواداری از نازیهاء تغسیر هوشمندانه و 
روشتگری ارریان خحود هیتلر در موصوع «تبلیغات و سازمان» بدست می دهد. کتاب دوم نبرد من » 


فصل ۰۱۱ 


ء ۱۰ مت توتألیتر 





حنایات را آشکارا می‌پذیرفتند و هرگر برای «زیاده‌رو یهای رده‌های پایین حزب» 
مش ی راز دوش سای اه ی و ۳ 
بوزش نمی خو؛ستند -- اینکونه پوزشخواهیها بیشتر کار هواداران نازی بود -- و بلین 
شوه - با تشان دادن خودشان تعنوات افرادی متقاوت با «حرف مقت زناد» احراب 
دیگر مردم را تحت تاثیر قراررمی دادند. 

همانندیهای اینگونه ارعاب با گانگستریسمء چندان آشکاراست که نیازی 
به نشان دادن ندارد. این بدان معنا نیست که همجنانکه گهگاه نتیحه گیری شده 

عم ۳ ۱ ۱ 

ات هم بکو یم ناریسم هما گانگستریسم است بلکه منظورمان تنها این است که 
۹ , مر سا سه به 
نازیها بدون پذیرفتن سازمانهای کانستری امریکایی» از انها جیزهای بسیاری 
آموختند همحنانکه در تیلیغاتشاد نیز ار تبلیغات تحارتی آمریکایی 6 مسلماً درسهای 
آموزنده ای فرا گرفته بودند. 

بهرر وی ء در تلیغات توالع ] انجه که ار تهذیذها | و حنایات مستقیم علیه 
افراد مهمتر است. نخست, کاربرد اشارات تهدید امیز غیرمستقیم و پنهانی علبه 
کسانی است که به تعالبم توتالیتر تن درنمی دهند و سپس ارتکاب قتل توده ای علیه 
« گنهکاران» و «بیگناهان». بدون فابل شدن تمایزی میان اين دودسته. درتبلیغات 
کمونیستی مردم را باوایس ماندن از خحط سیر تاریخ و زمان و بیهوده ضایع کردن 
مر ِ : وی ۱ ار میم ِ 
رک دی بهدید می کنند درست همحنانکه ناریها تبر مردم را ار زند کی برعلای 
قوانین حاودانةٌ طبیعت و حیات و تباهی جبران ناپذیر و اسرارامیز خون‌شان 
می‌ترسانند. تا کید دید تبلیغات توتالتر برماهیت «علمی» اظهاراتش. با برخحی 
فنون تیلیغات در تحارتی که انها نیز نوده‌ها خطلب ری دهد تاه ده اس 
بلی » این مقایسه درست است, زیرا ستونهای آ گهی های تبلیفاتی هررورنامه ای این 
«علمیگری»۱ را نشان می دهند و بدیس وسیله, هر تولید کننده ای با وافعیات و ارقام و 
کمک یک بخش «نحقیقاتی» ثابت می کند که صابون او «بهترین صابون در 


1۲- 5/2۳11] 
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3 میم ا ب ‌ ۲ تیآ پِ ۳ ۳ ۳ ۳9 ۳۳۹ 7 1 ق و ۳ هر ار ۰ ام اوم اس 
جهاد» است . و این نیز حقیفت دارد نه عنصری ار حسشونت در این اعرلهای 


تخیلی مردان تبلیغات وحود دارد وافزفنت آرن‌گوزه اظهارنظرها که دخترانی که آراین 
نوع صابون استفاده نمی کنند ممکن است زند گی را همجنان با جوش صورت و بدون 
شوهر به‌سر آرند, رو بای وحشی انحصار کمین کرده است داير براینکه روزی 
سازنده؛ «تتها صابوی که از جوش صورت حلوگیری می کند»» ممکن است قدرت 
آنرا بیدا کند که همه دخترانی را که از صابون او استفاده نمی کنند بدوت شوهر 
نگهدارد. علم در هردو مورد تبلیغات تحارتی و توتالیتر فعط حانشین اشکاری برای 
قدرت است. همیتکه حنیشهای توتاللتر به‌قدرت می رسندء ذهن آنها آراشغال دلایل 
«علمی » بیرول می اید . ناریها حتی ان پروهشگرانی را که مشتاق بودند به آنها 
خدمت کنند. نیز رد کردند و بلشو یکها از اشتهار دانشمندانشات برای مفاصد بکسره 
غیرعلمی استفاده کردند و وادارشان نمودند که نققی نیرنگباز را بعهده گیرند. 

اما راجم به همانندیهای تبلیغات تحارتی توده گیر و تبلیعات توده ای توتالیتر 
که غالبا درمورد آن اغراق هم می شود آز این فراترنباید رفت. باز رگاناد معمولاً ژست 
زنشکو بان را بخود کی نا و بیوسته درصدد اتبات درستی کی 
نیستند. مشخصة علمیگری تبلیعات توتالیتره اصرار تقریباً منحصر به‌فرد آن بر 
پیشگو یی علمی است؛ اینگونه پیشگو یی با پیشگوییهای قدیمی تری که در گذشته 
جاذبه داشتند» تفاوت دارد. خاستگاه عقیدتی سوسبالیسم از یکسوی و نژادیرستی 
ازسوی دیگرء آشکارتر از همه زمانی خودرا نشان می دهد که سخنگو یان آنها تظاهر 
می کنند که نروهای نهفته ای که انسان را در زنحیره سرنوشت بختیار می کند. 
کشف کرده‌ند. البته» «نظامهای مطلقگرایی که همه رو یدادهای تاریخ را جنان 
وابسته به نخستین علتهای بزرگ مرتبط بازنجیره سرنوشت نشان می دهند که تو گو بی 


1- تحنیل هیتلر از « جنگ تبلیفاتی » (نبرد من کتاب ۱ فصل 3) براین حنبة تجارتی تبلیقاب 
تا کید می ورزد و از مثال تبلیغ صابون استفاده می کند. درمورد اهمیت این تحلیل» اغراق شده 
است. حال آنکه ایده‌های مثبت بعدی او در بارة «تبلیغات و سازمان» ندیده گرفته شده استا, 


۱۰۹ حکومت توتالیتر 





انسانها از صحنذ تاریخ نراد بشر بیرون رانده شده‌آند» (به تعبیر الکسی دوتو کو بل)» 
برای توده‌ها بسیار حاذدیه دارد. اما در این تردیدی نیست که رهبران ناری نیز به 
آینهای عقیدتی زير باور داشتند و از آنها صرفاً بعنوان تبلیغات استفاده نمی کردند: 
«هرجه که ما قوانیی طبیعت و حیات را درستتر تشخیص دهیم و بیینیم» بیشتر 
می توانیم خودمان را با خواست قادرمتعال تطییق دهیم و هرحه که بصیرت بیشتری 
نسبت به خواست قادر متعال بیدا کنیم, پیروزیهای ما نیز بزرگتر خواهند بود»" . 
کاملٌ آشکار است کمه با اندکی دگرگونی در عبارات بالاء به دو حملهٌ زیر که 
کیش استالین را بیان می کنند» می رسیم: «هرجه که کوانین تاریخ و کشمکش 
طبقاتی را درستتر دريابيم بهترمی توانیم خودرا با ماتریالیسم دیالکتیک تطبیق دهیم 
و هرچه که بینش ما از ماتریالیسم دیالکتیک ژ رفتر باشد» پیروزیهای ما نیز بزرگتر 
خواهند بود» . بهرروک» مفهوم استالین ار «رهبری درست۲6 را بهتر ار این نمی سد 
بیان کرد. 

تبلیغات توتالیتر. علمیگری عقیدتی و فن عبارتپردازی‌اش را در قالب 
پیش بینیهای بسیار بلندمدت و توخالی می گنجاندء زیرا ازنظر عوامفریبی» بهترین راه 





0- هه بادداشتهای مهم مارتین بورهی در باره («رابعلة تاسیونال سوسیالیسم و مسحیت)) در کتاب 
۷ ,به(۵و60۵ دول مراجعه ۲ فورعولهای مشابهی را می‌توان 
در حانجای حزوه‌های هنتشره "رسوی اص اس بر؛تی «تلفین عمدنی ) نوامورانش » بیدا کرد. 


مر ۹ و ۳۹ 9 تَ مخ ت ۰ 
۹« "۰ ۰ ۳ ۳ ۳۶ 39 5 ۱ اوه > 09 وا هر ۵۰۳ ؟۹د "۳ 1 و ۱ ۳ فرار داد. 9 
«فوانین طییعته بان یاب ار 9۵ دس وی جر 





۵6 وا لصا موب جک *- 
,542 ,50۱6و ص۳0( جل ون ناتک عطعاد کوب وال یگ ۵۵ج 


همه ايتها نسخه‌های دیگری هستند از برخی عبارات کتاب نبرد هن هیتلر که یکی از آنها عبارت 
زیر است که بعنوان سرلوحة حزوة یادشده تقل شده است: «اگر انسان بخواهد علیه متطی آهنین 
طییعت بستیرد» بااصول اساسیی تعارض بیدا خواهد کرد که وحودش را بعتوان انسات» مدیون آنها 


اسنت 46 
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برای پرهیز از بحث بشتر این است که گفته شود تنها آینده می تواند حقائیت این 
پیشگوییها را آشکار سازد و بدین شیوه, کاری کرد تا استدلال از فید هرگونه نظارت 
زمان حال خلاصی یابد. اما بهررویء ایدیولژ یهای توتالیتر این شیوه را ابداع نکردند 
و تنها آنها نبودند که آنرا بکار بستند. دیری بود که علمیگری تبلیغات توده گیر در 
سیاست حدید وسیعاً بکار می رفت, تاحدی که حتی بعنوان نشانه عمومیتر تسخیر 
اذهان بوسیلة علم تلقی شده بودء یعنی همان وضعی که مشخصه حهان غرب ار زمان 
رشد ریاضیات و فیزیک در سده شانزدهم بود. از همینروی» چنین می‌نماید که 
توتالیتر یسم ففط آخرین مرحله در فرا گردی باشد که طی آن» «علم بتی گشته بود که 
می‌بایست ناملایمات زندگی را بگونة معجزاسایی رفم کند و طبیعت انسان را 
ای و سازد»۲. درواقع» میات علمیگری و یدایی توده‌هاء از آغان بستگی وجود 
داشت . «حمعگرایی» توده‌ها ازسوی کسانی خوشامد گفته شده که ام‌دوار بودند با 
پیدایش «قوانین طبیعی تحول تاریخی »» پیش بینی ناپدیری اعمال و رفتار بشر از بين 
برود". نمونه این افراد. انفانتین؟ است که فرارسیدن زمانی را می توانست ببیند که 
«هنر به حنبش دراوردن توده‌ها» جندان کمال یابد که نقاش موسیقیدان و شاع 
بتواند به همان انداز؛ ریاضیدانی که یک مسئلهٌ هندسی راحل می کند ویا شیمیداتی 
که یک ماده را آنالیز می‌نماید» با قطعیت عمل کند و ازنتایج مثبت آن برخورداری 
یابد». از این عبارت سپس جنین نتیجه گیری شده بود که تبلیغات جدید در همین 
زمان و در همین جا زاده می شود 
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باهمه کاستی های مثبت کرایی 6 عملی اندیشی۲ و رفتار گرایی و با اینکه 
این مکاتب در تشکل عقّل سلیم سده نوزدهم تانوخانان. داستندي بارهم بهیحجروی 
تم کات کت که زر رطای ی یی کی وه )ات 

ما 7 شب » ن‌ 1 ۳ 

توده های مورد هدف تابتع و نکر ود اعتماد م- مثبت گرانا آنحا که ما از 
اکوست کت انم اپن است که اینده سرانحام تحت بیش بینی علمی در خواهد 
آمد و این اعتقاد بر پاية تشخیص مصلحت " بعنوان نیروی همه گیر درتاریخ ونیزبراین 
روهان" که می گو ید ««شاهان برمردمان فرمانروایی می کنند و مصلحت برشاهان» و 
مصلحت عینی نتها قاعده ایست که «هر گر به خحطا نمی رود)» و «زندگی فشک 
حکومتها ثِِِ به تشخیص درست و نادرست مصلحت دارد», البته هستهة سنتی 
فایده گرایی, مثبت گرایی و ٍ سوسیالیسم حدیم .ست. اما هیچیک ازاین نظریه‌ها 


مص 


6 ۰ 8 16 ۹1 دیل این وش ُ« که | ( ۱ ‌ ۹ 


ات ۱00 ۱ ۱ ها و 3 
رد. امکانیذیر است. برعکس. همگی این نظریه‌ها آشکارا با تلو یحی حنین 
می بندارند که سرشت بشر دگرگونی نایذیر است و تاریخ داستان دگرگونی 
مقتضیات عینی و وا کنشهای بشری نسبت به ای مقتضیات است و مصلحت؛ اگر 
دراست خر یرم گرگ متضیات پضیابدونه گر گوای 


۱ 
۳ ی ی سری ی سای ت-"‌" ۱۱۹۰ 4 و سس ‌ تن صور فرصت 


. #‌م 
براين است که هدفس رفاه بشر ست؛ مقهوبی که با توتالیتریسم یکسره بیگانه 
٩ .‏ 
رفیی سب ۳۹ 
۱۲۱/۱۵۸ - 3 15۲۱ جروج 2 (جعوب ب ون - 1 
ری 5:۲۲ - 6 ۳و - 5 ۷۲( . 4 


مزهججمن] مد۷۷ در کتاب 0 22 : نو یبورک ۱۹8۳۲ درب‌هث از 
۰ ۱ م2 8 ۰ ۳-۳ ۳ ۹ م۳ ۳ ۳ 
«افتصاد کی 3 می » دوات با رنه بقمر لب سشقف مدا ن تم که دریافته امبنت: که (( دسر 
رک ۰ 8 ‌- "۳ 
مها ی بی دادا نب . . در هت سوسالستی در مرمیه‌د ری اقتصاد الما تحت رریه 
ت 





8ع 


درست بخاطر درنظر داشتن هست؛ فایده ؟ گرای ایدئولر یها بود که رفتار ضد 
فایده گرای حکومتهای توتالیتر و بیتفاوتی کامل آنها مسبت به مصلحت توده‌هاء 
ینچنین مایهٌ تگفتی شده است. این قضیه در سیاست معاصره عنصر غیرمترقبه و 
پیش‌بینی نایذیری را وارد کرده است. بهرروی, تبلیغات توتالیتر -- گرچه با طفره 
رفتن‌از قضية اصلی حتی پیش از به فدرت رسیدن توا لیتریسم نشان‌می دهد که توده ها 
حمدر از توحه به مصلحت صرف دست کشیده‌اند. ار همینروی؛ ظن متفقین دایر 
براینکه فرمان فتل دیوانگان ازسوی هیتلر در اعار 2 از تیار به دفع شر تغذدیه 
غیرضروری در زمان جنگ مایه می گرفت, سراپا ناموجه بود!. جنگ هیتلر را به 
دورانداحتن ملاحظات اخلاقی ناحار نساخته بوده بلکه او کشتار توده گیر حنگ را 
بعنواد فرصت بی نصری می دانست تاطی آن قااقه ارت وا آغا زکن د که همانند 


همه نکات دیگر برنامه اشء برای هراره‌ های آینده محاسبه شده و از انحا که در 





سس 


نازیء بابه , . ریرا؛ ین بحتها می حواهند این وافعست ۳ اندیده گیرند که سرمایه‌داری و 
سوبیالیسیم ب« هتتد که به اقتصاد ای ات (ص نی 


ای ودفمته هینه دسیار رگ را اد 
۱ 1947 ,14 ولا ان وصنججعل .او 6۲ ۳۵۲۱5۲۵۵۲ :هو کلا 7۳۵۱ ۷/2069 


براتندت با حرارت علیه ای ظن اعتراض کرد که طرح یادتده برای حدف مصرف کتند کات اصافی 
ریخته شده بود. او تا کید کرد که اعضای حزبیی که در بحتث راجم به این طرح» جنیر 
استدلالهابی می کرده اند همیشه به شدات توبیخ می شدند. بعفیده ای افدامات ناد شده صرفاً از 
«ملاحظات اخلافی» مایه می گرفتند. همین فضیه درمورد بنه کن کردنها نز صحت دارد. 
یادداشتهای نوميدان؛ آنبوهی از زنرالهای آلمانی در دست است که همگی از اي شکوه دارند که 
رش ۱ را 7 
بنه کن کردن ملیونها بهودی و لهستانی, با بی اعتنایی کامل به‌هر گونه «ضرورت حنگی و 
اوتصادی» نجام گرفته بودند. مراحعه شود به ‏ ۵/2۷۵۷  .‏ همات کتات؛ ص ۲۲۱ و نیز اسناد 
مندرح درات. 
۲ فرمان تعیین کننده‌ای که همه کشتارهای توده‌ای بعدی را به حرکت درآورده نود ه دریکم 
سس 


۱۱۰ مت توتالیتر 





صرأسر تاریخ ارو پاء طی چند سده به مردم آموخته بودند که هرعملل سیاسی را برحسب 
اصل کسب امتیاز داوری کنند و همه رو یدادهای سیاسی را بروفق منافع اصلی 
و یشان بازنگرند, سیاستمداران ارو پایی ناگهان خودرا بایک عنصر پیش‌بینی 
ناپذیر و عبرمترقبه رو برو يافتند. با انکه تبلعات توتالتر بخاطر کیفات 
عوامقریبانه اش» دیری پیش از به قدرت رسیدن, صربحاً می گفت که توده‌ها به ندرت 
تحت‌تأثیر غریزة معروف صیانت ذات به حرکت درمی آیند, بازهم حرف آنها جدی 
گرفته نمی‌شد. بهرروی» تبلیغات توتالیتر جنداد هم بر پاية عوامقریبی استوار 
نیست. بلکه این پیروزی بیشتر میتنی براین ۲ گاهی است که مصلحت ععتوان یک 
تیروی همگانی تنها زمانی احساس می‌شود که ارگانهای سیاسی استوا خطوط 
ارتباطی ضروری میان فرد و گروه را برقرار سازند. در میان توده‌هایی که حصلت 
اصلی آنها عدم تعلق به هرگونه ارگان اجتماعی یا سیاسی است و از همینروی تنها 
هرج‌ومرج کامل منافع شخصی را بازمی سمایند» هیچ تبلیغ موثری برمنبای مصلحت 
صرف نمی توان انجام داد. تعصب شدید اعضای جنبشهای توتالیتر که ازنظر شدت ا 
بیشترین وفاداری اعضای احراب‌عادی فابل مقاسه نیست: ارفمدان مصلحت تشخصی 
توده‌هابی مایه می کیرد که کاملاً برای قر بانی کردن خودشان آماده‌اند. نازیها ثابت 
کرده‌اند که بک شخص می اند باشعار «وگرنه. نابود خواهیم شد» کل حمعیت 
یک کشور را به حنگ کشاند (شعاری که تبلیغات حنگی ۱۹۱6 سخت ازآن برهیز 
می کرد.) و تازه اين شعار در زمان بینوایی» یکاری یا ارز وهای عقیم ملی , سرداده 
نمی شود همین روحبه» در آخرین ماههای حنگی که دیگر باخت آن آشکار گشته 
بودء نیز خودرا نشان داد؛ٍ در اين زمات» تبلیغات ناری مردمی را که ی در 


۰ 
سپتامبر ۱٩۳۹‏ به لمضای هیتار رسید -یعنی در همان روزشمله ورشدن حنگ - و این فرمان تنها 
شامل دیوانگان نبود و (برخلاف همه بندارهای نادرست) همه «بیماران درمان‌تایذیر» را در بر 

می گرفت. در اینجا دیوانگان تنها در اولو یت قرار گرفته بودند ‏ 


1- ۵۶ 00 


حنیش توتالیتر ۱۹ 





هراس آفتاده بودند» حنین تسلی می داد که پیشوا «با آن خردمندی اش قول داده است 
که درصورت شکست. برای مردم آلمان یک مرگ آسان با گاز فراهم کند»". 
جنسشهای توتالیتر سوسیالیسم و نژادپرستی را از محتوای فایده گرای شان که 
همان مصالح یک طبقه یا ملت باشد تهی می سازند. قالب پیشگو یی خطاناپذیر این 
مفاهیم از محتوای شان مهمتر گشته بود". خطاناپذیری بی حد و حص شرط اصلی 
یک رهبر توده‌ای شده بود؛ او هرگز خطایی را نمی‌توانست بیذیرد ". این فرض 
خطاناپذیری» چندان بر پايةٌ هوشمندی برتر استوار نیست, بلکه بیشتر میتنی است 
برتفسیر درست نیروهای اساسا قابل اعتماد تاریخ یا طبیعت. یعنی نیروهایی که نه 
شکست و نه نابودی می‌تواند غلط بودن انها را اثبات کندء زیرا این نیروها در 





,۵۲7 اع وی ۱۷/۵۲2 ۵۱۳۸6 73905 ,بیع هعمج ااجل-601 اوبینجعظ :0 -1 
۰ .نم .18947 


۲- هیتلر برتری حنبشهای ایدئولژ یک براحزاب سیاسی را براین واقعیت استوار ساخته بود که 
ایدنولر بها / 2اه ۳و ۷/۷۱ ( هم شه «(عط نایدیری شن را اعلام می دارند»» 
,۲۵۳۲ ول ۳۱۳۲۵۳ ۷2 7۲۱6 ۳ کید براین دارند که همه مسایل ایدنوئژ یکی 
که بیس ر این «غیر واقعی » و «غیر فابل قهم» دانسته می تدندء « کنوت حتدان اشکارا و 
کته اتر که هریک ازرفقا می تواند انها را دریاند ودرحل مسایل یاد شده همکاری کند» . 


اده 


۳سته نخستين («پیمان یک عصو حرب که در 52۵ 016۶ ۳92۳01281010۳7 فید شده حنین ای 
(«بیشوا همیشه برحق است». حاپ ۰۱۹۳1۱ ص ۳۸. اما در 
۵ 06۴ .۲2 8 ول ۵ ۷۵۴۵۱۸۶۲ ۸:65 

۰ ۰ عم ۳ 1 س 
حاپ ۱۹۳۲ اين بیمان حنین بیان شده بود: «تصمیمات هیتلر بر کشت‌نایذیر است». به تقاوت 
حمله‌بندی دقت کنید. 

۱ 1 ۳3 مج ۳ 
«ادعای خطانایدیر بودت استالین و تروتسکی و ایتکه انه هر کر خحطایی را ص دفانه 


.0 ,190480 ی/۲۷۵۳ ببعل دیهان 0 رواناه اه2۲۲ ۵ 5۲۵۱0۰ رمک 


۱۱۲ حکومت توتالیتر 





جح عم ۵ «» 


دارند که همه ملاحطات فایده گرایانه را تحت الشْعاع حود قرار می دهد و آن» این 
است که یشگو ییهای‌شان راست ازکار دراید. نازیها در بایان جنگ هم توان 
متمرکز سازمانی و هنوز پابرحای‌شان را درجهت نابودی هرجه بیشتر آلمان بکاربرده 
توونتها بخ وی شان که لمات در صوزیته ش سیخ و رات عیاهد خن درس ار کاز 
دراتد ‏ 

ثر تببیفاتی خطاناپذیری دیکتاتورهای توتالیتر و توفیق شگفت انگیز آنها در 
وانمود کردن خودشان بعنوان عوامل صرفاً تفسیرگر نیروهای قابل پیش‌بینیء 
عافت‌شان عاده است: که نات سامی قوذ را به رت سیسات کید 
مشهورترین نمونةٌ قضية يادشده اخطار هیتلر به محلس نمایندگان المان در ژانو ی 
۳ است: «من آمروز می خواهم باردیگر به یک پیشگویی مبادرت ورزم: در 
صورتی که سرمایه‌داران بهودی.... موفق شوند که باردیگر مردم را به‌یک جنگ 
جهانی کشانند, این‌با ییامد آن» انهدام نژاد بهود در ارو پا خواهد بود". اگر این 
عبارت را به ز بان غیرتوتالیتر ترجمه کنیم, معنایش این خواهد بود که: من قصد دارم 
جنگ راه بیندازم و همه کلیمیان ارو پا را بکشم. بهمین‌سان» استالین طی نطق 
بزرگی در برابر کمیتهٌ مرکزی حزب کمونیست به سال ۱٩۳۰‏ که در آن نابودی 
منحرفان حپ و راست درون حزب را تدار ک می دید اين متحرفات را بعنوان ««طبقَة 
رو به‌مر ۳ توصیف کرده بود. این تعریف نه‌تنها به استدلال استالین حدت 
و یژه ای بخشیده بود, بدکه به یک سبک تونالیتر اعللام داشته بود که نابودی آنهایی که 





۱- دیالکتیک مگل ابزار خویی برای همیثه برحق بودن بدست می‌دهدء زیرا در این 
دیالکتیک هرشکستی بعنوان آغاز یک پیروزی تعبیر می شود. یکی از درخشانترین نمونه‌های 
این نوع مغلطه» پس از ۱٩۳۳‏ پیش آمده بود که کمونیستهای آلمان مدت دوسال نمی بذیرفتند که 
پیروزی هیتلر برای حزب کمونیست المان» شکستی بشمارمی اید. 

14 .0 1939 ۷۵۳۸ بباع۷ ,ععنرن:نا واموانام60 76 -2 


3- 52/0, 00 1/۸ 


حنیش توتالیتر ۱۳ 





«روبه مرگند» هم اکنون پیشگو یی شده است. دراین هردو مورد. یک هدف تعقیب 
می شود: انهدام انسانها برطبق یک فراگرد تاریخی صورت می گرد که در این 
فراگرد» برابر باقوانین دگرگونی ناپذین هرانجه که باید برای انسان پیش آید» چه 
بخواهیم و چه نخواهیم پیش خواهد آمد. معدوم شدن قر بانیان, جزتحقق پیشگو یی از 
عالم غیب نبوده است: ج زآنچه که از قبل پیش بینی شده بود. چیز دیگری پیش نیامده 
است". حه تفاوتی می کند که «قوانین تاریخی»» «فنای» طبقات محکوم و 
نمایندگان‌شان را ایحاب کرده باشند و یا «قوانین طبیعت»» همه عناصری را - 
دمو کراسیهاه بهودیات»ء اساد‌تماهای ارو بای شرفی (ر صعجص‌صه‌صا ...)و 
یا بیماران درمان‌ناپذیر -- که بهرروی «شايستة زندگی» نیستند» ازمیان بردارند. 
اتقافا هیتلر ثیر ار«طبفعات روبه‌مرگی » که بایستی («بی سروصدانابود گردند» سخن 
گفته بود آ. 

این روش نیز مانند سایر روشهای تبلیغاتی تونالیت نتها پس ار به‌فدرت 
رسیدن حنبشهای توتالیس به روشنی آشکار می شود. از اين پسء هر بحثی در باره 
درستی و نادرستی پیشگو ییهای دیکتاتور توتالیتر بهمان‌اندازه غیرطبیعی است که 
کلنجار رفتن بایک قاتل در بارهُ اينکه ایا قر بانی اینده اش زنده است یا مرده -- زیرا 
قاتل باکشتن شخص مورد بحث» می‌تواند درستی گفته اش را بیدرنگ اثبات کند. 


موحه‌ترین استدلال در این زمان, نحات‌دادن شخصی است که مرگ او پیش‌بینی 


اسب هیتلر در سخنرانی اش در سیتامیر ۰۱۹6۲ زمانی که حربان انهدام بهودیات در اوح خود نود 
صریحاً به سخنرانی اش درسوم ژانو ية ۱٩۳۹‏ ( که در کتابجة راهنمایی تحت عنوان 
۰ ,05 مد ا<لتکان ع لعج ن 62۲ 99( ۴۱6۱2۱ 6567 و ۷۵ ۵۲۲۵۲ ع2ا) 

و در نشست محلس آلمان دریکم سپتاهبر همان سال اشاره کرد که در آنها گفته بود که «اگر 
کلیمیان جنگ جهانی دیگری را برای نابودی اقوام آریایی شعله‌ور سازند, این‌بار نه آرباییان, 
بلکه خود آنها [قر بانی خواهند بود - این قسمت از حمله در کف زدنهای حضار محوشده بود]» . 

.۵ 14 ۵ 5۱6 و69۸۵ ناد ۵ ۲ج وک 

۰ .2 1939 30 پردباصول و «اعععمد ۱۳6 ۳ -2 


۱۱ حکومت توتالیتر 





شده اه . حعی تمس 3 ار انکه رهران توده‌ای به‌قدرت برسند و بتوانند واقعیت را با 
دروغهای‌شات تطبینی دهند. تبلیغات آنها بیزاری ار وافیتهای محض را نشان 


مس 


1 ۴ ۸ ۵ ۱ نز ۳ ۱ 


ای زیر : 
9 
یی :دارد : 5 گفته که متروی مسکوتنها متروی حهان است, ننها رمانی دروع 
در خواهد امد که یلو یکها قدرت آثر! نداشته باشن. ۳ دیگر جهن ر: از بین 
3 ۳ 1 .۳ ثِ ۸ 
ببرند. به‌بیان دیگر» روش پیش بینی خطان‌پنین یت "ز هرتمهید دیگری درتبلیفات 
توئالیت هدف نهایی فتء حهان را افشاء می کند ریر؛ فرمانروای توتالیتر تنها در 
‌ ۱ و ۰ ۳ امد ع ٌ ۰ » 
صورتکه سراسم جهاب اریر خود داشته باشد. می تواند دروعهایش ر؛ محفق 
۰ ؟ 5 عم ۰ ۷ بح بت 
ب م72 ۰ 
زبان عمیگری یی‌مبرانه با بیازهای توده‌هیی منطبق بود که جای‌شان را 
0 ‌ حٍ ۰ ۱ ۰ 2 ۰ 9 
درایی حهان کم کرده بودند و " کتوت اماده بودند ت به تبروهای حاودانه و فایقه ای 


1 ۱ ف‌ ب ب5 ۳۳ ]۰ ۰1 َ‌- ‌ ۰ ۰ 
م۵ ماع وی هه نصع به فقدرت *تسی تی که آثرا می تواند بسارده 





هه اه اش ها سا تاج » / تاد 

۰ ۰4 ص_ ۰ ۳ ۰ ِ 3 ۷ 3 .۰ ِ 
,سانند. نازیها کنته بودند که «ما مردم و قوانین مان ر ی 
1 تن همحانکه بلشو یکه پروانتان اطمینان می دهند که 
بروهای اقتصادی, قدرت‌شان ر" به فتوای تاریخ د رند. بدین شیوی آنها وعده 
بیروری ۳ می دهند که ۳ «موفتی ») و نا کامه در احرای برنامه هی 
خاص . خلل نمی پدیرد. زیر" توده‌ها برخلاف طبفت, پیروژی و توقیی را بمعتای 


مصله ی وه آنتراعی ترس صورب ان می خواهند؛ انه رت طر مصال< تح جمعی و بره آی که 





اس کنراد هایدن در 1944 رممع0 ویو ۲۵ ۲56 ککعواع۲ -جعجان ۲6 

«ی حمیمتی , اشکار» هیتلر و «اققدان وافعیت فانل اتبات در همه بیاناتش» و «بی ساوتی اورا 
نسبت به وافعیتهایی که آهمیت جندانی برای آنها قایل نیست»» برمی شمارد (ص ۳۹۸ و 4 ۳۷). 
خروتجف یر بهمین‌ساد: «ایی اعتنایی امتالین به وافعيته ی 5 » و بی تقاونی اور؛ نست 
به « آموز وافعی » توصیف می کند: همان ات عمده ستالمن در بارة اهمسیت وافستها در 


نحدید نظرهای دوره ای »و رم را زر سید له تیم لد ات مات 2 22 سلد6 اسس. 
تَ 


ی ص‌‌ 
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حنیش توتالیتر ۱۱۵ 





برای بقای یک گروه ضروری است و از همینروی باید در هرشرایط خارق العادهای 
مطرح باشند بهم نییوسته اند برای آثات» مهمتر ازان عاملی که می تواند بیروزی 
ببارآورد و یا ان اودامی که بخت توفیق دارد. نقفس پیروزی است. 

تبلیغات توتالیتر فنون تبلیغات توده گیر راتکمیل می سازد اما نه آنها را ابداع 
می کند و نه مضمونهایشان را به وجود می آورد. ظهور امپریالیسم و ازهم پاشیدگی 
دولت ملیء با وارد کردن او باش به" صحنهٌ سیاست ارو باء از پنحاه سال پیش 
این گونه فنود را برای تبلیغات توتالیتر فراهم ساخته بود. سخنگویان جنبشهای 
توتالیتر. همجون رهبران اوباش پیشین, برای انجام دادن هرچیزی که تببیغات 
حر بی عدی با افکار عمومی حرئت دست زدت به آنرا نداشتند» غریزه خطانایدیری 
داشتند. هرجبری که بنهاد داشته می شد و هر حیری که به سکوت تر راهن ی 
اهمیت عمده پیدا کرده بود. بی انکه در ذات خو یش اهمیتی داشته باشد. او باش 
براستی باور داشتند که حقیقت همان چیزی بود که جامعةٌ محترم» ریا کارانه 
ندیده‌اش می گرفت و یا بافساد آنرا لاپوشی می کرد. 

صرف اسرارامیز بودن, معیار گزینش موضوعهای تبلیغاتی شده بود. مهم نبود 
که سرجشمه این رازرا در کجا بایدیافت. سرجشمة این راز را می شد در علافه موحه و 
ازنظر سیاسی فابل در ک رازداری سرو یسهای امنیتی بریتانیا وفرانسه پیدا کرد یا در 
نیار به دسیس؛ گروههای انقلابی حون فرقه‌های آنارشیست و دسته‌های تروریست 
دیگ یا درساحتار حوامعی جون فراماسونری که محتوای سری اصلی آن دیری بود که 
شناخته گشته بود وتنها آیین رسمی اش را زگونگی پیشین خودرا حفظ کرده بود ویا در 
خرافات کهن یسوعیان و کلیمیان که گردا گرد برحی ازگروههاافسانه‌هایی تنیده 
بودند. ناریها در گزینش چنین موضوعهایی برای تبلیغات توده گیر» بیگمان از 
بلشو یکها برتر بودند؛ اما بلشو یکها نیز بتدریج اين ترفند را یاد گرفتند -- گرچه آنها به 
رازهای سنتی پذیرفته شده کمتر تکیه می کنند و رازهای ابداعی خودشان را ترحیح 
می دهتد -؛ از دهه ۱۹۳۰ به بعد توطه های جهانی اسرارآمیزیکی پس ازدیگری در 
تبلیغات بلشو یکی پدیدار شدند, توطلّه‌هایی که نخست با دسیسهٌ تروتسکیست‌ها 


۱۹۹ مت وتا لیتر 





آغاز شد و با پشت‌سر گذاشتن توطه فرمانروایی سیصد خانواده, به دسیسه شوم 
امپریالیستی (حهانی) سرو بسهای امنیتی بریتانیا و آمریکا انجامید". 

کارایی اين نوع تبلیغات, یکی از حصنتهای اصلی توده‌های نو ین را اشکار 
می‌سازد. آنها هرجیزی که به جشم دیده شود و حتی واقعیت تحر بهة شخصی شان را 
باور ندارند؛ آنها نه به‌جشم و گوش, بلکه تنها به تخیلات‌شان اعتماد دارندء 
تخیلاتی که در برابر هرحیزی که فی نفسه کلیت و سا زگاری متطقی داشته باشد, 
تحت‌تاثیر قرار می گیرند. آنجه که توده‌ها را محاب می‌سازد» واقعیتها و حتی 
واقعیتهای اختراعی نیزتیست» بلکه سا زگاری منطقی نظامی است که آنها بخشی از 
آنرا تشکیل می دهند. مقولة تکرار, که بخاطر اعتماد عمومی به محدود بودن گنجایش 
دریافت و حافظهٌ توده‌ها در اهمیتش مبالفه شده است, تنها از انروی مهم است که 
توده‌ها را به سا زگاری در زمان مطمئن می سازد. 

انجه که توده‌ها از یذیرفتن آن سر باز می زنند» حنبة تصادفی واقعیت است. 
آنها برای پذیرش هرگونه ایدئولژی آمادگی دارند. زیرا ایدئولژیها واقعیتها را تنها 
بعنوان مثالهایی از قوانین نبیین می کنند و باابداع نیروی همه توا" فراگیری که 
بنداشته می شود درین هرحادئه ای وحود دازد» تصادی را ازمیان برمی دارند. تبلیغات 
توتالیتر به اي گریز ار واقعیت به افسانه و از تصادف به سا زگاری منطقی. پرو بال 
می دهد . 

ناتوانی عمده تبلیغات توتالیتر این است که نمی تواند این اشتیاق توده‌ها به 





۱- خوب است یادآور شو یم که باشو یکها درعصر استالین, توطئه‌ها را بررو بهم می انباشتند 
بگونه ای که کشف هرتوطة تازه‌ ای بمعنای بی اعتبارشدن توطنهٌ پیشین نبود. توطنةُ تروتسکی در 
۰ آغاز گشته بود, توطة سیصد خانواده در دور جبهه خلقی به توطتهُ پیشین افزوده شد و از 
۵ به‌بعد, اتحاد استالین و هیتلر, امپریالیسم بریتانیا بگونة یک توطنهٌ واقعی درآمده بود. 
به‌محض پایان گرفتن جنگ جهانی دوم توطة سرو یس امنیتی آمریکا به دنیال آمد وسرانجام» 
توطنة ««حهان میهنی بهود» بود که با تبلیغات نازی شباهت اشکار وتکان دهنده‌ای داشت. 


2- ۳0۵۸۵ 


حنبش تونالیتر ۱۷ 





سازگاری کامل وفرا گیرو پیش بینی پذیر, را بدون تعارض حدی با عقل سلیم برآورده 
سازد. برای متا گر «اقرارهای» مخالقال سیاسی در اتحاد شورویء همه به یک 

بان و انگیزه بیان شوند» توده‌های تشنه سا زگاری» این حعل را جونان عالیترین گواه 
۳۹ آن اقرارها خواهند پذیرفت؛ حال آنکه عقل سلیم به‌ما می گوید که درست 
همین سازگاری بی‌نظ ابت می کند که این اقرارها ساختگی اند. به‌بیان 
استماری» باید گفت که توگویی توده‌ها تکرار دایمی معجرَ؛ُ سپتواجنت" را 
خواستارند که بتابریک افسانة باستانی» هفتاد مترجم حدا ازهمء یک نسخه یکسان 
ازعهد عتیق را به‌ز بان یونانی تهیه کردند. عقل‌سلیم می تواند این قضیه را تنها بعنوان 
یک دامتان یا معحزه پیذیرد؛ اما علیرغم عقل‌سلیم, می‌توان این افسانه را بعنوان 
گواهی دال بررعایت امانت کلمه‌به کلمه در ترحمه و فزتظر کرفت: 

به بیان دیگ گرجه درست است که توده‌ها بخاطر در بدری وبرشدن بیمانه 

صبرشان در برابر حنبه‌های تصادفی و ادرا ک‌نایذیر 990 اسیر ارزروی کریز از 
واقعیت گشته اند امااین نیر حقیقت دارد که اشتیاق آنها به افسانهی با آن استعدادهای 
ذهن بشری که ساز گاری ساختاری‌شان از پیشامد محض برتر است» نمی تواند 
بی ارتباط باشد. گریز توده‌ها از وافعیت, ادعا نامه‌ای است علیه حهانی که از 
یکسوی. ناخارند دران زندگی. کنند.و ازسوی دیگره نمی توانند دران وجود: داخته 
باشد ء زیراکه تصادف براین جهان فرمانروا گشته است و اقراد بشر پیوسته ناجارند 
که شرایط بی سامان و تصادفی حهان را در الگوی انسان ساختهٌ سا زگاری نسبی به 
سامان کشند. شورش توده‌ها علیه «واقم‌بینی» عفل‌سلیم و همه «موحه نماییهای 
جهان» (به تعبیر بورک" ) پیامد ذره ذره‌شدن و گم گشتن پایگاه اجتماعی آنها نود 





 -۱‏ وگ _ یک تسخه یونانی عهد عتیق که پیش از مسیح ترجمه شده بود و طله های 
کلیمی آنرا استنساخ کرده و مورد پذیرس مسحیان یونانی ز بان قرار گرفت. می گویند که این 
نسخه را همتاد مترجم حداگانه به ربان پوبانی ترحمه کردند. 1 
1-)/دراییجا وجود به تعبیر | گریستاسیالیستی آل مراد شده است. -م. 

3 - ۲ 


۱۸ حکومت توتالیتر 





که براثر ان همه ان روابط مشترکی را که درجهار جوب آن عقّل سلیم می توأند معنی 
پیدا کند نیز تک کردند. در این موقعیت دربدری روحی و احتماعی» بصیرت 
سنجبده نسبت به‌وابستگی متتابل میان واقست خودبخودی و برنامه‌ریزی‌شده و بین 
وافعیت تصادفی و ضروریء امکان‌نایذیر است. تبلیغات توتالیتر تنها زمانی می تواند 
صریحاً به عقل سلیم توهین کند که عقل سلیم اعتبارش را ازدست داده باشد. توده‌ها 
برسر دوراهی انتخاب رشد نابسامان و حودسرانگی ۲ تام تباهی» یا زانوزدن در برابر 
سازگاری شدیداً ساختگی و عجیب و غریب یک ایدئولژی, همیشه دومی را 
برمی گزینند و آماده‌اند با ایثارهای فردی بهای اين گزینش را بپردازند -- و این بدان 
حاطرنیست که آنها کودت یا شریرند» بلکه برای آن است که دربلای عمومی» این 
یواست به آنان حداقل احترام به نفس را اعطاء‌می کند. 

با آنکه و یژگی تبلیغات نازی, سودجستن از این اشتباق توده‌ها به سا زگاری 
توف ما وهای ویک ای اتسار کارع را روت انسان عتوعن که آغ 
نزدیک به‌روش آزمایشگاهی اثبات کرده‌اند. پلیس مخفی شوروی که بسیارشایق 
است که قر بانیانش را معترف به ارتکاب حنایاتی کند که هر گزمرتکب نشده بودند و 
دربسیاری ازموارد در موقعیتی نبودند که به جنین حنایاتی دست زنند, آنها را کاملاً از 
یکدیگر حدا می‌سازد و همة عوامل واقعی را اززندگی‌شان حذف می کند, تا آنکه 
تنها منطق فا کار ((داستان»» مندرج در افرارهای ساختگی» برذهن آنها مسلط 
گردد. زمانیکه خط فاصل میان افسانه و واقعیت با مهابت و سازگاری درونی انهام 
بهم می خورد, نه‌تنها توانایی ممقاومت شخصیت انسان دربرابر تهدیدهای مدام» بلکه 
آن اعتماد بزرگ به وحود همنوعان» خو یشاوندان یا دوستان و همسایگانی که طبیعتاً 
«داستات» آنهام را باور ندارند» لازم است تا انسان بتواند در برابر وسوسة تسلیم به 
امکان صورفاً انتراعی محرمیت» مقاومت کند. 

شکی نیست که این عدم سلامت عمَلی شدید را تنها می توان دریک جهان 


و۵5 ۳۳/۲ رو 1 


حنیش توتالیتر ۱۱۹ 


توتالیتر بگونه ای ساختگی به‌وجود آورد. بهرروی» اين امر بگونة بخشی از دستگاه 
تبلیغاتی رزیمهای توتالیتر درمی اید و حنبةٌ قصابی اش را تاحدی ازدست می دهد 
زیرا ازنظر این رژیمها. اعتراف به گناه برای مجازات کردن ضروری نیست. 
«اقرارگیریها»» بهمان اندازه و یژگی تبلیفات بلشو یکی بشمارمی آیند که وسواس 
در قانونی جلوه‌دادن جنایات بوسیلهٌ قوانین ععلف به- سف کندد. و یژگی تبلیغات 
تاربها را تشکیل می داد. هدی در هردو مورد» سا زکاری منطقی است. 

حنبشهای توتالیتر بیش از به‌قدرت رسیدن و استقرار حهانی بروفق ابینهای 
عقیدتی شان, جهان دروغینی از سازگاری منطقی را تردستانه برمی سازند که بیشتر 
فراخور نیازهای دهن بشری است تا خود وافعیت. در این حهاد. توده‌های بی ریشه از 
راه یخی محض می‌توانند احساس امتیت کنند و از ضر به‌های پایان‌ناپذیری که 
۳ واقعی و ید ب واقعی برانسانها و آرزوهای شان واردمی کنند رهایی یابند. 
نیرو بی که تبلیغات توتالیتر دارد - پیش از آنکه حنیش قدرت آنرا پیدا کند تا در برایر 
هرکسی که بخواهد با رخنة کمترین واقعیت» آرامش مهیب این جهان یکسره تحیلی 
را برهم زند, پردهٌ آهنین افکند - درتوانایی آن در جهت بستن درهای واقعیت بروی 
توده‌ها نهفته است. تنها علایمی که هنوز حهان واقعی برای ادرا ک توده‌های ازهم 
گسیخته می فرستد - توده‌هابی که با هرضر بةٌ حدید نگونیختی فریب خورتر می شوند 
- نقاط ضعف آن است. ازروی ضعف است که حهان واقعی ازبحث علتی در باره 
مسایلش پرهیز می‌نماید و جرئت نمی کند به شایعات موجود پاسخ گوید» زیرا این 
شایمات گرجه به شیوه‌ای مبالغه‌امیز و تحریف شده, نقاط ضعف آنرا نشانه 
می گيرند. 

ازاين نقاط ضعف است که تبلیغات توتالیتر عنصر حقانیت و تجر بة وائعی 
موردنیاز برای برکردن شکاف میان واقعیت و افسانه را برون می کشد. تنها ارعاب 
است که به اقسانه محض متکی می باشد و اما حتی افسانه‌های دروغین رز یمهای 
توتالیتر که با ارعاب تحمیل می شوند هنوز کاملا خودسرانه نیستند» هرجند که این 
افسانه‌ها معمولً از افسانه‌های حنبش, خامدستانه‌تر, وقیحانه‌تر و یا به‌عبارتی 





اصیل ترند. (اين نه به برکت تبلیغات ماهرانه, بلکه از صدقهٌ سر قدرت بود که انتشار 
تاریخ تحدیدنظر شدهُ انقلاب روسیه امکانپذیر شدء تاریخی که درآن» انسانی به‌نام 
تروتسکی » هرگ فرماندة کل ارتش سرخ نبود). دروغهای حنیشهای توتالیتر معمولا 
از دورغهای رژ یمهای توتالیتر ظریفترند" . دروغهای جنبشء خودرا به هر جنبه ای از 
زندگی سیاسی و احتماعی که از چشم عامة مردم پنهانند. بازمی بندند. آنها هرگاه 
که مراجم رسمی مملکتی خودرا در جوی از رازگونگی می‌پوشانند» موفقترند. اين 
دروغها در برابر حشمان توده‌هاء حیثیت «واقع بینی» را پیدا می کنند زیرا راه به 
شرایط واقعیی می برند که وجودشان از جشم مردم پنهان نگهداشته می شود. افشای 
رسواییهای سردمداران حامعه, فساد سیاستمداران و هرجیزی که به روزنامه‌ نگاری 
ان ماو درد سم ایک فا رن زا سای یت از با 
صرفاً احساساتی تبدیل می شوند. 

کارآترین افسانهٌ تبلیغات تاری داستان توطةٌ حهانی بهودیان بود. تمرکز 
برتبلیغات ضدیهود» یک تدبیر عمومی عوامقریبانه از پایان سدث نوزدهم به بعد بود و در 
آلمان و اطریش ده ۱۹۲۰ رواج گسترده ای داشت. هرحقدر که احزاب و 
ارگانهای افنکار عمومی از بحث در بارهٌ مسئلهٌ بهود بیشتر برهیز می کردند» او باش 
حامعه بیشتر متتاعد می شدند که یهودیان نمایندگان قدرت موحودند و بدین ترتیب» 
مسئلهً بهود نماد ربا کاری و نادرستی کل نظام گشته بود. 

محتوای واقعی تبلیغات ضد بهود پس ازحنگ نه در انحصارنازیها بود و نه 
حیز تازه و نوی بشمارمی آمد. دروغپردازی در بارهٌ توطة حهانی بهود. از زمان وافعة 
دریمتوس رواج داشت وبر پايه روابط متقابل و وابستگیهای بین المللی مردم یهود که 
در سراسر جهان پراکنده بودند» استوار بود. تصورات اغراق آمیز در بار قدرت جهانی 


۱- توجه خواننده بدین نکته جلب می شود که در سراسر این کتاب. توتالیتریسم پیش از به‌قدرت 
رسیدد» حنیش توتالیتر خوانده می شود وپس از دستیابی به‌قدرت رریم توتالیتر نامیده می شود. 


حنیش توتالیتر ۱۳۱ 





بهود» حتی از در وغهای‌یادشده هم قدیمی ترند؛ جای پای این تصورات را باید دیری 
پیش از اين» در پایان سدهُ هجدهم پیدا کرد» زمانی که ارتباط نزدیک بازرگانان 
یهودی و دولتهای ملی, آشکار گشته بود. گناه بازنمود بهودیان بعنوان تجسم شره 
معمولاً به گردت بایا و خاطره‌های خرافه آمیز بازمانده ازقرون وسطی انداخته می شودء 
حال آنکه این قضیه به نقش ایهام آمیز اخیرتری که کلیمیان درجامعةٌ ارو پایی ایقاء 
کرده اند بستگی نزدیکتری دارد, نقشی که از زمان رهایی کلیمیان از اسارت بابل» 
سابقه نداشته است. یک حیز را نمی توا انکار کرد: کلیمیان در دور پس از حنگ 
جهانی اول. نسبت به دور پیش از آن» مهمتر گشته بودند. 

قضیه درمورد خود بهودیان این است که آنها به نسبت عکس نقوذ و قدرت 
وأفعی شان» سرشناس و مهم گشته بودند. هر کاهشی در استواری و قدرت دونتهای 
ملی» ضربه مستقیمی بود بر پایگاه اجتماعی بهودیان. فتح نسبتا موفقیت آمیز دولت 
بوسیله ملت» دیگرنمی گذاشت که دستگاه حکومتی پایگاهش را برفراز همة طبقات 
و احزاب جامعه نگهدارد. بدین ترتیب, ارزش اتحاد دولت بابخش حمعیتی بهود که 
تصور می شد آنها نیز بیرون از مراتب جامعه جای دارند و نسبت به سیاست حز بی 
بی‌تقاوت هستند از اعتبار سافط شد. علاقهٌ رورافزون بورروازی امپریالیست به 
سیاست خارجی و نفوذ فزاینده‌اش بردستگاه دولتی, باجلوگیری شدید از اشتنال 
بخش اعظم تروت بهود در فعالیتهای صنعتی و ادامهٌ سنت دبرین دادوستد سرمایه 
ازسوی سرمابه داران بهود» همراه بود. همه این عوامل دست به دست هم دادند و به 
سودمندی اقتصادی کلیمیان برای دولت و به مزایای جدایی احتماعی برای خود آنها 
نیز بایان دادند. یس از حنگ جهانی نخست. کلیمیان ارو پای مرکزی در ملتهای 
ارو بایی ادعام شدند» همحنانکه کلیمیان فرانسه نیز طی نخستین دهه های حمهوری 
سوم فرانسوی گشتند. 

برای انکه روشن شود که دولتهای ارو پایی تا حه حد نسبت به تغییر موقعیت 





1 -- 7:70 


۱۳۲۷ حکومت توتالیتر 





کلیمیان آ گاهی پیدا کرده بودند» باید به سال ۱٩۱۷‏ با زگردیم و ببينيم که دولت 


المان در این سال حگونه عمل کرد. در این سال , حکومت آلمان برایربا یک ستت 
قدیمی از وحود کلیمیان برای مذاکرات ازمار: یشی صلح با متفقین استفاده کرد. این بار 
بحای آنکه از رهبران تثبیت شده بهود برای انحام دادن حتیس کاری درخواست شودء 
به‌یک اقلیت 1 ۳ ۳ کم نقوذ صهیونیست روی اورده شد؛ زیرا اين اقلیت 
هنوزهم بروجود یک قوم بهودی مستقل از ملیتهای ارو پایی تاکید داست و از 
همینروی می شد از وحود آنها بهمان شیوه قدیمی برای انحام خدماتی در زمينة روابط 
بین المنلی استفاده کرد. بهرروی» این گام برای حکومت المان» یک اشتباه !زرکا 
درامد. صهیونیستها کاری را انجام داده بودند که بیش ار ان هیچ بانکدار کلیمی 
هرگز چنان کاری را بعهده نگرفته بود. آنها شرایط شان را اعلام کردند و گفتند که 
تنها برای صلحی بدون هرگونه الحاق خاک و تعیین غرامت مذاکره خواهند کرد ". 
بیتفاوتی دبرین کلیمیان نست به قضایای سیاسی ء دیگر بر بادرفته بود؛ از اکثریت 
کلیمیان نمی شد استفاده کرد. زیرا آنها دیگر ازملت برکتارنبودند و ازسوی دیگی از 
صهیونیستها نیز کاری دراین زمینه برنمی امد, زیر! آنه بیطرف نبودند و ایده‌های 
سیاسی و بره حودست ر د ستند. 

جایگزینی حکومتهای جمهوری بجای حکومتهای سلطنتی در ارو بای 
مر کزی» حریان ازهم گیختگی کلیمیان ارو دی مرکزی را تکمیل ساخحت» 
درست همحانکه بر پایی جمهوری سومء همین کار را ینحاه سال پیش اران, در 
فر انسه انجام داده نود . بهودیان در این زمات بیشتر نمودشانره ازدست داده بودندء زیر 
دولتهای ارو پایی در شرایطی قرار گرفته بودند که دیگر فدرت و نیز علافه لازم برای 





۱- صهونیستها که نهضت باز گعت به ارص موعود وتات کفون وود را دنال می کردند» 
درمیات از کیت بهودیات ارو با که حودرا! جزیی ار ملیتهای ارو بایی می دانستند» اولیتی بیش 
ننبودند, ۳ 


۰ .0 ,18949 ,۲۵ هلا ,۳۵۶ 200 /د۲7۱ رب موه ا0 گر 5 ۷/۷/۵2 0و۸ 2 


حنیش توتالیتر ۱۳۳ 





حفاظت از کلیمیان را نداشتند. طی مذاکرات صلح ورسای, اروحود کلیمیان بیشتر 
بعنوال متخصص حقوقی استفاده شده دود و حتی خود افراد ضدیهود نیز بدیرفته بودند 
که بیشتر کلاهبرداران خرده‌بای یهود عصر بعداز حنگ, (اين افراد که فعایتهای 
کلاهبردارانةشان آنها را کاملاً ار همدینان دیگرشان متمایز ساخته بود. نگرشی 
داشتند بسیار شییه بی تفاوتی قدیم بهودیان نسبت به معیارهای محیط زندگی شان)» 
تازه به ارو پا وارد گشته بودند و با نمایندگان بین الملل مفروض بهود هیچگونه 
ارتباطی نداشتند! . 

درمیان دسته‌های گونااگون گروههای‌ضدیهود و در جوی‌مستعد ضدیهود- 
دیگری, تبلیغات نازی شیوه‌ای از برخورد با مسئلة بهود را پیش کشیده بود که از 
شیوه‌های گروههای ضدیهود دیگر متفاوت و برتر بود .با اينهمه, حتی یکی از 
شمارهای ضدیهود, شعار تازه‌ای نبود -- حتی تصوير زیرکانة هیتلر از یک مبارزه 
طبفانی برانگیخته شده ازسوی بازرگان بهود علیه کا رگران تحت استشمان در حالیکه 
برادر یهودش درمحیط کارخانه همان کارگران را به اعتصاب برمی انگیزد, نیز تازه 
نبود". تنها عتصر تازه این بود که حزب نازی عضویت اعضایش را موکول به اثبات 


۵۰ ,926 <۲۶۵۱۵۴2 ۷۷۵۵۵ 0صب-2ا6۵ جنک یال ,۲۵۵۳۵ 02۳0 -1 
ما بت .را ار تص ر .او سال ۱۹۲۲ ارائه ک ده بود: ((در تکسوع: موسی کوهی 
ی ای اس وان یی ات 2 ف‌ ۰ ٩‏ 1 6 ۲ م۳ 0۳ یت بح کب کب ی مس 
م. ۱ ِ 
شرکتش را تشو بق به‌رد درخواستهای کار گران می کندء در یکسوی دیگر برادرش اسحای در 


کارخاته, توده‌ها... . را به اعتصاب دعوت می کتد» . 
,(29 .2 ,۲942 ,ها عومبرحظ ره ۲939 92 روه 56 "۹:۲۱ ) 


باید گفت که محموع؛ کاملی از سخنرانیهای هیظر در آلمان نانزی هرگ منتشر نشده بود و از 
همیتروی» نها باید به چاپ انگلیسی آن توسل جست. اینکه قضية یادشده اتفاقی نبود, از 
کتانشناصی 6۲/«رب8 مززاببع به‌نام 

40 ,۱۵ ۳(۵وهضلع جوا جع وه > ۳ععدآن ۴ ععت م6۵ :نا 
پیداست. نها سخترانهای عموهی هیتلر کلمه ۷ کلمه در 01۱6۲وط0عظ ۷۵56 
منتشر می شد. سخنرانیهای او برای دارودسته اش و واحدهای حزبی دیگر» تنها در روزنامة 
يادشده, «اشاره می‌شده» است. اینگونه سخنرانیها برای انتشار عمومی نبودند. 


۱۳ حکومت توتالیتر 





تبار غیر بهودی آنها کرده نود و علیرعم برتاأمة فدرا در باره آود آمات عمل آینده اش 
علیه یهودیان بس از به‌قدرت رسیدن تازمان احرای آن اقدامات» ه رگز برنامه‌هایش را 
اشکار نساخته بود. نازیها مسئله بهود را در کانون تبلیغات‌شان حای داده بودند؛ 
۰ عم عٍِ 5 ‌ِ 

بنحوی که ضد بهودیگری در اینجا دیگر یک مسئلة مر بوط به عقاید راجم به یک 
‌ ۳ .۳ ۱ 

اقلیت متمایز از اکثریت ویا سیاست ملی نبود . بلکه این مسئله دامن‌گیر هرفردی در 
۰ ۰ ۰ 0 ح‌ ۰ ت .)اه ۰ 3 و ۰1 ‌ ۰ 
زندگی شخصی اش شده بود؛ ی نمی توانست عصوحرب باسشدء مر انکه (( سبحره 
حانوادگی » اش طیب و طاهر بوده باشد. هرجه که رده یک عضو حزب نازی بالا تر 

کر ‌‌‌ 

بود» سُحره حانواد کی اش تا زمان دورتری وارسی می‌شد . بهمین سیوه. البته 
فدرء حاوی اقدامات نموه مورد درخواست همه گر وههای 
بود: تبعید. بهودیات بومی و برخورد باانها همحون بیگانگان. سخنرانیهای ضدیهود نازیها همیشه از 
برنامهٌ حزب در این باره» تتدوتیز بود. ‏ 06/90 ۷۷۵۱۵6۳2۲ در 








24 .م1946 ,۲۵۳۷ ول موع ون عاهمم ها ۵0 و530۳ صگر جن دبرج‌دجع 

می گوید که «هیچیک از این درعواستها اصالت و بژه‌ای نداشتند - در هریک از محافل 
ضدیهود. این درخواستها بخودی خود مطرح بودند. وحه تمایز درخواستهای ضدیهود نازیها» ارانه 
آنها بهیک نو عوامقریانه و باسخرانیهای ماهرانهبوده: 
۲ نمونه کامل ضدیهودیگری ملیت‌گرا را درجهارحوب حتیش نازی» باید درحود روهم پیدا کرد 
که می‌نو یسد: «در اینجا باز عقيدة من با عميدة آن فرد ملی عامی تفاوت پیدا می کند: برای 
هر کاری بهودیان را نباید سرزنش کرد! مارا باید سرزنش کرد که اجازه می دهیم بهودیان برما 
حکومت کنند» . 


۷۵5۵۵0۵ ,1933 ۵و۱ جوصاه محطعاطعع6 ۶ ,۵ ۲۶۴۳5 
(.2804 .م 


۳ داوطلیان اس اس تبارشان تا سال ۱۷۵۰ ردیابی می شد. ازنامزدان مقامهای برجستة حزب» 
تنها سه سوال می‌شد: -٩‏ برای حزب چه کرده‌اید؟ ۷- ایا شما ازنظر جسمی» ذهنی» و 
اخلاقی, کاملاً سالم هستید؟ ۳- آیا شجرة خانوادگی شما منزه است؟ به ۴:۵۲ «ععل/ 
رحوع شود. 

جالب اینجاست که در نظام بلشویکی نیز از اعضای پلیس و نخبگان بلشویک - 
۷۷ - اصالت تبار درحواست می‌ شد. 


حنبش توتالیتر ۱۳ 





بگونه‌ای خفیف تر» بلشو یکها آیین مارکسیستی پیروزی نهایی و گربزناپذیر پرولتاریا 
را حتان تغییر دادند که اعضای حرزب خودرا ازمیان «پرولترزاد گان»» ی کراننوت ز 
حاستگاههای طبقاتی دیگر را مایة شرم و رسوایی می دانستند!. 

تبلیغات‌نازی جندان هوشمندانه بود که بتواند ضدیهودیگری را به‌یک اصل 
قایم به ذات تبدیل کند وبدین شیوه آنرا ازنوسانات عقیده صرف مصون نگهدارد. در 
این تبلیغات, ازعوامفریبی توده‌ای تنها بعنوان یک گام مقدماتی استفاده‌می شد و جه 
در سخترانیها و حه در نشریات» هرگ درمورد تأثیر پایدار آن مبالغه ۱ صد 
بهودیگری به توده‌های ذره دره شده و تعریف ناپذیر و بی ثبات و عبث, وسیله ای برای 
تعریف نفس و ماهیت بخشید که نه‌تنها برحی از احترام نفسی را که پیش از آن از 
کا رکردشان درجامعه بدست می آوردند ترمیم می کرد بلکه یکنوع ثبات دروغین در 
آنها می افرید که برای تشکل در یک سازمان از انال افراد مناسبتری می ساحت. 
جنیش توتالیتر توانست ازطریق اینگونه تبلیغات» خودرا همچون یک گردهمایی 
توده‌ای وسیع جلوه دهد و به احساس عبث آهمیت نفس ونیز احساس نامعقول امنیت 
که به افراد جدا ازهم دریک حامعهة ذره ذزه شده می بخشید, جنبه ای عقّلانی دهد 


۱- همچنین گرایشهای توتالیتر مک کارتیسم در ایالات متحدء تنهادرتمتیب کمونیستها خودرا 
نشان نمی دادند» بلکه بیشتر» در واداشتن هر شهروند به اثبات غیر کمونیست بودن خو یش تجلی 
پیدامی کردند. 

۲- درمورد تأثیر مطبوعات باید میالقه کرد.... بموازات افزایش نفوذ سازمان» اين تأثیر کاهث 


م اند # 4 ,۵ ۵ .9 ماو ولم‌وبر / ((, .نامه ها حتداب اه ارید که یی مار 
کی + ۶ 2 مک 0 نم کی تِ ی <2 


۲ 


ص 


در برابر نیروی کوبنده یک سازمان زنده به‌مباز ره برخیزند»(همان کتاب ص ۵۰+) ««لایه‌های 
قدرتی که صرفاً ریشه در تبلیغات دارند. ناپایدارند و اگر خشونت سازمان بداد تبلبغات نرسد 
بسرعت ازبین می روند» (همان کتاب» ص ۲۱). 

گردهمایی توده‌ای» قوی‌ترین صورت تبلیغات است... [زیرا] هرفرد در اینحا احساس 
اعتماد به‌نقس بیشتری می کند و دروحدت یک توده» خودرا نیرومندتراحساس می کند» (همان 
کتاب, ص 4۷). «ازطریق سازمان و آموزش منظم و انضیاط شور قرار گرفتن در اين 
گردهمایها: بتک اصل ویک نکر روحی درمی اید» (همان کتاب ص 9۲۱ ۲۲). 


۱۳۹ حکومت توتا لیتر 





همین کار برد هوشمندانة شمارهایی که پیش از نازیها دیگران طرح و نشر 
داده بودندء درمورد قضایای مر بوط دیگر نیز اعمال شده بود. زمانی که توحه عامه 
بگونه ای برابر, ازیکسوی برملیتگرایی وازسوی دیگر برسوسیا لیسم معطوف شدده بود 
ت ی در هنگامی که این دو نظر یه ناسا رگار پنداشته می شدند و براستی نیز بستر 
عقیدتی راست و حپ را تشکیل می‌دادندء» («.حزب ناسیونال سوسیالیست کا رگران 
المانی» (تازی)» ترکیبی از ایندو را پيشنهاد کرد که می‌بایست به وحدت ملی 
انحامدء بعنی یک راه حل معنی شناخعی! که علامت تحارنی دوگانه اش» 
«آلمانی» و «کارگر». ملت‌گرایی راست را با بین الملگرایی ۲ حپ مرتبط صاخته 
بود. خود همین نام نازی که برای جنیش برگزیده شدء محتویات سیاسی همه 
احزاب دیگر را ر بوده بود و بگونه ای تلو یحی همذ آنها را درخود متبلور ساخته بود. 
درامیختن آیینهای سیاسی متنازع, (میلیتگرایی با سوسیا لیسم مسیحی) پیش ازنازبها 
موفمانه انسا تجام گرفته بود, اما نازیها تر کیب‌شان را به چنان شیوه‌ای محقق ساخته بودند 
که کل کشمکشهای سوسیالستها و ملیتگراها دریارلمان» یعتی بین آنها که خودرا 
بیشتر کارگر نشان می دادند و آنانکه حودشان را نخست آلمانی می دانستند بمتزلة 
نیرنگی برای بنهان نگهداشتن انگیزه‌های شریرانه و نهانی شان, حلوه کرده بود -- 
مگرنه اینکه عضو جنبش تازی می توانست همذ اینها را باهم داشته باشد؟ 

حالب این است که نازیها حتی در اغار کارشان هم با بی بروایی ‏ از دادن 
شمارهایی حون دمو کراسی» حمهوری» دیکتاتوری ویا سلطنت که هر کدام برصورت 
و یژه‌ای از حکومت دلالت می کند, سربازمی زدند ". تو گویی تنها در این قضیه بود 


[ و ی | اد سیر 2 


0771( ۳7۵۲ -2 7 -] 
۳ هیتلر در نموبه‌های انگشت‌شماری که صرف پرداختن به این مسلله کرده بود, معمولاً براین 
تااکد داشت ری ۳۳9۳ 
ملت آلمان هستم )). 

. 114 .0 1939 ,عع۲ حدل (7ع۵ع ۷2/۵ و۸ 
هه 


حتیش توتالیتر ۱۳۷ 





که آنها می توانستند خودرا کاملاًٌ اصیل تشخیص دهند. هر بحثی دربارهٌ صورت 
عملی حکومت آتی نازیها, بعنوان یک گفتگوی بی ثمر در باره ظواهر تلقی می شد 
که می بایست ار ان برهیز کرد. دولت به نظر هیتل تتها «وسیله» ای برای حمظ نژاد 
آریایی بودء همجنانکه درتبلیغات بلشو یکی » دولت فقط ابزاری دریک نبرد طبقاتی 
بشمارمی اید! . 

نازیها از یک طریق عجیب و غیرمستقیم دیگر» به مسللة چگونگی نقش 
آتی شانه, یک پاسخ تبلیغاتی دادند. این پاسخ را باید در استفاده آنها از 


شت ِ ص تج 
«توافقنامه‌های آبای صهیون»" بعنوان الگومی برای متشکل ساختن آتی توده‌های 





۰ 
هاتس فرانک هم بهمین ساد حربت خودرا تعریبف می کند: («رایش تاسهنال سوسیالیست» 
یک رژیم دیکتانوری و یا بدتر ازان» یک رژیم حودسرانه نست. بلکه اين رایش بر وفاداری 


متفایل بیشوا و مردم استوار است» . 
(5 م ,1939 .عم و۷۷۵ ۱۷۵۳ 0ص ۴29 م۱) 


- هیتلر بارها تگرار کرده نود , («دولت تنها وسله ای برای رسیدن ره هلف است. هدف. حفط 
نراد است» ( 5 .0 ,1939 ,صع860 ). او همحنین براین ن بافشاری داشت که حنیش او 
(«برایده دوئت استوار یست» بلکه بر یک ۶وع۳6(5عوعبالن/_ بسته میتنی آست»)) . 

(به ۷ ۰۱۹۳۳ ص ۱۲۵ و سخنرانی هیتلر در برابر نسل حدید رهبران سیاسی 
[ ۷۷۵۶۸5 ۵6۸ ۴۳۵۶ ]۱۹۳۱۷ که بصورت ضمیمه در[ 446 .0 ,عطه :7:5 عع۱ع:۱۸ اجاپ 


۳۹ شود) . هب * تعییر به یگ بیاد 4 ۳99 0 ۱۳ ی و [م 
شذه است مراححعه‌ سود لت دلب ف‌ بیان مش زب 6 ور رت لب دو حنبه !ی 


استالین ار «نظربهٌ دولت» راتشکیل میدهد: «ماهواداران نابودی دولت هستیم, امادرضمن از 
تقو بت دیکتاتوری پر ولتاریا که ازهردولتی که تا کنون وحود داسته ثیر ومند تر وتواناتراست» بشدت 
طرفداری می کنیم. بیشترین توسعة قدرت دولت, باهدف تدارک شرایط نابودی‌دولت: اين 
است فرمول مار کسیستی دولت»(همان کتاب). 
۲ 5۱6۱0 206۲ ولگ در ,936 ر0 و۵۴50 2/0۳0 ۷۵0 صوع ۰۷/۷ عل جعاراصجیگ ۴۲۵۴ ۲ اصل گر 
نخستین کسی بود که بایک مقايسة ز بانشتاعتی» یکساتی تعالیم نازیها را با آموزشهای «آبای 


هه 





۱۲۸ حکومت توالیتر 





۰۱ 1 
۱ 


لمانی در یک (« امپراطوری حهانی » بیدا کرد. کار برد این توأفعتأمه متحصر به 

باریها نبود؛ صدها هزارنسخة آن در المان یس از حنگ به فروش رفته بود و انتخاب 

آشکار آن بعنوان کتابحة راهتمای سیاست. اعر تازه ای نبود. اما نازیها ايی توافنامة 

سراپا جعلی را بیشتر برای اد بکار می‌بردند که یهودیان را نکه‌هش کنند و بیم 
-_. 9 ۳ ۰ ۰۰ 1 هُ ۱۰ 

حیرگی انها را در دل او اش اندازند". "ردید گاه صرفا تبلیغاتی» کشف نازیها این 

بوذ که دریافته بودند نوده‌ ها پیش ار انکه ار نحفق حکومت حهانی بهودیان هراسان 


ام ۲ 6 2 دض ۳ 
مردمی‌سندی این توأفتنامه هم بیشتر بر باه ستاینس و ستباق به فرا گری انها استوار ود 


سسسعه4 


صهیود») به تحلیل 5 ۲ 
٩ ۸۷ 6/۵۸ ۸۴:‏ دلج 560 , 2:0۳ ۵۲ 07۶( ** 
۰ ۰ ,5/00 ع0 59 هل ۳۳۵۲۵6015 * 5ها هه ۷۱ 


تین کسی که دینش را به آموزشهای تواققنامه بادشنه بدیرفته نود ((مرد فدیمی وسرشناس» 
صد سهودیگری ان بسن تک ۲۵ 76000۲ بود. او دربب شک ارش 
بر حاپ نسخه توافقنامة حودش درسال 4 ۱۹۲ می نو یسد که «میاستمداران و دیپلماتهای ايند 
ماء باید حتی القبای حکومت را از استادان شرقی شان بیاموزند و برای این منظور» توافقنامه‌های 
صهبون, یک مدرسه آمادگی بسیار عالی را فراهم می سازد». 
ٍِ- 1942 ,2:0۳ آن ۲۵:۵۵ 9 0۴ اجدندءمصگ 20 ,5ذانن) .5 8اه/ 
این واقعیت که توافقنامه‌های دادشده حملی بودء برای مطورهای تبلیغاتی اهمیتی نداشت. 
مقاله‌نویس روسی . اس. ۱. تلوس که دومین جاب روسی این توافقنامه را در ۱۹۰۵ منتصر 
ساخته بود» ازمشکوک ودن این «سند» بخوبی اگاه بود: (« آما اگرمی شد صحت این توافقنامه 
را با استاد یا شهادت شاهدان عینی نشان داد و اگر برملا کردن اشخاصی که در رأس این توطنة 
حهانی فرار دارند, امکانپذیر بود. ‌ . آنگاه. 9 می شد اين تبهکاری صری را درهم شکست») . 
هیتلر برای کار برد همین حقه به تیلوس نیازی نداشت: بهترین دلیل برصحت 
توافتنامه» این است که جعلی بودت آن اثبات شده است. او «توجیه» مخصوص به خود را بکار 
می برد: «آنجه که بسیاری از کلیمیان ناخودا گاه انجاء می دهند, در اینجا خودا گاهانه آشکار 
گشته است وهمین نکته است که اهمیت دارد» (تبرد من, کتاب اول» فصل شش) 


حنیش توتالیتر ۱۳۹ 





تا ببزاری ارات وحه بهتر که تاانحا که ممکن است خودرا با برحسته ترین فورمولهای 
آن انطباق داد همحتانکه درمورد اين شعار مشهود عمل شده بود: «حق همان حیزی 
است که برای مردم المان خوب است» که ازروی این ماده توافقنامه نسخه برداری 
گشته بودء «هرچیز که بتفع ملت بهود باشدء اخلاقا برحق و مقدس است»۱ . 

این توافقنامه‌ها از بسیاری حهات, سند قابل ملاحظه و شگفت‌انگیزی 
هستند. گذشته ازماکیاولیسم سطحی آن» و یژگی سیاسی اش این است که در مورد 
هر فضيه سیاسی مهم زمانه» بشیوه‌ای عیر عقّل بسندانه نظر می دهد. این تواففنامه‌ها 
اصولا ضدملی هستند و دولت ملی رامانند بر کاعغدی نشان می دهند؛ حا کمیت ملی 
را نفی می کنند و همچون هیتلر به‌یک امپراطوری جهانی بریک پاية ملی اعتقاد 
دارند ", توافقنامه‌های یادشنه به انقلاب در یک کشور اکتقاء نمی کنند» بلکه 
هدی شان فتح جهان و فرمانروای بران است. آنها به‌قوم بهود وعده می دهند که بدون 
داشتن برتری ازنظر جمعیت و خاک و قدرت دولتی» تنها ازطریق سازمان می توانند 
جهان را فتح کنند. بیگمان» بخشی از قدرت ترغیبی این توافقتامه‌ها, از عناصر 
خرافاتی دیرین مایه می گیرند. ۱ بين المللی که 
هدفهای انقلابی یکسانی را تعقیب می کند» به عهد عتیق می رسد "و اززمان اتعلاب 
فرانسه تاکنون, در ادبیات سیاسی بنهانی نقش داشته است. اما تا پایان سده 





,۵95 :96 ادا <اجدل6(۵ ۲و0 [مع ناگ ]۲ 


7 :<< موی بحجز لاوس وج جر روم وتمرش جح 
+ #ماتم موه 625 4 رد 32 :7 رش مج 


1-56, 0 


۶ 067 جون 

۲ امپراتوریهای جهانی ازیک پايةٌ ملی آغازمی کنندء اما بزودی به فراسوی مرزهای ملی شان 

م۳ 

کُسترش می یابند» ۱۵۵۵۱ | . 

هراا0 ۳۷9۳ که در کتاب. .۰ 1939 ,۵۲5 ,۲۵۳۵5 ۷۵۲۳۶ ع0 معمبرامعههه"] 

ی ندی این توافقتامه را پس از انحیل قرارمی دهد همانندی انها را با موعیعد دءزموبم 

نشان می دهد که نخستین‌بار در ۱۸۱۲ منتشر بود و تا سال ۱۹۳۹ در خیابانهای پاریس به فروش 
۳۹ ۰ ۰ ۳ ۴ ی ۰ ۶ 

می رسید . این اثر هم مدعی برملا کردن یک توطه یسوعی نود توطئه ای که («هر گونه شرارت و 

حشونت را موحه می داند... این مبار زء وافعی علیه نغلم مستقر است» (ص ۳۲). 


۱۳۰ حکومت توتا لیتر 





مِِ ۰ 0 حته 4 وت 

هحجنهمء هرکز کسی مدین صرافت نیفتاده بود که بنو بسد این «فرقة انقلابی» و این 
ملت و یره درمیاد همه متهای متمدت» می تواند قوم نهود فا 2 

بر ع ۶ یک و ۳ وم ا: د ا, ی ت‌افویتامه ء گه ۰ | ۳ ۳ زده ها و 

7 - ٍ ی زر یی 2 6 دیستراز هرحیر پحری نود 
جذب کرده بودء زیرا با موقعیت قدرت جدید بخوبی تطابق داشت. (هیتلر از همان 
ی ۲ مم ۲ 
اغار قول داده بود که حنبش نازی «فراتر ازمرزهای محدود ملیتگرایی نو ين» خواهد 
۰ هس ِ 0 بِ ‌ ظ 
رفت و طی حنگ» کوششهابی درسارمان ام امن تضضورکت کرفته پووتت ۱3 واره («ملت» 





۱- کل این ادبیات بوسینه ۲ 06 ۷۵1۵۲ در 
6 ال ۱5۵62 ]نان ۲هآانا؟6 کعناچ ۱5۹0۲۱ 2 :)۵۱۱ جع ۴6۲ 
1 ۲5۷۵۲۱۵۳۲۵۱۲۵ 
نحونی زان شوه ایست اف زو ند ان بیشی نیز در ابن زمینه نقل فولهابی می کند. بنظراو 
»» ماناد انعلاب درز انسه ۳30064 های یک 562۳206 ۵76۵و هستنه: بعشی 
که در هرزمانی وحود داسته. استه ض انستتا اب حمله «ار پشت صحته و دردست داشتن 
رشته‌های نج عروس‌کهای حیمه‌شب‌باری روی صحنه» بود. او نوشته اش را بااین عبارت آغاز 
می کند: «شاید باورکردن طرحی که در عهد عتیق تکل گرفته است و باهمان شدت تا کنون 
بیوسته تسب می‌شده امست. دئوار باشد.... بانیان انقلاب فراتسه» یشترشان آلمانی 
آیتانیایی » انگلیی و غیره هستند تا فرانسوی. این دارودسته انقلابی ملت و یژه‌ای را تشکیل 
می دهند که درتاریکی و در ميانة ملل متمدن نشوونما یافته اند و هدفشان جی رگی برهمث این منتها 
است». 
اين انسانه‌های توطه را می توان در ادیات نامعشول و ححیم صد فراماسونری فرانه یافت 
که از المثتای ضدیهودش حندان عقب نیست. حکیده‌ای ار اين نظریه‌ها که انقلاب فرانسه را 
محصول جوامم سری توطته‌باز می دانند» می‌توان در اين اثر یافت: 
.۰ ,۱815 3 ۵۳/9(6۶) جعل ۳۵۵66 (ه ۵۲۵-۷۵۵۵۵ 3 ,80۳0 .6 
آ (معنع6) به‌ صورت حلسه کميتة کارگری اس اس منعفده در سازمان مر کزی آن در برلین» 
مورخ ۲ رانو به ۳ رحوع شود. در این حلسه, بيشنهاد شده بود واره «ملت» که دلالتهای 


لبرالی دارد» به‌دلیل عدم تاسب آن برای افوام ررمنی» حلف گردد. 
- ۷52۰۸ ۱۳ 705-5 06۵۳۳7۲) 


حنبش وتالیتر ۱۳۱ 





رااز وازه نامه ناسیونال سوسیالیستی حذف کنند. تصور می شد که تنها قدرت حهانی 
هنوز بخت بقای مستقل را دارد وسیاست جهانی است که می تواند پیامدهای پایدار 
داشته باشد. به اين وأقعیت که چنین وضعی ملتهای کوچکی را که‌قدرت جهانی نیستند 
به وحشت می آندارد» حندان اعتتایی نمی شد. توافقنامه‌ها راهی را تشان می دادند 
که به شرایط دگرگونی ناپذیر عینی بستگی نداشت. بلکه تنها به قدرت سازمان 
وایسته بود. 

به‌پیان دیگر» تبلیغات نازی در «قومیت فراملی قوم یهودا», طلايةٌ سروری 
جهانی قوم زرمن را کشف کرده بود و به توده‌ها اطمیتان داده بود که «ملتی که ازهمه 
زودتر مشت بهودیان را با زکرده باشد و باآنها بجنگد» می‌تواند جای آنها را در امر 
چیرگی برجهان بگیرد"». نصور موهوم چیرگی جهانی بهودء مینایی شده بود برای 
آرزوی حیرگی جهانی آلمان. این همان جیزی بود که هیملر در ذهن داشت. وقتی 
که گفته بود که «ما هتر حکومت کردن را به بهودیان مدیونیم» بعنی به توافقنامه‌های 
آبای صهیون که «پیشوا آنها را از بر داشت» ۲. بدینسان, توافقنامه‌ها فتح جهانی را 
بعنوان یک امکان عملی مطرح ساخته بودند و براین دلالت می کردند که کل فضیه 
به‌یک زیردستی زبرکانه وابسته است و برسر راه پیروزی حهانی آلمان» کسی 
نایستاده است جزملت کوحک بهود که تا کنون بدون داشتن جنگ افزان براین حهان 
فرماتروایی می کرده است - یک دشمن اسان که با کشف رازو کار برد همان روش 
اودریک سطح وسیعتر بسادگی می‌توان حلم سلاحش کرد. 

تبلیغات تازی همه این جشم اندازهای نازه و وعده دهنده را در ممهومی بنام 





,6 5۷۵۵ ۵0 روع<(ععومر5 م۷ -1 
۲ گوبازن همان کتاب. ص ۳۷۷. این قول که در همه تبلیغات ضدیهود نازیها گنحانده شده 
5 ۰ ۱ ۶ بوسر ت‌-‌ 
اضتتا: او این حمله هیتلر سر حشمه می کیرد» ((صرسحت ترین مخالف تواد اریابی » قوم بهود 
است» (تبرد هن » کتاب ۰ فصل 1 
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۲ ]۷ متبلور کرد. اين احتماع نوین که درفضای ماقبل 
توتالیتر جنبش نازی بگونه ای آزمایشی تحقق یافته بودء بر پاية برابری مطلق همة 
آلمانیها ونیز برتناوت‌مطلق آنها ازمردمان‌دیگر استوار بود!؛ البته این برابری بیشتر 
حنبه ای طبیعی داشت تا حقوقی . اين مقهوم» یس از به‌قدرت رسیدن نازیها بتدریج 
اهمیتش را ازدست داد و حای آنرا ازیکسوی, احساس تحقیر عمومی نسبت به مردم 
آلمان گرفت, (نازیها همیشه این احساس تحقیر را در ذهن داشتند, اما نمی توانستتد 
پیش از به‌قدرت رسیدن» بخوبی اشکارش بازند) : و ار سوی دیگ اشتیای شدید 





۱- قول اولهٌ هبتلر ( 8۵۵6 ). «من هرگز ملتهای دیگر را صاحب حقی یکسان با آلمانیها 
نمی دانم» آیین رسمی نازی گشته بود: «بنیاد دید گاه ناسیونال سوسیالیستی درزند گی ,ادرااک 
ناهمانندیهای انسانها است» . (5 .0 ,۳۳/۳6۶ اعول؟) 
1 برای مثال. هیتلر در ۱۹۲۳ گفته بود: «مردم آلمان یکسومش قهرمان, یکسومش بزدل و 
یکسوم دیگر ش‌ خاننند» ‏ ۰ 2/65۰ 907 ,وو(ژهعجم5 اواج زب 

ناریها پس از به‌قدرت رسیدت این راگن را اشکاراتر به زبات می آوردند. برای مثال» 
گوبلز در ۱۹۳4 جنین گفته بود: «اینهای که اما انتقاد می کتندء کی هستند؟ اعضای حزب؟ 
هی بقیهٌ مردم المان هستند؟ آنها باید خوشبخت باشند که هنوز زنده هستند. ازروی ساده لوحی 
ات اگربازهم احازه دهیم, آنهایی که به مرحمت ما زنده اند ازما انتقاد کنند» به‌تقل از 

72989 .0۵0 ,61۰ .00 ,۳0-۲9۳58901 
هیتلر در زمان جنگ اعلام داشته بود که «من آهن ربایی هستم که درمیان ملت آلمان کشیده 
می‌شوم و فولاد را از درون آنها می ر بایم. من بارها گفته‌ام که زمانی فرا خواهد رسید که همد 
المانیهای باارزش در اردو گاه مین گرد ایند و انها که در ان اردو گاه نباشند ادمهای ی اررشی 
بیش نیستند». حتی در همان زمان برای هیتلر روشن بود که حه برسر اين آدمهای «بی اررش» 
حواهد آمد 
,9-9 ,1 .۷۵ ۲۷۵۱65 ۵0 ,تاییزج ود رل دجه0۳ 26۳) 
هیلمر نیز بهمین معنا گفته بود که («ییشوا به المایی نمی اندیشد» بلکه با مقولات ژرمنی فکر 
می کند ۵00۷61 2 ,مت ۲عنوعه0) 7:56:۲2 "۷:۱۳ 
می دانیم که در انروزها هبتلر ««قیل وقالهای رمخت» ررمنی را مسخره می کرد و با «مقولات 
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رژزیم نازی به توسعهٌ رده‌های حز بی اش از طریق حذب «اریایی نژاد» های ملتهای 
دیگر ایده‌ای که درمرحلة پیش از به‌قدرت رسیدن» نقش کوحکی درتبلیغات نازی 
داشت" . )1:2۶»کصامصممی0]۱ ۷ : طیت 3 یک تدارک تبلیغاتی برای ایحاد 
یک جامعةٌ آریایی نزاد بود که سرانجام می بایست سرنوشت همه مردم جهان ازحمله 
المانیها را رفم رند. 

مسمتاحدی بیانگرمتابلة ناریهاباوعده 
کمونیستی یک حامعهٌ بی طبقه بود. بدون درنظر داشتن دلالتهای ایدئولرٌ یک باید 
گفت که برتری جاذبة تبلیفاتی نازی در اين زمیته برتبلیغات کمونیستی, آشکار 
است. هر حند که در هردو مورد وعده داده شده بود که همه تمایزهای احتماعی و 
اتتصادی ازمیان برداشته خواهند شد اما جامعهٌ بی طبقه این دلالت آشکار را داشت 
که همگان درسطح یک کارگر کارخانه برابر خواهند شد, حال آنکه 
۲ سب دلالت نعشه فقتح حهان این امید را در دلها 
برمی انگیخت که هرالمانییی سرانحام یک کارخانه دار خواهد شد. امیتاز بزرگتر 
دیگر رد۷۵1 این بود که استقراران به آینده دورو به 
شرایط عینی وابسته نبود» بلکه می شد آنرا در جهان ساختگی جنبش» بیدرنگ پیاده 
کرد. 

هدف راستین تبلینات توتالیت نه ترغیب, بلکه تشکل بود - «انباشتگی 


نز 
اریامی » می آندیشید. 
۱-- هیملر دریک سخترانی برای رهبران اس اسء در اوریل ۰۱٩4۳‏ 

۸ 72 ۱۷ ,۱۲26۷مدج0 ,<ول) 
در حارکف گمته بود «عن حیلی زود یک تشکیلات اس اس ررمنی در کشورهای گونا گون بر با 
کردم...» خحود هبتلر از این سیاست غیرملی » درزمان پیش از به‌فدرت رسیدن. نشانه‌هایی بدست 
می‌دهد: ما قطعاً باید ملتهای دیگر یصی آنهایی را که باشرکت درنبرد ما سزاواری خودرا نشان 
می دهند در میا نمابدگات طبفه سرور حدید پدیر یم (6۵67) ۰ 
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قدرت بدون دراختیار داشتن جنگ افزار»" . برای این منظو اصالت در محتوای 
ایدئولژ یک, تنها یک مانم غیرضروری بشمار می آمد. تصادقی نیست که دو حنیش 
توتالیتر رمانه ما که در روشهای فرماتروابی سیار (««نو» و در صورتهای سارمانی بسیار 
بدیمند, هرگ آیین عقیدتی تازه‌ای را نپرا کندند و هرگز ایبول یی ابداع نکردند که 
جیزی متفاوت ازایدئولژی عامه‌پسند زمانةشاد‌باشد . توده‌هارا نه توفیق های گذرای 
عوأمف ریبی » بلکه واقعیت عربان و قدرت یک «سازمان زنده)۲ بسوی خود ی کشل: 
استعدادهای درخشان هیتلر بعنوا سخنور توده ای در تحکیم موقعیت او در حنیش 
حنداد دعیل نبودء بلکه نها مخالقاش را اغثال کرده بود که اورا بعتوان یک 
عوامقریب ساده دستکم گیرند و استالین نیز توانسته بود سخنور بز رگتر انقلاب روسیه 
را شکست دهد" . آنجه که رهبران توتالیتر را از دیکتاتورها متمایز می سازد» عزم 





۰ 06.۰ ,ایبول ۷۵ -1 
اس 139 .0 ,60 00 ,۶/060 : تبلیغات» ««هتر ترریق یک عمیده در نوده‌ها نیست. بنکه 
برعکس» هنر گرفتن یک عقیده از توده‌ها است». 
۳ «اععو 6 0۵ باجننصولع  ..‏ آینن اصصلاح ازخود هفیستلر ۳3 فته شده 
است. نبرد هن (کتاب ۲ فصل )٩‏ که می گو ید «سازمان زنده» با «مکانیسم مرده» یک حرب 
دیوانسالارفرق دارد 
صخت اشتباه حواهد بود اگر رهبران توتالتر را برحسب مقولهٌ («رهبری فرهمندانه» 


0۳9۱ ۱ ما ۳۳۹ و بر تعبیر کنیم. 


۷ ۷۵2 ۲۲۵ 7 ,66۳۴۷ عمبو/ا 

(یکی از کاستیهای عمدة زند کُينامة هیتلر نوشنة هایدن, از همین سوعتفاهم مایه می گیرد.) 
گرت هیتلر را بعنوان یک رهبر فرهمند در یک حزب دیوانسالار توصیف می کند. به‌عقیدهُ او 
همین واقعیت موحب می شود که «باآنکه کردار نازیها ما گفتارشان آشکارا تعارض داشت. باز 
انضباط سازمانی انها همحنان بابرحای مانده بود»» (اين تعارض بیشتر و یره استالین بود که 
«همیثه می کوشید خلاف انحه که گفته بود عمل کند و برعکس» آنجیزی را بگوید که 
ی ود ۱۳39۳ 0 و6 وه ,۵ط ناگ 

سس 


حنیش توتالیتر ۱۳۵ 





قاطعانه و ساده انديشانةٌ آنها است در گزینش عناصری از ایدئولژ بهای موجود که برای 
پایه‌ریزی یک ایدئولژی سراپا ساختگی دیگ از همه مناسیتر باشند. افسانة 
توافقنامه‌های آبای بهود و داستان ساختگی توطة تروتسکی» بیکسان متناسب بودند, 
زیرا هرد عنصر «موحه‌نمایی » را درخود داشتند که بدون آن» حتی جهان ساختگی 
توتالیتریسم نیز نمی تواند فارغبالانه عمل کند -- یکی این عنصر را از تفوذ غیرعلنی 
بهودیان در گذشته برگرفته بود و دیگری از نبرد قدرت میان استالین و تروتسکی . 
شگرد این افسانه‌ها در این بود که برای ساختن یک حهان ساحتگی: ار یکسوی از 
عناصر واقعیت و تخارب تصدیق‌پذیر استفاده می کردند و ازسوی دیگر, از آنها فرا 
می گذشتند و این وافعیتها و تجارب را به حوزه هایی تعمیم می دادند که از دسترس 
هرگونه نظارت فردیء یکسره بدور بودند. تبلیغات توتالیتر بایک چنین تعمیمهایی» 
جهانی را بر پای داشته بود که می توانست با جهان واقعی رقابت کندء یعنی با جهانی 
که اشکال اصلی اش این است که متطقی ء سا زگار وسازمانیافته‌نیست. سازگاری 
این جهان ساختگی و سرسختی سازمانی آن» موجب شده بود که تعمیمهای یادشده 
حتی پس از انفجار دروغهای شاخدارت همچنان به‌قوت خویش باقی ماندند - 
دروغهایی حون قدرت بهودیان حتی پس از کشتار مظلومان‌شان و توطهٌ جهانی و 
تبهکارانة تروتسکیستها پس ازنابودی آنها در اتحاد شوروی و کشته شدن تروتسکی . 
تمسک سرسختانة رهبران توتالیتر به دروغهای پوج اولية‌شان, تنها از احترام 
عمیق و خرافه آمیز آنها نسست به کارآیی ترفند مایه نمی گیرد و دستکم درمورد 
استالین, نمی‌توان آنرا با روانشناسی دروغگویان توجیه کرد که هر دروغ 
موفقیتآمیز آنها را به یک دروغ دیگر می کشاند تا آنکه سرانجام قربانی آخرین 





بیسسس؟» 


برای بر که سر مره این سوه تماهم تاه کنا به 

۵ 2۳۴ ۲0 7 0296۳۷۷3۴ ول 5020۱090 2 ,۷۵۲۲۲۵ موب توب لگ 

22۲ جوی) و (]** ۸۲010 27,800 82300 ,و۴ ع دوع وین اریخ ۶ 
۰ ,۱936 ناویک :۲۱6۵ 0 ا ۵۲2۲5۵88 ۱ تماجح وا ول 


که هردو» دولت نازی را یک دیوانسالاری فرهمندانه می انگارند. 
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دروغشان می شوند. همینکه این شعارهای دروغ ُ تبلیغاتی در یک «سازمان زنده» 
تبلور می یابندء دیگر نمی توان بدون درهم شکستن ساختار کلی سازمان. فارغبالانه 
حذف‌شان کرد. فرض یک توطنهٌ حهانی بهود بوسیلة تبلیقات توتالیس ارصورت یک 
قضيهٌ عینی و قابل بحث درآمد و به‌یک عنصر اصلی واقعیت نازی تبدیل شد. حان 
کلام در این است که نازیها جنان عم می کردند که توگو یی جهان واقعاً درتسلط 
کنیمیان است و برای دفاع ازخود به‌یک ضدنوطله‌نیازدارند. نژادپرستی برای آنها 
دیگر یک نظرية قابل بحث و دارای ارزش علمی مشکوک نبود» بلکه در کارکرد 
هرروزة سلسله مراتب یک سازمان سیاسی تحقق یافته بود که در جهارجوب ان» زیر 
برسش فراردادن این نظر به » بسیار «غیروافع بینانه» بود. بهمین سأن» بلشو یسم دیگر 
به احتجاج دربار نبرد طبقاتی» انترناسیونالیسم و وابستگی بی‌قید و شرط رفاه 
کار گران.خهان نهة:رفاه اتعاد شورویع نار تداشت؛ کار کرد سازمان کر نز 
هرگونه احتجاج یا ایدئولژی صرف مجاب کننده‌تر بود. 

دلیل بنیادی برتری تبلیغات توتالیتر بر تبلیقات احزاب و جتبشهای دیگر» این 
است که محتوای ان برای اعضای جتبشء یک قضية عینی نیست که عقایدی 
در باره اش داشته باشند بلکه این محتوا در ۳9 انهاء همجون قواعد حساب» 
واقعی و در عین حال لمس‌ناپذیر گشته است. تنها دریک رژیم توتالیتر می‌توان 
سرام بافت زندگی را بروقق یک ایدنولری سازمان داد. در المان تازی که در آن, 
حیزی جز خاست‌گاه نژادی مطرح نیود و کارنامة هر کسی : به یک «قیافه شناسی »۱ 
آریایی بستگی داشت, (هیملر داوطلبان س س را ازروی عکس‌شان برمی گزید و 
مقدار غدایی که شخص دریافت می داشت به شمارهٌ احداد کلیمی اش ارتباط بیدا 
کرده بود, مورد تردید قرار دادن اعتبار نژادپرستی و ضد بهودیگری» بمنزلُ تردید کردن 
در باره وحود حهان بود) . 


مزایای تبلیغاتی که پیوسته «برقدرت سازمان می افزاید»" و هرانجه را که 





۸۷500 -1 
توضیح ز برنو یس درصفحة بعد ه 
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می گوید بیدرنگ عملی می‌سازد» نسبت به آهنگ ضمیف و غیرقایل اعتماد 
استدلال» حندان آشکار است که نیاز به اثبات ندارد. همینکه این گونه استدلالها 
برواقعیتی استوار بودند که حنبشهای توتالیتر قول د گرگونی اش را داده بودند» برای رد 
آنها کافی بود. تبلیغات توتالیتر این استدلالها را تبلیغات ضدخود می دانست و به 
صرف همین واقیت ردشان می کرد که آنها متعلق و مدافع جهانی هتند که 
توده‌های بیجاره نمی توانند و نمی خواهند پپذیرند؛ حهانی که تنها بایک واقعیت بهتر 
و نیرومندترمی توان بی اعتبارش کرد. 

در لحظة شکست است که ضعف ذاتی تبلیغات توتالیتر اشکار می شود. با 
اردست رفتن فدرت حنیش» اعضای آن ناگهات ارباور داشت حزمی که تا دیروز 
جانشان را برایش فدا می کردند» روی برمی گردانند. در لحظه‌ای که جتبش یا همان 
حهان ساختگی که پناهگاهشان بود نابود می شودء توده‌ها به پایگاه قدیمی شان که 
همان بایگاه افراد منزوی است برمی گردند. از آن پسء آنها یا دریک حهان 
دگرگونشده وظيقة جدیدی را بعهده می گیرند و یا دو باره به جهان نومیدانه و قدیمی 
ادمهای زیادی روی می آورند. اعضای جنیشهای تونالیتر گرجه تازمانتی که حنبش 
وحود دارد بسیار متعصبند اما مانند متعصبان مذهبی نیستند که حاضر باشند مانئد 
شهیدان بمیرند (آنها تنها حاضر بودند در زمان قدرت داشتن جنیشء ماتند ادمکهای 
ماشینی بمیرند)". برعکس. آنها پس از نابودی جنبش» توتالیتریسم را مانند یک 





سس توصیح زیرنو یس صفحد قبا 
۲- 21 م0 0۵ 70لا برای معاصد نوتالیتن ترو یج ایدیولزی ازراه اموزش یا 
ترظیب » یک اشتباه است. به‌ بیان ها ۰0۵0 ایدئولای‌نه «آموخته می شود»و نه («فرا گرفته 
می‌ شود»: بلکه ننها «اعمال می شود» و «به‌عمل در می ابد» 

(لمعو هن 0۳06۵ داد ۷۷۵9 26 ع2ع) 
۱- ۶۲/06/0 یکی آزیرحسته‌ترین نظریه‌پردازان میاسی نازی, اين فقدان آیین عقیدتی یا رشتة 


مشتر کی از ارمانها و اعتقادات را درحتیش 
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۱۳۸ حکومت توتالیتر 





تعهد ناخوشایند وامی گذارند و در جستجوی افسان؛ وعده دهندة دیگری می روند و یا 
آنقدر صبر می کنند تاهمان افسانه برای استقرار یک جنبش توده‌ای دیگی دو باره 
قدرت کافی بیدا کتد. 

تحربة متفقین که پس ار شکست نازیها بیهوده می کوشیدند تا درمیان مردم 
آلمان یک نازی معتقد و متعهد بیدا کنند, در حالیکه نود درصد همین مردم زمانی 
هوادار خالص ناریسم بودند نه نشانه ای دال برضعف سر است و نه فرصت‌طلبی 
شدید او. نازیسم بعنوان یک ایدئولزی» جندان «تحمق» کامل یافته بود که محتوای 
آن دیگر نمی توانست بعنوان یکرشتة ایین عقیدتی مستقل ادامةٌ حیات دهد و باید 
گفت که اعتبار عقلی اش را ازدست داده بود؛ از همینروی پس از نابودی واقعیت 


ناریسم ازاو دیگرجیزی باقی نماند و بره زر تعصت مومنانشس که بکپاره تأیدید سد. 


م۰ 
چنین تعبیر کرد «از دید گاه اجتماع قوی, هرگونه اشتراک ارزشها, نابود شونده است» (ص 
۳+. 


۲- سازمان توتالیتر 


صورتهای سازمان توتالیتر برخلاف محتوای ایدئولژ یک و شعارهای تبلیقاتی 
آن, کاملاً حدید هستند! . این سازمانها برای آن طرحریزی شده‌اند تا دروغهای 
تبلیغاتی جنبش را که برمحور یک افسانهٌ کانونی دور می زنند - توطنْةُ بهودیان با 
تروتسکیستها و یا دسيسهٌ ۳۰۰ خانواده و نظایر ان - به یک واقعیت تبدیل سازند و 
حتی تحت شرایط غیر توتالیتی حامعه ای بتا کنند که اعضای آن برابر با قواعد یک 
جهان ساخعتگی عمل کنند و وا کنش نشان دهند. برخلاف احزاب و حتبشهای ظاهراً 
مشابه فاشیستی یا سوسیالیستی باجهتگیریهای ملیتگرا یا کمونیستی, که همف آنها 
همینکه به یک مرحلة محینی از تددروی می رسند برای پشتیبانی از تبلیغاتشان از 
ارعات استفاده می کنند حنبش تونالیتر براستی که در تبلیغاتش حدی است و این 
حدی بودل خودرا بیشتر و وحشتنا کتر در سارماب بیرواش نشان می دهد تا درنانودی 
مخالفانش. سازمان و تبلیغات (با ارعاب و تبلیغات)» تک 

ح. 

شگفت انگیزترین تدبیر سازمانی حدید جنبشهای توتالیتر در مرحلة پیش از به 
قدرت رسیدن‌شان, آفرینش سازمانهای پیشگام " و تمایز قابل شدن میان اعضای 
حزب و هواداران است. در مقایسه با اين ابداع و یژگیهای توتالیتر نمونةٌ دیگ 
همحون انتصاب کارگزاران حنبش ازبالا و انحصارنهایی هم انتصابها ازسوی یک 
۱- هتلررضمن بحث در بارهُ رابطةٌ جهانبینی و سازمان» سنوان یک واقعیت می پذیرد که نازیها 
از گروهها و احراب دیگی «ابده تژٌادی» ( عه۵! ۷۵/5096 0:6 ) را گرفته آند. اما حنات عمل 
کرده‌اند که توگوبی نماینده راستین ای ایده طلست 6 زیرا نازیها نخستین کسانی بودند که 
براساس ایدة نژادی یک سازمان جنگنده بر یا کردند و آثرا برای مقاصد عملی فورمولبندی نمودند. 
همان کتاب» حلد ۲ فصل ۵. 


1- 52 ۳۷:9۳ ۳ ۳۳ ولمج9دم۵0‎ 270 2۳۹۵۳7۷2۵۱۵۲ , ۱ 006 2۳2. 6001 , 62028۲ ٩ 
2۰ ۳۵0۳۲ ۳۲7/20۳ 


۱:۰ حکومت توتالیتر 





فرد» اهمیت درحه دوم دارند. مقولهةٌ موسوم به «اصل رهبری»» فی نفه غیر تونالیتر 
است. برحی از و یژگیهای این اصل از اقتدارگرایی" و دیکتاتوری نظلامی مایه 
می گیرند و همین خود مایةٌ لط مبحثهای بسیاری در بارهُ پدیدهٌ اساسا توتالیتر شده 
است. اگر کارگزا رانی که از بالا کمارده می شوند, ازخود افتدار و سولیتی واقعی 
داشته باشند در آن صورت ما یک ساختار سلسله مراتبی خواهیم داشت که در ان 
افتدار و قدرت بوسیله فوانین وا گذارواداره‌می شوند. همین فضیه درمورد سارمان ارنش 
و دیکتاتوری نظامی مبتنی برالگوی این سازمان صادق است. در اینجا قدرت مطلق 
فرماندهی از بالا به پایین و فرمانبرداری مطلق از پایین به بالاء به موقعیت بسیار 
عطرنا ک حنگی وابسته است و دقیقاً همین ثابت می کند که این سازمان» توتالیتر 
نیست. زنحیره سازمانی سلسله مرانب فرماندهی بدین معنا است که قدرت فرمانده به 
کل نظام سلسله مراتبی که خود دران عمل می کند وابسته است. هرسلسله مرانیی 
هرچقدرهم که جهت ساطه‌جو یانه داشته باشد و هرزنجیرهُ فرماندهیی هرچقدر هم 
که خودسرانه و یا محتوای فرامین ان دیکتاتوری باشد, درجهت توازن عمل می کند و 
می‌تواند قدرت تام رهبر یک جنبش توتالیتر را محدود سازه " به اصطلاح نازیها؛ 
«ادارهُ ارام ناپذیر و پویای پیشوا» - نه فرامیتش که ممکن است بر یک اقتدارئثایت و 
محدود دلالت کنند - است که «فانون برین» را در یک دولت توتالیتر تعیین 
می کند. تنها از رهمگذر مقامی که نیش توتالیتر به برکت سازمان بی همتایش به 
رهیر می دهد - تنها از جهت اهمیت کار کردی او برای جنیش - اصل رهبری 
می تواند خصلت توتالیترش را پروراند. فضية بالا با اين وافعیت نیز اثبات می شود 
که درهردو مورد هیتلر و استالین» اصل رهبری واقعی بتدریج و بموازات «توتالیتر 





(۱5۲ ۲۵ج -7۲ 
۲- اصرار سرسختانة هیملر به عدم صدورفرمانی راجم به تعریف مقولهٌ «یهود»» یکی از این موارد 
است؛ زبرا «بااین تعهدات احمقانه ما نتها دست وبای خودرا می بندیم » . 


6۰ ۲۷0۰ ناج مصصرنمن ۲ و ابر 


حتبش تونالیتر ۱۱ 


شدن» فزایندهٌ حنبش» تحقق می‌یابد" . 

یکنوع گمنامی که ازغرابت کل پدیدهٌ توتالیتریسم مایه می گیرد» آغازه‌های 
این ساختار سازمانی نوین را می‌پوشاند. ما نمی دانیم که جه کسی نخستین بار 
تصمیم گرفته بود که گروههای همرهان " را به سازمانهای پیشگام تبدیل کند و حه 
کسی برای بار نخست, توده‌های درهم و برهم هوادار -- که هرحزبی در روز 
انتخابات روی آنها حساب می کند, اما برای عضو یت در حزب به اندازهُ کافی آنها 





292-۱ ۰ 61 .0۳ ,۳۷6۸060 تقاوت حاپ اول و حایهای سدی نبرد من را به صورت زیرنشان 
می‌دهد: در حاپ نخست بيشنهاد می شود که مسولات حزیی نخست انتخاب شوند و میس 
«قدرت و اقتدار نامحنود» به انها داده شود. در حایهای بعدی, مسئولات حزبی باید از بالا و 
ازسوی مقامی یک درحه بالا تر انتصاب شوند. برای استواری رژ یمهای توتالیترن طبیعتاً اصل 
انتصاب از بالا» از اصل « افتدار نامحدود» مسول انتصابی بسیار مهمتر است. درعمل. اقتدار 
ریسان زیردست باحا کمیت مطلق اقتدار رهب شدیداً محنود می شد. 

برای استالین که ب رکشيده دستگاه توطنه پرداز حزب بلشو یک بود. این قضیه ه رگ بعنوان 
یک مسلله مطرح تبود. برای او انتصایهای داخلی ماشین حزب, از جنبة انباشتگی قدرت 
شخصی اش مطرح بود. (بااينهمه» تنها در سالهای ۱٩۳۰‏ وپس از سرمشق گرفتن از هبتلر بود که 
اجازه داد اورا «رهیر» خطاب کنند). بهرروی باید پذیرفت که او به اسانی می توانست ایتگونه 
روشهایش را با نقل قول نظريةٌ لنین توجیه کند که گفته بود. «تاریح همه کشورها نشان می دهد 
که طبَهُ کارگر منحصراً بااکوشش شخصی خود؛ تنها می‌تواند یکنوع وجدان اتحادیه ای را 
پروراند» و از همینروی» رهبران این طبقه معمولاً از بیرون آن می آیند. (رجوع شود به جه باید 
کرد لنین» جاپ ۲ منتخیات, حلد 4» کتاب ۲). نکته این است که لبین حزب کمونیست 
را بعتوان «پیشروترین» بخش طبفه کارگر درنظر می گرفت و درضمن انرا «آهرمی از سازمان 
سیاسی» می دانست که می‌بایست « کل طبفّهُ پرولتاریا را راهنمایی کند». 

.61 را ,1935 ,۲۵۲ بیبح ,18317-13921 ,ماه مواجون٩‏ ۲( ,متامرمووت ۱ ۱۷ 

بااینهمه, لنین اعتبار دمو کراسی درون حزبی ر مورد تردید فرارنداده بو هرحند که تمایل ی 
این دموکراسی را تتها محدود به طبقهُ کا گر سازد. 
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۱ حکومت توتالیتر 





را دّابت‌قدم نمی داند - را نه‌تنها بعنوان نیروی ذخیره‌ای که اعضای حربی 
ی + تا ارسان ۳ 9 کشده سوند بلکه ۷ یک دیروی تعیین کنندة 


دوستان اتحاد شوروی ‌ ماه خيرية سرخ نیز به سازمانهای ۳ تحول یافتند 
اما این سازمانها حیزی بیشتر از انحه که نام شان دلالت می کرد نبودند؛ یعنی اجتماع 
هواداران برای کمکهای مالی و یا کمکهای دیگرء از حمله کمک حقوقی . هیتلر 
نخستین کسی بود که گفت هرحنبشی باید توده‌هایی راکه حذب تبلیغاتش شده‌اند 
به دو دسته هوادار و عضوتقسیم کند. این نظر بخودی حود حالب استء اما نکتة مهمتر 
این است که او اين تقسیم ر اير بای یک فلسفه عمومیتر استوارساخته بود که ابران 
فلسفه بیشتر مردم جندان تنبل و ترسو هستند که از آنها جیزی بیشتراز یک بینش 
نظری محض نمی توان انتظار داشت و تنها اقلیتی ار مردم هستند که حاضرند برای 
اعتاداتشان نبرد کنند. درنتیجه» هیتلر نخستین کسی بود که سیاست آ گاهانة 
توسعهٌ صفوف هواداران را ضمن محدود نگهداشتن شمارهٌ اعضای حزب ابداع 

یود۳. این مفهوم _اکثریتی از هواداران گردا گرد اقلیتی از اعضای حزبیء باواقعیت 
اعیر سازمانهای پیشگام بسیار تطبیق می کند - اصطلاح پیشگام» کارکرد آتی 
اعضای این سازمانها را بهترار همه بیان می کند و بررابطةٌ میان اعصای حرب و 
هواداران آن در درون حنبتسء دلالت می‌نماید؛ زیرا سازمانهای هوادار پیشگام در 
کارکرد جنبشس اهمیتی کمتراز اعضای بالقعل جتبش ندارند. 


1 ۷:6۲, 06 6/2. 5004 ۱, ۷3۵۳۵۲۵۶ 


 _ هي‎ 


۲ مان کتاب . این اصل بمحض قدرت بیدا کران نازیها دقیقاً پیاده شد. ار ۷ میلیون نفر عضو 
حوأنان هیتلری, تنها پنجاه هزار نفر به عضو پت حزب پذیرفته شدند «حتی یک حزب منحصر 
به‌فره تیز تباید همه حمعیت کشور را بعتوان عصو در بر گیرد. حامعیت حزب تنها از تأثر 
اینولژ یک آن بر یکایک افراد ملت مایه می گیرد, به از عضویت فردعرد آنها». 


6( 60۱۳۱۵۵ ماو 20۳۳۲۵۵۳۶ - ۳۲۱۳۳۵۲ ۷2۱ 6 و2 05 .]1 ۷ برطا عع ولمم 2۱2 
8 ۴۵۴ 26۱50۱۸۴۲ ۱۳ ۲ ۱7-۳89۱ 06۲ وبا اوعجعن) ع(ع(۱۱جع۲ ایو جع هر( ۲ 


حنشس نودالیتر ۱:۳ 





سازمانهای پیت‌گام اعضای حنبش را بایک دیوار حماظتی می‌پوشانند 
دیواری که انها را ازحهان عادی و بیرون جنیش حدامی سازد؛ درضمن این سازمانها 
یل با زگشت به جهان عادی را نیز می‌سازند که اگر این یل نبود» اعضای حنبش در 
مرحله پیش از به‌فدرت رسیدت, تقاوت میان اعتمادات خود و مردم عادی و نیز تماوت 
بین حهان ساعتگی جتبش و واقعیت جهان عادی را بشدت احساس می کردند. 
اصالت این تدییر درزمان نبرد حنبش برای کسب قدرت, دراین است که سازمانهای 
پیشگام نه‌ننها اعضای حنیش را ار مردم دیگر حدا می‌سازند, بلکه به آنها نوعی 
هتحارمندی! ظاهری می بخشند که در مصونیت اعضاء ارتاثیرواقعیت حقیقی حتی 
از تلقين صرف نیز موثرتر است. همین تفاوت میان نگرشهای یک عضو تازی یا 
بلشو یک با هوادارانش اورا در اعتقادش به تیین ساختگی جهان پابرحاقرمی سازد» 
زیرا یک هوادار همان اعتقادات اورا البته بصورتی «بهنجارتر» یعنی کم تعصب‌تر و 
رقیقتر دارد؛ تا انجا که برای یک عضو حزب جنین می نماید که ه رکسی که جنبش 
بعنوان یک دشمن (ایک بهودی. یک سرمایه دار و غیره) طردش نکرده باشدء در حهة 
او هستند و جهان بر است ازیاراد ینهانی که تنها فرق‌شان دااو این است که تااین 
زمان. به اندازة کافی قدرت ذهنی و شخصیتی پیدا نکرده اند که از اعتقاداتشان نتای 
منطقی بیرون کشند . 

ازسوی دیگر حهان معمولاً یک جتبش توتالیتر را نخست ازطریق سازمانهای 
پیشگام آن می‌شناسد. هواداران‌جبش" راکه ازهرنظر به شهروندان بی آزار در یک 
جامعهٌ غیر توتالیتر همانندند» بسختی می‌توان متعصباد دواتشه خواند؛ جنبشهای 
توتالیتر می‌توانند ازطریق این هواداراد, دروغهای عحیب و غریب‌شان را قابل 
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۲- هیتلرمیان «مردم رادیکال» که مستعد عضو یت در حزب بودند و صدها هزار هواداری که 
برای ابثارهای حربی «سجاعت» لازم را نداشتند تفاوت می گذاشت. همان کتاب. 
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تااينکه سرأنجام فضای عمومی کشوررا با عتاصر توتالیترمسموم گردانند - این عناصر 
توتالیتر تا زمانیکه حاکمیت بیدا نکرده‌اند. حندان‌قایل تشخیص نیستند و پیشتر 
بصورت وا کنشهای سیاسی عادی يا عقاید معمولی نمایانده می‌شوند. سازمانهای 
هوادار دورادور حنیشهای توتالیتر را با مهی از هتحارمندی و ایرومندی می پوشانندء 
بگونه ای که خصلت راستین حهان بیرون جنبش را از اعضای جنبش مخفی 
نگهمیدارند: همحنانکه حهان بیرون را نسست به حصلت حقیقی حتبش اغفال 
می کنند. سازمانهای پیشگام دووگونه کارکرد دارند: یکی اینکه بعنوان تمای جنبش 
توتالیتر در برابر جهاد غیرتوتالیتر عمل می کنند و دیگر آنکه همچون نمای جهان 
غیرتوتالیتر در برابر ملسله مراتب درونی جتبش قرار می گيرند. 

شکتت اریم ازرایطه مان اعضاء و هواداران رن این وافست است که 
روابطی همانند رابطةٌ یادشده درسطوح گوناگون درون حتبش برقرار است. 
همحنانکه اعضای حزب با هواداران رابطٌ حدا گانه ای دارند» لایه‌های نخبةٌ جتیش 
تبر بااعضای عادی در ارتباط حدا گانه‌ای هستند. درست است که یک هوادارمانند 
یک فرد عادی حهان خارحی می نماید که همحون کسی که برنامهةٌ عادی یک حزب 
را می‌پذیرد پذیرای کیش توتالیتر می گردد, اما یک عضوعادی جتبش تازی یا 
بلشویکی نیز هنور از بسیاری حهات به جهان پیرامون جنیش تعلق دارد: روابط 
حرفه ای و اجتماعی اورا هنوز عضویت حز بیش تعیین نمی کندء گرچه ممکن است 
برخلاف یک هوادارساده -- در صورت قرار گرفتن برسر دوراهی وفاداری حزبی و 
زندگی شخصی, کف نخستین بر کنة دومی سنگیتی کند. ازسوی دیگر» یک عضو 
رزمندهٌ حنبش کاملاً باجنبش یکی می گردد؛ او نه حرقه ای و نه زندگی خصوصیی 
حدا از جنبش دارد. همجنانکه هواداران دیواری حفاظتی گردا گرد اعضای حنبش 
می کشند و بازنمود کننده جهان خارحی برای آنها هستند. اعضای عادی حزب نیز 
پیرامون گروههای رزمنده جنیش را می‌بوشانند و جهان عادی را به آنها باز 
می تمایانند. 

مزیت مشخص این ساختار ان است که حّتِ یک اصل اعتّادی ویایه ای 


حتبتس تونا لیتر ۱:۵ 
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تونالیتر را تلطیف می بخشد - وان اصل این رصن که حهان به دو اردو گاه غول آسا و 


متخاصم تقسیم شده است و جنبش یکی از این دو اردوگاه بشمارمی آید که شاید و 
باید با سراسر جهان بجنگد --: داعیه ای که راه را برای پرخاش‌گری بی حد و مرز 
رریمهای توتالیتر در راس فدرت. هموار می سازد. ازطریق سلسله مراتب دقیقاً 
درحه بندی شده‌ای از رزمندگان حنیش که هررده بایین تر نست به رده بالات از 
حهان غیر توتالیتر بهرةٌ بیشتری دارد» زیرا کمتر از رده بالا ترش مبارزه حواست و 
وابستگی سازمانیش نیز ضعیقتر است» زهر دوپارگی ۱ وحشتناک وسهمگین جهان 
توتالیتر گرفته شده وموجب می شود که این اصل هرگ تحقق کامل پیدا نکند. اینگونه 
سازمان نمی گذارد اعضایش مستقیماً با جهاد خارحی رو برو گردند و بدینترتیب 
کاری می کند که دشمتی حهان خارجی با اعضای جتیش» همجنان بعنوان یک 
فرض عقیدتی صرف پابرجای ماند. آنها جندان در برابر واقعیت جهان غیر توتالیتر 
حفاظت می‌شوند که همیشه مخاطرات سهمگین سیاست توتالیتر را دستکم 
بان 

تردیدی نیست که حنبشهای توتالیتر در حمله به وضع موجود, از هریک از 
حزبهای انقلابی پیش از خود, شدید ترعمل می کنند. آنها باوجود عدم تناسب آشکار 
رادیکالیسم با سازمانهای توده‌ای, می توانند با حنین رادیکالیسمی عمل کنند. زیرا 
که سازمانهای‌شان حاتشین موقتی زند گی عادی و غیرسی‌سی می‌شوند» یعنی همان 
زند گیی که تونالیتر یسم واقعاً می کوشد نابودش سازد. 3 حهان روابط احتماعی 
غیر تونالیتر که «انقلابی حرفه ای» یا باید باان قطع رابطه کند و یا همحتاتکه هست 
پذیرد» بصورت گروههای کمتر مبارزه جوتر در درون حنبش وجود دارد. ر زمندگان 
جنبش که برای هتح جهان و انقلاب جهانی می جنگند. در چهارجوب این جهانی 
که بر پایة سلسله مراتب تشکل یافته است» هرگز در معرض ضربهُ ناشی از تفاوت 
میان اعتمادات «انملایی» و حهات «عادی» قرار نمی گیرند. دلیل اینکه حنبشهای 
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تونالیتر بیش از به‌قدرت رسیدن, یعنی درمرحلهٌ انقلابی می توانند مردم عادی بسیاری 
را به‌سوی خود حذت. کنند» این است که اعضای‌شان در بهشت دروغینی ار 
هنحارمندی زند گی مي کنند؛ بیرامون اعضای حزب را حهاتك عادی هواداران و 
کُردا گرد لا به های تشکان حنبش را حهان عادی اعصای معمولی حزب روشانده 
اه 

ی از کی تاد ی معا یی رز 
سازمان را دریک حالت سیال نگهدارد. حالتی که احازه می دهد جنيش لایه‌های 
تازه‌ای را بخود حذب کند و درحات تازه‌ ای از مبارزه‌حویی را تعبین نماید. کل 
تاریت حزب نازی را می‌توان با توصیی لایه‌های تازه در چهارچوب جنیش نازی 
بازنوشت. اس آ» بحنی گروه حمله" ( که در ۱۹۲۲ پایه گذاری شد), نخستین لایة 
دازی بود که می بایست از خود حزب ر زمنده‌ترباشد". درسال ۰۱۹۲ اس اس بعنوان 
لاية نخبه اس[ بایه گذاری شد ویس ازسه سال از اس آ جدا شد و تحت فرماندهی 
هیملر درامد. تنها حند سال دیگر لازم.بود تا هیملر همین بازی را در جهارجوب 
اس اس بازی کند. در همین جارجوب. لایه‌ای پی لایه ای دیگر و رزمنده‌تر از 
گذشته ردیدار شدند؛ نحست «گروهای ضربت» نی پس ار ان واحدهای مرگ 
(واحدها ی کٌارد اردوگاههای کار احیاری)» از اين لایهء اس اس‌های مسلح 
5 ۱۷/۵/0 بدید امد و سراتحام سرو یس امنیتی (پلیس مخقی ایدئولژ یک حزب) 
که یک بازوی احرایی برای اقدامات منفی حمعیتی داشت ویک ادارة مسایل ژادی 
و تحدیدسکونت 76560جع تزع صت -ععفظ که وظایفش آز««نوع مثبت» بود. 


همه این لایه‌ها از سازمان عمومی اس اس بدید آمده بودند که اعضای آن بجز 
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۳ ۳۵ج نگ که در ترحمه ۱۷۲900 آمده استء, واحدهای و برد اس اس است 
که دراصل برای آن سازمان یافته بودند که بحتوات یک نیروی مخصوص دراخنیار هیتلر باشند . 
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اس أس هایی که در خدمت ییشوا بودندء مشاغل غیر نظامی شان را حمظ کرده بودند. 
اعضای عمومی اس اس در همان ارتباط و یه با اين لایه‌های تازه بودند که اس | ها با 
اس اس هاء عضو حزب نازی با اسآ ها ویا عضوسازمان پیشگام با عضو حزب تازی 
در ارتباط بودند" . در این زمان» سازمات عمومی اس اس نه‌تنها وظیفهٌ «یاسداری و 


۱- مهمترین مرحم برای شتاخت سازمان و تاریخ اس اس» کتاب خود هیملر است با این عنوان: 
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درمدت جنگ زمانی که سازمان اس اس های مسلح بخاطر تحمل تتقات در جبهه‌ها, ناجار به 
بر کردن جای خالی افراد ازدست رفتةٌ خود با سر بازان وظیفه شده بوده اين لابه حصلت 
تخبگی اش را در چهار چوب اس اس ازدست داد و اس اس عمومی » بعنی واحدهای نظامی و یره 
پیشواء باردیگرنماینده هسته م رکزی ونخبهة جتبش گشت. 

اتعاه ار ووشکر فرناره ای ا خر مرها ساربان ای اس راهی توان هر ارختو 
کتانخانه هرون پرونده هیملر بوشْهٌ ۲۷۸ پیدا کرد. اين اسناد نشان می دهند که اس اس باتقلید 
گاهنه از شیوه‌ها و قواعد لز یون خارحی فرانسه ازمیات کارگران حارجی و حمعیت داخلی 
یروهای سلحتی را برمی گزید. سربازگیری برای اس اس ازمیان آلماننها به فرمان هیتلر ( که 
هرگز مت- منتشر نشد) , در دسامبر ۱۹۲ اعازشده بود که سابران «دسته شمارهٌ ۱۹۲۵ می بایست به 
اس ام های مسلح واگذار شود» ( گفتة هیملر در نامه ای به بورمن). سر بازگری ه عضو گری 


س‌های مسلح وا گذار شود؛ لیملر در نامه ای به بورمن) . سر باز گیری و عضو گیری 
ظاهراً دواطلبانه بود. برای شناحت دقیق معنای اين داوطلبی ‏ باید به گزارشهای رسای اس اس 
مسئول اين کارمراجمه کرد. گزارشی به تاریخ ۲۱روثیه ۱۹4۳ دردست است که می گو ید پلیس 
سالتی را که درآن کارگران فرانسوی می بایست برای سر بازی در خنمت اس‌اس اعزام شوند 
محاصره کرده بود و بسیاری از این کارگران پس از خواندن سرود مارسیز می کوشیدند حودرا از 
پدجره‌ها پایین اندازند. عضوگیری از جولذان آلمانی نیز چندات بهتراز لین نبود. گرچه آنها تحت 
فشار فوق العاده قرار می گرفتند و به آنها گفته می شد که «مطملتاً شما نمی خواهید به حماعت 
کثیف و خاکستری‌پوش ارتش ملحق شوید» اما بااينهمه, از ۲۲۰ جوان هیتلری که برای 
عضویت در اس اس درنظر گرفته شده بودند, تتها ۱۸ تعربه اس اس ملحق شدند و بقیه پیوستن به 


۳ ۱ خر 
ارمش را نرحیح دادید (طبق گرارش ۳۰ اوریل ۰۱۳ صادره از هاوسلر ریس فر کر 
مه 


۱:۸ حکومت توتالیتر 





تجسم ایده ناسیونال سوسیالیستی» را بعهده داشت, بلکه می‌بایست از جداگشتن 
«اعضای کادرهای و یره اس اس از خود حنبش » نیز جلوگیری می کرد . 

این سلسله مرانب نوسان امی ز که بیوسته لایه های تازه‌ای بدان افزوده می شود 
و مرکز اقتدارآن دایماً از حایی به حایی دیگرمنتقل می گرددء درسازمانهای نظارت 
کنندهة مخقی ازجمله پلیس مخفی یا خدمات جاسوسی بروشتی مشهود است که 
درانهاء برای نظارت بر نظارت کنندگان» همیشه به نظارتهای ناره‌ای نیاز است. در 
مرحلة ماقبل قدرت جنبس» جاسوسی همگانی هنوز امکانپذیر تیست, اما در اين زمان 
نیز باانکه حنیش عملا قدرت را بدست نگرفته است» سلسله مراتب نوسان امیز مشابه 
با پلیس مخفی وحود دارد که هرمقام یا گروهی را که تزلزل یا علایمی از کاهش 
رادیکالیسم ازخود نشان می دهد به مقأمی بأییتتر تنزل می دهد و لایهٌ رادیکال‌تر 
نازه‌ای را بحای آنها می نشاند و بدینترتیب, گروه قدیمتررا بخودی خود بسوی سازمان 
پیشگام سوق می دهد و آنها را از کانون حنیش دورمی سازد. لایه‌های نخبه نازی» 
دراصل سازمانهای درون حربی هستتد: زمانی که حزب نشان داده بود که 
رادیکالیسم خحودرا ازدست داده است اس ا با پایگاهی فرا حز بی بدیدار شد و این 
سازمان بتو بهٌ خود به‌همان دلایله مقام برترش را به اس اس وا گذار کرد. 





۳ 


شهار کی اس اس‌های مسلح در حتوبغربی المان) احتمال دارد که تلقات بیشتر اس اس در 
مقایسه با ارتش در این تصمیم آنها بی تأثیر نبوده باشد. 
55 :02 ۳* /وجووت .0 ۵ عحک 
اما برای آنکه دریایید که اين عامل حندان هم تعیین کننده نبود» به اين گزارش مراحعه کنید: 
عم 

شوند و نتيحه این فرمان راشای راز که در دست است درناحية کینکر بر گ جنین بود: 
از ۱۸۰۷ تن ای | که به حدمت در «وظایف یلیسی» فراخوانده شده بودند ۱۰۹۶ تن حواب 
درخواست را ندادند» ٩۳۱‏ نفر برای کارمتاسب نبودند و تتها ۸۲ نتفر برای عدمت دزاس اس 


برگزیده شدند. ) 
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میالفه می گردد. حال آنکه برعکس, اهمیت درون‌حز بی آنها تا اندازه ای نادیده 
گرفته می شود" . گرچه دفاع از رهبران یا اعضای حزب. بهانة وجودی این سازمانهای 
فاشیستی را تشکیل می دادء اما اینها در اصل برای متظورهای دفاعی و تهاحمی و بزه 
بایه گذاری تشده بودند . صورت شبه‌نظامی گروههای نخبة فاشیست و نازی» 
درواقع پیامد پایه گذاری آنها بعنوان «ابزارهای نبرد ایدئولژ یک جنبش»" علیه 
صلح طلیی گسترده در ارو بای پس از جنگ حهانی نخست بود. یک ارتش دروغین 
باشباهت بسیار نزدیک به ارتش سیاهی لشکر صلح‌طلبان ( که جای قانونی یک 
ارتش را در جهار حوب یک ی ی ادا در نهاد نظامی 
را با برجسب فاتلان عمدی, نکوهش می کردند)ء برای متظورهای توتالیتر و بعتوان 
«نمایش یک نگرش تا کت : مناسیتر بود تا قوای نظامی تعلیم دیده. هر حند 
اس آ و اس اسء یقینا سازمانهای نمونه ای برای خشونت و جتایت خودسرانه بودند؛ اما 
آنهابه اندازه «وسموهته6 مق آمرزش نظامی ندیده بودند وبرای حتکگ 
علیه قوای منظم ارتشی بهیحوحه امادگی نداشتند. در آلمان پس از حنگ. تبلیغات 
نظامی‌گری خواستار بیشتری داشت تا اموزش نظامی و همحنین اونیقورم اررش نظامی 
گروههای شبه‌نظامی را بالاتر نمی‌برد» هرچند که همین اونیفورم بعنوان نشانه 





۱- تقصیر این غقلت, تماماً ببهدة هیتلر نیودء زیرا اوپبوسته اصرار داشت که بگو ید تام اس7 
او [5:۵7۳۵2۸۵۶! دال براین است که این سازمات» «بخشی از حتیش» است» مانند لابه‌های 
مخ ۱ 
دیکر حرب حول بحش تبیفات» روزنامه حزبء موسسات علمی حزب وغیره. لو ازسوی دیگره 
می کوشید تا دیگر ان را درمورد ارزش نظامی یک سازمان تبه‌نظامی , اغفال کند و خواستارآن بود 
تِ_ِ مس ۳ 
که امورش نظامی اس | برولق نیارهای حزب صورت گیرده نه پرایربا اصول یک ارتش. 
۳ ۱ مِ 
اصملی اس اس. پاسداری از رهیران حزب بود. 
06 60 00 رعاع42/ «گ 
,93 ,6۲/۱0 ,0671۸۳7 ,5۵ ج:نا ,وبرجظ] ۶وم] 4 


۱۵۰ حکومت توتالیتر 


روشتی دال بر لو اخلاقیات و معیارهای مدنی » سودمند بود و وحدان فانلان را آسوده بر 
می‌ساخحت و نیز آنها را برای اطاعت کورکورانه و اقتدار بی‌فید و شرط پلیرانر 
می‌ساخت. اسآ بعنوان یک جناح درون‌حز بی نازی جون دراصل ملیتگرا و نظامی 
مسلک بود و قوای شبه‌نظامی را نه بعنوان یک تشکل صرفاً حز بی بلکه بمنزله توسعة 
غیرقانونی ارتش (طبق عهدنامةٌ ورسای توسعه ارتش آلمان محدود شده بود) درنظر 
می گرفت, نخستین جناحی بود که علیرغم ظواهر نظامیگرانه اش می بایست تصفیه 
شود. روهم رهبر گروههای حملةٌ اس آ» واقعاً آرزومند بود که پس از به قدرت 
رسیدن نازیسم اس ابه ارتش المان بپیوندد و درهمین مسیرنیزمذا کراتی با برنعی از 
سران ارتش انجام داده بود. او بدست هیتلر کشته شدء زیرا می کوشید تا رژیم 


نو پای نازی را به یک دیکتاتوری نظامی تبدیل کند" . هیتلر سالها پیش از این با 


9 خود زند گينامة روهم بروشنی نشان می دهد که اعتقادات او با بااعتقادات نازی سازگاری 
اند کی داشت. اوپیوسته خواستار «یک دولت نظامی » بود و همیشه «نظامیگری را برمیاست‌گری 
ترجیح می داد» (همان کتاب» ص .)۳4٩‏ بو یژه عبارت زیر ازاو» گو یای نگرش غیرتوتالیترو 
حتی عدم توانایی در کش ازتوتالیتریسم و داعیة («تام») آن است. «من نمی دانم جراسه فية زیر 
نباید باهم سازگار باشند: وفاداری من به سنطتت موروتی خاندان ۷۷:۵:۵906 و وارث تاج و 
نخت باواریا؛ ستایشم ار رییس کل سررشته‌داری ارتش [مارشال لودنذورت ]» که امروزه 
متجسم کنندة وحدان ملت المان است؛ و دوستی ام با منادی و پرجمدار برد سیاسی» آدولف 
هیتلر (ص ۳:۸ آنجیزی که سرانحام سیر روهشم را به باد داد این بود که او بس ار به فدرت 
رسیدن جنیش درنظر داشت که یک دیکتاتوری قاشیستی برابر باالگوی رژیم ایتالیایی بر با کند 
که درانء حرب نازری می بایست «زنحیرهای حر بیش را بگسلد» و «حود یک دولت گردد». 
این درست همان چیزی بود که هیتلر درهر شرایطی ازآن برهیز داشت. 
2 ناویا وا 275 سخترانی در برابر هیتت دیلماتیکه دسامیر ۰۱٩۳۳‏ برلین. 
درجهارجوب حزب تازی احتمال یک توطه ارتشس و اس 7 آعلیه فرمانروایی اس اس و 
تن هر گردر یوت فراموشی افکنده نمد. هانرفرانک فرماندار کل لهتان درسال ۰۱۹۸۲ هشت 


سال پس از قتل روهم وژنرال شلایخر متهم شده بود که می خواهد «پس از حنگ. ... به یاری 
س ی 


حنبش توتالبتر ۱2۱ 





کاروی رهم سیک شریان واعیی. که ره اف دز سک وبا رمازنه 
بر تثاری روهم 7 سر بار وافعی ی ی ی و 2 سارثاتصی 


۲عسعطلتن 8۱20۷ می بایست وجودش را برای یک برنامهٌ اموزش نظامی حدی. 
بسیار صروری ساخته باشد - از مقام ریاست اس آ و وا گذاری آن به هیملر که فاقد 
هرگونه اطلاع نظامی بود. روشن ساخته بود که یک چنین تحولی برای جنبش نازی 
مطلوب نیست. 

گذشته اراهمیت لایه‌های نخبه برای ساختار سارمانی حنتش که هسته‌های 

متغیر رزمنده آنرا تشکیل می داد خصلت شیبه‌نظامی اين لایه‌ها را باید در ارتباط با 
سازمانهای حرفه‌ ای دیگر حزب. همجون سازمان معنمان. وکیلات» پزشکان. 
دانشحو یان, استادان دانشگاه, تکنسین‌ها و کارگران حربء درک کرد. همذ این 
سازمانهای حرفه ای دراصل المثناهای حوامم حرفه ای غیر توتالیتر موجود بودند که 
همجنانکه گروههای حمله خصلت شبه‌نظامی داشتند, آنها نیز دارای کیفیت شبه 
حرفه ای بودند. جالب این است که هرجه که احزاب کمونیست ارو پایی به 
شاخه‌های حنش بلشو یکی هدایت شده ار مسکوبیشتر شبیه می شدند سازمانهای 
پیشگام شاد را نیز به رقابت پیشتربا گروههای صرفاً حوفه ای موجود سوق می دادند. از 
این حهت. فرق نازیها با بلشو یکها تنها آن بود که نازیها آشکارا براین گرایش بودند 
که لابه‌های شبه حرفه ای‌شان را بعنوان بخشی از دخبگان حزب تلقی کنند» حال 
آنکه کمونیستها ترجیح می‌دادند که از اینها برای تغذية سازمانهای پیشگام‌شان 
استفاده کنند. عامل مهم برای حنبشهای توتالیترییش اربه قدرت رسیدد‌شان» این نود 
جنین القَاء کنند که همه عناصر در صفوف حنیش تبلور یافته اند. (هدف نهایی 


تبلیغات نازی این بود که کل ملت المان را بعنوان هواداران حنبش سازمان دهد" ). 


هه 
نیروهای ارتش و اس آ» بزر گترین نبرد برای عدالت را [علیه اس اس ] آغاز کند. » 
747 ,الا ,60۳0۵۴0۱۳36۱ ۷۵2۱ ) 
۰ ۰ ره ۳ ۳ ۳ 
۱- هیتلر در نبرد من. کتاب ۲ فصل ۰۱۱ می کوید که کوتشتهای تبلیعاتی درحهت تحمیل 
سیب 


۱۵۲ مت تونالیتر 





نازیها در این بازی حتی یک گام پیشتر گذاشتند ورشته ای از بخشهای اداری جعلی 
را مطابق الگوی مدیریت منظم دولتی بر پا داشتند بگونه ای که جتبش نازی برای 
خودش بخشهای امور حارجی, آموزش, فرهنگ, ورزش وغیره داشت. هیچیک از 
این نهادها ارزش حرفه اییی بیشتراز ارزش نظامی گروههای حمله را نداشتند که از 
ارتش تقلید می کرد؛ اما همه اينها باه جهان کاملی ازنمودها را ساخته بودند که 
دران» هرواقعیتی از جهان غیر توتالیتر: بصورت فریبنده و تقلیدی بازسازی شده بود. 
این فن المثتی سازی که یقیناً برای برانداختن مستقیم حکومت بیفایده 
است. ثمربخشی عالیش را در امر تحت الشعاع قرار دادن بهادهای فعال موحود و 
«ازهم پاشیدن وضم موحود» ثابت نموده است" . سازمان های توتا لیتر همواره نمایش 
اشکار رورراترحیح می دهند. وطفه حنیشهای تونالیتر این است که «شاخکهایشان 
را درهمه مقامهای فدرت فروکنند» ؟ وسس برای بدست گرفتن مقامهای سیاسی و 
اجتماعی و یه آماده گردند. برحسب داعیة چیرگی تام این جنبشهاء تصور می شود 
که هرگروه سازمانیافته‌ای در جامعة غیر توتالیس در آيندة نزدیک در نیردی 
سریوست ساز با حنبش مصاف خواهد داد؛ پس هریک ار اعضای حنیش به‌یک 
اتااتیی و وتا رداری اررش‌ضای سازتاتهای خملی بادفته زان وف و 
که ناریها قدرت را بدست گرفتند و با آمادگی کامل شنک اهمهسا رما نها وید 
معلمان رابا استفرار سارمانهای خودی تابود ساختند و همینطور کانون و کللای موحود را 
ازمیان برداشتند و کانون و کلای ملهم از ناریها را بحایش نشاندند. آنها توانستند 
نه‌تنها زندگی سیاسی, بلکه ساختار کلی جامعة آلمانی را یکشبه د گرگون سازند, 


یت ی 
یک آیین عقیدتی به کل حمعیت آلمان عمل می کتند. حال آنکه سازمان نازی تنها بخش نسبعاً 
کوحکی از مردم رزمنده‌تر را در برمی گیرد. 

٩۷6658, 90.۰ ۰‏ ) مواد عمعصومت) 
2-۱ هیتلن همان کتات. 


۰ 0 0 .08 و۲ و جوز .2 


حنبتی توتالیتر ۱۵۳ 





حراکه المثنای دقیق اين ساختار را در درون حنبش از پیش اماده داشتند. رمانی که 
در آخرین سالهای جنگ سلسله مراتب نظامی نحت افتدار رترالهای اس اس فرار 
گرفت. وظیفه لابه‌های شبه‌نقامی به‌بایال رسید. این فن «یکتواعت سازی»» 
استادانه و مقاومت نایذیر بود» همچنانکه تباهی معیارهای حرفه ای نیز تند و سریم 
بود» گرحه پیامدهاهی این تباهی بیش ار هرحای دیگی در حوره های کاملا 
تخصصی و فتی و نظامی احساس می‌شد. 

همحنانکه اهمیت تشکلهای شبه نطامی برای حتیشهای تونالیتر را نباید در 
اررش نقلامی مشکوک انها حستحو کرد فریب تقلید ظاهری این تشکلها از اریش 
منظمء را نیزنباید حورد. این تشکلهای تخبه را بایدبیشتر زهرگروه دیگری» ار حهان 
خارحی بدور نگهداشت. نازیها ازهمان آغازوابستگی نزدیک روحية تک گر تام 
ر باحدایی نام از حهان عادی» تشخیص داده بودند؛ به 3 حمله هرگ وظایفی در 
احتماعات زاد گاهشان وک نمی شد و کادرهای فعال ۱ 
به‌قدرت رسیدن و اس اس دررژیم نازی, حندان متحرک بودند و از جایی به جایی 
دیگر تغییر پست می‌دادند» که بهیجوجه نمی توانستند در یکی از بخشهای جهان 
عادی ریشه دوانند و بداد و گیرندا . این گروهها برابر باالگوی دسته‌های حنایتکار 
سازمان‌داده شده بودند و از آنها برای حنایت سازمانیافته استفاده‌می شد" . اين فاتلان 





۱- واحدهای پیشمرگ اس اس تابع اين مقرارت بودند: ۱- هیچ دسته ای نباید در زاد گاهش 
انجام وظیفه کند. ۲- هرواحدی پس از سه هفته حدمت باید تعو یض شود. ۳- اعضای 
واحد نباید تنها به عیابانها فرستاده شوند و نباید نشان بیشم رگی‌شان را آشکارا نمایش دهند. 

,48 ۶و5 اوءوجبوی) بررب۸ بیج« 


۲- هیملر در 


یبط 05 و علق 5۱25۶۵۶1۷ ۲:۵ 
,6 3 .6۷0 ,۴ ۸0۴ حدم دیب اع5 ول عنم :۴۲۵۲۲۵0۲92053100 


یا ات نز ییی اوت تی رت 


۱۵ حکومت توتالیتر 





در برابر چشمان مردم رژه می رفتتد و بلندیایگان نازی ازآنها استقبال می کردندء تا 
همدستی آشکارشان با نازیها احازه ندهد که آنها حتی تحت حکومت غیرتوتالیتر و 

صورت عدم تهدید رفقای پیشین‌شان, جنبش را ترک کنند - باتوجه به اینکه 
ی یت 2 زاين جهت. کارکرد تشکنهای نخبه با کار کرد 
سارمانهای پیشگام بسیار متقاوت است؛ سارمانهای پیشگام به حتبش ایرومندی و 
اعتماد می بخشند. حال آنکه این تشکلهای جنایتکار باهمدستی وسیع در جنایتهای 
نازیها, به هریک از اعضای حزب گوشزد می کنند که آنها جهان عادیبی که جنایت 
را غیرقانونی می داند برای همیشه ترک گفته اند و مسئول همذ حنایتهابی هستند که 
جنیش مرتکب می شود" . این وضم حتی درمرحله پیش از قدرت جنبش» تحقق یافته 
بود» بعتی زمانی که رهبری حنیش بگونه ای منظم» مسولیت همه حنایات را بعهده 
ون کرفت وش کی بحای نمی گداشت که | رتکاب این حنایات برای مصلحت نهایی 


حنیی نوده ه است. 
ایحاد شرایط حنگ داخلی که نازیها از طریق آن با قلدری به‌قدرت رسیدند» 
تنها برای آن نبود که از آب گل آلود ماهی بگیرند» زیرا برای جنبش» خشوتت 


ا. ۰ ۵ ۵ بت 4۰ ۰ هك 





سب همم در مخت ا؛ ماو ۳ 


مر در سجترانیهاسی برای 
سّ س رم 
آنها را کوشرد هی نمود. برای مثال درمورد انهدام بهودیان می توانست بگو ید «ی می خواهم در 
اینجا ازیک قضية سیارمهم صریحاً سخن بگو یم . درمیان خودمان‌می توانیم آشکارا آزاین مسایل 


اعوسات ار ارت که تا کننی مز 0 
له نا ‌ ی ۰ ب.. کی مر گم ی 


لا * 
۳ چ 7 ۰ 


صحبت کنیم, اما 1/9 زان مسایل در برابر عامةٌ مردم سختی بمیان آوریم» و در مورد 
انهدام روشتفکران لهستانی گفته بود: «شما باید در اینجا این قضیه را بشنوید و بیدرنگ آنرا 


553 2۳00 558 ۱۱۷ 20۳50۳2 دوه 
اسم 9۳ ِ مص 
کوبلز در همان کتاب. ص ۰۲3 نیز بهمین حالت سخن می گوید: «در مورد مسئة 
۲ 7 . ۳ ت 
بهود ما موضعی گرفته ايم که راه گریری ازآن بیست. . چهپهت تجر با هم آموخته است که 
جنیش و قومی که پلهای پشت سر را شکسته اند, باعزمی راسختر از آنها که راه گریز دارند, 
می حنگند» . 


حنیش ودالیتر ۱۵2۵ 





می کشد. «وأفمیت» اين دیوار زمانی احساس می شود که یک عضوجتیش ازترک 
جنبش بیشتر می ترسد تا از نتایج همدستی اش در اعمال غیرفانونی و از عضو یت در 
حنبش بیشتر احساس امنیت می کند تا ازمخالفت باآن. این احساس امنیت ناشی از 
خشونت سازمانیافته, که لایه‌های نخيه حنیش بوسیلةٌ آن اعضای حزب نازی را در 
برابر حارج از جنبش محافظت می کنند, برای یکیارجگی جهان ساختگی سازمان 
نازی» بهمان اندارة رعب ان اهمیت دارد. 

در کانون حنبنش» رهبر قرار دارد که همحون موتور محرک حنبش عمل 
می کند. او بوسیلة حلقه ای از اطرافیان مورد اعتمادش از لایه‌های نخبه حدا نگهداشته 
می‌شود. این نزدیکان هالهٌ اسرارامیزی را که فراخور «تفوق ناملموس» رهبر استء 
بذور او می افکنند! . ممام رهبر دراین حلقة تزدیکان» به توانایی او در تحریک این 
افراد علیه یکدیگر و به مهارنش در جاپجا کردن دایمی آنها وابسته است. او مقام 
رهیریش را بیشتراز برکت توانایی بی نظیرش در ادارٌ کشمکشهای قدرت درون 
حزب دارد تا کیفیتهای عوامفریبانه با شایستگیهایش در امر سازماندهی . او از انواع 
دیکتاتورهای پیش از خود. بدان دلیل متمایز است که تنها ازطریق اعمال خشونت 
به‌قدرت دست نیافته است. هیر برای نگهداشت مقام رهیریش در حنبش ناری. نه 
4 اس آنیاز داشت و نه به اس اس؛ برعکس»> روهشم رییس اس | که روی وفاداری 
این سازمان به خود حساب می کردء یکی از دشمنان درون حزبی هیتلر بود. استالین 





ا جع مب 


648 .0 رت 0۴۵ ,500۵۳0۵ روشی که ستیشهای توبالیتر با آن رک حصوصی 
رهبرانشان (هیتلر و استالین) را درحالت مطلقا اسرارآمیز نگهمیدارند» باارزش تبلیغاتیی که همه 
دموکراسیها برای‌نمایش دادن‌زید گی حصوصی ریس حمهورها» پادتاهان و نحست‌وزیران به 
عامه مردم فابلتدء تضاد دارد. شیوه های نوتالیتر به شناسای مبتتی براین اعتمّاد که شدیابه بر س 
افراد هم تتها یک انساد بیشتر نیستند احازه بروز نمی دهتد. 

سووارین درهمان کتاب. استالین را باعناو بن گوناگون توصیف می کند: «استالس. 
یز بان اسرارامیر کرمنین» «استالین» شخصیت دسترسی بایذیر», «استالین, ابوالهول 
کمونیست» «استالین : بک معما)» («راز سر به مهر» و غیره. 


بت 


۱۵۹ حکومت توتالیتر 





در جنگ قدرت از تروتسکی برده بود» یعنی از کسی که نه تتها حاذبة توده گیر بسیار 
بیشتری داشت» بلکه بعنوان فرماند ارتش سرخ» در آنزمان بزرگترین قدرت موجود را 
در اتحاد شوروی دراختیار داشت". اين نه استالین بلکه تروتسکی بود که یشترین 
استعداد را در سازماندهی داشت و لایفترین دووانسالار انقلاب روسیه بشمار 
می آمد". برعکس, هم استالین و هم هیتل استاد در ریزه کاری بودندء و در مراحل 
اولية فعالیت سیاسی هم شان را وقف مسایل پرسنلی کرده بودند, تاانجا که پس از 
چند سال, کمترشخصیتی بود که مقامش را بدانها مدیون نبوده باشد ". 

بهرروی» بمحض بنا گشتن ساختمان حنبش توتالیتر و استفرار اصل «اراده 
رهبر» قانون حزب است»ء و پس از آنکه سلسله مراتب حزبی برای منظور واحدی - 
انتعال سریع اراد رهبر به رده‌های حتبش - بخوبی تربیت شدند. این توأناییهای 
شخصی که درنخستین مراحل فعالیت سیاسی ضرورت میرم دارند, دیگر جنبة تعیین 
کننده‌شان را آزدست می دهند. با تحقق اصل یادشده, رهبر جانشین نابذیرمی گردد؛ 
زیرا کل ساختار پيحیدهٌ حنبشء بدون فرامین او علت وجودی اش را اردست 
می‌دهد. آزاین پس» علیرغم توطنه حینی های نزدیکان رهبر و تعو یض دایمی انهاء و 
باوجود نباشتگی شدید بیزاری» رنحش و تلخکامی شان» معام رهبری در برایر 
۱- اگر تروتسکی راه کودتای نظامی را برمی گزید شاید می توانست دستة سه نفرة استالین» 
کامنف و زینو یف راشکست دهد. اما او بدون انجام دادن کوچکترین کوششی درجهت دفاع 
حویش ازطریق به‌میدان آوردن ارتشی که خود آفریده بود و هت سال فرماندهی اش را بعهده 
داشت, دفترش را ترک گفت. (ایزاک دو بجر همان کتاب. ص ۲۹۷). 
7- کمیساریای جنگ تحت فرباندهی تروتسکی» «یک نهاد الگو بود» و در هرموردی از 
بی نظلمی دربخشهای دیگی, تروتسکی فراحوانده‌می شد. سووارین همان کتاب» ص ۲۸۸ 
۳-شایماتی که در بارة مرگ استالین برسر ز بانها است» خطاناپذیری این روشها را مخدوش 
می سازد. احتمال دارد استالین که پیش ازم رگش بیگمان طرح یک تصفية عمومی دیگررا ریخته 
بود» بدست یکی اززنزدیکانش کشته شده باشد, زیرا دیگر کسی احساس تأمین جانی نمی کرد؛ 
اما علیرغم انبوهی ازقراین و لمارات, اين قضیه را هنوزتمی توان اثبات کرد. 


حنبش تونالتر ۱۵۷ 


انقلابهای نامتظم کاخی همحنان محفوظ باقی می‌ماند نه بخ‌طر انکه رهبر از 
استعدادهای برتری برخوردار است که اطرافیانش بخوبی می دانند که حنین نیست. 
بنکه از آنروی که این مردان خالصانه و صادقانه اعتقاد دارند که بدون رهبر» یدرنگ 
همه حیز اردست خواهد رفت. 

وظیفة اعلای رهین تحسم کا رکرد دوگانه‌ای است که و یگی هرلایه ای از 
جتبش می باشد - از یکسوی باید بعنوان مدافع جادو یی جتیش در برابر جهان 
خارحی عمل کند و ازسوی دیگر بایدیل مستقیمی باشد که حنبش ازطریق ان خودرا 
به رهبر مرتبط سازد. رهبر توتالیتر بشیوه ای متفاوت با هررهیر حز یی عادییی . جنیش 
را بازنمود می کند؛ او مسئولیت هرعمل» کردار و نیز هرعمل خلافی را که ازسوی 
هریک از اعضاء یا کا رگزاران حنبش درحین انحام وظیفه سرمی زند» شخصاً بعهده 
می گیرد. این مسئولیت تام مهمترین جتبهةٌ سازمانی اصل رهبری است که طبق آن, 
هرکارگزاری نه‌تتها ارسوی رهبر گمارده می شود, بلکه نجسم متحر ک شخص رهیر 
است و هردستوری همیشه باید آزاین مرجع پیوسته واحد و حاضرصادر گردد. این یکی 
گستگی کامل رهیر با هریک از رییسان زیردست و انتصابی اش و این انحصار 
مسئولیت برای هرعملی که ازسوی جنبش انجام می گیزی یکی از آشکارترین 
تفاوتهای تعیین کنندهٌ میان یک رهبر توتالیتر و یک دیکتاتور خود کامهُ معمولی را 
تشکیل می دهد. یک بیداد گر هرگز خودرا با زیردستانش یکی نمی سازد حه برسد 
به اينکه مسولیت هریک از اعمالشان را نیز بعهده کیرد . او می نواند ار وحود 
زیردستانش بعنوان سپر بلا استفاده کند و برای رهایی آز شم مردم أحازه می دهد که 
آنها را بباد انتقاد گيرند» اما همیشه باید ماصله اش را با رعایایتس حفظ کند. 
برعکس, رهبر توتالیتر نمی تواند انتقاد اززیردستانش را تحمل کندء زیرا آنها پیوسته 


-٩‏ هبتر مسئولیت فتل پوتمپا را که سین آدمکشان اس | در ۱٩۳۲‏ انحام گرفته نود بمهده 
گرفت» در صورتیکه به احتمال قوی دراین جریان گرم نقشی نداشت. آنجه در اینجا اقمیت 
داشت. استعرار صل یکی ات و یا به تعبیر بازیها, «وفاداری متفمابل رهبر و مردع» بود که 
(«رایشی ناری بران ستوار است»» (هایر فرانکه هماد کتاب). 


۱۵۸ حکومت توتالیتر 


به نام او عمل می کنند. اگر او بخواهد خطاهایش را تصحیح کند, باید آنهایی را که 
به خطاهای او عمل کرده‌اند ازمیان بردارد؛ اگر او بخواهد مسئولیت اشتباهاتش را 
بدوش دیگران اندازد, باید آنها را بکشد". زیرا دراین جهارجوب سازمانی, یک 
اشتباه تنها می تواند یک نیرنگ باشد: یعنی کسی که اشتباه‌می کندء دروافم شادی 
است که حودش را بعنوان متجسم کننده رهبر جامی زند. 

این مسئولیت تام رهبر درمورد هرعملی که در جنبشس انجام می گیرد و این 
یکی کشن کامل او با هریک از کارگزارانش عملاً جنین نتیحه می دهد که 
هیچیک از اعضای جنبش درموقعیتی نیست که مسئول اعمالش باشد وبتواند دلایلی 
برای اعمالش پیاورد. از انجایی که رهبر حق توجیه اعمال جنبش را به انحصار خود 
درآورده است» برای حهان خارحی جنین می‌نماید که اوتتها کسی است که می داند 
جه می کند؛ یعنی تنها نماینده جنبش و تنها کسی که هنور می توان به‌ز بانی 
غیرتوتالیتر بااو گفتگو کرد و درصورت قرار گرفتن درتتگناء نمی تواند بو ید که جرا 
آزمن می برسی » از رهبر پرس. رهبر باانکه در کانون حنبش است. می تواند طوری 
عمل کند که توگو بی برفراز آن است. پس بی دلیل نیست که خارحیان در برخورد با 
جنیشها با حکومتهای توتالیتر پیوسته به گفتگوی شحصی با خود رهبر امید می بندند 
حه امید بیهوده ای! رازواقعی رهبر توتالیتر درسازمانی نهفته است که اومی تواند از 
طریق آن. مسئولیت تام همه جنایات لایه‌های تخبهٌ جنبش را بعهده گیرد و درضمن 
ادعا کند که از ساده‌ترین, شریقترین و بیگناه‌ترین هواداران جنبش هم یا کدامن تر 


2 ۲ ۰1 ۳ 5 
1- «یکی بر و یر کهای درر استالین.... انداختن بار حلافکاریها و حنابات و بر حطای 


می‌پروراند» (سوواری همان کتاب ص 1۵۵). اشکار است که یک رهبر تونالیتر می تواند 
هرکسی را که می حواهد حطاهاش را دو ببندد, ازادانه انتخاب کند. زرا هرعملی که از 
ریردستاد سرمی زنده باااهاه ازاو است و از همینروی می توا نی شیادرانه هر کسی تحمیل 


زد 


۱۹ 72 ۶ 





‌ ین ‌ ۰ ۳ ۳ ِ ۱ 
جنبشهای توتالیتر را «حوامم سری استقراریافته در روز روشن» نامیده‌اند . 





۱- همیشه این خود هیتلر بود - نه هیملر, بورمن و یا گو بلز - که اقدامات واقعاً «لفراطی » را 
عمنا اغازمی کرد؛ طرحهای ابتکاری هیتلر همیشه از پيشنهادات نزدیکانش لفراطی تر بود. حتی 
هیملر هم زمانی که مأموریت احرای «راه‌حل نهایی» مسئلهٌ بهود بدو واگذار شده بوده وحشت 
کرده بود؛ این قضیه ! کنون بوسیلهٌ انبوهی از اسناد ثابت گشته است. همحنین اين داستاد لطیف 
را که می گوید استالین از جناحهای چپ حزب بلشو یک میانه‌روتر بود, دیگر نمی توان باور 
کرد. باید یاداور شد که رهبران توتالیترپیوسته می کوشند درنظر جهان خارحی میانه روتر بنمایند و 
نقش وافمی ثان - یعنی » به‌پیش بردن جنیس به‌هر قیمت و استفاده از هروسیله ای برای شتاب 
بخشیدن به حرکت حبثی -, بادقت مخفی :گهداشته می شود. برای مثال» دریاسالار اریک 
رادر درمورد رابعله ابا ادولی هیتلر و حزب نازی در م۶ 707 ,۸/۱ ,6005۵1۳۵6۷ تقدلا/می گُوید 
«هررمان که اطلاعات با خابعاتی در بارهُ اقدامات افراطی حزب و گشتابوپخش می شدند» از 
رفتار پیشوا می شد حنین نتیحه گرفت که این اقدامات بدستور خود او احراء نشده‌اند. درسالهای 
بعد اندک اندک به این نتیحه رسیدم که خود پیشوا ازهمه بیشتر به راه حلهای افراطی گرایش دارده 
بی آنکه این کُرایش راعلنی سازده. 

استالین در تبرد درون حزبی که پیش از دستیابی اش به قسرت مطلق حریان داشت» 
همیشه مراقب بود که ظاهر یک «مرد حوش‌یت» را بخود ببندد (دو بحرء همان کتاب» ص 
۹ .او بااينکه «مرد سازش» نبودء اما هرگز ازاین نقش حود دست تکشید. برای مثال درسال 
۹ که یک خبرنگار خارجی ازاو در بارةژ هدف انقلاب جهانی سوّال کرده بود. جنین حواب 
داد که «ما هرگر حنین طرحها ونیاتی را نداریم... این نظر محصول یک موء تقاهم است. . 
یک موء‌تفاهم کمیک با بدتر ازان؛[تراژی کمیک». (همان کتاب. ص 1۲۲). 
۱- نبرد من» کتاب ۲؛ فصل ٩‏ ازساختارجوامم‌مخفی بعنوان الگوی جنبشهای توتالیتر, به 
تقصبل بحث می شود. تأملات هیتلر دراین باره, اورا به همان نتیحة ۸۵/۲۵ کشانید» یعنی پذیرش 
اصول جوامع سری بدون رعایت خصلت سری بودن‌شان و استقرار این اصول در «روز روشن». 
ناریها در مرحلهٌ پیش از به‌قدرت رسیدد» کمتر جیزی را همیثه سری نگهمبداشتند. تنها در رمان 
جنگ و هنگامی که رژیم نازی کاملاً تونالیتریزه شد و رهبری حزب خودرا از هرطرف در 

سب 


۱۹۰ حکومت توتالیتر 





بااینکه براستی ی 1 ۳ وی تار سوت 


۲ ۳ ۰ ۰ ‌ 


می اورند! . جوم 2 رخ یات مراتبی را یرحسب مسفه «تشرف» ۲ می سازند؛ 
زند گی اعضایشان را بروفق یک پنداشت سرّی و ساختگی تنظیم می کنند. پنداشتی 
که هرچیزی را بنظر چیز دیگری می نمایاند؛ یک استراتژی دروغگو یی مدام را برای 
فریب دادن توده‌های خارحی تشرف نیافته اتخاذ می کنند؛ و از اعضایشان اطاعت 
بی جون و حرا می خواهند؛ این اعضاء ازطریق وفاداری به یک رهیر غالیاً ناشناخته و 
سرا رام همست گر بیدامی کنند؛ خود رهبر پوسيلة گروه کوجکی ازتشرف یافتگان 
محاصره می شود که اینها نیز بنوبهُ خود. بوسیلهٌ نیمه تشرف‌یافتگانی محاصره 





بت ی 
محاصرة ملسله مراتب نظامیی دید که برای ادارةُ امور جنگی بدان وابسته بودء به لایه‌های نخية 
حتیتی صریحاً دستور داده شد که هرامر مر بوط به «راه‌حلهای نهایی»» یی بنه کن کردنها و 
انهدامهای توده گر را مطثقاً سری نگهدارند. در همین زمان بود که هیتلرعمل کردن مانند رییس 
یک دسته توطنه‌پرداز را اغانز کرد بی آنکه از اعلام و انتشار صریح این واقعیت نیز شخصا 
خودداری کند. هیتلر طی بحثی در ستاد کل ماه مه ۰۱۹۳۹ ضوابط زیر را مقرر داشته نود 
ضوابعلی که توگو یی از مرامنامة یک جامعة سرّی نسخه‌برداری گشته بودند: (۱- کسی که لازم 
نیست بداند: نباید مطلع گردد. ۲- هیچکس نناید پیش از آن حدی که لازم است, بداند. ۳- 
هیحکس تباید ز ودتر ار زمان مقر از امری اطلاع بیدا کند.» 
. 8 .0 ,7949 ,راوطصجو ۷۷/۲۱/6 یی حول الا ۶بول 

0- آين تحدیل با تحلیل حورح سمیل در 
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مانهب نزدیک دارد. 
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جنیش توتالیتر ۱۱ 





می‌شوند که مانند یک «منطقهٌ بیطرف» میان اعضاء و حهان کافر دشمتخوی حایل 
می گردندا . جنیشهای توتالیتر نیز مانند جوامع سری جهان را به دو بخش «برادران 
فسم خورده» و توده نامشخص و درهم برهمی ار «دشمنان فسم خورده»» تقسیم 
می کنند این تمایز که بر پاية دشمنی مطلق باجهان پیرامون جنیش استوار است» 
با گرایش عادی «حزاب به تقسیم مردم به دودسته حزبی و غیرحزبی. بسیار تفاوت 
دارد. احزاب و جوامع بان عموماً تتها کسانی را که باآنها آشکارا مخالفت می کنند 
دشمن دارند حال آنکه اصل نیادی جواهع سری این است که «هرکه در درون 
حامعه سری نیست, مطرود است» آظاهراً جنین می‌نماید که این اصل رازامیز برای 





۱- «دقسا بخاطر انکه رده‌های یاینتر حامعهٌ سری» نقش میانحی را برای کانون حامعهٌ یادشده 

بازی می کنند, اين رده های بابین درییرامون رده‌های م رکزی, قلمروی از و دافعه می کشند که 

. ۰ جر ام م : ۱ ۱ ۱ 

فدرت تأمين امتیت اد از هر گوزه کارد مستفر در داخحل و با خارح یشتر است» . (همان کتابت 

. ) 1۸٩ ص‎ 

۲-- اصطلاحات («برادران قسم حورده»» «رففای هم خورده» » «اجتماع فم خورده» و غیرد 

«بدینسان ما اکنون بروفق قوانین د گر گونی ناپذیر مانند نظم ناسیونال سوسیالیستی و ایکینگ‌ها 

و اجتاع قسم خورد قبایل نها وبادشتی معطق نسبتبهدیگراده درصفی واحدبسوی ند دور 

بهپیش می انیم ...اوه ,معنباهمج) 

«رمانی که ۱ نا ۵/میببارد شم - علیه ی صف ؟ ک‌شیدد اند...» به سخترافی هیمار در 

ع ۰ ۰ ۳ ۰ 

- ۸۷۵2 20۳50۱۲86 ۱۷, 8 

1 ۰ ۳ و ۰ ۰ ن 

۳- سیمل هماد کتاب» ص 4٩۹۰‏ - این اصل نیز مانند اصول دیگر پس از مطالعة دقیق 

معانی ««توافقنامه‌های آبای صهیون» از سوی نازیها انخاذ شده بود هبتلر حیلی زود. یعنی در 

سال ۱۹۲۲ گمته بود: «[اتایان دست راستی ] هنوزنفهمیه‌اید که ارم نیست 
سس 


۱۲ مت تونالیتر 





سازمان‌های توده‌ای بهیجروی متاسب نیست؛ با اينهمه نازیها با فراتر رفتن آرصری 
طرد یهودیان و خواستن مدرکی از اعضاء دال برغیریهودی بودن تبار انهاء و استقرار 
دستگاه بیحیده‌ ای برای وارسی پيشینه تباری ۰ملیون المانی 6 دستکم ازنظر روانی ‏ 
معادل آیین تشرف حوامع سری را برای اعضایشان برقرار ساختند. هرحند که وارسی 
نیا کان هشتاد ملیون آلمانی یک کمدی پرهزینه بود» اما کسی که زاين آزمون موفق 
بیرون می آمد» چنین احساس می کرد که به گروه پذیرفته شدگان تعلق دارد و باید 
علیه ملیونها تن از افراد غیر واجدشرایط قرار گیرد. همین اصل در جنبش بلشو یکی نیز 
مورد تصدیق است و تصفیه‌های حزبی مکرره به هریک از افرادی که طرد نشده 
باشند یکنوع احساس تأیید محدد می بخشد. 

شاید شگفت آورترین همانندی جوامعم سری و جنبشهای توتالیتر را باید در 
نقشی که ایینهای تشریفاتی آنها ایفاء می کنند» حستحو کرد. از این نظر رژه‌هابی 
که در میدان سرخ برگزار می شوند, با تشریفات پرشکوه روزهای تورمبرگ حزب 
نازی, جندان تفاوتی ندارند. در کاتون ایینهای نازی, آیین موسوم به «درفش خون» 
حای دارد همحتانکه در کانون آبیتهای بلغو یکی » حسد مومیابی شده لنین فرار دارد 
که هردوی آنها عنصر نیرومندی از بت‌پرستی را در تشریفات جنبش وارد می کنند. 
برعلاف نظری که گهگاه ابراز می‌شود یک چنین بت‌پرستی چندان هم 
برگرایشهای شبه‌مذهبی و رف ض آمیز این جنبشها دلالت نمی کند. اين «بتها» صرفاً 

۳۹۹ 

انسان دشمن بهود باشد تا روزی ارطرف آنها به تابوت کشانده شود... تها بهودی نبودن 
کافیست که شما را در تایوت جای دهند». (سخنراتیهای هیتا ص ۱۲). در آنزمان کسی 
نمی توانست حدس زند که این صورت تبلیغانی عمل حنین معنا خواهد داد: روری خواهد رسید 
که در انروزه برای انکه کسی به تایوت کشانده شود لازم نیست که حتماً دشمن ما باشده تنها 
کافیست که یک بهودی باشد و یا درپایان کاره ازیک ملت دیگری باشد که کمیسیون بهداشتی 
ال ملت را از «نظر تزادی نامناسب» تشخیص داده باشد. هیملر واقعا باور داشت که کل 
اس اس براین اصل بنا گشته بود: «ما باید شریف, منزه, وفادارو رفیق اعضای همخون خودمان و 
دشمن دیگران داشیم» (همان کتاب). 


حنیش توتا لبتر ۱1۳ 





یکنوع نشانة سازمانی هستند که باان ازطریق حوامم سری آشنایی داریم؛ اعضای این 
جوامع نیز باوحشت نمادهای هراسناک و هول انگیز به رازداری واداشته می شدند. 
آشکار است که مردم را ازطریق تجر به یک آیین رازامیز بهتر می‌توان بهم وابسته 
ساخت تا با سهیم بودن در خود راز. اينکه راز جنیشهای توتالیتر در روزروشن نمود 
می شود ماهیت تجر به یادشده را لزوماً دگ رگون نمی سازد! . 
البته که این همانندیها اتقاقی نیستند و نمی توان انها رابه صرف اين واقعیت 

توجیه کرد که هم هیتلر و هم استالین پیش از دستیابی به مقام رهبری جنبشهای 
توتالیتن اعضای جواهع سری نو ین بودند - هیتلر درخدمت سرو یس امنیتی ارتش 
المان و استالین در بخش توطنه پرداز حزب بلشو یک. این همانندیها تاحدی نتيحة 
طبیعی افسانهٌ توطنةٌ ساخته و پرداختة توتالیتر یسم بود که سازمانهای آن ظاهراً برای 
مقابله با این توطه بتیاد نهده شده بودند - یعتی برای مقابله با توطنة حامعه سری 
یهودیان و حامعهٌ توطنه پرداز تروتسکیستها. نکته حالب درسازمانهای توتالیتر این است 
که می توانستند بسیاری از تمهیدات سازمانی حوامم سرّی را بپذیرند, بی انکه 
هدفشان را سری نگهداشته باشند. اينکه تازیها می خواستند حهان رافتح کنند و اقوام 
«بیگانه نژاد» را بته کن سازند و نیر اقوام («دارای میراث بستتر زیست‌شتاختی» را 
تابود کنند و اینکه بلشو یکها برای انقلاب جهانی فعالیت می کردند, هرگزیک راز 
نبود؛ برعکس» این هدفها هميشه بخشی از تبلیغاتشان را تشکیل می دادند. به سحن 

دیگر, حنبشهای توتالیتر ازهمة ارکان جوامع سری تقلید می کنندء اما آنها را ازتنها 
حیرزی که می توانست بهان؛ روشهای جوامع سری باشد یعنی ضرورت نگهداری راره 
تهی می سازند. 

از این جهت نیر همحون از بسیاری جهات دیگر : ناریسم و بلشو یسم از 

اغازگاه تاریخی گونا گون. به نتيحهٌ سازمانی یکسان رسیدند. نازیها 0 ۱ 
افسانه یک توطنه اغاز کردند و بگونه‌ای کم بیش ! گاهانه, ار نمونهٌ حامعهٌ سری 
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۱3 حکومت توتالیتر 





آبای صهیون الگو گرفتند؛ حال آنکه بلشو یکها ازیک حزب انقلابی برخاسته بودند 
که هدفش دیکتاتوری نک حزبی بود و از مرحله ای که دران حزب کمونیست 
(ریکسره حدا از هر حیرو فراز همه حیز» بود گذشتند و به مرحله ای رسیدند که در آن» 
یولیت بور و" «یکسره جدا از هر جیزو برفراز همه‌جیز» شد". سرانجام استالین ضوابط 
شدیدا تونالیتر بخش توطله‌بردازتس رذ براین ساختار حر بی تحمیل کرد و تنها در این 
مرحله بود که نیاز به‌یک افسانة کانونی را برای نگهداست انضباط آهنین یک حامعة 
سری تحت شرایط یک سازمان نوده‌ای» احساس کرد. تحول حنبش نازی شاید 
منطقی تر و فی‌تفسه سازگارتر باشدء اما تاریخ حزب بلشو یک خصات اساسا 
ساختگی توتالیتر یسم را بهتر نمودار می‌سازد. دقیقاً بخاطر آنکه توطته‌های حهانی 
ساختگی علیه اتحاد شوروی که توطْة بلشو یکی برای مقابله باانها سازمان داده 
می‌شود, ازنظظر ایدئولژ یک جا نیفتاده‌اند. این توطثه‌ها برابر با نیازهای گذرا تخییر 
می یابند -- نحست تَوطة تروتسکیستها. سپس توطهٌ سیصد خانواده و از ان پس 
توطته های گونا گون «امپریالیسم» و اخحيراًتوطة «جهان پینی بی ریشه».در هرزمان و 
تحت متفاوت‌ترین شرایط. برای بلشو یسم امکان نداشته است که بدون یک جنین 
افساته ی عمل کند. 

استالین ارطریق تصفية حناحهای حزبی و الغای دمو کراسی درون حز بی و 
تبدیل احزاب کمونیست ملی به شاخه های کمینتن تحت هدایت مسکی توانست 
دیکتاتوری تک حربی روسیه را به یک رز یم توتالیتر و احزاب کمونیست انقلابی 
سراسر جهان را به جنبشهای توتالیتر تبدیل کند. عموماً حواهع سری و بو یه دستگاه 
توطه پرداز احزاب انقلایی » همیشه باعدم وجود حناحها و سر کوبی عقاید مخالف و 
تمرکز مطلق فرماندهی مشخص می‌شوند. هم اين اقدامها بدین منظور کاملا 
فایده گرایانه صورت می‌پذیرند که اعضای حزّب انقلابی و جامعة سری را در برابر 


۳ تس ۰ + ح 
-- ۵۲0 ۵۱۲ عالیترین کميتة /حرابی وج گیرنده حزب کمونیست شوروی, - م. 


حنیش توا لیتر ۱3۵ 





۳ و ارار و حیانت محافطظت کنند؛ فرمای ۱۹۳ 


خواسته می شود و قدرت مطلقه‌ای که دردست ریس حزب و ۷ است. محصول 
گریزناپذیر ضرورتهای عملی است. اما بهرروی اسکال کار دراین است که 
توطّه پردازان بایک گرایشس قابل درک جنین می‌پندارند که کاراترین روش در 
سیاست, عموماً روشهای حوامع توضه بردار است من بتواند دررورروشن این 
روشها را بکار بندد و پشتیبانی خشونت امیز سراسری ملت را پشتوانه آنها سازد 
امکانات انباشتگی فدرت بی نهایت خواهد شد! بخش توطله بردازیک حزب انقلایی 
تا زمانی که خود حزب هنوز سالم باشدء می تواند مانندیک ارتش در درون یک هیئت 
سیاسی سالم» عمل کند و بااینکه قواعد رفتارش باقواعد بخش غیرنظامی حزب اساسا 


تقاوت دا رد46 اما می تواند در خنمت و مطیم و تحت نظارت ! آت کار کند. همحنانکه 


خطر یک دیکتاتوری تقامی زمانی بیش می آید که ارتش دیگرنمی خواهد به هلت 
۰ ۳ ۰ 21 2 ۰ ت ‌ ه‌- ۰ 
سیاسی ختفيت. گنز بلکه می خواهد بر ال حیره گردد حطر توتالیتریسم نیز رمانی 
‌ ۰ سم ۰ تِّ هه 
ساند و بخواهد رهبری ۳ دردست کرد آين همان فصه ای انتت: ۸5 ترس جرت 
کمونیست در رژیم استالین امد. روشهای استالین مختص مردی بود که از شاه 
توله بردار حرب سر بر کشیده نود . مردی که خودرا وقف حزییات کرده بود و برحنية 
۳9 ت و ببرحمانه از ز دوستاد و با ۳ 
مخفی به پشتیبانی او آمد". در اين زمان» پلیس مخفی ۳ یکی از مهمترین و 


۱- سوو-رین درهمات کتات: ص ۱۳ ۱ یاداورمی شود که استالین بیوسته تحت‌تأثیر مردانی فرار 

می گرفب که «یک قصیه» ر: فیصبه می دادند. اوسیاست را همحجوت «قضیه ای» می دانست که 

مستلرم و رزید گی است 

۲ در کشمکشهای درود حزبی سلهای ۰۱۹۲۰ «همدستان پلیس مخفی شوروی بدون 

ستشء دشمنان سرسخت حناح ر سبت و هواداران استالین بشمارمی آمدند. در انزمان, خدمات 
۲۱ 


۱۹1 حکومت توتالیتر 





نیرومندترین بخشهای حرب درامده بود" . سازمات حکا طبعا می بایست نسبت به 


نماینده بخش توطنه پرداز حزب همدلی داشته باشد. یعنی بامردی که پلیس مخمی را 
بگونه یک جامعةٌ سری می دید و احتمالاً علاقمند به حفظ و گسترش مزایای آن بود. 
بهرروی. قبض قدرت احزاب کمونیست بوسیلة بخش توطه‌پرداز آنهال 
نخستین گام در تبدیل .ین احزاب به جنبشهای توتالتی بشمارمی اید. برای .ین کار 
کافی نبود که پییس محمی در سور وی و کارگزارانش در احزاب کموئیست ال ۳ 
کشون همان نقتی ر در جنبتش ایفاء کنند که لایه‌های تخية نازی به کل قوای 
نیمه‌نلامی در انمان بازی کرده نودنك . بلکه و انکه فرمانروابی لیس مخقی 
پابرجای بماند. ازء بود که خود اين احزاب نیر استحاله یابند. درنتیحه, انهدام 
حناحها و دمو کراسی درون حر بی در روسیه» بیذیرش توده‌های بدوت آموزش سیاسی 
و«خنتی» در جرب همراه گشته نود خط مشیی که ارسوی احزاب کمونیست خارج 
ر کشور بسرعت دنبال شد. بویژه پس از نکه سب‌ست جبههٌ خلقی آغازگر این 
خط مشی شده بود. 
توتالیتریسم نازی‌کارنش رابایک سا زمان توده ای آغا زکردو بتددیج تحت تسلط 
تشکلهای نخبه درامد, حال آنکه بلشو یکها با تشگلهای نخبه آغاز کردند و سپس 
نوده‌ها را برطیق این تشکلها سازمان دادند. نتیحه در هردو مورد یکسان بود. ازراین 


پر ی 
گونا گون پلیس مخفی , پشتوانه های جناح استالینی راتشکیی می دادند (48 .م رنه .ج0 مونانک) 
- سووارین در همان کتاب. ص ۲۸۹ می گوید که استالین حتی پیش از اين زمان. «فعالیت 
ببیبی اش را که طی 9 داحلی اغاز کرده بود. دامه می داد» و نماینده بولیت پورو درسازمان 
پلیس مخفي بود. 

یت بیدرنگ پس از فرو کس کردت حتگ داحلی در شور وی. پراودا اظهار داشت که فررمول 
(«همهُ قدرتها به شوراها» حایش را به فورمول «همه قدرته به حکا» داده است.. . بایان دشمنبهای 
مسلحانه, تسلط ارتش ر کاهنی داد.... اما حگابی ب تا حکهای گونا گوت بجای گذاشت که با 


ساده کردد عملیاتت_ خودر نکمیل ساحته بود. (سوواری . هماب کتاب ص ۲۵۱). 


حتبش توتالیتر ۱۹۷ 





حم ‏ ۰1۰ 1 ۰ ۱ .۰ ‌- - ۱۱۰ ۰ 4 
5 ندشته ناریها بخاطر سنت‌ها و تعصیهای نضا ف انه شان» الگوی تشکلهای 


نخبة‌شان را از ارتش گرفته بودند. ولی باشو یکها ازهمان آغاز به پلیس مخفی شان 
اجازه دادند که برترین قدرت را در حامعهٌ شوروی اعمال کند. اما یس از حند سال 
این تقاوت نیز نایدید شد: ریس اس اس ریاست بلیس مخقی را بعهده گرفت و 
لایه‌های اس اس بتدریج حای آفراد گشتایورا اشغال کردند و دران ادغام شدند. حتی 
باانکه این افراد نیز ازناز یهای قابل اعتماد بودند! . 

درست بخاطر همین قرابت کار کرد جامعةٌ سری توطه پرداز با پلیس محفیی 
که ظاهراً برای مبارزه باان سازمان داده شده استء رژیمهای توتالیتر که مبتنی 
بریک توطنةٌ جهانی ساعتگی هستند و هدف فرماتروایی جهانی را درسر دارند, 
سرانجام همثٌ قدرتها را دردست پلیس متمرکز می سازند. در مرحلة پیش از قدرت» 
« جوامع سری در روز روشن», امتیازهای سارمانی دیگری را نیز بدست می دهند. 
تعارض آشکار یک سازمان توده ای با جامعة بسته‌ای که تنها برای نگهداری یک راز 
مناسب است. در مقایسه با واقعیت زیر اهمیتش را ازدست می دهد: ساختار یک 
حامعذ سری و توطثه‌پردانه می تواند دو پارگی ایدئولژ یک توتالیتر را -- دشمنی 
کو رکوران توده‌ها نسبت به حهان موجود خارج از جنیش, بدون توجه به تفاوتها و 
تنوعهای آن -- بگونة یک اصل سازمانی دراورد. از دیدگاه سازمانی که بااين اصل 
کار می کند» که ه رکه باما نیست علیه ما هست و هر که دردر ون سازمان جای‌ندارد. 


۱- گشتایو در سال ۱٩۳۳‏ بوسينة گورینگ بر پا شد؛ درسال ۰۱۹۳6 هیمث رکه رییس اس اس 
نود به ریاست گشتایو گمارده شد و اوبیدرنگ بحای افراد گشتایو اس اس های حودش را نشاند: 
در بایان که ۵ درصد مأموران گشتابی مردان اس‌اس بودند. باید دانست که واحدهای 
اس اس همانطرر که هیمدر سازمان‌شان داده بود. حتی در مرحلة پیش از به‌فدرت رسیدن حتش» 


برری وظیفذ جاسوسی درمیان اعضی حزب تر بیت شده بودند . 
.۸ .0 ,1۲ .0۴6 ,صو لوب( 


برای مطالعه تاریخ گشتاپورحوع کنید به همان کتاب 5 ,60۳50/۲6۷ ۸۷۵2۲ ۰ حلد دوم » 


فصلی دواردهم 3 


۱۸ حکومت توتالیتر 





مطرود است. حهان پهناور تمام فرقهاء تقاونها و جنبه‌های متعددش را ازدست 
می دهد. این تقاوتها و تنوعها درست همان حصلتی از حهان است که برای توده‌هابی 
که جا و جهت‌شان را در این حهان گم کرده بودند» بسیار آشفته کننده و غیرقایل 
تحمل گشته بود. اثر الهامبخش وفاداری تزلزل ناپذیر اعضای جوامع سری برجنبشهای 
توتالیتر. بخاطر نفس سری که آنها نگهمیداشتند نبود, پلکه اصل دو پارکی ما و 
دیگران آنهاء الهامبخش این جنبشها گشته بود. باتقلید ساختارسازمانی جوامع سرّی 
و حذف متطور معفولانة نگهداری راز ان می‌توان اصل دو پارگی یادشده را 
دست نخورده حفظ کرد. این مهم نبود که درمورد نازبهاء یک ایدئولژی توطنه منشاء 
این دو پارگی بود و در مورد بلشو یکهاء رشد انگلی جناح توطنه پرداز یک حزب 
انقلابی » زمیته‌ساز این قضیه شده بود. داعیهٌ ذانی یک سازمان توتالیتر این است که 
هرحیزی در برود از حنبش » ورف بهعر کل است» ؛ داعیه ای که در شرایط ادمکشانة 
فرمانروایی توتالیش دگونه ای حدی تحقّق می‌یابد و حتی در مرحله پیش از قدرتء 
برای توده‌هایی که از گسیختگی و باری بهرجهتی به سرزمین ساختگی جنبش پناه 
می برد موجه می نماید. 

حثبشهای توتالیتر بارها ثابت کرده‌اند که می توانند در اعضایشان همان 
وفاداری کامل در مرگ و زند گی ر برانگیزند که پیش از ان» هریت جوامع سری و 
توطه برداز تارت امد عدم هرگونه معاومت ازسوی قوای مسلح آموزش دیده‌ای 





0 1 مت اج زا 1 میا ۰ لب سم 9۳ و مر 8 .۰ ۹ 

سا یی زر همرس تاهاب ایذنولر یی روربیر بت به ترایز آناه تفر بش به غتتر و 

هِ ۲ . 2 و 

نفودش را در حنیس به مردابی حون هیلمر و بورمی و گذار کرده نوده این نود که در کتاب اسطورة 

۰ 7 ۳ سس ۲ ۰ ۰ ‌ 

فرن تیسسم ‏ د‌ یکنوء ود ان ترادی را هی بدیرد که نت تراد بهود دران حایبی ندارد ‏ او لین 

بریب ‏ اصل هر که درم آن ما («کوم ررس» تست محر وده («نوده اسانیت») ات را زير د 

۰ ِ 

کدانته نود . 

۳ات سیمل در همان ان ص‌ ۳ ۰*4 و سری حنایتکاری ر برمی سمرد که اعصانشات 
۰ ۴ ‌- 3 عِ ً _ 

داوطلبانه فرماندهی ر برای خود برمی کزینتد و ار اداپس, دود هر گونه انتقاد و محدودیتی نراو 


جنبش توتالیتر 1 





جون اس ! در برابر قتل رهبر محبوب (روهم) و صدها تن از رفقای نردیک‌شان, بسیار 
شگفت انگیز است. در این لحظه نه هیتلن بلکه روهم فدرت ارتش را در پشت‌سر 
خویش داشت. اما این صحنه‌ها تا کنون تحت الشعاع نمایش تکراری «جنایتکاران» 
اعتراف کتنده در احزاب بلشو یکی قرار داشته اند. محاکمات مبتنی براعترافات 
ساختگیء اکنون بگونة بخشی ازیک آیین درآمده است که ازنظر داخلی بسیارمهم و 
ازنظر خارجی غیر قابل فهم می‌باشد. اما بگذریم از اينکه قربانیان اینگونه 
محاکماتء امروزه حگونه آماده می‌شوند» باید گفت که این آیین وحودش را به 
اعترافات احتمالاً غیرساختگی گارد بلشو یک قدیم در۳٩۱‏ وامدار است. دیری 
پیش ازمحا کمات مسکو مردان محکوم به مرگ» محمومیتهایشان را درکمال آرامش 
می‌پذیرفتند و این تلقی «بویژه درمیان اعضای جکا شیوع داشت»". تازمانی که 
جنبش وجود دارد» صورت و یره سازمان آنء دستکم لایه‌های نخبهٌ جنبش را مطمتن 
می‌سازد که آنها دیگر نمی توانند زند گیی بیرون از دارودستة سخت همبافتشان را 
تصور کنند. آنها حتی اگر محکوم هم شوند, بازهم چین احساس می کنند که از 
حهان تشرف نیافتة خارج از دارودستة‌شان برترند. از آنجاییکه تنها هدت این 
سازمان, هميشه فریب دادن جهان خارج و جنگیدن باآن و سرانجام فتح این جهان 
اسپتء اعضای آن‌حاضرند ان خودرا قد! کنندء بشرط آنکه اين فداکاری به فریفتن 
حهان خارج کمک کند؟ 

1- 0 همان کتاب. صمحات ٩5۱‏ و ٩۷‏ اومی گوید که حگونه دردههٌ ۰۱۹۲۰ حتی 
رندانیان عادی که در زندان پلیس مخفی لنینگراد به مرگ محکوم له بودند. اجازه‌می دادند که 
حکم مرگ دربارة آنها احراء شود, «بی آنکه کلمه ای وفریاد اعتراضی علیه حکومتی که آنه را 
مرگ ان بو بان زرد (ص ۱۸۳). 

سب سیلیگا گزارش می دهد که چگونه اعضای محکوم به مرگ حزب بلیو یک «فکرمی کردند 
که اگر اعدامشان دیوانسالاری دیکتاتوری کل پرولتاریا را نات می دهد و اگر این اعدامها 
روستاییان شورشی را ارام می سازد (ویا انها را به اشتباه می اندازد), ایثار جانشان ببهوده نخواهد 
بود» (همان کتاب» ص ٩۱‏ و .)٩۷‏ 


۱۷۰ مت توتالیتر 





بهرروی» ارزش عمده ساختار سازمانی جوامم سری يا توطنه‌پرداز و 
معیارهای احلاقی آنها درحهت سازمان دادن توده‌هاء حتی درتضمینهای ذاتی تعهد و 
وفاداری بی حون و حرای اعضای ای ین جوامع و تحلی سارمانی دشمنی ی فید و شرط 
آنها نسبت به جهان خارحی نهفته نیست بلکه این ارزش را باید درتوانایی شان در امر 
استقرار و نگهداری یک جهان ساختگی ازطریق دروغگو یی عدام جستجو کرد. 
سراسر ساختار سلسله مراتیی جنبشس توتالیتررا از هوادار ساده گرفته تا اعضای حزبء 
از لایه‌های نخبه و حلقة نزدیکان رهبر گرفته تا خود رهبر» می توان برحسب آمیزة 
عجیب ومتغیری از زودباوری ازیکسوی و دیر باوری ازسوی دیگر توصیف کرد و از 
هرعضوی انتظار می رود که به فراخور رنبه ویایگاهش در جنیش, باهمین روحیه در 
برابر دروغهای متغیر رهبران و افسانة ثابت ایدئولژ یک و ساختگی جنبش, ازخود 
وا کنش نشان دهد. 

آمیزه‌ای از زودباوری و دیر باوری پیش از انکه پدیدة روزمرة 
و یژگی برحستة ذهنیت او باش را تشکیل می داد. در حهان ادرااک ناپذیر و پیوسته 
متغین توده‌ها بحایی رسیده بودند که از یکسوی هرجیزی را باورمی کردند و ازسوی 
دیگر به هیچ جیز باور نداشتند و می توانستند جنین بیندیشند که هرجیزی امکانپذیر 
است و درضمن هیچ جیزی حفیقت ندارد. نقس همین امیزه به خودی خود پایان این 
نوهم را رقم رده بود که زودباوری از کاستیهای نقوس ابتدایی و دیر باوری در زمره 
شرارتهای اذهان برتر و فرهیخته است. تبلیغات توده گیر کشف کرده بود که 
مخاطبانش همیشه برای باورکردن یاوه‌ترین دروغها آماده‌اند و به فریفته شدنشان 
اعراضی نخواهند کرد زیرا این تبلیغات جنین جلوه داده بود که هرگفته‌ای 


.1 وه بت ]مه 
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سم وس بی درگ ات رهبران توده ای تونالیتر تبلیغانشان ر براین فرص 
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روانشناختی درست استوار ساخته بودند که در جنین شرایطی می توان مردم را 
واداشت که دریک رون عجیب وغریب‌ترین گفته‌ها را باورو اعتماد کتند ودرروز 
بمد که نادرستی آن گفته را بایک دلیل انکارنایذیر دریافتند, به دیر باوری ناه آورند 
و بجای رها کردن رهبری که حنین دروغهایی تحویل‌شان داده است بگویند که 


حنبش توتالیتر ِِ 





آنها آزمدتها پیش.می دانسته اند که این گفته دروع بوده است و رهبری باحنین زیر کی 
تاکتیکی برتری را باید ستایش کرد. 

این واکنش توده‌ها در برابر تبلیغات دروغین توتالیتر, بگونه یکی از اصول 
سلسله مراتب سازمان توده ای درآمد. آمیزهة زودباوری و دیر باوری در همه رده‌های 
حتبشهای توتالیتر شیوع دارد, اما هرحه که یک رده بالا تر باشدء دير باوریش بر 
زودباوریش می حر بد. اعتقاد اساسی همه رده‌ها از هوادار ساده گرفته تا رهبر این 
است که سیاست یکنوع ریک است و «نخستین فرمان» حنبش» یعنی » ((بیشوا 
همیشه برحق است». بهمان آندازه برای مقاصد سیاست حهاتی و يا بعیارنی فگ و 
فریفتن جهانی » ضروری است که انضباط نظامی برای منظورهای جنگی". 

ماشیتی که دروعپردازبهای عظیم جنبشهای توتالیتر را ایجادمی کند و آنها 
را سازمان و گسترش می دهد به مقام رهبر اتکاء دارد. سازمان توتالیتر بعنوان پشتوانة 
این اظهارنظر تبلیفاتی که همة رو یدادها برحسب قوانین طبیعت یا اقتصاد بگونه ای 
علمی پیش بینی پذیرند, از مقّام مردی سود می حوید که اين دانش را در اتحصار 
خویش دارد و کیفیت اصلی اش این است که «بیوسته برحق بوده است و خواهد 
بود» آ. برای عضویگ جنیش توتالیس این دانش به حقيقت ربیلی ندارد و این همیشه 
برحق بودن نیز به حقانیت عینی گفته‌های رهیر هیچ ارتباطی ندارد؛ حقانیت 
گفته‌های رهبر را نمی توان با واقعیتها رد کرد» بلکه تنها توفیق یا عدم توفیق آتی این 
گفته‌هاء معیار درستی و نادرستی آنها است. رهبر ادراعمالش‌همیشه برحق است و 
ازانجا که اعمال او برای سده‌های آینده طرحریزی شده‌اند» آزبون نهایی آنحه که او 


0-- عمیده گوبلر در بارة نقشس دپلماسی در سیاست, در این زفینه سیار گو یا است: «تردیدی 
بت که بی اطلاع گذاشتن دیلمانها از حوادث بشت‌برده سیاست, باعث می شود که آنها 
کارشان را به بهترین وحه انجام دهند... ایفای خالصانة نقش ارام کننده ازحانب دیلماتهاء قانم 
کننده‌ترین دلیل برقال «عتماد بودد سیاسی شان است» (همان کتابء ص ۸۷). 


ا- سخترانی رادیو بی رودلف هس در ع ۰۱۹۳ 00۳۹8۵۲۵6۷ ۸۷۵2۱ 193 ,1 ۰ 
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انجام می دهدء از دسترس تحر به معاصرانش بدورمی ماند" . 

تتها گروهی که به سخنان رهبر وفادارانه و کلمه به کلمه باور دارند 
هواداران حنبشس هستند که دورادور حتبش را با فضایی از شرافت و یکرنگی 
می بوشانند و به رهبر کمک می کنند تا نیمی ازوظایفش را که همان ایجاد اعتماد در 
جنبش استء به انحام رساند. اعصای جنبش گفته های عمومی را هرگز باور 
نمی کنند و نباید هم باور کنند» زیرا تبلیغات توتالیتربرای آنهاحق‌برتری قایل است و 
ار آنها اتتظار دارد که خودشان را از حهان خارحی غیرتوتالیتر متمایز نگهدارند 
جهانی که اعضای جنبتی آنرا ازطریق همین زودباوری غیرعادی هواداران 
می‌شناسد. تنها هواداران نازی سوگند وقاداری هیتلر را دربرابر دیوانعالی حمهوزی 
وایمار باور کرده بودند؛ اعضای حنبش بخوبی می دانستند که او دروغ کت و 
همینکه توانسته بود افکار عمومی و مراجم قانونی را اشکارا فریب دهد حتی بدو 
اعتمادی بیشترازییش بیدا کردند. زمانی که درحند سال بعدء هیتلر توانسته بود همین 
نمایش را برای سراسر حهان به احراء درلورد. بشیوه ای که ازیکسوی سوگند می خورد 
که حزنیات خیر حیز دیگری درسر ندارد و ارسوی دیگر آشکارا درتدارک حنایتهایش 
بود» ستایش اعضای نازی نسبت به بیشوای‌شان ار هر حد و مرزی فراتر رفت. 
بهمین سان» تنها هواداران بلشو یک انحلال کمینترن را باور کرده بودند وتنهاتوده‌های 
سازمان نیافت روسی و هواداران خارحی حزب گفته‌های دموکراسی خواهانهٌ استالین 
را در رمان حنگ حدی گرفته بودند. به اعضای حزب بلغو یک اشکارا هشدار داده 
می شد که فریب این مانورهای تا کتیکی را نخورند و تردستی رهبررا در اغفال متفقین 





5۱ ۷۷۵۲۱۶۶ در همان کتاب 0 (« ات‌که آیا ادارة حکومت فواعد درست می نهد 
با نه.... دیگرنه به قانون, بلکه به سرنوشت ارتباط پیدامی کند. بحای آنکه بازرسی کل کشور 
خلافکاریهای اعضای حکومت را مورد پیگرد قرار دهد سرنوشت و تاریخ اين افراد را ازطریق 
گرفتار ساختن آنها با بداقبالی و ولژگونی و نابودی تنبیه خواهد کردء زیراکه اينان قوانین 
حیات را زیر پا گذاسته اند)». 

490 ۷, ۸۷۵2 620۳5۰ 


حنبس تونالیتر ۱۷۳ 





ستایش کتنرا 

بدون ۳ س‌زمانی جنیش به لایه‌های نخیه. یعنی اعضای حزب و 
هودداران. دروغهای رهبر کارگر نخواهد افتاد. دیر باوری درحه‌نتدی شده که در 
یکنوع سلسله مراتب تحقیر و تکذیب مدام بیان می شودء دستکم بهمات انداره 
رودباوری ضروری است. فضیه بدین صورت است که هواداران تشکل یافته در 
سازمانهای پیشگام, شهروندانی را که هیچگونه تعهدی درقبال جنبش نپذیرفته اند 
تحفیر می کنند؛ اعصای حزب هواداران را بخاطر ز ودباوری و فقدان رادیکالیسم ات 
بدیدة تحقیر می نگرند؛ لایه های نخبه نیز بهمان دلایل اعضای حزب را خوارمی دارند 
و در درون اين لایه‌ها نیر هرلاية جدیدی للایة قدیمتر را فرو پایه تر از خود می انگارد ا. 
نتبحه حنین نظامی این است که زودیاوری هواداران. دروغهای حنیش رابرای حهان 
حارج باورکردبی جلوه می دهد و درضس دیر ببوری درجه‌بندی ده اعضاء و 
تایه‌های تخب حتیش موحب می شود که ویر درک تاحاز قباس که به زور تبلیغات 
گفته هاش را اثبات کتد و برای خود یک ایرومندی دروعین بتراشد. یکی ار 
عمده‌ترین گرفتاریهای جهان عرج در برخورد با نظامهای توتالیتره بی اطلاعی از 
همین نظام بود و از همین جهت تصور می شد که خود دروغهای عحیب و غریب 
رهبران توتالیتر موحب بی برو بی آنها خواهد سد و می‌توان یک رهیر توتالیتر را 
ارطر بق گنته هایش نت و وادارش ساخت که علیرغم نیات اصلی اش به 
مهداتش عمل کند. متأسفانه نظام توتالتبر علیه چنین نتیجه گیربهای‌معقولی گواهی 
می دهد؛ اصالت حنین نتامهایی دقیقاً دررحذف آن واقعیتی نهفته است که می تواند 
هب ازروی در وغگوبردارد و وادارش کندتا اردروغ خو یش دس کشد. 





1-- 422 .هر سجن ۸۳۵۷۵۵0 رمانی که حزب خط مشی هابی را علتاً اعلام می داشت و 
در بنهان صد آنها ر انحام می داد توح وت معتمدی اخساس نمی کرد که حخرب دارد 
(«در وغ») می گو ید. 


۲- «یک تاسیونال سوسبالست شهروندان المانیتی ر: تحفیر می کتد. یک اس ایک ناسیونال 
۳ ۳ 


۱۷ حکومت توتالیتر 





در حالیکه اعضای حتبشی گفته‌هابی را که برای مصرک عامهة مردم گفته 
می شوند باورندارند» کلیشه‌های تمام عیار توحیه ایدئولژ یک راباحرارت هرحه بیشتر 
می‌پذیرند, کلیشه‌هایی که کلیدهای گذشته و آینده هستند و جنبشهای توتالیترآنها را 
باالهام از ایدئولژ یهای‌سدة نوزدهم می گیرند و به‌یاری‌سازمان, ازآنهایک واقعیت 
عمل کننده می‌سازند. اين عناصر ایدئولژ یک که توده‌ها البته بصورتی مبهم تر و 
انتزاعی تر بهرروی پذیرای آن می‌شوند. به دروغهای عملی ماهیتاً فراگیری تبدیل 
می‌شوند (نظرية عمومی نزادها به تسلط جهانی بهودیان تبدیل می‌شود و توطهة 
وال استریت جانشین نظريةٌ عمومی طبقات می‌شود) و دریک طرح عملی عمومی 
ادغام‌می گردند که دراین طرح» تنها آنانکه «روبه‌مرگند» -- طبقات رو به‌مرگ 
کشورهای سرمایه‌داری یا تزادهای رو به اصمحلال -- برسر راه جنبش ایستاده آند. 
برخلاف دروغهای تاکتیکی جنبش که هرروزه ازبیخ و بن دگرگون می شوند, 
دروغهای ایدئولز یک یادشده باید همجون حقایق مقدس و دسترسی ناپذیر باور داشته 
آیند. پیرامون این دروغهای ایدئولز یک را نظام سباخته و پرداخته ای از دلایل «علمی» 
پوشانده است که هرجند لازم نیست برای آنها که هیچ تعهدی به جنبش ندارند 
قانع کتنده باشد» اما بایستی ازطریق «اثبات» فرو پایگی تژادی بهودیان ویا بینوایی 
مردمی که دریک نظام سرمایه داری زند گی می کنند. روحية دانش دوستی عامیانه 
را تا اندازه ای ارضاء کند. 

لایه‌های نخبةٌ حنبش از اعضای عادی جنبش متمايزند, زیرا که به چنین 
اثباتهایی نیاز ندارند و حتی لازم نیست که حقیقت محتوای کلیشه های ایدئولژ یک را 
باور داشته باشند. این کلیشه‌ها برای ارضاء روح حقیقت خواهی درمیان توده‌هابی 
ساخته شده‌اند که بافتاری‌شان برائبات و تبیین امور نشان می دهد که آنها هنوز 





۳ ۳ 
سوسیالیست ساده و یک اس اس یک عضواس آرا بدیدة تحقیر می نگرد» (هایدن, همان کتاب: 
ص ۳۰۸) . 


حنیش تودالیتر ۱۷۵ 





باحهان عادی وحه اشتراک دارند؛ سراسر اموزش این اعضای نخبه» هدفش لغو 
هر گونه استعداد تمایز قایل شدن میان راست و دروغ و واقعیت و افسانه است. برتری 
آنها دراین است که می‌توانند هراظهار واقعیتی را بیدرنگ به‌یک اعلام منظور تبدیل 
سازند. برای مثال» برخحلاف تودهٌ اعضای جنبش که پیش از درخواست بهود کشی از 
آنها باید فرو بایگی تژاد بهود برایشان اثبات گردد. لایه‌های نخبة حنبش می دانند که 
اين اظهارنظر که بهودیان فرو پایه اند» به معنای ان است که همه بهودیات را باید 
کشت؛ آنها می دانند که وقتی به آنها گفته می شود که تتها مسکومترو داردء به‌معنای 
آن است که همه متروهای دیگر حهان باید نابود شوند و از کشف این واقعیت که 
پاریس هم هترو دارد» بیهوده شگفتزده نمی شوند. صر به وحشتنا ک توهم زدایی را که 
ارتش سرخ حین گردش فاتحانه‌اش در اروپا تحمل کرد» تنها می‌توان با 
اردوگاههای کار اجباری و تبعید تحمیلی بخش وسیمی از قواي سرخ اشقال کننده 


. ‌ ۴۳9 د.مان ک‌ و6 ۱ ۱ ره هراء , ۰« انجاد ی ۵ ) » ۹ هب ام او - ۷ 
رپ ه و 7 ِ سور ی را س ‏ اعل 4 


برای چنین ضر به ای آماد گی داشتند, البته نه بخاطرداشتن اطلاع بیشتر و بهتر - در 
اتحاد شوروی مدرسهة آموزش مخفینی وحود ندارد که اطلاعات موئقی در بارة زندگی 
درخارج ا رکشور بدست دهد -- بلکه صرفاً ایک آموزش عمومی درجهت تحقی رشدید 
نسبت به ه رگونه واقعیت. 

این دهنیت قق ان حنبش» نه یک بديدهٌ توده‌ای صرف است. نه بیامد 
بی ریشگی اجتماعیء فاجمةٌ اقتصادی و یا هرج‌ومرج سیاسی. این دهنیت به 
آمادگی و پرورش دفیقی نیار دارد و در مواد درسی مدارس رهبری توتالیس 
وه ۵۳نازی برای قوای‌اس اس و مرا کز آموزشی بلشو یکی برای کا رگزاران 
کمینترن, اين ذهتیت حتی از موارد درسی تلقین تژادی یا فنون جنگ داخلی » مهمتر 
است. بدون اين نخبگان و ناتوانایی القایی و ساختگی شان درفهم واقعیت عریان و 
تمایز میان راست و دروغ, جنبشهای توتالیتر هرگز نمی‌توانند درجهت تحقق 
افسانه‌شان حرکت کنند. برحسته‌ترین کیفیت منفی نخبگان این است که هرگز 
درنگ نمی کنند تا جهان را آنجنانکه هست مورد تفکر قرار دهند و دروغها را 


۱۷۹ حکومت تونا لیتر 





باواقعیت بسنحند. درعوص, نابترین فضیلت آنهاء وفاداری به رهبر است» یعنی 

وفاداری به کسی که مانند یک طلسم پیروزی نهایی دروغ و افسانه را برحقیقت و 

واقعیت تضمین می کند. 

بلتدیایه ترین لایه در سازمان حنبشهای توتالیتر» جرگة نردیکان رهبر است 

کهمی‌تواندما نندپولیت بور وی بلشو یکی‌یک نها درسمی‌با شدویامانندنزدیکان هیتلراز 
دارودسته متغیری ساخته شده باشد که لزوماً نباید سمتی داشته باشند. برای این لایه, 

کلیشه های ایدئو یک صرفاً تدایری برای سازمان دادن توده ها به‌ شمارمی آیند و در 
صورتی که موقعیت افتضاء کند و اصل سارمان دهنده حتش مانع نگردد؛ بدون 
هیگونه احساس یشیمانی این کلبته‌ها را دگرگون می‌سازند. دراین زمینه, 
شازت کی شاه هار نید سا مان اس ان انم بود کیک روش ساهه‌رات 
«حل عملی مسئلهةٌ خون» بیدا کرده بود» یعنی مسلئلة ۳ اعضای نخبه حنیش 
بروفق «خون پا ک» و آماده ساختن آنها برای «تحتنی یک نبرد بدون ترحم نزادی» 
علیه هرکسی که نمی توانست تبار «اریایی» اش را تا سال ۱۷۵۰ ردیابی کند و یا 
قدی کوتاهتر از ۵/۸ پا داشت و یا چشمان ابی و موهای طلایی نداشت"؛ (من 
می دانسم مردمی که اقدنسبتاًبلندی برخوردرند بایدتاحدی وت مطلوبی را دا 
باشند). اهمیت این نژادپرستی عملی دراین بود که سازمان بازیسم را تقریباً از 
هرگوته وابستگی به اموزشهای عینی به اصطلاح «علم» نژادی و حتی از ضد 
بهودیگری بعنوان یک آیین عتیدتی راجم به ماهیت ونفش بهودیان» رهایی بخشد؛ 
زیرا برای متال» آیین عقیدتی ضدیهودیگری با انهدام بهودیان دیگر ثمر بخشی اش را 
ازدست می داد و وابستگی به این آیین, سرانجام جنبش را به بن بست می کشانید » 
1- هیملر نامزدهای عضویت اس اس را اساساً ازروی عکسهای‌شان برمی گزید. بعداً یک 
کمیسیون تژادی تشکیل شد که نامزد عضویت می بایست شخصا در برابر کمیسیون خودرانشان 


دهد تا اي کمیسیون بتواند ظاهر تژادی اورا تأیید با رد کند. 
616 ۲۷ ,و۵ ول 


۲- هیر بخوبی آ گاه بود که یکی از «مهمترین و پایدارترین فضایلش»» تبدیل مستله نژادی از 
سوه 





حنبش توتالیتر ۱۷ 





ور 
همنکه تعیکان رایک « کمیسیون ترادی)) بر گزیژه سده تودند و تاپع («قواتین 


زذاشو یی » و بژه‌ ای گشتند و در نت مقابل آن. اردوگاههای کار اجباری تحت 
سر برستی این «بر گر ید گان نزادی»» بخاطر «اثبات بهتر قوانین توارت و تنراد» 
به وحود آمدند. نژادیرستی از اهر کی لفات اش و هار ران حللاصی یافت" .نازیها 
توانستند به نیروی این «سازمان زنده» خودرا از قید جزمیگری رها سازند و با اقوام 
سامیی جون اعراب نرد دوستی بازند و بانمایند گان عطرزرد» یعتی ژاپنبها هم‌پیمان 
شوند. واقعیت یک جامعة نژادی و تشکل نخبگان ب رگریده شده بایک دید گاه ظاهرا 
نژادی» برای ایین عفیدتی تژادپرستی تضمین بهتری فراهم می‌ساخت تا بهترین 
یلی علمی یا شه علمی. 


2 ک۳۹۹ ۹( 1 ۱ 


توس 3 حتا مشی بلسو یسم نیز همین اولویت را برای حرمهای 


۱ 
۵ ب‌ ی ۶ و 
«یک معهوع منمی میتتی برفصیه شضد بهودیگری» به «یک وطمه سازمانی برای بنای اس اس ۰ 


بوده اضست ء 
|۵۵ ود ان‌ول حول ۵1 7 55 2/567/۵6۲ 12۴ 


۰ ۵ 6۰ ِ ‌ و 
بدسشانء سرانجام برای نختی با مسسنه نرادی حاافتاده و درحای متاسب حور یی فرار گرفته 
نود بگونه ای که به فر اسوی متهوم متفی فایم بر بیزاری طبیعی از بهودیان» رفته نود , ایده انقلابی 

۳ _-# 

پیشوا باخون گرم حیانی درامیخته بود. 

٩‏ هیملر همبنکه در ۱۹۲۹ به ریاست اس اس گمارده شد. اصل گزینش تژادی و قوانین 
برخوردار است. شماتت و ریشخند بما نمی حسیدء زیر که پیشوا باما است» . 

- 8 0۰ .0۵۱960 ۳۵ 06۵۵۶20 
وبازحهار ده سال بعد درسخترانیش در خا رکف 57277 ,۲۷ ,0۵۳50/7۵6 0۷۵2 به مر دستگان 
اس اس بادآوری می شود که«ما نخستین کسانی بودیم که مسله خوده رّ باعمل حل کردیم 
زر" 

و البته منظور ما از مسلثة خونء ضد بهودیگری نیست. ضد بهودیگری درست مانند شیشکشی 
است؛ مسلة دفع شر شپش» یک مسللة ایدئواژ یک نیست. بلکه این قضیه به موضوع پاکیزگی 
ارتباط دارد.... اما برای ماء مسئله خون یاداور ارزش خودمان است. یاداور آنجیزی که مردم 


آلمات را بهم می بیوندد») ۲ 


۱۷۸ حکومت توتالیتر 





اعلام شده خودّان قایل می شوند. آنها باسانی می توانند هرگونه نیرد طبقاتی موجود 
۳ متوفف سازندء بی آنکه ره اعتماد کادرهای‌شان لطمه ای وارد کرده و با به اعتماد 


مبارزه طیماتی شان خیانتی ورزیده باسند , خحط مشی بلشو یکی با تبدیل دن اصبل 


دو پارگی نبرد طبقاتی به یک شعار سازمانی. این اصل را بصورت دشمنی 
سازش ناپذیر با سرامر حهان ازطریق کادرهای یلیس مخقی در داحل شوروی و 
کا رگزاران کمینترن در خارج از کشون متححر ساخت و خودرا از شر هرگونه 
«ییشداوری» رها ساخحت. 

آنحه که بلندیایه‌ترین رده در سنسله مراب توتالیتر را مشخص می‌سازد» 
همین رهایی از قید محتوای ایدئولژ بهایشان است. این مردان هرحیز و هر کسی را 
برحسب سازمان درنظر می گیرند و حتی خود رهبر را نیزنه یک طلسم الهامبخش و 
هميشه برحق, بلکه نتیحه طبیعی اینگونه سازمان می انگارند. آنها به رهبر نه به‌عنوان 
یک شخص ۰ بلکه بمثابةٌ یک کار کرد نیاز دارند و از اين دید گاه است که وحود رهبر 
برای جنبش اجتتاب‌ناپذیرمی گردد. برحلاف صورتهای دیگرحکومت نود کامه که 
در آنهاء غالبا دارودسته‌ای فرمانروایی می کنند و فرمانروای خودکامه تنها به 
نمایند گی ازسوی آنها نقش بازی می کند» رهبران‌توتالیترعمالا آزادنده رکاری را که 
می پستلند انحام دهند ومی توانند روی وفاداری نردیکانشان حساب کنندء حتی اگر 
فرمان قتل انها را صادر کرده باشند. 

مهمترین دلیل فنی برای این وفاداری انتحاری آن است که دستیایی به 
بالا ترین معام برحسب قوانین موروئی يا قوانین دیگری صورت نمی‌پذیرد. یک 
شورش کاخی موفق می تواند به همان اندازهٌ یک شکست تقلامی ‏ عواقب 
مصیبت‌باری برای کل حنبش به‌بار آورد. ماهیت حتبش توتالیتر این است که 
همیت‌که رهیر سمت رهبری را دردست می گیرد سراسر سارمال حنیش خودرا بااو 
مطلقاً یکی می‌سازد تا آنجا که پذیرش یک خطا یا ار دست دادن یک سمت از 
سمتهای رهبری. ممکن است افسون خطانایذیری را که در پیرامون رهبر دمیده شده 
است باطل کند و همه وابستگان جنبش را نیز دجارمصیبت سازد. این نه حقانیت 


حنیش تودالیتر ۱۷۹ 





گفته‌های رهب بلکه خطاناپذیری اعمالش است که پایهُ ساختارسازمانی توتالیتر را 
می‌سازد. بدون این خطاناپذیری و در حرارت هر بحثی که ممکن است خطایذیری 
رهبر ازآن استتباط شود, سراسر جهان ساختگی توتالیتریسم ذوب می شود و عینیت 
جهان واقعی یکباره بران مسلط می شود یعتی همان جهانی که جنبش تنها ازطریق 
هدایت خطاناپذیر رهب می تواند آنرا دفع کند. 

بهرروی وفاداری آنهاییکه نه‌به کلیشه های ایدئولوژ یک و نه به خطاناپذیری 
رهبر باور دارند» دلایل فنی زرفتری نیز دارد. آنجه که این مردان را بهم می‌پیوندند. 
اعتماد استوارانه و صادفانه انها به توائایی همه‌حانبهةٌ بشر است. دیرباوری 
اعلاقی شان, اعتقادشان به اينکه هرحیزی محاز است, براین باورمحکم استوار است 
که هرجیری امکانپذیر می باشد. درست است که دروغهای و یره این مردان را که 
شمارشان در یک جنیش توتالیتر کم است, به اسانی نمی توان برملاء ساخت و 
هرچند که ممکن است ایتان به نژادپرستی. اقتصادء يا توطنهٌ بهودیان و یا 
وال استریت باور نداشته باشند. اما بااينهمه خود اینان نیز فریب این ایدهٌ خودبینانه و 
مخرورانةشان را می خورند که هرجیزی را می‌توان انجام داد و در دام اين اعتتاد 
معفرعتانهٌ شان می افتند که هرچیزی که وحود دارد تنها یک مانم موقتی است که بک 
سازمان برتر قطعاً می تواند آنرا ازمیان بردارد. آنها با اعتماد به اینکه قدرت سازمان 
می تواند قدرت مادی را نابود سازد» همحنانکه خشونت یک دسته راهزنی که حوب 
سازمانیافته باشد می تواند مرد ثروتمندی را که بد محافظت شده باشد غارت کند» 
پیوسته قدرت مادی اجتماعات استوار را دستکم می گیرند و نیروی مح رکذ یک 
جنبش را بیش از حد برآورد می کنند. از اين گذشته, از آنجا که آنها به وجود واقعی 
یک توطة جهانی علیه خودشان باورندارند, بلکه از آن تنها بعتوان یک تدییر سازمانی 
استفاده می کنند, نمی توأنند دریابند که توطنة خودشان ممکن است سرانجام سراسر 
حهان را علیه آنها به اتحاد کشاند. 

بااینهمه, بگذریم از اينکه جگونه توهم این نخیگان در مورد توانایی 
همه حانیه و سازمانی بشر شکست می خورد, نتیحهة عملی این توهم آن است که 


۱۸۰ حکومت توتالیتر 





اطرافیان رهبر در موارد عدم توافق بااو هرگ به عقاید حودشان اطمینان نکنند, زیرا آنها 
صادقانه براین باورند که عدم موافقت‌های‌شان واقعاً هیچ اهمیتی ندارند و حتی 
جتون آمیزترین تدبیر اگر خوب سازمان داده شودء کاملاً بخت توفیق دارد. وفاداری 
آنها در اعتقاد به خطاناپذیری رهبر نهفته نیست, بلکه براين واقعیت استوار است که 
آنها معتقدند که هرکسی که ابزارهای خشونت را دراختیار دارد, می تواند با روشهای 
برتر یک سازمان, خطاناپذیر گردد. این توهم زمانی سخت نیرو می گیرد که 
رز یمهای تونالیترقدرت انیت نسبیت توفیق وعدم توفیق را پیدا کتندو بتوانندنشان دهند 
که یک زیان‌مادی حگونه‌می تواند ازنظرسازمانی تبدیل به‌ایک متقعت گرد سوه 
مدیربت شْگفت انگیز فعالیتهای صنعتی در اتحاد شوروی به ذِره ذره شدت طبقة 
کارگر انجامید و پدرفتاری وحشتنااک نسبت به زندانیان غیرنظامی در ارو پای شرقی 
در رمان اشغال ناری» گرحه موحب (« کمیود اسفبار ثیروی کار» شده بودء اما «گر 
برحسب مصالح نسلهای آتی بينديشیم, جای تأسف [نبود]»)". از این گذشته, 
توفیق یا عدم توفیق در شرایط توتالیتس, بیشتر به افنکار عمومی سازمانیافته و مرعوب 
بستگی دارد. در یک جهان سرایا ساختگی, نیازی نیست که شکستها گزارش 
شوند, پذیرفته آیند و یا به‌یاد آورده شوند. خود عینیت نیز برای ادامةٌ وحود خو یش به 


وحود حهان غیر توتالیتر نیاردارد. 


۱- نطق هیملر دریوزته 558 ۰ .موم 2۷82۶ 


فصل و 
توتالیتاربسم دررأس قدرت 

هرگاه حنبشی که سازمانش بین المللی و بهنة ایدئواژ یکش فراگیر و آرزوی 
سیاسی اش جهانی باشد فدرت را بدست رت حودرا در یک موقعیت اشکار 
تتاقض امیزمی اندازد. حتبس سوسیالیستی دحار این بحران نشدء نخست بخاطر انکه 

مسلله ملی -- یعنی هماد مسئلهة استر اب و۲3 ک انقلاب بیش می اید -- 
ازسوی مارکس و انگسی بگونة شگفت آسبی ندیده گرفته شده بود. دو دیگر آنکه این 
جنیش زمانی ب مسیل حکومتی رو برو گشته بود که حنگ حهانی نخست., افتدار 

بين الملل سوسیالیستی دوم را در مورد اعصای ملی اش سب کرده بود و برتری 
احساسات ملی بزهفینت‌کی بین المللی در همه‌جا بعنوات یک واقعیت 
د گرگونی نایذیر پذیرفته شده بود. به عیارت دیگر, حنبتهای سوسیالیست در هتگاه 
ی گرفتن قدرت در کشورهای‌شان نکونه «حزاب ملی استحاله یافته بودند. 

این استحاله هرگ درمورد جنیشهای توتالیتر نازی و بلشو یکی پیش نیامد. 

رمانی که این جتبته قدرت ر بدست گرقتند, حطری که ابهاراتهدینمی کرددراین 
واقعیت نهفته بود که یکسوی با بدست گرفتن دستگاه دولتی ممکن بود به شکل 
یک حکومت مطلثه («متححر» گردزرا و ارسوی دیگر امکان داست حرکت ازادانهة 


اسب با نها سجوبيی تشحیص می دهدند که قص فدرت ممکن ست به استقرار حکومت مطلفه 
۰ 


توتالیتریسم در راس فدرت ۱۸۳ 





این حنبشها بوسیله مرزهای کشورهایی که درانها به فدرت رسیده بودند محدود شود . 
برای یک حنبش توتالیتر هردوی این خطرها به یکسان م رگبارند: تحول در حهت 
حکومت مطلقه ممکن است به انگیزهُ داحلی حنبشر بایان دهد و تحول در حهت 
ملیتگرایی ممکن است توسعةٌ خارجی جنبش را مانم گردد که یک جنبش توتالیتر 
بدون آن نمی تواند ادامهٌ حیات دهد. شکل حکومتیی که اين دو حنیش پروراندند ویا 
بخودی حود از داعيهُ دو گانهُ جیرگی تام و فرمانروایی جهانی این جنبشها به‌بار آمدند, 
ببهترین وحهی در شعار («انقلات همیشگی» تروتسکی نمودار شده است؛ هرحند 
بی در بی نبود که از انقلاب صد فنودالی بوررواری به انقلا ب ضد بورز وابی برولتار با 
می انحامید فراگردی که می بایست از یک کشور به کتورشکر کبترش یابد" . 
صورت این اصطلاح حدا از محتوای نظری ان» معنای «تداوم» را باهمه دلا لتهای سبه 
آنارشیستی آن بگوش می رساند و درواقم یک اسم بی‌مسمی است؛ بااینهمه حتی 
لنین نیز بیشتر تحت‌تار صورت این اصطلاح بود تا محتوای نظری آن. بهرروی» در 
اتحاد شورویء انقلابها به شکل تصفیه‌های عمومی » سگون یک نهاد دایمی رز یم 
ستالین یس از ۱۹۳6 درآمده ت3؟ در ایتحا تبر همحود موارد دیگ استالین دققاً او 


۳ 
انجامد. «ناسیونال سوسالیسم برای آن به جنگ لیبرالیسم نرفته است که درباتلاق حکومت مطلق 


گرفتار اید و دحار هماد دورو تسیل گردد» . 
,0 م ۵2۵۲ ۵۵ ۵92 راعوظ ۷۷۶۵۴ 


ای هشدار که درحاهای دیگر نیز تکرارشده بود» علیه داعيهٌ مطلق بودن دولت بکارمی رفتند. 

۱- البته نظريه تروتسکی که نخستین بار در سال ۱۹۰۵ اظهار شده بود با استراتزی انقلابی 
هریک از لنینیستها تفاوتی نداشت. ازنظر اين افراد» «حود روسیه تنها بعنوان نخستین فلمرو و 
دخستین در نقلاب حهانی بشمارمی امد: مصالح روسیه ناب استراتژی فراملی سوسیالیسم مبار ز 


بود. در اینزمات مرزهای روسیه و سوسیالیسم پیروزیکی بودند» . 
3 .0 ,949 ۵۵000 280 ۲۷۵۲ ببوله ,دامری۲ 8/0 اوح؛ :۵ ۵ .ما52 2656 5226 


۱۸۶ حکومت توتالیتر 





آنروی حمللا تش را متوجه شعار نیمه فراموش شده ترونسکی کرده بود که خود تصمیم 
گر فه: نود اتهمان تکیک روشک اسفاده کندا فر لیات نازی: نیز کرایشن 
همانندی نست هه انقلابت همیشگی اشکارا اساس می شد هرحند که زار بها 
فرصت کافی برای پیاده کردن اینگونه انقلاب را پیدا نکردند. حالب اینحاست که 


۱-سال ۱۹۳4 بخاطر فانون حدید حزبی که در بیستمین کنگرة جرب اعلام ده بود اهمست 
دارد, قانونی که بنابران, «تصمیه‌های دوره‌ای باید برای با کسازی سیستماتیک حزب اجراه 
گردند». به تقل ار اوتورخانوفت» بولتن موه تحقیقات در مورد اتحاد شور وی هونیح» قور به 
1 تصفیه‌های حربی در نختین سألهای انقلاب روسیه با تصفیه‌های توتالیتر بعدی که 
بکونة ابزار بی‌ثباتی دایمی درآمده بودند» هیچ وحه اشتراکی نداشتند. نختین تصفیه‌های 
انقلاب روسیه تحت نظارت کمیسیونهای محلی و درداد گاه د رگشاده ای انجام می شدند که هم 
اعضای حزبی و هم افراد غیرحز بی آزادانه بدان راه داشتند. این تصفیه‌ها بعنوان یک ارگان 
نظارتی دموکراتیکی علیه فاد اداری درون‌حزبی طرحریری شده بودند و می بایست بعنوات 
حانشین انتخابات واقعی عمل کنند (دو یج همان کتاب. ص ۲۳۳ و ۲۳6). یک بررسی 
عالی و کوتاه در بارة این تصفیه ها رامی توات در مقالهٌ احی ر 4۷07۷۵۵70۷ پیدا کرد. او همحنین 
این افسانه را رد می کند که فتل کیروف موحب ان خط مشی تازه شده بود. تصفيهٌ عمومی بیش از 
قتل کیروی آغاز شده بود و قتل او تنها «بهانة مناسبی برای تشدید آن» فراهم ساخته بود. با درنظر 
داشتن شرایط «پیجیده و اسرارلمیز»ی که فتل کیروف را پوشانده بود» انسان به‌شک می افتد که 
نکند این «بهانةٌ مناسب» ازسوی خود استالین دقیقاً طرحریزی و اعمال شده باشد. به گفتار 
حروشحی در «سخترانی اش در بارة استالین»» نیو بور ک تایمزه ۵ روئن ۱۹۵ مراحعه شود. 
۱- دو یحر درهمان کتاب ص ۰۲۸۲ نختین حمله به «انلاب همیشگی » وفویمول استالیتی 
ضد آن» «سوسیالیسم دریک کشور» را بعنوان یک مانور سباسی توصیف می کند. در ؛ ۰۱۹۲ 
«قصد فوری استالین» بی اعتبار ساختن تروتسکی بود.... دستهٌ سه‌نفرة حا کم با کتدو کاو در 
گذشة تروتسکی» به نظرية «لنقلاب همیشگی» او که در سال ۱۹۰۵ تنظیم شده بود 
برخوردند.... طی بحث دراين باره بود که استالین به فرمول خودش» «سوسیالیسم دریک کشور» 


دست ناقفت») 


تودا لیتر بسم در راس قدرت ۱۸۵ 





5 رضم ۳ ۱ ی ۵ ۰ ف بل و یم 
(« انملاب همیشعی» تازیها نیر با تصمیه حناحی ار جرب ناری اغار شده بود چه 
حرأت بیدا کرده بود «مرحله بعدی انقلاب» را اشکارا اعلام کند - واین‌تصفیه! 

9 س_ ۱ تثِِ«۳ 
درس برای آن صورت گرفنه بود که «یبنوا و کارد قدیمی اش می دانستند که نبرد 
ِ ۳-۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ‌ 2 
واقعی تازه اغار گشته بود» . در اینحا بجای مفهوم بلشو یکی انقلاب همیشگی ؛ 
۰ .۰ حُ. ۳ و۳ ۰۰ ج از ار -ت 
منهومی از یک « گزینش نژادی رامی يابيم که هر کربازنمی ایستد» وبه ريشه ای تر 

۳ صمِ ۳ ۱۰ .۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ‌ ۱ ۱ 
فا مفیا رشان کر بر اه یعنی آنهدام یدترادان نبازدارد ‏ بکته این انیت که 
۱- تصمية جاح روهم در ژوتی 4 ۰۱۹۳ پس ریک دوره ثبات موقتی رت داده بود. در آغاز این 
تا 2 انا (اول۳۲ ۵ ریس یلیس ساسی تر لد ۵ گرا داده نود که اربارداشتهای غیر فاتونی 
« انعلامی») اس آدیگرحبری نیست وحتی بارداشتهای بیشین نیزنست بررسی محدد فرار 
عم ۰ و ‌ ۲ 7 ۳ ِ 
گرفته اند. دراوریل ۱۹۳4 وز یر کشوررایش» و بلهلم فریک عضوقدیمی حزب نازی قرمان داده 
نود که به ملاحظه («تثبیت موفعیت ملی » در مورد ((بارداشتهای حماظتی» محدودیتهابی اعمال 
کرد ( 555 ,!1) ,۱:3 ) 5 .0 ,15934 ,اور ,یره کونه . بهرروی۰ این فرمال هر گز منتش 
نشد 259 ,۱/ ,1099 ,۷/۷ ,0050/2 تععلا/_. پلیس سیاسی متطقه پروس گزارش و یژه ای در 
مورد زیاده‌رو یهای اس آدرسال ۱٩۳۳‏ برای هیتلرفرستاده بود و ازاو درحواست تعقیب برخی از 
رهیران متتخلف اس آرا کرده بود. 

هبتلر با کشتن اين رهبران اس | بدون تشریفات قانونی و نیزب رکناری افسران پلیسی که 
با اس | مخالفت کرده بودنده مسلة بأدشده را حل کرد (به آفرارهای سوگند خورده 0:۵/5- در 
همان کتاب مراجعه شود). او بااین شیوه, خود را در برابر هرگونه اقدام قانونی و تثبیت اوضاع 
مصون ساخته بود. درمیان حقوقدانان متعددی که با حرارت به ايدهة «ناسیونال سوسیالیسم» 
حلمت می کردند نها سمار کمن در افته بودیلد که حه حیر ولقعاً در خحطر افتاده نوده 
دنبجلا 7۳۵۵۵۴ که رساله اش حتی ازسوی تو بسندگان نزدیک به هیتار مانند پاول وزثر نا تایب 
نقل می شدء بدین گروه از حقوقدانان تعلق دارد. 


2۲۹۵ 21۳ ۷۷۵۵ 2۳ ,بر ۵۳۲ -2 
۳ 0۵ ۵۱۸۵۲۱ ۲۳۹۵۴22۳0 ۱۵ 7 نگ 8 ۲۱۱۴۱۲ زج 
۰( ۷۲۰ -3085ه 67و25 ۱2۲۱۵۳۵502 جعل ۷۷۳۲۵6۵۲ 


این ریشه ای تر ساختن مدام اصل گزیتش نرژادی را می توان در همه مراحل سیاست نازی 


۱۸۹ حکومت توتالیتر 





هم استالین و هم هیتلر فول تثبیت اوصاع را می دادند تا نبت‌شان را درحهت ایحاد 
ضم ی نی همیشگی بان دازند. 

برای سردر گمیهایی که در دات همزیستی یک دولت با یک جتبش داعية 
توتالیتر باقدرت محدود دریک کشور محدود و نیز عضویت ظاهری در حامعهٌ ملل 
براساس رعایت اصل احترام متقابل به حا کمیت ملی با داعيه فرمانروایی جهانی 
هفته اند راه حلی بهتر ار این فورمول تهی شده ار محتوای اصلی وجود ندارد. رهبر 
توتالیتر با وظیفة د و گانه ای رو برو است که درنگاه نخست تاحد بوحی . تناقض امیز 
می نماید؛ زیرا او باید ازیکسوی, جهان ساحتگی جنبش ر" بعنوان واقعیت ملموسی از 
ره رورانه بر با ادارد و ارسوی دیگ بایذ از انحاد هرگونه : نبات حدید در اين حهات 
نوین جدوگیری کند؛ جراکه تثبیت قوانین و نهادهای جنبش. بیگمان خود جنبش و 
همراه باان. ارزوی نهایی فتح حهان را نابود خواهد ساخت. فرماتروای توتالیتر 
بهر بهایی که شده نیاید احازه ۳۹ عادی‌شدن اوضاع به حابی کشده شود که 
شیوة زندگی نوینی تلبت گردد - شیوة تازه‌ای که پس از گذشت زمان لازم» 
کیفیات نامشروعش را ازدست می دهد و درمیان شیوه‌های زندگی عمیقاً متفاوت و 
متضاد ملتهای روی زمین» حای خودرا بیدا می کند. هرگاه نهادهای انملابی بگونة 
یکی از شیوه‌های حیات ملی درآیند (آنگاه که هیتلر ادعا می کند که نازیسم یک 
کالای فان اعوسات مایم شوه که موساآسم زاس ترا رک 
کشور تا کرد دروافع هردو|می کوشتد که از این طریق جهان غیرتوتالیتررا بفریبند) 
توتالیتریسم کیفیت «تاع»" خودرا ازدست می دهد و تابع قاون ملل خواهدتد که 





پیدا کرد. نخست می بایست افرادی که بهودی کامل بودند تابود شوند» دوم اقرادی که نیمه بهودی 
بودند و سوم اقرادی که یک چهارم بهودی بودند؛ و با نخست کسانیکه کامل دیوآنه بودند» دوم 
افرادی که بیماری درمان‌ناپذیر داشتند و سرانجام همه خانواده‌هایی که درمیان آنها یک «بیمار 
درمان‌نایدیر» وحود داشت. اصل « گرینش تزادییی که ه رگر نباید متوقف شود»» شامل حال 
اقراد اس اس نیز می شد. پیشوا در ماه مه ۱۹6۳ فرمان داده بود که همه کسانیکه با پیوندهای 
خانواد گی وزتاشویی و دوستی , وایستگی به بیگانگان پیدا کرده بودند ازدولت» حزب. ارتش و 
تقتصاد بر کتارشوند. اين فرمان شام حال ۱۲۰۰ نفر از رهبران اس اس یز شده بود. 
,0 لاک ,۱/۵ ۳/6۲ جع و۸۵۳ روطنیا ۷0۵۷۵ وک 


7- 


توتالیتر یسم در راس فدرت ۱۸۹ 


بتابران» هرملتی دارای سرزمین» مردم و سنت تاریخی و بزژه‌ای است که اور 
باملتهای دیگرمرتبط می سازد - یک نوع کثرت گرایی ۱ که بحث و حدل در باره 
اعتب‌ر مطلق هر گونه حکومت و یه ای را عملا رد می کند. 

تناقض توتالیتریسم در رأس قدرت. عملا در این است که در اختیار داشتن 
همه ابزارهای قدرت حکومتی و خشونت در یک کشورء ترکیب سهل و ممتتعی 
نیست. ادامهٌ بی اعتتایی حنبش به واقعیتها» هواداری سرسختانه اش از قواعد یک 
جهان ساختگی, بیش از پیش دشوارتر و ازسوی دیگر» ضروری‌تر می گردد. در 
حکومت توتالیتی قدرت به‌معنای رو یارو ی باواقعیت است و توتالیتریسم دررأس 
قفدرت» پیوسته با مسئله فایق امدن براین تعارض رو برو است. تبلیغات وسارمان دیگر 
برای بیان اینکه غیرممکن ممکن است و آمر باورنکردنی حقیقت دارد و یکنوع 
سازگاری جنون آمیز برجهان حاکم است. کفایت نمی کنند. پشتیبانی روانی از 
افسانة توتالیتر که بسیار اهمیت دارد -- بیزاری شدید از وضم موجود. یعنی همان 
جیزی که توده‌ها از پذیرفتن آن بعنوان تنها جهان ممکن سر باززده بودند -- دیگر در 
کار نیست. برای چیرگی توتالیس هرگونه اطلاع ناجیزولی واقعی که در پرد؛ آهنین 
رخنه می کند و ممکن است طوفان تهدید کننده‌ای از واقعیت را ازحهان دیگریعنی 
ازسوی جهان غیرتوتالیتر به جهان ساختگی توتالیترسرازی رکند» -نتی از خطری که 
ضد تبلیغات برای حنبشهای توتالیتر دارد» خطرنا کتر است. 

تلاش در جهت یافتن چیرگی تام برکل جمعیت روی زمین و حذف ه رگونه 
واقعیت غیرتوتالیتر رقیب, در ذات رژیمهای توتالیتر نهفته است؛ اگر آنها بمنوان 
هدف نهای شان درصدد کسب فرمانروایی برحهان نباشند, به احتمال بسیار قوی 
آنجه‌را که بدست او رده اند ازدست خواهندداد. تنها درترایطی که توتالیتریسم جهان 
را فرا گرفته باشد, می توان به يقین گفت که حتی یک فرد تنها نیز تحت چیرگی مطلق 
و کامل درامده است. از همینروی, به قدرت رسیدن توتالیتریسم دریک کشور, بیشتر 
به معنای استقرار رسمی ادارات م رکزی جنبش (یا شاخه‌های آن درمورد کشورهای 
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آقماری جنیش) و بدست آوردن یکتوع آزمایشگاه است که در آن می توان برعلیه 
وافعیت موجود تجر به کرد ومردم را برای مقاصد نهاییی سازمان داد که فردیت وملیت 
درآن جایی ندارد؛ در این زمان, هرحند که شرایط برای تحقق توتالیتریسم به اندازه 
کافی کامل نیستند, اما آن اندازه مستعد هستند که دران به نتایج جزیی مهمی دست 
یاقت. توتالیتر یسم در اف فدرت. ار دستگاه دولتی برای هدف درارمدت فتح 
حهانی و حهت دادن شاخه‌های خارحی حتیش استفاده می کند؛ بلیس مخقیی 
ایحاد می کند تا بعنوان محری و پاسدارتحر بةٌ داخلی حنبش در جهت تبدیل وأفعیت 
به افسانه» عمل کند؛ و سرانجام اردوگاههای کار اجباری را بعنوان آزمایشگاهی 
برای تجربة عملی چیرگی تام بر پا می دارد. 


اس دولت تونالیتر 


تاریخ به‌ما می آموزد که دستیایی به قدرت و مسئولیت, سرشت احزاب انقلابی را 
عمیقاً تحت تأثیر قرارمی دهد. تجر به و عقل سلیم کاملاً حق داشتند که انتظارداشته 
باشند که توتالیتریسم در رأس قدرت, اندک اندک قوهةٌ محرک انقلابی و حصلت 
آرمانیش را ازدست بدهد و کار روزانژٌ حکوست و دراختیار داشتن قدرت واقعیء 
داعیه های ماقبل قدرت این حنبشها را تعدیل بخشد و حهان ساختگی سازمانهای‌شان 
را نابود سازد. از این گذشته. ذات امور شخصی با عمومی ظاهراً و ۲ 
درخواستها و هدفهای افراطی با شرایط عینی تعدیل شوتد و واقعیت بمعنای کلی آن؛ 
تنها تاحد ناحیزی تحت‌تثیر گرایش به افسانهٌ یک حامعة توده‌ای متشکل از لفراد ذره 
ذره شده قرار گیرد. 

بسیاری از اشتباهات جهان غیرتوتالیتر در برخوردهای دیپلماتیک با 
حکومتهای توتالیتر (ازهو یداترین موارداینگونه اشتباهات» می توان ازاعتمادجهان 
غیرتوتالیتر به معاهدة مونیخ با هیتلر و توافقهای یالتا با استالین یاد کرد) از تجر به و 
عقل سلیمی مایه‌می گیرد که یکباره ارتباطش را باواقمیت ازدست داده بود. برخلاف 
همه جشمداشتها امتیاز دادنهای مهم و افرایش اعتباربین المللی به کشورهای توتالیتر 
کمک نکرد تا به حامعهٌ ملل دو باره پیوندند و ار اس شکایت دروغین‌شان دست 
کشند که سراسر جهان علیه آنها صف آرایی کرده‌اند. این گذشّتها ونرمشها نه تتها 
آنها را پا نداشتند بلکه پیروزیهای دییلماتیک, میل توسل به ابزارهای ختونت را 
در آنها تشدید کردند و در همه موارد» به اقزایش دشمتی شان نسبت به همه ان 
قدرتهایی انحامیدند که خودشانرا خواستار سازش نشان می دادند. 

فرينهة این حاخوردنهای سیاستمداران و دپلماتها را می‌توان زمانی پیش از 
اين» در سرخوردگی ناظران و هواداران خیرخواه حکومتهای انقلابی نو ین پیدا کرد. 
جشمداشت این سیاستمداران از حکومتهای توتالیت استقرارنهادهای تازه و آفرینش 


۱۹۰ مت توتالیتر 





می‌بایست به تثبیت اوضاع و تعدیل قوةٌ محرک حنبشهای توتالیتر دستکم در 
کشورهایی که قدرت را در آنها بدست گرفته بودند» پینحامد. پرعکسء آنجه که 
درعمل پیش امد اين بود که ارعاب هم در روسية شوروی و هم در آلمان نازی 
به‌نسبت عکس وجود مخالفت سیاسی داخلی افزایش یافت, توگویی که مخالفت 
سیاسی با رزیم توتالیتس بهانهُ ارعاب نبوده است (همجنانکه معترضان لیبرال این 
رر یمها پیوسته یاداور می شدند)» بلکه آخرین بازدارنده حریان اوح گرقتن ارعاب 


بوذه ان و 1 





۱- همه می دانند که در روسیه, «س رکو بی سوسیالیستها و انارشیستها بموازات ارام شدت کشور 
شدت ۳ فته بو 244 .0 1940 ,000(صا روطواهگ محاجعن؟ 76 ,دوزان ۱ . دو بجر 
درهمان کتاب. ص ۲۱۸ تصورمی کند که دلیل تابدید شدن «ر وحية آرادمنشانة روزهای 
پیروزی انقلاب» را باید درتعییرنگرش روستاییان کشوربازیافت: آنها «هرچه که مطمئن تر 
ی هنن که فترنت درگ مالکان و ژنرالهای سفید درهم شکسته است». موضم قاطعتری علیه 
بلشو یسم اتخاذ می کردند. با درنظر گرفتن امادی که ارعاب پس اززسال ۱٩۳۳‏ گرفته بود» این 
توجیه سست‌ترمی گردد. توجیه یادشده اين واقعیت را درنظرنمی گیرد که ارعاب کامل نه دردهة 
۰ ببکه در سالهای ۱۹۳۰ پیاده شدء یعی زمانی که مخالفت طبقات روستابی دیگر عامل 
مهمی بشمار نمی آمد. خروشحف نیز در همان کتاب یادآورمی شود که « اقدامات سرکو بگرانة 
شدید» علیه مخالفان سیاسی. در زمان مبارزه علیه تروتسکیستها و بوخارینیستها بکار گرفته 
نمی شدندء بلکه ایتگونه «سرکوبی مخالفان» » زمان درازی پس ازشکت ابن دو دسته اغازشده 
بود. 

ارعاب رزیم نازی در زمان جنگ اوح گرفته بود, یعتی زمانیکه ملت المان عملا 
«متحد» شده بود . مقدمات این ارعاب در سال ۱۹۳ تدارک دیده شده بودء یعنی زمانیکه هرگونه 
مقاومت موثر و سازمانیافتة داعلی نایدید شده بود و درست در همین زمان هیمار بیشنهاد توسمة 
اردو گاههای کار اجیاری را داده بود. سخنرانی هیملر در برابررهیران اس اس در خا رکف به سال 
۳ مشخص کنند؛ این روحيةٌ سرکوبگری رژیم توتالیتر بدون مواجهه با هرگونه مقاوست 


اه راکفا یی وه دار تیه ات هی اه او امه ها هر که ات میا 
یی وطر یم بر تیر ۳ و بر سا ره تور کم 
۰ 


تودالیتر سم در راس فدرت ۱۹۱ 





آزارنده‌تر از قضية بالاء نحوة بر خورد رژ یمهای توتالیتر با مس قانون اساسی 
بود. دازیها درنخستی سالهای قدرتشان. سیلی ازقوانین و فرامين ر؛ حاری کردند اما 
ه رگز به دردسر لو رسمی فانون ساسی حمهوری و ایمار تن در ندادند. آنها حتی 
ضرف ها ور با شست تخورده: عدا تب وافمتی که مسا اد ارآ 
داحلی و حارحی حنبش را نه‌مهار حرب نازی و عادی شدت رریم حدید امیدوار 
ساخته بود. اما با انتشار قوانین نورمبرگ اين فصه بایان گرفت و روشن شد که نازیها 
حعی به قوانین خودش ان نیزعلاقء ای ندارند. انجهکه برای انهامطرح بود. «پبوسته پیش 
تانعتن بسوی حوزه‌های هرحه تازه‌تر بود» تا اينکه سرانجام «منظور و گستره فعالیت 
بلیس مخقی دولتی » و نیرنهادهای دیگر دولتی با حز ی ناری را («دیگرنمی شد اه 
روی قوانین ومقررات مر بوط به آنها کشف کرد»" . این بی قانونی دایمی. عملاً در 
این وائعیت خودرا نشان می دهد که «سیاری از قوانین معتبره دیگر انتشار عام پیدا 
نمی کردند» ۲. ازجهت نظری» بیقانونی یادشده بااین گفتة هیتلر مطابقت دارد که 


سه 


داد که آن سلاح عالی و آن واه ترسناکی که درجنگهای خارکف کسب کرده‌ايم سستی گیرد. 
بلکه باید هررون, معتای تازه‌ای به ان پیقزاییم» 


7 ۴ 572 ,۱۷ ,عدمبمدووی ب<دجله / 


۱- اآزروی اهارنظرهای جسته و گریختة یکی ار کارشناسان برجسته قانون اساسی نازی به نام 
۷۵۰ 760007 می توان دریافت که نازیهاازفوانین ومقررات خودشان که هرصاله ازسوی 
سب تحت عتواه . مولع 22 دعل 66562929 ۵ منتشر می شد حقدر 
بی اطلاع بودند. او احساس می کرد که علیرغم بودیک نظام قانونی وفرا گیر جدید یک «اصلاح 


فراگیر» رخ داده بود. همان کتاب» ص ۵ و ٩‏ 
رجا ]باعل ۵:6 ۰ ,6طایل۲ ,۲ ۲۴۳5۲ بع5 ] 
م 1 82371 ,53315۷۷55۵۲۲6۰۵۴ 5۲۲۱۶ع0 حول باه ۲2 تیا ۱6 ۶ 26۱51۱۳/1۲ 0 
۴۴ 2273 .۵ ,۱940/1 
۲- ,مروزم » همان کتاب» ص ٩٩‏ . بنظرمن » ماوت نتها نو یستده‌نازیبی بود که این موقعیت را 


تشخیص داده وبرآن تاکید ورزید. تنها ازطریق کندوکاودرنج حلد 
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۱۹ حکومت توتالیتر 





«یک دولت تام نباید تفاوتی میان قانون و آیین اخلاقی قایل شود»"؛ زیرا در اینجا 
حنین تصور می شود که فانون معتبر با ایین اخحلاقی مشترک میان همگان» یکی است 
و از وحدان عام برمی خیزد؛ از همینروی دیگر برای اعلام عام فرامین و احکام» 
ضرورتی احساس نمی شود. در اتحاد شوروی» جاییکه خدمات مدنی پیش از انقلاب 
در حریان انقلاب نابود شده بودند, رر یم انقلابی طی دورهٌ دگرگونی انقلابی توجه 
وسواس امیزی به مسایل قانون اساسی تشاد می داد و حتی تاانحا پیش رقت که دردسر 
انتشار یک فانون اساسی بسیار کامل و تازه (سر پوشی از عبارات و جملات 
آرادمنشانه برروی گیوتین پشت پرده) را درسال ۱٩۳۲‏ به کون کافت : رو بدادی 
که بعنوان نتيجه یک دوره انقلابی» در روسیه و خارج از آن جشن گرفته شد. با 
اینهمه, مدها روشن شد که انتشار اين قانون اسسی تازه. درواقع اغار یک رشه 
تصفیه‌های عظیم بود که طی تقریباً دو سال, مدیریت موجود را ريشه کن کرد و همة 
آثار زندگی عادی و بهبود افتصادی ناحیزی را که درحهار سال پس از انهدام کولا کها 


سب 


2۳۴۲02 26 ,۵۵39 ۷۵۳۵۵۵6 که درطی جنگ بدستورماربین بورمن ازطرف 
دیرانتانه حر بی جمع اوری وانعت ریافته بود, می تواد درمورد این قانونگذاری سرٍی که عماد برآلمان 
حا کم بود» بینشی پیدا کرد. این مجلدات برابربا پیشگفتاری که برآنها نوشته شده بود» «تنها درد 
کادرهای درون حز بی می خوردند ومی بایست محرمانه نگهداشته می شدند» . چهار حلد ازاین 
مجلدات بسیارنادر که ممحموعة قوانین کابیناهیتلر منتشره ازسوی ۸۸026 در مقایسه باآن عمقی 


ندارد» در کتابخانه هوور وحود دارد. 
اسب این هشداردرسال ۱۳ ۰رسوی هیتلر به حموقدانات ناری داده شنه بود. 

۲- دو بحر‌همان کتاب.ص ۱- ببس اراین ناریح :در ۱۹۱۸ وع ۱۹۲ تیرکوشتهایی درحهت 
استقرار قانون اساسی بعمل امده بودند. اصلاح قانون اساسی در ۱۹84 که براثر انه» برعی از 
۹ ی ۵ ۳ ن 1 3۳۳ 
حمهوریهای شوروی سمایند کان سیاسی خارجی و ارنش مستقلی برای خودشان پیدا کردند, 
درواقع یک مانور تا کتیکی بود برای آنکه اتحاد شور وی در سازمان مثل رایهای اضافی بدست 


اورد. 


توتالیتریسم در راس فدرت ۱۳ 





و اشتراکی کردن تحمیلی حمعیت روستایی ببارآمده بودء نابود ساخت؟! . ازآن پس» 
قانون اساصی سال ۱۹۳۹ همان نقشی را بارزيی کرد که فانون اساسی وایمار در رز یم 
نازی ایفاء نموده بود. این قانون اساسی باانکه هرگز رعایت نشدء هرگز عم لخو 
نگردید؛ در این زمینه» تفاوت استالین با هیتلر دراین بود که اویک گام هجودیگری 
نیز برداشته بود - به استثنای و یشینسکی همه کسانیکه این قانون اساسی را 
طرحریزی کرده بودندء بعنواك خاین اعدام سلدند , 

آنجه که ناظر یک دولت توتالیتر را شگفتزده می‌سازد, مطمناً ساختار 
یکیارجه آن نیست:, برعکس: همه یژوهشگران حدی این موصوع » دستکم در مورد 
همزیستی (یا تدازع) اقتدار دوگان؛ حزب و دولت, توافق دارند. از این گذشته, 


.ث وج ‌ 2 ۶ 
سیاری ار پژوهش‌کران بر «بیشکلی » و بره حکومت توتایتر تأکید می ور زند . 





- دو بحره همان کتاب. ص ۳۷۵ - با مطالمةٌ دقیق سخنرانی استائین در بارة قانون اساسی 
( گزارش او به هشتمین کنگرهٌ فوق العادهٌ حزب» ۲۵ نوامبر ۱۹۳۰) روشن می شود که این قانون 
برای آن طرح نشده بود که قطعیت داشته باشد. استالیت بصراحت گفته بود که «اين چهارچوب 
قانون ما دراین لحظهٌ تاریحی است. از همینروی, این طرح قانون اساسی تازه, تنها بخشی از کل 
راهی را که تا کنون پیموده ایم و محموعه دستاوردهایی را که تا کنون بدست اورده اي بار 
می‌نماید». به تعبیر دیگر» قانون اساسی جدیدء بیانگر همان زماک انتشارش بود و تنها ارزش 
تاریخی داشت. برای آنکه ثابت شود که نظر بالا یک تفسیر خودسرانه نیست» به صخنرأنی 
مولوتب در این‌باره مراجمه شود. او درعبارت زیر جان کلامش را از استالین می گیرد و ماهیت 
موقتی کل فقضیه را مورد تأ کید قرارمی دهد: «ما تتها نخستین ونازلترین مرحلهٌ کمونیسم را محقّق 
ساخته ایم» سوسیالیسم بهیچروی کامل نشده استء بلکه تنها جهارجوب ساختمانی آن بر پا 
گشته است» . 


۲ 8۲ دع62(ه جع دلتکا وا 502 دول وجنجم ۷/۶ :0 52 ) 
۰( 84 600 42 .0۵ ,7937 ,و680 و۳۳۵ موزل ,بو ون 
۲ .2 
۳ برخلاف ایتالیا» زندگی تانونی آلمان ناري» با بیشکلی آشکارآن مشخص می شود. 
11 .م و لجوعرویظ ,1942 ,او 0صع86 ,۲وصصنعلا ص۴2 ) 


۱۹ حکومت توتالیتر 





توماس مازاریکابه روسنی دریافته بود که «نظام بلشو یکی هرگر جیزی جر عدم 
کامل ه رگونه نظامی نبوده است» ۲ و این نیز کاملا حقیفت دارد که «حتی یک 
متخصص در این زمی نیز اگر بکوشد رابطةٌ میان حزب و دولت» را در رایش سوم 
پیدا کنده کارش به جنون خواهد کشید ۲ غالبا گفته می شود که رابطة میان دو مرجم 
اقتدان یعنی دولت و حزب, همان رابطةٌ مان اقتدار ظاهری و واقعی است.» بگونه ای 
که دستگاه دولتی معمولاً بمنوان نمای فاقد قدرتی تصو یر می شود که قدرت واقعی 
حزب را پنهان و محفوظ نگهمیدارد. 

دستگاه اداری رایش سوم در همه سطوحء دستخوش نوع عجیب و غریبی ار 
تداغل ادارات بود. دازیها بایک پیگیری عجیب می کوشیدند تا برای هریک از 





1- 7707۱5 ۸ 


بان۷ بیع ,جابهطکا80 آن هناگ احعا) گر :50۷۵۲۱۵566۵ 505 ۳۵۲ 42060 -2 


2 .0 ,1939 ,۲0۵۳۵00۴ ,۱/6 ۳۷:۱6 2۲( حکیه۳۷0 ۲۳6 ,۵2۳65 ۷ 5۲۵۳067 -ک 


- 1۵500 ۷ ۵۵6۶ طی سخترأنی بی برده اش درداد گاه نورمب رگ توصیفش را ارساختار 
سیاسی آلمان نازی؛ بر پایة همزیستی ««دو حکومت در آلمان بنا کرده بود -- حکومت واقعی و 
حکومت ظاهری. صورتهای جمهوری مان برای مدت زمانی حفظ شده بودند و این صورتهاء 
همان حکومت آشکار و ظاهری را تشکیل می دادند. اما افتدارواقمی دولت نازی در فراسو و فراز 
فانون» یعنی بدست هیئت رهبری حزب نازی بود» 1 125 ,۱ .726۷:معوم0 زدولم ) . همحتین به 
تمایزی که همو در همان کتابء میان حزب و یک دولت محازی فایل شده بودرجوع سود: «هیتلر 
گرایشی اشکار به افرایش تداخل وظایف دارد». 

بنظرمی رسد که پژوهش‌گران آلماد نازی در این نکته توافق داشته باشند که دولت‌نازی 
تنها اتتدارظاهری داشت. تنها استشناء دراین میان ارنست فرانگل است که در 
14 ,0۳00۲ ,5۶29۲6 اوب06 مدعی می شود که بک («دولت عادی و دک دولت ممتار» در 
اصطکاک دایم و بمنوان «بخشهای رقیب ومکمل رایش آلمان» وحود داشتند. بنظر ای دولت 
عادی برای باسداری ازنظم سرمایه داری ومالکیت حصوصی ازسوی نازیها حفظ شُده بود و در 
امور اقتصادی افتدارتام داشت. اما دولت ممتاز که متعلق به حرب بود در آموررسیاسی قدرت برتررا 


بدست داشت. 


توب یر یسم در رم فدزت ۱۹۵ 





کار کردهای مدیریت دولتی یک ارگان حزبی بترآشند . طرح تقسیم کشوری وایمار 
به ایالته و ولایتها, همراه بود باطرح تقسیم کشوری نازی به 026 " که بهیجروی 
بریکدیگر متطیق نبودند, بگونه ای که یک ناحیه حتی "زنظر حفرافیایی به دو واحد 
داری کاملا متفاوت تعلق داشت". حتی پس از سال ۱٩۳۳‏ که نازیهای سرشتاس 
وزارتخانه‌های رسمی دولت ر اشغال کرده بودند» (برای مثال» :۳۳ وزیر کشورو 
)۲ وزیر داد گستری شده بود) بارهم این نداخل وطایف ادامه یافت. این 
عضای حربی قدیمی و مورد اعتماد» بمحض آغاز فعالیت غیرحز بی و رسمی شاد 
فدرت خو یش را آردست دادند و همحوب دیکر مستخدمان رسمی دولت فافد نقود 
گشتند. این هردو وریر تب اقتدار داتقعل رییس یلیس مخفی . هیملر درامده بودند 


۳ وی 7 ۱ 1 ۰ ۲ وی ۶ 2 4 ۰ ۳۹ 
ها ی سس و ایا ی و 





اسب برای آن سمتهانی ار فدرت دولتی که ناریها تتوانسته بودند با افراد خود اشمال کنند در 
مهاب حربی‌ شاد (اسمتهای #حری)»» معادنل درست هی کردید و دی سیوه دولتی در وان 
دوت 9 یا ۳ لس ۳ ۱۶ 

1 616 .0 1944 ,دم ویب ۵ کو] ۲۱۵۳ ۱۲ عما ,رعلبعلا ۵۲۵۵ ) 
۲ تقسیمات کتوری و بزهدری. - ۰. 
۳- در ( فک و۸ ما۳۵ ۴۵۳۵0 18۳00 59ع2) 7۳76 ,6/۱65 4 .0 ) ندال دایمی بحشهای 


دوتی وحربی به توصیی کشبده نده سب. 


6 دریک بادداشت عیر رسمی ۰ فریک وزیر کشور راینکه هیملر ر تیس اس اس فدرت پرتر زر 
بجود احتصاص داده ود حشم حودر فزان واسشحه نود 5247 ۳/۸ رن و0 2 در 


مور 
سر 
7 صمت دولتی رداشت و در حنمه نزدیکان هیتلر بود. ا کتول 


توحه است. رک بیس ر 
که او وزیر رايش در سطق سعای ارو بای شرقی گشته بود» پیوسته با «دخالتهای مستفیم») 
متامهای مقتدر اس اس رو برو شده بود که بخاطر تعلق او به دستگاه ظاهری دولت ندیده اش 
می گرفتند. همان کتاب فصل چهارم» ص 5۵. همین قضیه درمورد هانزفراتک فرماندار نازی 
لهستان نیزپیش امده بود. تنها در دومورد بود که دستیابی به ممام ورارت, موحب کاهش قدرت و 


سس سسوی 


7 ۳[ "۳ 
۱۹ حکومت نورد لستر 





کتور لمات همه می دانند که حه برسر وزارتخانه قدیمی آلمات امده بود. تاربها دست 
به تر کیب کار کنان ورارت خارحه سایق نزدند و هرگ اترا متحل نکردند, اما 
بااينهمه, دفتر امور خارحی حزب را که بینی از به قدرت رسیدن نازیها وحود داشت 
برای خود نگهداشتندا: و از انها که ین دفتر کار تخصصی اشص حفظ نماس با 
سازمانهای فاشستی در ارو پایشرقی و بالکان بود, نازیها ارگان دیگری را درغرب 
برای رقابت با وزارت امورخارحه بنام دفتر رو بین تروپ بر پا کردند که حتی پس از 
عزیمت رییس آن به انگنستان بعنوان سفیر آلمان در انگلیس و ادمام او در دستگاه 
رسمی وزارتخارجه همجنان پایرجای ماند. سرانحام, علاوه براين نهادهای حز بی ‏ 
ورارنخارجه با المثنای دیگری به شکل ادارهٌ امور خارحی اس اس رو برو شد که 
وظیفه اش «مذاکره با گروههای آلمانی نزاد در دانمارک» نروژه بلژیک و هلند»؟ 
بود. این نمونه‌ها تایب می کتند که برای ناریها تداخل ادارات» نه بخاطر ایحاد 
مشاغل برای افراد حر بیء بلکه بعتوان یک اصل مطرح بود. 





ته ‏ 
نعود نگشته بود و آن دو مورد» وزارت تبلیغاتِ گوبلز و وزارت کشور هیمار بود. در مورد هیملر 
یادداشتهایی دردست است که بیشترشان درسال ۱۹۳۵ نوشته شده اند و التزام سیستماتیک نازیها 
را به تتظظیم روابط حزب و دولت نشان می دهند. اين یادداشتهای رسمی که به حلقَه نزدیکان هیتلر 
تعلق دارند و درمیان مکاتبات. ۵0/۵02۳۶۵-/8 (آحودانی رایش) پیشوا و گشتاپو بیدا 
شده‌اند, حاوی هشداری هستد راجم به گماردن هیمار به مقام وزارت کشور. در این هشدا رآمده 
است که اگراوعهده‌داریست وزارتی گرددء دیگرتمی تواند «یک رهبرسیاسی» باشه و باید ««از 
حرت احراج گردد» . در اینحا تیر ما اصل فنی تنظیم کنندة روابط حزب و دولت را می‌بایيم: 
«یک مأمور بلندپايةٌ حزبی نباید تابع یک مقام بلندباية دولتی باشد» (رجوع شود به 
028۱ ۲۵ج 2ج :0 در آرشیو کتابخانه هوور ) . 
- به «گزارش کوتاه فعالبتهای روزنبرگ در دفتر امور خارجی حزب از ۱٩۳۳‏ تا 6۱٩6۳‏ در 
همان کتاب جلد سوی ص ۲۷ مراجمه شود. 


۳- این اداره به فرمان پیشوا در ۱۲ اوت ۱۹۲ تاسیس شد. 
۸۸54/42 ۷۲ ,6 .00 ,06۳370192460 ,92( ناصل 0۳ گر عون ۱۷/6۳ 


تودالیتر یسم در رس قدرت ۱۹ 





ی دوگانگی حکومت وائعی و طاهری ارهماب 


برقرار بود . . حکومت ظاهری در اصل از کنگرة سراسری شوراهای ر وسیه برخاسته بود 
که طی جنگ داخلی نفوذ و قدرتش را به حزب بلشو یک واگذار کرد. این حریان 
رمانی آغاز شد که ارتش سرخ از تابعیت کنگرهٌ شورایی درآمد وپلیس مخقی سیاسی 
نه بمتزلة یکی از ارگانهای این کنگره, بلکه بعنوان یک ارگان وابسته به حزب 
تجدید سارمان یافت ؛ و در سال ۰۱۹۲۳ نخستین سال دیر کلی استالین» حریان 
بادشده تکمیل شد ۲ . ازان یس شوراها ۳ حکومتهای محاری درآمدند و در در ون 
آنها, هسته‌ای متشکل از اعضای بلشو یک بعنوان نمایندگان قدرت واقعی عمل 
می کردند؛ نمایند گانی که ازسوی کميتة مرکزی حزب در مسکو گمارده می شدند و 
در برابر همان کمیته نیز مسئول بودند. نکتهٌ اساسی در تحول بعدی اي جریان. فتح 
شوراها بوسیلهٌ حزب نبود بلکه این واقعیت بود که «باآنکه انحلال شوراها برای حزب 
هیچ دشواریی نداشت. اما بلشو یکها شوراها را منحل نکردندء بلکه از انها بعنوان 


۱1 ۲۳ 
اعار در روسه سور ون 





۱- «دریشت حکومت ظاهری. یک حکرست واقعی قرار گرفته بود»4» همان حکومتی که 
و یکتور کراو جنکو در (من آزادی را بر گزیدم: زندگی شخصی یک مأمور توروی, نیو پورک 
۶ص ۰۱۱۱ آنرا در «نظام پلیس مخفی » دیده بود. 

و ات 753904 ,00ص ماهتا گنه منک #۵ وعحادودن۹ ۳۲ 
(«در وأقع » دو دستگاه سیاسی در روسیه وحود داشتند که فرية همدیگر بودند؛ حکومت محازی 
شوراها و حکومت واقمی حزب بلشو یک». 

۳ب دو یجر در همان کتاب. ص ۲۵۵ و۰۲۵۱ گزارزش استالین را به دوازدهمین کنگرة حزب 
در بارهٌ تحوهٌ کار کا رکنان دقتر دیرخانه حرب درنختن سال دبییر کلی شش » به احتصارمی آورد: 
(«درسال بیش ۲۷ درصد رهبران محلی اتحادیه های کارگری از اعصای حرب بودند؛ | کنوت ۵۷ 
درصد آنها کمونیست هستند. درصد تعداد کمونیستها در مدیریت تعاونیها از ۵ به ۵۰ رسیده است 
و درستاد کل نیروهای مسلح از ۱۹ به 4 ۲ درصد افزایش یافته است». همین قضیه در مورد همه 
تهادهای دیگری که استالین از آنها بمنوان «حلقه‌های ارتباط» حزب با مردم یادمی کند» پیش 
۳۹ 


۱۹۸ حکومت توتالیتر 





نماد نمایشی و رو به‌ای افتدارشان استفاده نمودند»" . 

بخشی از این همزیستی حکوست ظاهری و واقعی, پیامد خود انقلاب بود و 
بیش ار دیکتانوری توتالیتر استالین وحود داشت. ناریها دستگاه اداری موحود را حفظ 
کردند و تنها قدرت را ازان سلب نمودند, اما استالین ناجاربود حکومت مجازی اش را 
احیاء کند» زیرا این حکومت در اوایل دههٌ ۱٩۳۰‏ همه کا رکردهایش را ازدست داده 
بود و در روسیه نیمه فراموش گشته بود؛ استالین برای احیای حکومت یادشده قانون 
اساسی شور وی را بعنوان نماد وحود و تیربی فدرتی شوراها به‌پیش کشید. (هیحیک 
ار عبارتهای اين فانود: برای زد کن و رو به ۰ فضصایی روسبه» هیجگونه اهمیت عملی 
نداشت). حکومت ظاهری روسیه که ازهریبند گی سنتی لازم برای یک نما برخوردار 
نبود, به هالهٌ مقدس یک قانون مکتوب نیاز داشت. ضدیت رزیم توتالیتر با قأنون و 
قانونمداری» ( که هنوز علیرغم بزرگترین دگرگونیها.... بیانگر یک نظم همیشه 
مطلوب است)" درفانون اساسی موروی و نیز فانون اساسی و ایمار» زمینه دایمی برای 
بیقانونی و مقابلة مدام با جهان عیرتوتالیتر و معیارهایش را پیدا کرد» معیارهایی که 
درماندگی و ناتوانی آنها ر رامی شد ازطریق زیر با گذاشتن مواد اعلام شده در قانون 
اساسی » هرروزه اثبات کرد ". 

تداخل ادارات و تقسیم افتدار و همزیستی فدرت واقعی و قدرت ظاهری» 
هرحند برای ایحاد شور کت متتاسب هستند اما «بیشکلی» ساختار کلی توتالیتر 


۵-۰ 68 .00 ,05606 جن ۵۴ -1 





2- ۷۸۵92 00. 61 0. 2 

۳- حقوقدان و 03۴۲ 5۲۵۲۲۱ هدن درا فسورمموب۸ جر این فضیه را درعبارت زیربیان 

کرده است: «جیز دیگری نیز هست که علاوه‌بر انمانیها بیگانگان نیز می باید بدان خ و گیرند و 

آن, وظیفه پلیس مخفی دولتی است.... اين وظیفه بمهنخ اجتماعی از افراد گذاشته بود که از 

حنیش پرخحاسته بودند و بیوسته بایست ریشه در حنیش داصته باشند. این‌که اصطلاح پلیس دولتی 

جنین ممتایی را تمی رساند» در اینجا نباید چندان مورد تأ کید قرار گیرد». 

بعج زا صعحا‌عاباعک ۲عل 2۲۵۳0۲۵96 » گز ارش به کمیته قانون پلیس فر هنگستان فانین 
آلمان» ۱۱اکتبر ۱۹۳۹ هاعبو رگ» ۱٩۹۳۷‏ باش رکت فرانک هیملرو هوتن) . 


توتالیتریسم در راس قدرت ۱۹۹ 





راتوحیه‌نمی نمایند. نباید فراموش کرد که تنها یک ساختمان باید ساختار داشته 
باشدء اما یک جنبش -- اگر این واژه به‌همان معنایی که نازیها منظور داشتتد, دقیقاً 
حدی گرفته شود - تنها باید جهت داشته باشد و هرگونه ساعتار حکومتی و قانونی 
برای حنیش که بیش از پیش باید در یک جهت معین شتاب گیرده تنها می تواند 
بعتوان یک عامل بازدارنده عمل کند. جتبشهای توتالیتر حتی پیش از به‌قدرت 
رسیدن» نمایندة توده‌هایی بودند که دیگرنمی خواستند در هررگونه ساختاری زندگی 
کنند, توده‌هایی که برای بر کندت مرزهای اس حقوقی و حغرافیایی تعیین شده ازسوی 
دولت, حرکت‌شان را آغاز کرده بودند. از اینرویء اگر براساس مفاهیم ما ازساختار 
حکومت و دولت داوری شود. این حنبشها حون در حهار حوب ساختار دولتی خودرا 
دریک سرزمین‌معینی محدودمی پینند» باید بکوشند تا هرگونه ساختاری رانایود کنند 

برای این نابودی عمدی.ءصرفی ۳ ادارات و نهادهای حربی و دولتی » کفایت 


نمی ۹ متد؛ جر ا که ه این ند ۳۹ کت م رارطه اي میاد‌تماء ولتت ه ۵ 





در ونی حرب 
ست» ممکن ی سرانحام به نوعی ساختار انحامد که دران ساختار رابطه حزب و 
دولت بخودی خود عاقبت یک نظم قانونی پیدا کند و افتدار هریک از این دو بخش 
تثبیت و محدود گرد" . 
1- برای مشال» هانزف رانک در 1339 ,و۷2 0 0066و در عطابه ای تحت عنوان 
05 065 /720 در ۰۱۹۱ کوشش کرده بود تا این مسئولیتهای حدا کانه راهرز بندی کند 
و از «هرح ومرح» اوتدار» ۱ او اين عفیده را بیان داشته بود که «تضمینهای 
فانونی»» «مختص نتلامهای حکوهتی لیبرال نیست» و دستگاه مدیریت کشور همحتان باید تعت 
حاکمیت قواتین رایس باتد قوایینی که از برنامةٌ حزب ناسیونال سوسیالیست الهام و رهمود 
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گرفته اند هیطر درست بخاطر انکه می خواست بهربهایی ؟ که شده از ز این نظم قانونی نو ین 


غاو کی فان هر کر تا سا زا ی سمیت نمی پذبرفت. اعضای حزیی که حین 

پیشنهادهایی می دادند. پوسته ازسوی هیر با تحقیر یاد می شدند و او آنها را باصماتی حوت 
۳ د__ ۴ نت 3 س_ ۱ 

«وابستة ابدی به گذشته» و اشخاصی که «نمی توانند از سایه‌شان بافراتر گذارند» نوصیف 


می کرد: 


1۲۱9 ۸ ,7۲۱۸۵ 0یا 02۳0۵1 7 ۸۵۲5۳ *«راع ۶ 


ِ- حکومت توا لیتر 





د ر واقع . تداعل دارات که بیامد مسله دولت حربی در همه دیکتاتوربهای 
ک ک حر نی به نظر می رست آشکارترین نشانة یک بدیدة پیجیده‌تر دیگر است که بهتر 
1 ! تدای جنر زان «دارات نامید تا تداحل دو گانه, ناریها تنها به افزودن 
26)ها به ولایتهای قدیم اکتما نگردنده بلکه تقسیمات حنرافیایی متعدد دیگری را 
بموازات ارگابهای حزبی گونا گون برقرار داشتند: واحدهای کشوری اس آنه با 
»)ها تطایق داشتند و نه با ولایتهای قدیم؛ ار این گذشته انها با واحدهای محلی 
اس س یر تفوت داشتند و نازه همگی این واحدهای حفرافیایی باتقسیمات 
منطقه ای سازمان جواناد هیتلری تطابق نداشتند! . به این سرد ر گمی حغرافیایی » باید 
این واقعیت را نیز افزود که رابطهٌ اصلی میان قدرت ناهری و فدرت واقعی در سراسر 
این واحدها البته بشیوه‌ ای بسیار متغین تکرار می شد. ساکنان رایش سوم هیتلره 
نه‌تنها تحت فدربهای رقیب متفارن و غالبا متنازعی جود سرو بسهای کشوری. اس او 
اس اس زندگی می کردند. بلکه هرگز نمی توانستند مطمئن باشند که کدامیک از 
ین مراجم اقتداره بالا ترین مرجم است وه رگزنیز این امربرای آنها تصریح نمی شد. 
۳ برای انکه بدانند که ور نک لحظه معین : ", کداء مرجع باید اطاعت کند و 
کدامیک را باید ندیده گیرد می بایست حس ثشم خودرا بکار بندند. 
ازسوی دیگر وضع آنهاییکه می بایست دستورهایی را اجراء کنند که رهبر 
بردی مصلحت جنبش اصانتا ضروری می دانست» زر وصم تودة مردم بهتر نبود - 
برعناف افدامات دولتی. حرای جتین دستورهایی ننها به لابه‌های تخيهٌ حزب 
وا گذارمی‌شد. پیشتر این دستورها «ازنظر فصد و منظورمبهم بودند و بااين توقع صادر 
می شدند که دریافت کنند کات دستورها خود نیت صاد رکنند گان دستورها را تشخیص 





۱- ۲۲ واحد کشوری 65۶ بامناطق اداری ونظامی یا حتی با ۲۱ بخش اس آویا با ۱۰ ناحیة 
اس اس و با ۳۲ منطمَهٌ حوانان هیتلری مطایقت نداشتند. .. . حالب این است که برای این تقاوتها 


دلیلی نیر وحود ندارد . 
۰ 98 .0 .۱ .0۲0 ۵6۲5) 
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خواهنه داد و برایر با ان نیر عمل خواهند کرد : حوب س‌ یه های نخه نها متعهد 


نبودند که دستورهای پیشوا : ز؛ هو نمو جرا کنند «اين برای هرسازمانی الرامی است) 





0-- کرو (۱ عباانال اهنا 0 6۴۱۲۵ صتلا مر گ اک ۵ رامع اهنا ومعامسعول 


تسد کار اس کت د گاه عاا لیی جرب در باره («ر و ید ده ونر بقات داد گاه جر ی 
در ارتباط با تظاهرات ضد بهود ٩‏ دومبر ۱۹۳۸». بر پا تحصعاتی که .سوی پلس و دفتر 
دادستانی کل تبعمل اه نود و عی جرب به این نتیحه رسیده بود که (« دستورهای سم عی 
داره تبلیغات رایتی باید برای همه ره تن حر بی حنين استنداط ده د شّد که حرب نمی خواسب 
در برایر حشه ن اقفراد خارح رز جنس . تصواد محر ک این نظاهر ت معرکی ۳ ام در وقعیت 
مر می بایست ۳ صایمان دهد و حراء کند. بررسی محدد اه فرماندهی تشاد ر ده 
اد که یک ذ ری فعاب در دوره پیش قدرت خت جداد ات گرفته نود که تشخیص 
دهر ؟ که دستور ا ی > له چرت نمی خواهد در نفقتش س‌زمانده ابه ص هر شود - صراحت ودک 
حریب ب صه درتمی شود. پس و حو گرفته سب که دریاید که یک دستور ممکن اسب به معذ بی 
ی محتوی لفظی ان سد. بردی صاد رکننده‌دستورنیزقضیه کم و بیس + همین‌صورت سب و 
بو دید نت صر رعایت مص لح حرت... . همه حیز را در دستور دکرتکد و ننها بطور ضمنی کون 
که دستورش جه متطوری د رد. بر ی مدت. درقبال این دستور که تنه 00۳005090 بهودی هد نم 
۳ مرگ کی حر بی ۶28۱ ۷/0۵ بکوهسی کرد بلکه همه بهودیت دید مواحده گردند. . 
ب‌نچه ها بای تنل کرفتلا ری هرود حر ی داند یدتند که 5 بح هم دهد - یی دستهو 
برای بسیاری زرهیران دون یه حرت نداد معتی نود که ا کنوت دید جود بهودی ‏ به پهای خوت رفیش 
حر بی بادشده ریخته اید. ‏ با - گر ری سپ رحالت است که از نان داد گاه‌عالی حرب » ای 
روشهار سا ین د: (( . ریک مسلله دیگراس ؟ که ایا رحاصرمصالح اقب طی هب 
که که شده. زاین یس فرمانی که متصوری مهم دارد و به این آمید صب در می مود که گیریدة !۱ ان خود 
نیت صادر کنندهة فرماد ر تشحبص حوهد داد و بروفق آت نیز عمی حواهد کرد. نباید تکرار 
گردد؟ دراینحا نیز اشخاصی نودند. که به تعبیر هیتلره ((نمی توانستد "رسايهشان پافراتر گذارند» 
و برآقدامات قانونی تأا کید داشتند و دمی فهمیدند که این نه فرمان. سکه ار ده پیشوا بود که قانود 

برین ر تتکیل می داد. احتلای ماد دهنیت لایه‌های نخبه و کارگزاران حزبی» در اینجا بر 
یوار مت 


ون حکومت توتا لیتر 





ص 
و ی 6 ك ۰ ‌ ۱ ۰ 8 ٩‏ م و . 1 
بلجه می بایست (« اراده رهیر را اجرا نمایند)) . همحنانکه ار حریان داد داغهای 


متعدد حزبی دربارة «زیاده‌رو بهای» لایه‌های نخية حزب استتباط می شوده 
می‌توان گفت که دستوروارادییشوا هرگر یکی نبودند. اما اين لایه‌های نخبه به 
برکت تلقینهای و یزه ای که برای حنین منظورهایی گرفته بودند, جنان تر بیت شده 
بودند که دریایند برعی ار «اشارات» حیزی بیشترار محتوای نمظی شاد را در بر 
دارند» ‏ 

به بیاد فنی » جنبش در جهارجوب دستگاه توتالیتره تحر کش را آراین 
واقعیت دارد که رهبر کانونهای واقعی قدرت را پیوسته ازیک سازمان به سازمان دیگر 
یوت بدوت آنکه یا منحل سازدویا حتی افراد انرا 


1 یا و :۰ م . بلاهام له ود ا: ]۶+ : ول 
3 ۳۹ ت وا | در دست داسبت دب فدرت د ۰ 


۳ و ۰ و ۲ ۰ ۱۵ ما 
تاه 154 فودربت سس ۰ اس اس 3 مبرانجام ۳ سس ره سر و بر تیم ت 
۲ ۲ ۱ مر چم 

تن .کته این است که هیک ار اس ر کانه هر کر از این حق محروم نشده بودند 


ی حم 
۰ 


۱۷٩ ۰ ٩ ۸ ۱۳ ۳ ۶ ۰‏ 
که تظاهر کنند متحسم کننده اراده رهرید اب نه نرها اراده رهیر حجتد؛ل ند استرار نود 





56 در همان کت ب. فضیه را اینگوبه پیاد می کنا» «2! حاییکه پلیس این ار .؛ رهبری ر 
اجرا می کند. عمنسی در حه رجوب فانود است ؛ هر گاه که حلاف اده رهبری عمل گردد. اس 
نه پلیس» بلکه یکی زر عضایس حلاف کرده است». 
جح ر۱۹۳۳:یس رات زدد ملس المات» «رهران ی ررسال و:حدهای مسصفقه ای 
حزب تیرومندتر بودند و حتی آزفرمانیری به گورینگ بیززسر بازمی زدند» به اقردرهای سوگند 
خحورده >ا۵تا ۵00۱۴ < _ 224 ,۷ ,20۳050۵۸۲۵6 ۷22۱ مرا احعه کید. این شحص , بیس یلیس 
سياسي کت فرفات. کوز ی وگ 
رهیراد. -_ تس رنه و قدرت‌شاد در سلسله مراتت ار ۳۹ بودند و د امیذانه 
می کوشیدند حمظ طاهر کسد در محلة آنهای ممع۸4 6 067 نشانه‌های اشکار و پوتیده‌ای 
دای برایی رقاب مذنوج به بسن ات ل را می تواد بیدا کرد ر ین حالیترن حتی درسال ۰۱۹۳۲ که 


نس " فدردس ئ وسیت 2 د‌ ود. هیتلر به آنها جنیی دلگرمی می داد : (« همه جر سم برهن ! ت‌و 
سسعه 
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که هوسهای خودکامگان شرق در مقایسه باآن نمونه‌های درخشانی از ثابت‌قدمی 
بشمار می ایند. بلکه دگرگونیهای بی در یی در رابطه میان افتدار واتعی مخقی و 
افتدار ظاهری آشکان جایگاه واقعی فلرت را بگونة یک راز سر بمهر دراورده بود که 
حتی دارودسته حاکم نیز نمی توانستند از ماع حویش در سلسله مانب مخقی 
قدرت, کاملاً مطمئن باشند. برای نمونه, اْفرد روزتب رگ باوجود ساب طولانی و 
داش قدرت مترا کم ظاهری و سمتهای مهم در سلسله مراتب حزب نازی» هنوز از 
ایحاد بگرشته دولتهابی در ارو بایشرفی بعنوان یک دیوار امنیتی در برابر سکوسخن 
می گنت حال آنکه درهمان زمان. دارندگان قدرت واقعی تصمی. گرفته بودند که 
هیچ ساختار دولتیی تباید پس از شکست اتحاد شوروی بر پا گردد و بدینترتیب 
حمعیت مناطق اشغالی ارو پایشرقی. ماقد دولت و مستعد انهدام گشته بودند". به 
تعبیر دیگر از آنجا که اطلاع از مرجع فرامین و استقرار نسبتاً دایمی سلسله مراتب 
قدرتء ممکن است عنصری از ثبات را مطرح سازد که فرمانروایی توتالیتر اساسا فاقد 
آن است. نازیها اقتدار واقعی را هرگاه که از برده بیرون می افتاد سلب می کردند و 
حکومت تازه‌ای بحای آن می افرید که اقتدار یادشده در مقایسه با اي حکومت 
نو یدید بصورت یک حکوست محاری درمی امد - این بازی را می شد تا نیتهایت 
ادامه داد. یکی ازتقاوتهای فنی مهم میان نام شوروی و نظام ناسیونال سوسیا لیست 





هه 
همه حیرمن ارسشما است؟) . 
۰ 6۴۱۲۰ ,5۵ 2۱6 رد۲ جع 
۰ ۰ و 6 ص 
اسب سحنرانی روزتبر گ درژون ۱ ٩‏ ۱ که کفته بود « اعتمّادمن این است که وطیقَهُ سیاسی ما 
شامل.... سازماندادن این مردم در انواع معیتی از جوامع صیاسی .-.. و فرار دادن آنها در در ابر 
مسکو است» را مقایسه کنید با «یادداشتهای رسمی بدوت تاریخ مدیریت متاطق اع‌لی 
1 ۳ 

ارو پایشرقی: «با ازهم پاشید کی اتحاد شرروی پس از شکست نقنامی . هیچ جامعة سباصبی 
۱ ۳ كِ 
تباید در این متاطق بحای گذاشته شود ... و هیحگونه شهروندیی نساید برای مردم ال یل شده . 

[ .604 ,616 .۵ ,۱۷/۲ در 1974 روعطاع یل ,0۳۳۱۳۸۵ ۷۷۵۲ مرول ۲۳۵ ۴و ۲۱۵۱5 ۲ 


۲۰ حکومت توتا لیتر 





یو 


۱ ! ۱ . سم ۲ سم سس 2 
المات ای است که استالین هر که ده کانود قدرتِ حنبش خو دش را اریک دستگاه 


وت اه دیگری منتهل می ساحت» گرایش به این داشت که آن دستگاه و باتمام 
کار کنانش نابود سازد» حال آنکه هیتلر باوجود تعبیرهای حقیرآمیزش از کسانیکه 
نمی. . از «سایه های‌شان فراتر حهند»", باز کاملاً مشتاق بود که همجنان ازوجود 
س . درسمتهای دیگر سود جو ید. 

دارات برای انتنال دایمی قدرت بسیار سودمند بود. از اين گذشته, 
هر حه که رریم ۱ فدرت بیشتر بماند» شماره ادارات و مشاغل وابسته به 
جیش نیز فرونی می گیرد؛ زیرا که هیچ اداره ای پس ارسلب افتدار از بين نمی رود. 
رربم اری آين عمل تعدد را بارعایت اصل سپایگی "هم موسسات. جوامع و 
انحمهی موحود آغاز کرده بود. نکتة حالب در این حریان سرسری اداره‌سازی» این 
واعیب نهد + همیایگی یادشده به‌معتای ادغام در حزب یا سازم!؛ ‏ شابهُ موجود نبود. 
نتی ۰ این بود که با بایان رر یم ناری نه یکی بلکه دو سازماد د -جو یی . استادان. 
وکیلان و پزشکان نازی د رکنار هم فعالیت داشتند ؟ بهیجر»  .‏ "مد بااطمینان 





کت کهضا قات اصل درهمة موارد از الیهد . - ی 
// حربی و خز ان تم 
- 213 .عم ,۲95 , 080 ,اهوم مرو ون ۲:5 ۳*۰ ره ی ی 
کا ررگزاران بلتباية حزب نازی را که از گس . ..ء. کسانیکه هن 
انسانی ِ( می ناه را انداره |- ۹ دا ستنطد ه ر ۳ تس( م ری ۱ 
‌ من 
4 2 
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کسی نمی توانست بااطمینان پیش بینی کند که کدام ار گان حزبی درسلسله مراتب 
درونی حزب ارتقاء خواهد یافت" . 

نمونه کامل ابن بی شکلی برنامه ریزی شده درمورد سازمان ضد بهودیگری 
عا وتت و۱ بیش امده بود. در۱۹۳۳ موسسه‌ای برای بررسی مسئله بیهود 
رد صعلن ز جع هدرن طآعورم) ۳۳ تام ]نا 9016]در مونیخ ۳ شده نود . از 
آنجاکه مسئله بهود ازنظرنازیها تعیین کننده کل تاریخ المان بود» دیری نیایید که 
موّسسةٌ یادشده بصورت موسسة تحقیقات در بارهُ تاریخ نو ین آلمان گسترش پیدا کرد. 
درمقایسه بااین موسسه که سر برستی اش را تاریخدان سرشناس نازی, والترفرانک۲ 
بعهده گرفته بود» بخش تاریخ یهود دانشگاههای سنتی آلمان بگونٌ جایگاههای 
آموزش ظاهری با نمایی درامنه بودنذ. در ۰ ۱٩‏ موسسة دیگری برای بررسی مسنله 
بهود در فرانکقورت بر پا شد که تحت سر برستی الفرد رک نات هن کرو 
یعنی کسی که پایگاه حزبی اش بمراتب بالا تر از والترفرانک بود. درنتیجه, موسسة 
تحقیقانی مونیخ تحت الشماع موّسسة توبنیاد فرانکفورت قرار گرفت. 0 





سس 
۳ مر 
اسپیر اداره می شد. در خارح از هر گونه سلسله مراتب و وابستگیهای حز یی ایجاد کرده بود. این 
ی وت ۳ ۰ ۳ | 
۳۳| 

جندان ؟ کستاخ شده بود که (طی یک کنفرانس در سال ۱۹۲) در برابر هیتلر کُله می کرد که 
نمی توان تحت فرماندهی هیمار به ابتکارات سازمانی دست‌زد و تقاضا داشت که اختیار اداره 
۳ ۱ ممِ- و از دب 

امور اردو داشهای مار شمارن بت 2 دار س.. 

7 ,197 ] ,0:(5۹۴۵۱۳۵6۷) ۸۷۰2۶ 
۰ و ۰ ۰ ‌ ۰ 0 

۱- برای مثالء حامعه بی اهمیت و کمنامی حودنا ۸/5۲ (انحمی اتومییل‌ساراد ناری تناسیس 
شده در 6۱٩۳۰‏ در ۱٩۳۳‏ یکباره ارتقاء یافت و حزو لابه‌های نخية حزب درآمده بود و مانتد 
اس اس و اس ا؛ ار مزایای یک واحد مستقل و تورحشمی حزبی برخوردار شد؛ این ارتمّاء در 
سلسبله مرانب جر ی بیامد مهمی تااست 2 نها برای اس او اس اس رقیت تاره ای تراشته شده 


نود , 
۷۵۷۵۵۸ 9 ۳5۲۳ 5 5۷/۳ -2 
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۲۰۹ حکومت توتالیتر 





فرانکفورت قاعدتاً می بایست همة گنجینه‌ها و محموعه‌های به غارت رفته از ارو پا را 
به خود اختصاص دهد و کتابخانهٌ حامعی را در باره بهودیت فراهم سارد. باايتهمی 
حند سال بعد که این مجموعه‌ها به آلمان رسیدند» نه به فرانکقورت و موسسة تحیمّاتی 
روزنن رگ بلکه به برلین و برای هیملر و بخش گشتاپوی و یره ريشه کنی (نه صرفاً 
بررسی ) مسئلهٌ بهود تحت سر برستی ایشمن " فرستاده شد. هیحیک از موسسات 
یادشده بیشین منحل نشدء بگونه ای که در ع ۱٩‏ وضم بدین فرار بود؛ دریشت نمای 
بخشهای تاریخ دانشگاههاء قدرت واقعی و تهدید کننده مونیخ قرار داشت و دريشت 
ايین موسسه موه روزنب رگ درفرانکفورت حای داشت و تازه دریشت وتحت 
پوشش این سه نب ءکانون اقتدار واقصی» بعنی »۰1۵۳1 0ادهاتم ۰ «عدهتععطم(ع 
همان شاحه گشتایوی و پژه مسللة بهود» قرار گرفته بود. 
نمای حکومت توتالیتر شور وی باوحود در بر داشتن فانون اساسی » از دست‌گاه 
دولتیی که نازیها نر حمهوری وایمار به ارث برده بودنده بی رنگ و روتر بود و بیشتر 
برای تماشٌای خارحیها ساخته شده بود. رز یم شوروی که برخلاف رز یم نازی فاقد 
ب‌شتگی اصی ادارات در دور همپایگی بود. بیشتر برای تحت الشماع قراردادن 
مراکز پیشین قدرتء برایحاد ادارات جدید تأکید می ورزید. افزایش غول آسای 
دستگاه دیوانسالاری که در ذات این روش نهفته استء باتابودی مکرر ادارات 
ارطریق تصفیه های گونا گون تعدیل می شود. بااننهمه: ما در روسیه نیز می توانیم 
دنت‌کم شنه سارمان دققاً حدا ازهم را بازشتاسیم: دستگاه شورابی با دولتی ء دستگاه 
حزبی و دستگاه پیس مخفی که هریک برای خود بخش اقتصادی» سیاسی؛ 
آموزشی» فرهتگی و نتلامی حداگانه ای دارد آ. 
در روسیه فدرت ظاهری دیوانسالاری حر یی در برابر قدرت وانمی بلیس 
محفی, باتداخل اصلی حزب و دولت در المان نازی مطابتت دارد و در اینجا تعدد 





1- ۳۳۵ 
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ادارات. تنها در دستگاه پلیس مخفی خودرا نان می دهد. در این دستگاه بسیار 
پیجیده شبکة حند شاخه ای از رخشهای حاسوسی وحود دارد که معمواً هر بخشی 

موف است در بارة ی بخش دیگر جاسوسی کند. هرموسسه ای در آنحاد شوروی بختر 
و بهای ازپلیس مخفی را درخود دارد که در مورد اعضای حزب و نیز کا رکنان عادی 
آن موسسه جاسوسی می کند. در کتاراين ببخش, شاخه پلیسی خود حزب نیز فرار دارد 
که وظیفه اش باز همان جاسوسی یکایک افراد و از جمله خود اعضای پلیس مخفی 
است. اعضای این شاخه برای شاخة دبگر پلیس مخفی ناشناخته‌اند. به این دو 
سازمان حاسوسی ‏ یاید اتحادیه‌های کار حات را نیز افزود که وظیفه‌شان مراقبت 
از کارگران است تا از سهمية تعیین شده کمتر تولید نکتند. بالاتر ازهمه و مهمتر 
ازهمة این دستگاهها. بخش و یژه ءپلیس مخفی است که خود یک «پلیس مخقی 
در درود پلیس مخفی » بشمارمی آید؛ . همه گزارشهای این موسسات پلیسی رقیب 
سرانجام برای کميتة مر کزی و دفتر سیاسی حزب درمسکوفرستاده می شوند. در اینجا 
هست که تصمیم گرفته می‌شود که کدامیک از این گزارشها تعیین کننده‌اند و 
کدامیک از این شاخه‌ها باید همحنان به کارهای پلیسی‌شان ادامه دهند. ابته 
هیجیک از ساکنان معمولی کشور و همحنین هیجیک از این بخشهای پلیسی 
نمی دانند که حه تصمیمی ازسوی کميتة مر کزی اتخاد خواهد شد؛ امروزشاخه و یره 
پلیس مخفی سوگلی است؛ فردا ممکن است کمیته های محلی ویا یکی ازهینتهای 
منطقه ای مقام بالا تر را دراین شبکه پلیسی به خود اختصاص دهند. درمیان همه این 
بخشها, هیحگونه سلسله مراتب قانونی قدرت یا اقتداره وجود ندارد: تنها می توان‌یقین 





۱- همان کتاب. ص ۱۵٩‏ نا به گزارشهای دیگی نمونه های متمّاوت دیگری ار این تعدد 
مس رگیجه آور در دستگاه پلیس مخفقی شوروی وجود دارند که اساسا شاخه‌های محلی و متطته ای 
پلیس مخفی بشمارمی ایند. این شاخه‌ها از ۳ دارند و هریک ازآنها درشکه‌های 

محلی و منعطقه ای مآموران حزبی » المثنای و یژه ای بر برای خود دارند. طبیعی است که ما باید در 
مورد اوضاع روسیه و بو یزه در بارهٌ حزییات # رز یم آن, درمقاسه با المات نازی اطلاع 
بسیار کمتری داشته راشیم. 
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داشت که سرانجام یکی از این بخشها بعنوان متجسم کنندٌ «ارادهٌ رهبری» برگزیده 
خواهد شد. 

تنها قاعده مطمتی که می توان دریک رز یم توتالیترپیدا کرد, این است که 
وجود یک نهاد ناشناخته تر باشدء قدرت آن نیز سرانحام بیشتر خواهد بود. بتابراین 
قاعده, شوراها که در قانون اساسی مکتوب بعنوان عالیترین مرحم اقتدار دولتی به 
رسمیت شناخته شده اند. ار حزب بلشو یک قدرت کمتری دارند؛ و حزب بلشو یک 
نیز که اعضایش را آشکارا برمی گزیند و بعنوان طبقه حاکم به رسمیت شناخته شده 
20 در مقایسه ۳ یلیس مخفی از فدرت کمتری برخوردار است. فدرت وافعی از 
آنحایی اغاز می شود که اختماء اغاز ی گردد ار ر این حهت ء دولتهای ناری و 
نلشو یک سبار همسان نودند؛ تقاوت آنها ی بیشتر دراین وافعیت نهفته است که در 
المان ناری» سر و یبهای در بلیس محی ۱ بگونه ای متم رکز در انحصار هیمل وخ حال 
انکه در روسه 6 فعالیتهای پلیسی در موسسات بلیسی تودرتو و حدا گانه انحام 

- ِ 

می گیرند. 

م۱۳ ۲ 9 ۴ 5 ۳ ت-‌ 

اکر حنانحه دولت توتالیتر را تنها بعنوان یک ابزار قدرت درنظر اوریم و 

مت 9 

مسایل کارایی مدیر یت ظرفیت صنعتی و بازدهی افتصادی ر | ندیده گیریم» 
درخواهبم یافت که بیشکلی اين دولت. ابزاربسیارمتناسبی برای تحقق اصل رهبری 
است. رقابت دایمی اداراتی که بایکدیگر تداخل وظایی دارند و حتی عهده‌دار 
وظایفی یکسان هستدا تقرییاً بختی برای موثر واقع شدن مخالقتها و تحریکات 
بجای نمی گذارد. تغییر سریم کانون قدرت از یک اداره به ادارة دیگر وسلب اقتدار ار 
یکی و اعبذای افتدار به دیگری, می تواند همة مسایل را حل کند ۳ ۳ 
زاین تخستز آ گاه گردد و يا حتی بداند که حتا< ح مخالقی وحود داشته است. امتیار 
رک خاه یادشده این است که ادارة مفضوب هرگر از شکست خود اطلاع نخواهد 





8 سب به گواهی یک " کارمندان بیش ل هیملر ( 461 ,۷ هی ۶۷ 3 هیملر این 
ود که(« نک وطیده را ه دو مرد گونا گود ز "رد . 
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یافت» زیرا (درمورد رر یم ناری) بهیجروی این اداره منحل نخواهد شد و یا دیری پس 
از مخضوب شدن و بدون اطلاع از کم وکیف قضیه از بین خواهد رفت. از انجا که بجز 
تعداد کمی ازمحارم» هیحکس از رابطةٌ دقیق مراجم اقتدار اطلاعی ندارد» این عمل 
می‌تواند به آسانی هرجه بیشتر انجام گیرد. تنها زمانی جهان غیرتوتالیتر ازاين اوضاع 
آگاهی اند کی بیدا می دند که یکی از کارکتان دیلماتیک بلتدیابه این رر یم در 
خارج از کشور اعتراف کند که یکی منشی گمنام در سفارتخانه, مقام بالا دست او 
بوده است. اکتون بانگاه به گذشته می‌توان معین کرد که حرا ناکهان مقامی از 
قدرت ساقط شد و جرا در اصل این اتفاق پیش آمد. برای مثال» امروز به اسانی 
می‌توان دریافت که جرا در زمان شعله ور شدن جنگ جهانی دوم» مردانی چون آلفرد 
روزنب رگ و یا هانزفرانک مقامهای دولتی پیدا کردند و درنتیحه» از کانون واقعی 
قدرت یعنی از حلقة تزدیکان هیتلر رانده شدند". نکتةٌ مهم این است کهادران 
زمانه» آنها حود نمی دانستند و حتی حدس هم نمی زدند که مقامهای بلندپایه ای جون 
فرمانداری کل لهستان و با وزارت رایش در مناطق مفتوحه ارو پایشرفی ‏ نه بمعتاء 
نقطة اوج فعالیت‌شّان در حزب نازی» بلکه نقَطة بایان ان بود. 

اصل رهبری حه در حتیش و جه در دولت توتالیتر» سلسله مراتبی را بر با 
نمی کند. در دولت توتالیتر برخحلاف رژیمهای اقتدا رگرا, اقتدارآ ازرأس هرم قدرت 
و از حلال لایه‌های میانین به قاعدة حامعةٌ سیاسی حریان پیدا نمی کند. دلیل واقعی 


1- هانزفرانک در سخنرانی قبلاً ذ کر شده, تااندازه ای نشاد داده بود که خواستار تثییت حنبتش 
است و شکایات گونا گوتش در مقام فرماندار کل لهستان» خود براین گواهی می کنند که او 
گرایشهای ضد فایده گرایان؟ عمدی سیاست نازی را درست تشخیص نمی داد. او نمی توانست 
دریابد که جرا بجای انهدام ملل مغلوب نباید از وحودشان استفاده کرد. از دید هیتلربه روزنبرگ 
نمی شد در مسایل تزادی اعتماد کردءه ریرا او می حواست در مناطق اشمال شده ارو بایشرفی» 
دولتهای آقماری ایحاد کند و نمی فهمید. که هدت سیاست حمعیتی هیتلر» حذف حمعیت این 


مناطق بود. 
0۷ و ۸۵۸۰۵۱0۲۱۵۲۱۵۲ -2 


۹۰ حکومت توتالیتر 


قضیه یاد شده این است که هیچ سلسله مراتبی بدون اقتدار وحود ندارد و باوجود 
بدفهمی های یا کرت در باره ((شخصیت اقتدا رگرا»» باید گنت که اصل افتدار در 
همه حنبه‌های مهم بااصل جیرگی توتالیت تضاد مستقیم دارد. اقتدار جدا از 
حاستگاه آن در تاریخ ره بهرشکلی که باشد همیشه به معنای تحدید ارادی است و 
نه الغای آن. حال انکه خی کین تونالیترن هدفش العای ازادی حتی هه بهای نابودی 
حود انگیختگی " بشری است و هرگز به ايی بسنده نمی کند که بگونه ای کم‌و بیش 
بیداد گرانه, ازادی ۰ محدود سارد. به‌بیانه فنی. این نبود هرگونه افتدار با سلسله 
مراتب در نام توتالیتن را می توان بااين واقعیت نشان داد که میان بالا ترین قدرت 
(پیشوا) و اتباء رز یم لایه‌های معتیری وجود ندارد که هر کدام سهم مقرران را در 
سلسله مراتب افتدار و فرماتبری داشته باشند. اراده بیشوا می‌تواند در هر کحا و در 
هرزمان تحسم یابد و او حودش تابع هیچ سلسبه مراتبی نیست, حتی آن سلسله مراتبی 
که خود برقرار کرده باشد. از همینروی؛ درست نیست که بگو بیم جنبش توتالیترپس 
از به‌قدرت رسیدن, قلمروهای گوناگونی تأسیس می کند که در هریک از این 
قلمروهاء هررهبر کوحکی می‌تواند با تقلید از رهیر بزرگ رن رز یی ازادانه و 
به دلخواه خود عم کند . این ادعای نازی که «حزب. نظام پیشوایان» ۲ است یک 
دروغ عادی بود. درست همجنانکه تعدد نامحدود ادارات و سردرگمی در امر اقتدا 


به وضعی می انجامد که هرشهروندی خودرا با اراده رهبر مستقیما رو یاروی احساس 
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۲- منهوم («فلمرروهای کوحک» که ((هرمی ز قدرت زر در حارج ار حهار جوب فانون 
می ساخت که پیشوا در رلس آن حای داشت», متعلق به رابرت حکسون است. به فصل دوازدهم 
۷ :۸92 مراجمه شود . هیتلر برای پرهیز از استقرار یک جنین دولت اقتدا رگرایی » خیلی 
رود در سال ۱۹۳ اي فرمان حزبی را صادر کرد: «خطاب ۲۵6۸۲۶۲ :۸/2 - تنها به بیشوا 
حتصاص دارد و در اینحا به همه رهیرات اخطار می کتم که اجازه ندارند کتباً يا شماهاً ازاين 
حصاب استتاده کنند و تنه دید خودرا رفیق حربی حطاب کنند» . 
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می کنذء و رهیر به دلخواه حو یس ارگان محری تصمیمانش ر نعبین می نماید؛ یک و 
نیم ملیون خرده «ییشوا» ای سراسر رایش بخوبی می دانستند که اقتدارشان مستنیماً 
از هیتلر سرجشمه می گیرد. بدون آنکه سطوح میانینی ایک سلسله مراتب, در این 
جریان نقت میانجی را باز کنند. وابستگی مستقیم به رهبر» یک وأقعیت بود. حال 
آنکه سلسله مراتب میانین که بیگمان از یکنوع اهمیت احتماعی برحوردار بود» نوعی 
تقلید ظاهری وت کر ازیک دولت افتدارگرا با رس امد 7 

انحص رمطلق فدرت و افتدار دردست رهبرء از همه حا یشتر دررابطة میاد او 
و ریس پلیس اش که دریک کشور توتالیتر قدرتمندترین مقام را داراست» اشکار 
می‌شود. او باآنکه بعنوان رییس یک ارتش واقعی پلیس و هرمانده لایه‌های نخید 
رر یم عظیمترین فدرت مادی و سازمانی را دراختیار دارد اما هرگزدرمتامی یست 
اند قفوت را پیت کرو وه انوا کی را او ات که 
می بینيم هیملر در رمان پیش از سقوط هیتلر. هرگ به خیالش نرسید که مدعی مقام 
رهبری هیتلر گردد "و موضوع جانشیتی هیتلر را برای خود مطرح سازد. در این زمینه, 
حتی جالبتر از قضية هیملر. کوشش ناکام بریا برای ندست گرفتن قدرت پس از 
رک استالین؛ ا تن گرحه استالین هرگز احازه نداده بود که هیحیک از ردیس 
پلیسهایش معّامی قابل مقایسه بامتّام هیملر در آخرین سالهای فرمانروایی نازی 
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همه سوگندها در حزب ولابه‌های نخة رر یم به‌ نام شخص آدولف هیتر اداء می شدند. 
۲ رخسیتین گام هیملر در این حهت دریایر ۱٩۹‏ برداشته ده زمابی که او به ابتکارخو بش 
۲ عم عم عم 7 2 در 
دستور بر حیدل کوره‌های کار در اردو کاههای مرک و جقفت کشتار همکانی را اغاز کرد. او 
اینکار را برای شروع مذا کرات صلح با قدرتهای غر بی انجام داده بود. حالب این است که هیتلر 
- 
۳ یر 

هرگز اراین مدمه چینیها اطلاعی نیافت. بتظرمی رسد که کسی جرأت نمی کرد به هیتلربکو ید 

رم 
که یکی از مهمترین هدفهای حنکی اش رها ده است. 

,2 .2 ,71951 ,مدا وا هل 6۷2۷۳۰ ,۳۵۱۵0۷ و۵ دع5 


۰ ۱ ۰ ح ۳ ۲ ۳ ‌ 
8 برای رو ندادهای ینس ازمر ک استالین» مراحعه کنید به: 
99 ۷۵ هلا ر وکین( ۱۲ 2۲۱6۵۲( ان 5150 ۱2۲۲50 


۳۲ حکومت توتالیتر 


به‌دست آوردء اما بهرحال بریا نیز برای مقابله با فرمانروایی حرب پس از مرگ 
استالین, قوای کافی برای اشغال سراسر مسکو و حول وحوش کرملین را دراختیار 
داشت. تنها ارتش سرخ بود که می توانست خیال به‌قدرت رسیدن اورا نقش براب 
سازد: امابرخوردیلیس مخفی باارش » ممکن بودبه یک جنگ داخلی خونین انجامد که 
هیچکس از نتیحه اش نمی توانست مطمئن باشد. بهرروی, نکتهُ مهم اين است که 
تام یره ای هرک اتشالییع: هه معانهایی اخست. کفتان: نا آنگه با 
بخوبی دانسته باشد که بااینکار حانش رابه مخاطره می اندازد» زیراطی همان حند 
9 ره حود حرات داده بود که قدرت پلیس مخفی راعلیه حزب به کار اندارد. 

۷ این فمدان قدرت مطلق, مانم آن نمی شود که رییس پلیس رژ یم توتالیتر 
دستگاه عظیم پلیسی اش ر برطیق اصول قدرت توتالیتر سازمان دهد. از همینروی» 
مهمترین نکته این ات که بدانیم هیملریس از گماشته شدن به مقام رییس پلیس» 
حگونه درصدد تحدید سازمان پلیس آلمان ازطریق تحمیل تعدد ادارات در درون 
دستگاه تا آنزمان متم رکزیلیس مخفی آلمان برآمد؛ او آشکارا به‌همان کاری دست زد 
که هرتخصص امور مر بوط به قدرت در دور پیش از رژ یم توتالیتر از ترس انکه 
تمرکز زدابی ممکن است به کاهش عدرت انحامد حرأت دست بازیدد بدانرا 
نداشت. هیملر به سرو یس گشتابو سرو یس امنیتی را افزود که دراصل از افراد 
اس اس و بعنوان پلیس داخلی حزب تأسیس شده بود. باآتکه ادارات اصلی گشتابوو 
سرو بس اعنیتی سرانحام در برلین وی دب یی منعلقه ای این دو 
سرو یس مخفی عظیم هریک هویت جدا گانه‌شان را برا ی خود حمظ کرده بودند و 
مستقیماً به ادارٌ شخصی هیملر دربرلین گزارش می دادندا . در زمان حنگ» هیملردو 
سرو یس جاسوسی دیگر را نیز به سرو یسهای پیشین افزود؛ یکی از باز رسانی تشعیل 
می شد که می بایست برکار سرو یس امنیتی و هماهنگی آن با پلیس نظارت داشته 
اشنه و تخت تابعیت آس امن فعالیت می کرده دیکری دفتری بوذ که کارش 


-رجوء شود به تحدن عالی ساختار مب ست ناری در ,650 ,1۳ 250 با ,که اجولا 
. 256 .م 
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حاسوسی در واحدهای نظامی رایش بود ومستقل ارنیروهای مسلح رایش عمل 
می کرد و سرانحام توانسته بود دايرة صد اطلاعات نیروهای مسلح را درخود به تحلیل 


يو 2 


عدم وجود هرگوه الاب کاخی موفق یا نامرف یکی از برجستهترین 
و پژگیهای دیکتاتوریهای توتالیتر بشمارمی اید. (به استخنای یک نف هیچ ناراصی 
نارییی در توطنهٌ نظامی ژ وئة 46 ۱۹ علیه هیتلر» شرکت نحسته بود)؛ حال انکه ظاهرا 
به‌نظر می رسد که اصل رهبری باید دگرگونیهای خونینی را در زمینة قدرت شخصی 
برانگیزد. بی آنکه اين دگرگونیها به تغییر رژیم انحامد. همین قضیه خود نشان 
می‌دهد که صورت توتالیتر حکومت, باشهوت قدرت و یا حتی بامیل ایحاد یک 
دستگاه فدرت‌پروره سرو کاری تدارد و نیز با بازی قدرت بخاطر قدرت که یکی از 
و یژگیهای آخرین مراحل فرمانروایی امپریالیستی است» آشنا نیست. به‌بیان فتی» 
یکی از مهمترین نشانه‌های حکومت تونالیتر علیرغم ظواهر امری اين است که این 
حکومت. فرمانروابی یک دارودسته نیست". دیکتاتوریهای هیتلر و استالین» این 
واقعیت را به روشتی نشان می دهند که انزوای افراد ذره ذره ده کارش تنها این 
نیست که برای فرمانروایی توتالبتر یک مبنای توده‌ای فراهم کند بلکه اين انزوا تا 
رأس ساختارکلی‌توتالیتر نیزعمل‌می‌کند. استالین هرکسی را که می توانست ادعای 
تعلق به جرگة حاکم را درسر بپروراند تیر باران می کرد و هرگاه که می دید 


1- |: 0. 52 

7 6 وم ره م0 م۵2 7۳2۳2 . (احای بر دید است که بتوان آلمان ناری را یک 
دولت حواند. این حکومتِ یک دارودسته است که رهبران آن پیوسته ناجارند علیرغم عدم مواققت 
بابکدیگی درمواردی بایکدیگر تواقق کنند». آثار کنراد هایدن در بارة المان نازی» برای نظرية 
حکومت دارودسته » سیار نمونه اند در بارهٌ دار ودسته تزدیکان هیتلن تامه های بورمن که ازسوی 
۲ 7۲۵۷0۲۰ هنتشر ده ات تتسا زاو وت کر بن: در محاکمه پزشکان نازی» و یکتور براک 
گواهی داده بود که خیلی زود در سال ۱٩۳۳‏ بورمن» بدون شک به فرمان هیتلر» گروهی را 

سازمان داده بود تا برفراز دولت و حزب فعالیت کنند. 


#- حکومت توتالیتر 


دارودسته اش دارند به نقطةً همبستگی بایکدیگر می رسند, اعضای دفتر سیاسی را 
حایحا می کرد. هیتلر در آلمان ازی حرگه های حاکم را باشدت کمتری نابود 
می ساخت - تنها تصفية خونین او علیه دارودسته روهشم بکار رفته بود که افراد آن 
ازطریق همحنس‌بازی سخت به‌یکدیگر وابسته شده بودند. هیتلر بادگرگونی دایمی 
اشخاص در رأس قدرت و اقتدار و تغییرهای همیشگی در حلقة یاران و اطرافیان 
نزدیکش, از تشکل دارودستة حاکم حلوگیری می کرد و کاری می کرد که همة 
همیستگی های‌پیشین او باآنهاییکه به قدرت رسیده‌بودند» بسرعت‌ناپدیدشود. آزاین 
گدشته, آشکار است که بی وفایی شدید که یکی از برجسته‌ترین خصلتهای هیتلر و 
استالین ۳ شده است» ندانها احازه نمی داد که بریک دار ودستة پایدار و بادوام 
ریاست کنند. بهرروی» هرجه که باشد جان کلام اين است که ارتباط درونیی 
میان افراد صاحب مقام وجود نداشت و آنها بخاطر وابستگی به‌یک پایگاه برابر در 
یک سلسله مراتب سیاسی ویا ارطریق رابطة میان بالادستان و ریردستان ویا حتی با 
وفاداریهای ناپایدار گانگسترها؛ بیکدیگر وابسته نبودند. هر کسی در روسیه می داند 
که مدیرکل یک موس مهم صنعتی ویا حتی وزیر امورخارجه» ممکن است روزی 
به پایین ترین پایگاه سیاسی و احتماعی یی وت فرد جای اورا 
بگیرد. شریک جرم بودن ار نوع گانگستری که در نخستین مراحل دیکتاتوری نقش 
بازی می کرد تیروی انسجام بخش خویش را در حکومت توتالیتر اردست می دهد 
زیرا توتالتیریسم قدرت خودرا برای آن بکار می برد که این همدستی در جر را تا 
اعماق حمعیت کذور کسترش دهد و سازمانی بر یای دارد که تحت جیرگی خویش 
همه افراد ملت را آلودهٌ گناه سازدا. 

عدم وجود یک دارودسته حاکم مسئلٌ جانشیتی دیکتاتوری توتالیتر را 
پردردسر و دشوار ساخته است. دروأقع همین قضیه است که همه غاصبان این مقام را 
دجارمصیبت ساخته است. شگفت این است که هیحیک از دیکتاتورهای توتالیس 





۱ به نوشته نو یسنده دربحث رأجم به مه گناه آلمان مراحمه شود. 
54 ,۷و اص ود ۳۵۳۲/6۲ ایبول 
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شیوه‌های کهن پایه گذاری یک دودمان حاکم و جانشینی پسران‌شان را هرگز 
نیازمودند. در نقطةٌ مقابل هیتلر که حانشینان متعددی را تعیین کرده بود که بخودی 
خود محکوم به شکست بودنده روش استالین قرار دارد؛ روشی که افتخارجانشینی را 
بگون یکی از عطرنا کترین افتخارات اتحاد شوروی درآورده بود. در شرایط توتالیتره 
آگاهی به پیچ و خحمهای خطوط ارتباطیء معادل است با برترین قدرت و هرنامرد 
حانشیتی که عملاً درصد کشف ته‌وتوی قضایا برآید» پس از مدتی بخودی خود | 

جانشینی خلم می شود. یک نامزدی معتبر و به‌نسبت پایدا, مستلزم وجود جرک 
حاکمی است که در امر اتحصار آ گاهی به ته وتوی قضایا با رهبر سهیم باشند و این 
خود جیزی است که یک رهبر توتالیتر باید بهروسیله ای که شده ازآن پرهیز کند. هیتلر 
خود یکبار با تعاییر خاص خویش, این نکته را برای فرماندهان عالی ارتش که در 
گرما گرم جنگ می بایست منزشان را برای حل این مسئله خورده باشند» توصیف 
کرده بود: «با کمال فروتتی باید بگویم که عامل نهایی حود من هستم ومن جانشین 
ناپذیرم.... سرنوشت رایش تنها به‌من وابسته است»۱. لازم نیست که بگردیم تا طنز 
اين واره فروتتی را بيابیم؛ رهیر توتالیتر درتضاد چشمگیربا هریک ازغاصبان پیشین» 
ازییدادگران گذشته گرفته تا خود کامگان» براستی باور دارد که مسئلهٌ جانشینی اش 
حندان مهم نیست و برای اینکار به شایستگیها و آموزشهای و یژه ای نبازنیست و کشور 
سرانحام ازهرکسی که او در لحظهة برگش بجانشینی برگزیند فرمانبری حواهد کرد و 


۱ سحترایی هبتلر در ۲۳ توامیر ۱۹۳۹ به تفل رمحا کمات حناتکاران جنگی: حلد۰ ۲ ص 
۲ این واقعیت که گفتة يادشده در بالاء ناشی ازیک خبط دماغ جنون آمیز و اتفاقی نیست, از 
روی سخترانی‌هیملر (دستنویس تندنویسی شده این سخترانی در ارشیو کتابخان؛ هوور پروندة 
هیمان پوشة ۳۳۲ موحود است), در کنفرانس شهرداران در پوزن» مارس ۱۹46 آشکار است. او 
در آين سخترانی می گو ید که «ما جه ارزشهایی می‌توانیم به تاریخ بیقزاییم؟ ارزش ملت 
خودمان.... دوم همیشه گفته ام که حتی ارزش بز رگتر از مردم ما» وحود بی همتای پیشوای ما 
آدولف هیتلر است.... که برای نخستین باریس از دو هزارسال برای تژاد ژ رعنی بعنوان‌یک رهبر 
بز رگ فرستاده شده است. ...4 


۳۹۹ هت توتالیتر 





هیچ رقیب تشن قدرنی , مشروعیت جاننشین ب رگزیده شدذ آورا نهدید نخواهد کرد!. 

ازنظر فتون حکومتی , تدابیر توتالیتر ساده و بسیار موثر می نمایند. اين تداییر 
نه‌تتها انحصار مطلق را تضمین می کنند بلکه اين یقین را نیز بهمراه دارند که همة 
فرامین همیشه به احراء درخواهند امد. تعدد خطوط ارتباطی و درهم برهمی سلنسله 
مراتب. دیکتاتور توتالیتر را از زیردستانش کاملاً مستقل می سازد و دگرگونیهای 
سریع و شگفت آور حط مشی ها را که توتالتیریسم بدان شهره شده استء امکانپذیر 
می نماید. حامعة سیاسی کشورء بخاطر بیشکلی اش ضد ضر به است. 

دلایل اینکه جرا یک جنین کارایی فوق العاده پیش ازآن هرگ آزمایس نشده 
نو مان لاه دار تیتالعن ساده ان نیو ادارات) هی کره اسای مولت رو 
ای ی زا دم شاد انم و نها کش رونت وا کوش تور 
دستگاه مدیریت را ببار می آورد بلکه عملا ار باردهی فعالیتهای کشور جلوگیری 
می کند» زیرا دستورهای متناقض پیوسته باعث تأخیر در کار واقعی می شوند. تا آنکه 
دستور رهبر سرانحام قضیه را فیصله دهد. تعصب خشک کادرهای نخبه که برای 
کار کرد داشتن جنیش توتالیتر بسیار ضروری است. هرگونه علافه اصیل به مشاغل 
خاص را بگونه ای منظم از بين می برد و ذهنیتی ببارمی آورد که هرعملی را بعتوان 
وسیله ای برای کاریکسره ماوت دیگر درنظرمی گیرد! . این دهنیت تنها منحصر به 


اس ره گفته‌های هیتلر در این باره در 253 .م ,عع مهو 71509 ۲۷۱/۵۳5 مراحعه شود ۳ ای 
ای ایکا 0 نی یه سا زاهتما اف کی وان این ان 
درمیاد شخصیتهای شر کت کننده دراین انتخاب» درطول تشریفات انتخابات نباید بحتی صو 

ارنش» حزب و مستخدمات کشوری باید طی سه ساعت به بیشوای تازه ۳ 
خورند. «او در اين باره هیچ تردیدی نداشت که در امر انتخاب رییس عالی دولت. همیشه 
نمی توان برای زمامداری رایش پیشوای برسته ای بیدا کرد. اما آين قضیه یم خطری ببار 
نمی اورد» الیته اگر ماشین کلی رز یم کار خود را حوب ارجام دهد . 

۱- یکی ار اصول راهنمای اس اس که حود هیملر تنظیمی کرده بود این است: «هیچ وظیفه ای 


بخاطر خود وطمه وحود ندارد)» ‏ 
: طر خود وظ ی وت ِ 


توتالیتریسم در راس قدرت ۲ 





نخیگان نیست» بلکه بتدر یج سراسر حمعیت کشور را در بر می گیرد» حمعیتی که 
خصوصی ترین جزییات مرگ و زندگی شان به تصمیمات سیاسی وابسته شده است 
- یعنی به عوامل و انگیزه‌هایی که بانحوة احرای کار هیحگونه ارتباطی ندارند. 
جابجاییها, تتزلها و ترفیعهای دایمی, کار گروهی بادوام را امکان‌ناپذیر می سازد و از 
رشد تحر به حلوگیری می کند. ازنظر اقتصادیء کار احباری در اردوگاهها حندان 
گران تمام می شود که روسیه می بایست برای آن بهای ستگینی پرداخته باشد؛ در 
زمان کمبود شدید مهارتهای فنی » اردوگاههای کار پرشده بود ار «مهندساد بسیار 
شایسته ای که برای بدست آوردن شغلهای بستی حون لوله کشی» تعمیرساعت و برق 
و تلفن بایکدیگر رقابت می کردند»۱. گذشته ار این از دید گاه صرفاً فایده گرایانه, 
روسیه نمی بایست تصفیه‌های سالهای ۱۹۳۰ را بدیرا کرد همان تصفیه هابی که 
تیان نون اون دیربدست امده را منقطع ساخته بودند ویا اينکه کشتن افسران 
پرحستة ستاد کل رتش مرخ که به شکست تقریبی روسیه در جنگ با فنلاند 
انجامیده بود» نمی بایست بیش می آمد. 

اوضاع در المان تا اندازه‌ای با روسیه متفاوت بود. در آغاز» نازیها گرایش 
معیتی به حفظ مهارتهای فتی و اداری از خود نشان دادند و اجازه دادند بخش 
خصوصی از کارش سود برد وبی آنکه با دخالتهای ناموحه دولت مواحه شود برافتصاد 
کشورجیره گردد . در زمان درگرفتن حنگ. آلمان هنوز کاملاً توتالیترنگشته بود و اگر 


ین( 
۰ . .۰ .۰ 5*۰ 


۳ ۵۳9۵/59/00 لن ناگ ,6950۳۱0۲۶ .55 م0 ,عیاش 0 069۲ وع5 
۹0 3 عان کل ۱۵0 06۳ 5۳/۶۲20 (: ,1939 هکل ول 560۲25۵۴ 


سب 7 روکد ۱ ۲صراها 0۳۵0 ,او و۷۱۵ .۱ 50۲5 0( «ردادنا .گ 0۵0 

که گزارش می‌دهد, طی جنگ, زمانی که بسیج نیروها مسئل حاد نیروی انسانی را برای 
شوروی پیش آورده بود» نرخ مر گ‌ومیر در اردو گاههای کار اجباری سالیانه جهل درصد بود. 
عموماً تخمین زده‌می شد که بازده یک کارگر در اردوگاهها ازینجاه درصد بازد یک کارگر آزاد 
پاین تراست. 


۳۱۸ مت توتالیتر 





کسی تدارک برای جنگ را بعنوان یک انگیزهُ معقول بپذیرد. باید معترف شود که تا 
سال ۱۹۲ اقتصادآنمات کم و بیش معقولانه‌عمل‌می کرد. تدارک برای‌حنگ. 
بخودی خود خلاف فایده گرایی نیست زیرا باوجود هزینه‌های گزافش". «بدست 
آوردن روت و منابع ملتهای دیگر از طریق فتح, از حریدن آن منابم از کشورهای 
بیگانه يا تولید در داخل اررانتر تمام می شود»۲. قوانین اقتصادی سرمایه گذاری و 
تولید و قایل‌شدن حدودی برای کسب سودومنافم و استفاده ازمنابم» درصورتی که 
فصد براین باشد که در هرفعالیتی حای خالی اقتصاد نه کشیده شدة کشوررا بامنآیم به 
غارت رفته از کشورهای دیگر برساخت» دیگر کار بردی نخواهند داشت. این قضیه 
کاملاً حقیفت دارد و هواداران نازی درمیان مردم آلمان بخوبی آ گاه بودند که شعار 


باره ا؛ 


مشهورنازی «اسلحه یا کره» عم بمعتای «تأمین کره ازطریق اسلحه بود»۲. تازه از 
سال ۱۹۲ بود که قوأئین ۳9 توتالترن. اعار اه تحت الشعاع فرار دادن همه 
ملاحفلات دیگر کرده بودند. 

حریان افراطی شدن رز یم نازی بلافاصله یس از شعله ور شدت جنگ آغاز 
شد؛ حتی می‌توان حدس زد که یکی ازدلایل تحریک این جنگ ازسوی هیتلرء آنبود 
که بتواند این تحول را بشیوه‌ای شتاب بخشيد که در زمان صلح حتی فکرش را هم 
نمی شد کرد نکته جالب در بارة فراگرد یادشده این است که حریان افراطی شدن 





۵۷۵۱/۵ و77۵۳ در 1941 ,نج ۵۶ ازهدد ۲ براو رد می کند که المان در نجستین 
سال حنگ توانسته بود هزینه‌های تدارکاتی جنگی اش را از ۱۹۳۳ ۱ ۱۹۳۹ تأمین کند. 
۰ .۵ 6اه ,۷۵2 ۲6 ,مره۲کمعن۱ا] مج: ۷۷۸ -2 
0 .0 .1۱:0 -گ 
۶ - قضبه بادشده بااین وافعیت تأید می شود که فرمان فتل بیماران درمان‌نایدی درهماد روز 
درگرفتن جنگ صادر شده بود» اما عبارتهای هیتلر در زماد جنگ که گوبلز آنرا در خاطراش نمل 
کرده است. ‏ .1948 ,۱۵6067 م عنناصا 6۵ 02۳65 0606۵۵8/5 ۲76 ۰ قضیه را ر وشنتر ساخته 
است: «جنگ برای حل یکرشته مسایل امکاناتی در اختیارمان گذاشته است که درروزگارصلح 
هرگز در اختیار نداشتیم» و جنگ به رکجا که بکشد «بهودیان بی چون و چرا بازنده حواهند بود» 
4 


توتالیتریسه در راس فقدرت ۳۹ 





جتبش» حتی با شکست خردکننده استالینگراد نیز هرگز تعدیل نشده بود و حطر 
تست رک تنها ِ_ محرک دیگری درحهت بلور آنداعتن ملاحظات 
فایده گرایانه و کوشش همگانی برای تحقق هدفهای ایدئُواژی توتالیتر ژادی, از طریق 
یک سازمان بیرحم و فراگیر عمل کرده بود؛ مهم نبود که تحقق این هد-- . .من 
تاه فش تانف مس از شکس ال گر اف داههای تعدی ی برجم 
کاملا حذا تگهداشته می شندند. گنترش بافتند؛ ممتوعیت عضوایت: , جرب رای 
افراد شاغل در نیروهای مسلح برداشته شد و فرماندهات نتنامی تابع فرماندهات اس س 
کشتند .اعمال حذایت امیزی که س زای نکاما در نحص راس اس بودند به سر ۶ 


خی 8 ی دمص ۱ 2 ری ۱ : 
ارتشی یز واگذار شدند و آنها نیز ا گر خود می خواستند می توانستند احر ی وض یب 





سس 
ص ۰۲۱ 
نت رکس ۰ ود رز با ی ارگانهای گونا گون حزبی توضیح دهد که صدور فردمین 
۹ ۱ وومات و » کشوری و اقتصادی حه حطرهایی را در بردارد (برای 
۳ ۰ 321 و رو مج ماو ). لها حنی بسیاری از کا رگزارات بلتدبی 
تارن هی توانست تن همه عوامل افتصادی و نضامی را درموفعیت 
تابن 0 تر ماد بود که (رملاسصات افتصادی را تباید در حل مسنه بهود 
جطب :۸ 42 7۸۸ 20957۲۰) ,2و ب‌رانهاشکوه‌می کردند که قطم یک در د مه 


2 ۲ و ٩‏ ۰ مج وس مس وحی 
برر ند اس نتم می دیس نم ۰ تب هراران بهودنی به دران دارمی دردیدن رز نی تمده 
۰ یر ۰ سر 
نمی شب کتون دستور داده سبه مت که دیات باید از پروژه‌هايی تسنيحاي کار گذاشته 

۳ ۰ ص ۰ ۰ 
سوند . مبلواره ان سور برودی لعو کرد ۰ جع وحمتر خواش. سی)) . ی ۱ رب ات 

ک 
فرماندار آهستال شمحوب حشمداشتهای تغدای بل ار حهت "هیا صمت متس قعگو نت 
لهستانیها و او کرییها بسیار کم ور ۰ ۳ و حالبت یز سا دی مها. 
۹ ۰ ح ۰ ۵ 3 

و60 حول ؛ ص ٩۰۲‏ مرأحمه سود ۱ سه صد فایده گرابانة مب سب ری د 
۱ ۰ 3 ۰ مر 
اقا کمخت افتاده ود (« از این وحشب . که همتکه حنگ ر پر دنو تفس اه و 


۲۲۰ حکومت تون لیتر 





شت ر حمعی را بعهده گیرند" . ملاحظات نظامی و اقتصادی و سیاسی نمی توانستند 
در اهر ات ای برتامة برهزینه و پردردسر انهدامها وبته کن کردنهای دسته‌حمعی » خللی 
وارد آورند. 
آاخری سالهای فرمانروایی نازی ونسخهة «برنامة ینحساله تازیها» که فرصت 
احرای آنرا بیدانکردند» ولی هدفش نابودی مردم لهستاد و او کراین: ۰ ملیون 
حمعیت روسیه (همجنانکه در یک برنامه ذ کر شده بود) بود به انضمام ر وشنفکران 
ارو یای عر بی ار حمنه هلند و مردم الزاس و لورن و نیز المانیهایی که برطبق حدول 
تتدرستی رایش یا «مانون احتماع ازخود بیگانه» ناشایسته تشخیص داده‌شده‌بودند, 
مارا به مفایسه اين برنامه د برنامة بلشویکی پنجساله ۰۱۹۲۹ یعنی نخستین سال 
دیکتآنوری صریح وتالیتر در . وسیه, وامی دارد. شعارهای عامیانهُ بهداشت نزادی 
بهمراه عدارته_. سلنطن اقتصادی, بیشدرامدی بودند بریک «برنامة مخت حتون امیز 


ی مد لز ی ء اما اوءم اوح , و ا. ای ۳ و 
تا 4ص یی ای ‏ رش اه ۱ ۸ ی خی سس ام مق کش تس ۰ 


ان توا روو ۳ توتالیتر | گاهانه به‌راه حنول کشضده نمی‌ شود تنکته اصلی این 


‌‌ 


ی شردرگمی ها خر برایر خضات مند فانده گرابانه حولت وتان ار اين 





۳ رء تنها واحدهای و یز اس اس - دستحات مرگ - در اردوگاههای دسته‌جمعی کار 
می کردند. بعداً تتاخه‌های مسلح اس اس حای آنها را گرفتند؛ اما ازسال ۱۹66 نیروی مسلح 
ارنش نیز از طربق ادعام در اس اس های مسلحء در این اردو گاهها مشغول به کار شدند ««به 
افرارهای ول حورده توص اس اس در اف در 

1 ,۷۷ ,6009۴۸۳۵۵۷ ۸۷92 مراجمه شود». حضور فعانان؛ نیروهای ارنشی در اردوگاههای 
دسته جمعی » دریادداشتهای نوشته شده در اردو گاه #ععصول ۰0۵۵ تحت عنواث 
9 ,0۲۵0 ,1۵۷ 27007 02۷ توصیف شده است. متأسفانه این بادداشتها نشان‌می دهند که 
قوای منظم ارتشی نیربه اندازه اس اس‌ها ستگدل بودند. 
+- دویچی همان کتاب» ص ۳۲۰. اين گفته از کسی است که درمیان زند گینامه‌نو سان 
عیررومی استالین؛ سبت به او از همه خیرخواه‌تر بوده است؛ و از همینروی از وزن و اهمیتی 
برخوردار است. 


توتالیتریسم در رأس قدرت ۳۳۱ 





برداشت نادرست‌مان سرجشمه می گیرد که تصور می کنیم بایک دولت عادی -- 
دیوانسالاری» یداد گری و یا دیکتاتوری -- سروکار داریم؛ و باآنکه فرمانروایان 
توتالیتر همینکه به‌قدرت می رسند به تأکید می گو یند که کشورشان را تتها بعتوان 
ادارات مر کزی موقتی یک حنبش بین المللی و منزلگاهی در راه فتح جهان تلقی 
من کت و شکست و پیروزی را بروفق سده‌ها و هزاره‌ها ار ریابی می کنند و ادعا 
می کنند. که منافع جهانی شان همیشه برمنافع محلی شان برتری دارد. بازما این قضیه 
را ندیده می گیریم" . این شعار معروف که «حق همان است که برای مردم المان 
خوب است»: تنها برای تبلیغات توده‌ای بود؛ در حالیکه به نازیها گفته شده بود که 
«حق هماد حیزی است که برای حنبش خوب است»۲ و این دو مصلحت بهیحروی 
همیخه بریکدیگر منطبق نبودند. نازیها جنین نمی اندیشیدند که المانیها همان نزاد 
سروری هستند که حهان بدان تعلق دارد بلکه تصورمی کردند که المانیها نیز مانند 
ملتهای دیگر باید ازسوی نژاد سروری سر پرستی شوند که آن تزاد» هنوز تنها در استانة 
زاده‌شدن است " اين نه آلمانیها. بلکه اس اس‌ها بودند که سرآغاز آن ناد سرور 


۱- نازیها بو یه علاقمند به ارزیایی کارهایشان بروفق هزاره‌ها بودند. گفته‌های هیملر دابر 
براینکه مردات اس اس تنها به «مسایل ایدئولژ یکبی علاقمندند که اهمیت آنها را تنها می توان 
برحسب دهه‌ها و سده‌ها ارزیابی کرد» و انها («برای فضیه ای کارمی کنند که در هردو هزارسال 
بکبارییش می آید». در سراسر تلقین‌نامه‌های اس اس با اندک نقاوتهایی تکرارمی تدند. 
( 360 ,0 ,۵۱:26 ول لمصن که معل عطاجوناظگ 0ج مصیونا ۷ 

در ارتباط با نسخة بلشو یکی این قضیه بهترین نمونه برنامهُ بین الملل کمونیستی سال ۱۹۲۸ 
است که از سوی استالین در کنگرد حزب کمویست درمسکو تتظلم سده ود . کته حالب « 
برنامة بادشده این است که اتحاد شوروی بمترله 4 «بایه ای برای مدش وت حهانی و 
کانون نلاب بین انمللی و بزرگترین عامل درتاریخ حهان» "رریابی شده است. «در اتحاد 
شوروی پرولتاریای جهانی برای نخستین بار : ری یک کشور شده ست» به نف 

۰ و وورنو600 ۷۷۵۵ ۴۵۴ مز۲مرع نا 8۱و02 ۳۱ ۶ 
سب این تعغییر سعار را می توال در 7 .م ۱۵۵۵8 ول اب ادصنراوکرمووبن بیدا گ د. 
۳-هایدن, همان کتاب. ص ۷۲۲. هیتلر در سحترانی ۲۳ تواعیر ۱٩۳۷‏ در برابر رهبران میاسی 

بش ازج 


۳۳۲ حکومت توتالینر 





بشمار می آمدند! . «امپراطوری‌جهانی ژ رمنی » به گفتة هیملر و امپراطوری جهانی 
«اریایی» به تعییر هیتلرن بهرروی سده‌ها از رایش هیتلر دور بود. برای «حتبش 
توتالیتر» مهمتر این بود که اثبات شود که بانابودی ملتهای دیگره بهتر می توان یک 
تژاد برتر ساخت تا با پیروزی در یک جنگ باهدفهای محدود. آنجه که یک ناظر 
خارجی را بعنوان یک «جنون شگفت‌انگیز» به تحیر می کشاند» چیزی جز همان 
برتری مطلق جتبش بردولت. ملت» مردم و حتی مقامهای قدرت فرمانروایان توتالیش 
نیست. دلیل اینکه جرا تدابیر زیر کانهُ فرماتروایی توتالیتر که تمر ک زمطلق و برتر قدرت 





سس سم 


آینده ناری در 5070۳0۶6 نیم6۵ گفته بود که نه «فبایل کوحک مسحره و نه کشورهای 
تتگ وباریک و نه دولتها یا دودمانهای حاکم, بنکه تنها تژادها هستند که می توانند واقعا بمتوان 
فاتحان جهان عمل کنند. بهرر وی هنوز حیلی کار دارد تا ما حقیقتاً بصورت آن ناد دراییم» . 

( 4465 .ه ,۲۵606 صرده وداع5ع ۷۷/۲۱۵ ] در همآهسگی کامل بااین گفته که بهیحر وی یک 
عبارت اتفاقی نبود. فرمان نهم اوت ۱۹4۱ است که درآن» هیظر کار برد اصطلاح «نژاد المانی » 
را ازآن‌یس منم کرده بودء جرا که ان اصطلاح می توانست به «قر بانی شدن ایده‌تزادی به معتای 


مطلی در برابر اصل 0 ملیت و نانودی سر ابیل منهومی مهم سیاست نرادی وقومی کلی ما بینحامد» . 
6/۵0۰ 52۸۳۵۲950 نو ۲و۱ 


این نکته» اشکار است که ممهوم یک نراد آلمانی می‌بایست برای امر « گزینش ترادی» 
مترقیانه اشعال ایحاد کند و ثیر از انهدام بخشهای تاشایسته در ماد حمعیت المانی که در 
همان نخستین سالها برای ابتده طرحر یی شده بودء لو ک تن نماد , 

رت هیمار بهمیی دلیل («برودی دست به کار تشعیل اس اس های زرمنی در کشوره ی 
گونا گون شد». او به اين اس اس‌ها گمته بود که «ما از شما انتظنار ندارتيم که یک آلمانی 
فرصت طلب باشید. بلکه از شما می حواهیم که ارمان ملی تان را تابع ارمان نژادی و تاریخی 
رایس ررمنی سار ند» (هاندد همان کتاب). وظیفهٌ آتی هیتلرمی بایست این بوده باشد که از 
طریق « الکو برداری تژادی», یک ((فشر برتربزادی») رایپروراند که طی ۰ با ۰سال ایده» 
(«طیمَه برتر سراسر ار و با را تشکیل دهد»: (سخنرانی همار درنشست فرماندهان اس اس در 


یوزد. ۱۹44 ِ نمل ار /8#ود ۱۱۷ ,مج روکد مججلا . 


توتالیتریسم در راس فدرت ۳۳۳ 





زا هسیک نان هد ما رقف کاشه هر ک ا ماش عم دنت ی انیت که 
هیچ بیداد گری در تاریخ نبوده است که همه منافع محدود و محلی اقتصادی. ملی » 
انسانی ونظامی راقر بانی یک واقع ت کاملاً ساختگی دریک ای ینده دور بسازد. 

از آنجا که توتالیتریسم در رأس قدرتء به اصول اصلی جنبش همچنان 
وفادارمی ماند, همانندی شگفت انگیز تدابیرسازمانی جنش با دولت توتالیتر دیگر 
نباید مایة شگفتی گردد. انشقاق میان اعضای حزب و همرهاتی که در سازمانهای 
پیشگام متشکل شده‌اند» بی آنکه ناپدید گرده, به «همنواختی» کل جمعیت کشور 
می انجامد که اکنون همگی بگونهُ هواداران حنیش سازمان گرفته اند. افزایشس 
وحشتنا ک شماره هواداران, از طریق منحصر ساختن قدرت حز بی به بک «طبعَهٌ» 





ممتاز حند ملیود نفری و ایحاد لایه‌های نخبة فراحز بی حندصد هزار نفری» تعدیل 
می‌شود. تعدد ادارات, تداخل وئلایف و سازگار ساختن رابطة هواداران حزب 
باشرابمل حلدیدء به معتای آن است که ساختار نودرنو و یه تا که حنیسص که دران 
هرلایه ای ناتک لا نم و رنه نمی آستاه حفظ گشته است. دستگاه دولتی به 
سازمان پیشگامی از دیوانسالاران هوادار حنبش تبدیل می گردد که کا رکردشان در 
امور داخلی ؛ گسترش اعتماد درمیان توده‌های شهروندان همتواحت شده, و در امور 
حارجی» فریعتن جهان خارجی و غیرتوتالیتر است. رهبر نیز باظرفیت دوگانه اش 
بعنوانه رییس دولت و رهبر جنیش» اوج بیرحمی مبارزه‌حویانه ر" ر یکسوی و 
فتجارفتدی اعتبا دیختی را ارسوق دی ور ای نف بر گنه گنه 

یکی از مهمترین تفاوتهای جنبش توتالیتر با دولت توتالیتر: ی است که 
دیکتاتور توتالیتر شاید و باید هنر توتالیتر دروغگو می را موترتر و وسیعتر از رهیر یک 
جنبتی بکار بندد. بخثی از این قضیه پیامد تورم تعداد همرهان حنبش است و بخشی 
دیگر بخاطر آن است که گته‌های باخوشایند یک دولتمرد را نمی‌توان مانند 
گفته‌های یک رهبر عوامعریب حزبی به آسانی رد کرد. هیتلر با زگشت مستقیم به 
ملیتگرایی از مدافتاده را " تغال ان که نش ار ه‌فدرتت رستتن بارها از 
نکوهش کرده بود. او با گرفتن ٍست یک ملیتگرای دوانشه و ادعای اینکه ناسیونال 


۲۲ حکومت توتالیتر 





سوسیألیسم یک « کالای صادراتی» نیست. المانیها و نیز غیرانمانیها را ارام ساخته 
نود و حنبن انمقاء کرده بود که ارز وهای ناری برآورده حواهند سدی اکربه درحواستهای 
سنتی یک سیاست حارجی ملیتگرای آلمانی - باز پس گرقتن مناطق ازدست رفته 
در معاهدات ورسای. 5عا[ع۸6 ۲ اطریش, الحاق بخشهای آلمانی ز بان بوهم - 
پاسخ مثبت داده نود. بهمین سان» استالبن نیز با اختراع نظریهٌ «سوسیالبسم دریک 
کشور» و انداختن مسئولیت انقلاب جهانی به گردن نروتسکی به افکار عمومی 
روسیه و جهاد عبرروسی اطمینان داده بود". ۱ 
دروغگویی منظم برای سراسر -هاد . تنها تحت شرایط فرمانروایی توتالیتر 
می‌توان انجام داد. یعنی درشرایطی که کیفیت ساختگی واقست هرروزه زندگی . 
تبلیغات ره تا اندازة زیادی غیوضروری می سازد. حنیشهای توتالتر در مرحلة پیش از 
به قدرت رسیدن‌شان» هرگز نمی توأنند هدفهای راصتین‌شاد را تااین اندازه بنهان 
ان ۰-ازلین گلشته, لین هدفه باید «هامیخش سانمانهای وده‌ای جتیش باشند. 
هافر رای که‌عما هی ان تهوضات ر ها تا سس نا کازاسیی تلود ساعت: 
دیگر حه صروری دارد که لیغ شود بهودیات مانند ساس هستند ۳. در شرابطی که 
می تواد تاریخ انقلاب روسیه ر" بدون ذ کر نام تروتسکی به‌همة ملت آموخت؛ دیگر 
حه حای ان است که علیه تروتسکی بلیغ شود. اما استفاده از روشهای بیاده کردن 





9 الحای. -م. 

۲ دو یجر در همان کتاب؛ «حساسیت دید استالین را مسبت به همه جریانهای پنهانی 
روانشناختی توصیی می کند.... او خود را بگونة گیرند؛ هم این جریانهادرآورده بود » (ص 
۲ صرف دام بظريذ «انقلاب جهانی » تروتسکی» طنین هشدارآمیز وتومی در گوش یک 
سل حسته داصّت. ... استالین از هراس مخاطره و تن دردادد به یک سرنوشت ناهعین که سیاری 
رباشو یکها رهدربر گرفته بود. مستقیماً سود حست» (ص ۲۹۱). 

۳- از همین روی هیتلر می توانست درس در زمانیکه انهدام بهودبان را اغاز کرده بوده یعنی در 


دسامبر ۰۱۹4۱ کليت4ة خوش‌یند «بهودی با کیزه» را به‌ز باك اورد. 
60 ۵ 75106:0866 


توتالیتریسم در رأس قدرت ۲۳۵ 





هدفهای ایدئولژ یک را تنها می‌توان از کسانی «توقع داشت» که «ارنظر عمیدتی 
سخت استوارند» - فرقی نمی کند که اين استواری عقبدتی در مدارس کمینترن 
بدست آید ویا درمراکزو یره تلقین نازی -- حتی اگراین هدفها بیش ازپیش انتشار 
عام یابند. در حنین مواردی است که هواداران ساده هرگ تخیص نمی دهند که 
حه حیز در حریان است ت۲ . این قضیه به همان تناقضی می انحامد که «حامعهٌ سری در 
روز روشن», تاره پس از انکه بعنوان عضو کامل حامعهٌ ملل درمی آید, حصلت و 
روشهایش از هرزمان دیگری توطثه آمیزترمی شود. منطقی است که هیتلر پیش از 
به‌قدرت رسیدن» می بایست در برابر هر کوششی در حهت سازمان دادن حزب و حتی 
لایه‌های نخبه آت بریک اساس توطته آمیز مخالفت ورزیده باشد؛ اما شگفت اینجا 
است که او از سال ۱۹۳۳ که قدرت را بدست گرفت. کاملاً مشتاق بود که سازمان 
اس اس را به یکنوع جامعة سی تبدیل سازد ". بهمین‌سان, احزاب کمونیست تحت 


۱- هیتلر درسخترانی اش برای اعصای تاد 1 ارو بش | :۶ روجمط0ظ و 
غعیرنظامیان بلندیابه ۷9200 ,ومونممی درنوامبر ۰۱۹۳۸ می توانست بخود احازه دهد که 
۱ اشکارا بگو ید که به فضای خالی از حمعیت نباز دارد وفکر در تحت تصرف داشتن ملل بیگانه را 
رد کند. این قضیه که نظر يادشدة هیر بخودی خود به سیاست انهدام چنین ملتهایی خواهد 
انحامید» حتی ازسوی یکی از شنوند گانس تشخیص داده نشد. 

۲- اين قضیه با فرمانی در جولای ۱۹۳4 انار شد که بتابران» اس اس‌ها به بای یک سازمان 
مستقل در درود ۸50۸۵ ارتقاء یافتند وبا فرمان بسیارمحرمانةٌ دیگری تکمیل‌شده بود که می‌گنت 
تشکلهای و یره اس اسء واحدهاه ی م رگ و قوای ضر بتی ۰۱۷/۵۶۲9۱۳۵ نه بخشی ار 
ارنش ونه حریی ازیلیس بشمارمی آیند. واحدهای مرگ اس اس می بایست ««وظایف دشوار 
و یژه‌ای را که ماهیناپلیسی هستند به نحواحسن انحام دهتد» و قوای ضر بتی بایست «ستوان 
واحدهای مسلح ثابتی کاملا دراختیارمن باشند» ( 459 ,۷//بزهجنجعممت نععلم ) . فرمانهای 
بعدی اکتبر ۱۹۳۹ و اوریل ۰۱۹4۰ رو یذو برهای در امورعمومی برای همه اعضای اس اس 
برقرارساختتد (همان کتاب, بخش ۲ ص ۱۸۵). از آن پس. برروی همهٌ جزوه هایی که ازسوی 
| دفترارشاداس اس متتشرمی شدند. این عناو ین نوشته شده بودند: «منحصرآبرای استفاده‌پلیس»» 

من 


۲۲۰ حکومت توتالیتر 





نقوذ مسکی در تضاد شدید با پیشینیانشان» گرایش عحیبی به شرایط توطله آمیز نشان 
می دهندء حتی در جاییکه می توانند موحودیت قانونی داشته باشند" . هرجه که قدرت 
توتالیتریسم آشکارتر گردد. هدفهای راستینش سری‌تر می‌شوند. برای آ گاهی به 
هدفهای‌فرجانین فرمانروایی هیتلر در آلمان تأکید برسخنرانیهای‌تبلیقاتی و کتاب 
نبرد من او خردمندانه‌تر بود تا سخن‌پردازبهایش در مقام نخست‌وزیر رایش موم. 
بهمین سان» خردمندانه تر اين بود که به گفته‌های استالین در بارةٌ «سوسیالیسم در 
یک کشور» که برای منظور گذرای کسب قدرت یس ازمرگ لنین ساخته و پرداخته 
شده بودندء اعتماد نکرد و دشمنی مکرر اورا نسبت به کشورهای حموکراتیک: 
حدی‌تر گرفت. دیکتاتورهای تونالیتر ثابت کرده‌اند که خطر موحود در ذات 
عادی شدن اوضاع را بخوبی درک می کنند؛ یعنی همان خطر روی آوردن به یک 
سیاست ملیت‌گرایانه و یا بنا کردن سوسیالیسم دریک کشور. از همینروی است که 
آنها می کوشند تا ازطریق مقایرت دایمی بین گفته‌های اعتمادبخشی ظاهری و 
واقعیت فرمانروایی شان و با تکمیل روش پیوسته خلاف گفتار عمل کردن» براین 
خطر فایق آیند۳. استالین این هنر توازن را که مستلزم مهارتی بیشتر از عملکردهای 
عادی و روزمرٌ دپلماتیک است, حندان کمال بخشیده بود که میانه‌روی اش در 





ب ی دای 
«نه برای انتشار عام»» ((متحصراً برای رهبران و کسانکه لموزش ایدئول؛ یک دیده اند» . 
گردلوری کتابها و حزوه‌های سری یشماری که در عصر ناازی هتم شده بودید و در بر دارنده 
بسیاری از اقدامات فانونی می باشندء بسیار ارزشمند است. حالب این است که دیعبد این 
انتشارات گوناگون. جزوه‌ای متعلق به اس آ وجود تدارد و این خود شاید جامعترین دلیل برین 
قضیه باشد که پس از ۱۹۳4 اس دیگر یک لاب نخبه بشمارنمی آمد. 
۱- نبونه‌ها حندان متعدد و اشکارند که نیازی به نقل انها نیست. بهرروی» این تاکتیک را 
نمی توان به‌فقدان‌شدید وناداری‌واعتمادنابذیریی باز بست که همة زندگینامه‌نوبسان هیطر و 
استالین آنه را از صفات برجستة شخصیت این دو فرد تلقی کرده‌اند. 

,6۳( ههلا ۲ص ۴ ,۳۵۳۵ عبعه عزضا * ,لجع 0۳۸ ۶۲۵2 00۳۳۵۲ -2 

.4 1۲ج ,18949 
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: ۱ 3 ! ۰ ۳۳ ‌ِ ۲۹ _ ۳ ه مر ه ام 
او فص رحی وبا در ختد سیاسی کمینترد» هميشه همراه بود با تصفیه‌های خونین 


در حزب بلشو یک روسیه. بیگمان تصادفی نبود که سیاست جبههٌ خلقی و طرح 
قانون اساسی نسبتا ازادمنشانة استالین. بامحا کمات نمایشی مسکوهمراه بود. 

دلایل دال براینکه حکومتهای توتالیتر آرزومندند جهان را تسخیر کنند و 
همه کشورهای حهان را تحت حیرگی‌شان درآورند, می توان در ادبیات نازی و 
بلشو یکی هه فراواتی پیدا کرد. اما بااینهمه» اين برنامه‌های ایدئولژ یکی که از 
حنیشهای مافیل توتالیتر به‌ارث رسیده‌اند (در مورد نازیهاء از احزاب ضد بهود و 
فراملیتگرا و ارزوهای امپراطرری بان ررمنی» دز *ور- بلشو یکهاء ار ممهوم بین المللی 
سوسیالیسم انقلابی) جندان تعیین کننده نیستند. انحه که تعیین کننده است. این 
واقعیت است که رژیمهای توتالیتر سیاست خارجی شانرا واقعاً اابرطبق آين فرضص 
یایدار اداره می کنند که سرانحام به هدی نهایی فتح حهان دست خواهند یافت: 
هرحقدر که این هدف از دسترس‌شان بدور باشد و هرحفدر هم که درخواستهای 
«ارمانی» شاد با ضرورتهای مان ناسا کار باشند» باز جشم از انها برنمی دارند . از 
همینروی» آنها هیچ کشوری را هميشه بیگانه تلقی نمی کنند. بلکه برعکسء 
هرکشوری را سرزمین بالقوةٌ خودشان می دانند. دستیابی به قدرت و این واقبیت که در 
یک کشو جهان ساختگی جنبتی بگون؛ یک واقعیت درآمده است. رابطه‌ای با 
منتهای دیگر ایحاد می کند که با موقعیت یک حزب توالیتر تحت فرمانرایی یک 
حکومت غیرتوتالبتریکسان است: واقعیت ملموس تَحمّق افسانهُ توتالیتر دریک کشور 
را می‌توان با بشتیبانی یک قدرت دولتی که ازنظر بین المللی برسمیت ناخته شده 
است صادر کرد؛ همحنانکه توانسته بودند بیزاری ار پارلمان را به‌یک پارنمات 
غیرتوتالیتر وارد کنند. ار اس حهت. «راه‌حل» بیش از بحنگ مسئله بهود 
حشمگیرترین کالای صادراتی المان نازی بشمار می آمد: تبعید بهودیان المان» 
بخش مهمی ار نازیسم را به کشورهای دیگر وارد ساخت؛ با وادارکردن بهودیان به 
ترک کشور بدون پول و گذرنامه» افسانه بهودی سرگردان تحقق یافته بود و نازیها با 


7 ۰ : عِ ۲ " ۰ و 
سوق دادن رهودیان کشورهای دیکر ره دسمنی اشتی نایذیر ناعودشادء دستاو بری 





برای دخالت‌شان در سباستهای داخلی ملتهای دیگر ایجاد کردند. 

این واقعیت که نازیها افسانه توطنه امیزشات را حدی گرفته بودند» همان 
افسانه‌ای که می گفت آنها فرمانروایان آیندهة حهان هستندء در سال ۱۹۶6۰ روشن 
شد؛ یعنی زمانیکه - علیرغم ضرورت و باوجود دراختیارداشتن امکانات واقعی برای 
ی قلوب مردم مغلوب ارو یا - آغازبه اجرای سیاستهای حذف حمعیت درمناطق 
اشغالی ارو پایشرقی کردند» بی انکه به مسلئلهٌ ازدست دادن نیروی انسانی و 
پیامدهای وخیم نظامی این سیاستها اعتدایی داشته باشند و قانونی را مطرح ساختند 
تا وق ق» بخشی ا زقانون حزای رایش سوم را به کشورهای اشفالشده 
یت صادر 2 بودا . برای تبلیغ داعيه نازی‌فرمانروایی جهان, جه شیوه ای موثرتر از 

که ه رگونه مخالفت شفاهی یا عملی علیه رایش سوم در هرکحا و هرزمان و 
یخی بعتوان خیانت درحة یک محسوب گردد. قوانین نازی همه حهات را بالقوه 
تحت حکم قضایی خود گرفته بودند» بگونه ای که ارتش اشغالگر آلمان دیگر تنها ابزار 
فتح نبود, بلکه باحود قانون تازه‌ای از فاتحان را نیز بهمراه آورده بود و نعنوان یک ا رگان 
حرابی ؛ قانونی را که برای همه کس و درهمه حا لازم الاحرا بود» تحمیل می کرد. 

اينکه قانود نازی فراتر ازمرزهای المان را می پوشانید وبرای افراد غیرآلمانی 
نیز محازات تعیین می کرد تنها تدبیری برای س رکوبی نبود. رژ یمهای توتالیتر از 
دلالتهای منطفی فتح جهان هراسی ندارند. حتی اگر این دلالتها راه بحای دیگری 





شود 
87 ۷۱ ,یرومم ردهی 


۲ در ۱۹6۰ حکومت نازی فرمانی را صادر کرد که بنابرآن, تخلفهایی که از خیانت درحهٌُ یک 
نسبت به رایش سوم گرفته تا « گفته‌های تحریک امیز و بدخواهانه علیه رهبران دولت یا حزب 
نازی» را شامل می شدند» می بایست باعطف به ماسبق درهمه مناطق اشنالشده‌محازات گردند, 
جه آلمانیها این خلافها را مردکب شده باشند و جه مردم بومی این مناطق . 6۷ .06 ,ععانی -. برای 
"گاهی به بیامدهای مصیبت‌بار 00/۷م95ا0عنک نازی درنهستاد و او کراین» به 
۲ ۷ 22۵ .۷۵ ,.60 08۵ .ا77/2 هر احعه شود . 
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برند و برای مصالح مردم خودشاد نیرز یانبخش باشند. ازنظر منطقی » مسلم انیت که 
برنامة فتح حهان, مستلزم برداشتن تفاوتها میان کشورفاتح و مناطق فتح شده و نیز لخو 
تقاوت میان سیاست داخلی و سیاست خارحی است, حال آنکه همه نهادهای 
غیرتوتالیتر و متاسبات بین المللی موجود, بر پایةٌ اين تفاوتها استوارند. حال که فاتح 
توتالیتر خودر؛ در هرجا مانند میهتش احساس می کندء پس او باید درمیان مردم 
کشورش نیز خودرا همجون یک فانح بیگانه تلقی نماید! . این نکته نیز کاملا درست 
است که یک جنبش توتالیت قدرت را در کشور خو یش بهمانگونه دردست می گیرد 
که یک فاتح بیگانه کتوری را اشغال می کند. او نه بخاطر کشور» بلکه مرای منافع 
جیزی یا کسی دیگی ب رکتورش حکومت می کند. نازیها در آلمان همحون فاتحان 
بیگانه علیه همه مصالح ملی رفتار کردند و کوشیدند تا شکست‌شانرا به یک فاجمة 
نهایی برای کل مردم المات بدل سازید و دراین کارنیم توفیقی نیز بدست اوردند؛ آنها 
اگر پیروز می شدند, قصد آنرا داشتند که سیاست انهدام‌شانرا در مورد المانیهای 
«ارتظر تزادی ناشایسته» نیر پیاده 5 


حنین می‌نماید که طرز تلقی مشابهی الهاب‌خش سیاست خارحی شوروی 


1- ايي اصطلاح از کراوجنکی در همان کتاب؛ ص ۳۰۳ ب رگرفته تده است که در ار شرایدط 
ی 19۳ و مخ ۱ جح وه رو * و« ۳ رخاره ماش - یرگ 
۳ ۲ ۰ مه له کی ۰۰ سم _ با یک 
‌ ۰ 2 ۳-۹ 2 و و تا 
سور وی را بدست‌می گرفت» ار این برحمانه تر وسنگدلانه ترعمل نمی کرد» ‏ 
۰ 5 2 ۳ 5 ۱ ۰ لد د 
۲-هیتلر در زمان حگ. طرح یک جدول نندرستی هلی ر؛ بیزیرورانده بود: «پیشوامی خواست 
م2 : عم 

بیمار دیگر احازه نداشتند درمیات عامة مردم زندگی کنند و تویدمئل نمایند. اينکه دیگرچه بلابی 

بح 9۳ 
برسر این خانواده‌ها می امد 0 به فرمانهای بعدی پیشوا داشت؛ رای اینکه حدم زده شود 
که فرماتهای بعدی هیتلر جه می بایست بوده باشند, به تخیل نیرومندی نیازنیسب. تعداد افرادی 

و و ۰ ۳۹ ۰ ر ‌ ی ره ‌ 
که دیگر احازه نداشتد «درمیان عامهُ مردم زند گی کنند» می بایست بخش قابل ملاحظه ای از 
حمعیت المان را تشکیل داده باشد. 
5 ,۷ منوج زدچله ) 





درزمان پس از جنگ بوده است. بهای پرخاشگریهای این سباست برای مرده شورروی 
تیار گران نماء شده است: این سیاست و.م ۳ که ابالات متحد فصد داشب 
پس ار جنگ به شور وی یرداخحت کند رد کرد: وامی که شوروی باان می وانس 
مناطق سرت دیدة کشورر بازساری کند و روسیه ر به یک شیوهٌ معقول و سازنده ای 
صنعتی سازد. گسترش حکومتهای کمینترد در سر:سر متاطق بانکان و اشغال مناطی 
وسیع ارو پایترقی. نه‌ننها مناقع ملموسی ر به دنبال نداشت, بلکه برعکس. فشار 
یشتری برمنابم روسی ورد کرد. اما ین سیاست بری مصالح جنیس سو یکی 
تیکمان توس موی میا که تقرت سم مرخهات مس کری رز تا بش رز 
گرفت. دیکتاتور توتالیتر مانند بک فانح اک مس بع عنی صنعتی وعادی هر لشوری 
ازحمله کتور خویش ر؛ بعنوان منیع غارت و وسیله‌ای برأی تدارک گاه سدی 
فوضهنته کرت قحاور کارانه رمع مین نازیر نها کهآ اقده غ رت 
منظم. بخاطر جنیش کارمی کند ونه به حاطر ملت؛ هیچ ملت و هیچ کشوری بعتوان 
ذینفع بالقوی نمی تواند نفطة اشباعی براین فر گرد غارت گذارد. دیکتاتور توتالبتر 
مانند فانج اه ست که بید؛ تست از کی است وغارت او به سود هیچ کسی 
نیست. توزیم غنایم دب حسب تقو بت افتص د کنور مادر محاسه نمی شود بلکه تنه 
بعنوات یک مانور تاکتیکی موقتی بکار گرفته می شود. رژیمهای توتالیتر ز 


نطر 
اقتصادی هماد خاصیتی ر دارند که یک دسته ملح بری یک مزرعه . این واقیت که 


سا 


سم 
۱۱ج بان و ۱ ‌ ی 
دیکتاتور توتالیتر بر ورس بسا ۳ وانح ب‌کانه فرف تروایی بر کیان مه 3 


وخیمتر می سازد: ریر و در کشور خویس بیرحمی ش را کاراتر ر انجه که 
زس ۳ ۲ 9 مر 

بیداد کران در کتورهی بکانه عمل ی اعمای می کند. حنگ ستالین علیه 

وکراین در اوای سلهی ۱۹۳۰ از هجوم و اش خونین و وحشتنا ک المات نازی 





ح ِ ۰۰ ۲1 ۳ ۱ 
اس تمارة کل تلفات روسیه درحه رسال حک ار ۱۲ نا ۱ ملبود نتفر برآورد می شود . استا لین 


۳ وکراین تتها دریک سال. حدود ۸ ملبود تفر ر ین برد. 
یه 





حویتس. حکومتهای دست‌نشاند؛ بومی ر؛ برفرمانروایی مستقیم ترحیح می دهد 
باوحود خطرهای آشکاری که جمین رر یمهایی در بر دارند. 

مشکل رز یمهای تونالیتر این نم نیست که آنها بازی سباست قدرت را بشیوه‌ ای 
سنگدلانه بازی می کنند. بلکه مسئله برسر این است که دریشت سیاست کلی و نیز 
شساخت ال انهان مفهوم بکسره نو و ی سابقه ای از قدرت.نهفته است .نه بیرحمی » 
بلکه بی اعتنایی شدید نسبت به نتایج فوری؛ بیزاری از انگیزه‌های فایده گرایانه بحای 
تعقیب متفعت شخصی » بی ریشگی و ندیده گرفتن مصالح ملی بجای ملیتگرایی ؛ نه 
شهوت فدرت بلکه ارمانیرستی » یعنی همان اعتماد تزازل نابذیر به یک حهاد عقیدتی 
پاک همه اتها فنیی به وس اف خفن نا درساسکی الللی غاها تارف 
مضطرب کننده ای پدید آورند که صرف پرخاشگری هرگز نمی توانسته است جنان 
کاری ر انجام دهد . 

ترش دید گام تزا غرکست + صحضی ‏ فر تووها سای توه استی ذرست 
همچتانکه استالیی هربهادی را مستقل از کا رکرد عملی اش. بعنوان «رشتة ارتباط 
حزب نامردم» درنظر می گرفت و صمیمانه باور داعت که ارزشمدترین گتحرنة 
اتحاد شوروی, نه منایم غنی خاک آن و نه ظرفیت مولد نیروی انسانی اشء بلکه 





و 


4 .0 0۵۵7۴ 0۵۷6۲۳۳۵۶ و بل 2۵۵۱۵۲ ۱ 507۳/۲۷/۸۹۳۲ 


ر ده م1 ۲۳۹ 
در ( تا ورف دار یه ایا زر دقیقی قر تاتیانتشس ر نگهمیداشس در نتم ر وسی ۰ ارتام قابل 


عتمادی درهور دملیوبهتی ارفر بانیاد رز م دردسبت تست , ناانتهمه برآوردزیر که "رسوی 


سووازری در هماد ۳۳ ۱-۹۹ نفل ۱۳ حول روالتر کریونیسکی منشاً گرفته است: 
می تواند : اندازه‌ ای درس باشدء زیر؛ ای تیاب یت ناو رای 


9 


نت او ۱۲ بنایرایی اطلاعات ‏ آما رک بت در سرشماری سا نب ۱۹۳۹۲ در اناد صور وی ء 

بیش نی می کردند که حمعیت کثور باید به ۱۷۱ میلیود تی رسد حال انکه عملا تمارة کا 
‌ ۳ : و ۲ و عِ 

حمعیت کشور ۲ ۱ ملون سب تحاوز بکرد. اس قفاوت بیانگر از بین رفتن ۳ ملیون تن در 


سورونی اسب ۳۹ رقم ندوتب محاسه ول نادشده در اد بلست 7 ات 


۲۳۲ مت توتالیتر 





کادرهای حزبی (یعنی» پلیس مخفی) هستند؛۱ هیتلر نیز از همان آغاز در سال 
۹ «بزرگترین بدیده» حنیش را این واقعیت می دانست که عملاً خصت هزار 
بو «تقریبا یک ن واحد گشته اند واين اعصاء نه‌تنها درانکان بلکه حتی درسیمای 
ظاهری نیز یکنواحت هستند. به‌اين جشمان خندان و اي شور متعصبانه بنگرید تا 
کشف کنید.... که حگونه یکصد هزار ی در یک جنبش» سنخ واحدی 
گشته اند»" . هرارنباطی که قدرت با دارایبهای مادی, ثروت, خزاین و منابم غنی 
داست در یکنوع مکانیسم غیرمادی تحلیل رفته بود که در این مکانیسی هرحرکتی 
قدرت ایحاد می کند. همجنانکه اصطکاک یا جریان ولتاژ برق می نماید. 

نشیم دولتها به کتورهای دارا و ندار ازسوی حکومتهای توتالیتر بیشتراز یک تمهید 
عوامقر یبانه معنی می دهد ؛ آنها که این نفسیم را به عمل آورده بودند خود باور داشتند 
که قدرت داراییهای مادی نه‌تنها ارزشی ندارد. بنکه از رشد قدرت سازمانی نیز 
می کاهد. برای استالین» وتو کشت از پیش کادرهای پلیس.بسیارمهمتر بود 
ازنفت باکو ذغال‌سنگ و سنگ معدن ۷ و بارخ او کراین و یا حزاین بالقوه 
سیبری -- سخن کوتاه. مهمتراز رشد ز رادخانهٌ نیرومند شوروی. همین ذهنیت بود که 
هیتلر را واداشت تا همه آلمد ‏ ه پیشگاه کادرهای اس اس قر بانی کند. اوزمانیکه 


سه‌های المالن م‌خرو به شده بودند و ظرفیست صنعتی کشورنابود 





- دون همان کتات. ص ا خی ۵ 
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گشته بود» تصور نمی کرد که جنگ را باخته است» بلکه تنها زمانی به اين نتیجه رسید 
که دریافت قوای اس اس دیگر قابل اعتماد نیستند. برای مردی که به توانایی 
همه حانبهُ سازمانی در برایر همه عوامل مادی. نظاهی ویا اقتصادی باور داشت. و از 
این گذشته برای کسیکه پیروزی فرحامین فعالیت خویش را برحسب سده‌ها 
می ستجید» شکست به‌معنای یک مصیبت نظامی و حطر گرسنگی برای مردم کشور 
نبود, بلکه به معنای نابودی لایه‌های نخیه ای بود که می بایست توطةُ فتح جهانی را 
نسلی پس ازنسل دیگربه سرانجام رسانند. 

یشکلی دولت توالیشره ندید گرفت مناع مادی انبوی این دوت و 
وارستگی آت از انگیزة نفم و نگرتهای ضد فایده گرایانه اش. بیشتر از هر عامل 
دیگری درپیش بینی نابدیر ساختن سیاست معاصر نقش داشته است. ناتوانی حهان 
غیرتوتالیتر در دریافتن ذهنیتی که مستقل از هرگونه عمل حساب تده‌ای راجع به 
انسانها و منابع مادی عمل می کند و نسبت به مصلحت ملی و رفاه مردم کاملا 
بیتقاوت استء خود را بخوبی دریک حکم ذووحهین شگفت انگیز نشان می دهد: 
آنها که کارایی وحشتناک سازمان و پیس توتالیتر را بدرستی درمی یابند, نیروی 
مادی کشورهای توتالیتر را دست بالا می گیرند و ازسوی دیگ آنانکه بی کفایتی 
اقتصاد توتالبتر و ضایعات آنرا درمی یابند توانایی قدرتی را که می‌نوان بدون توحه به 


عوامل مادی ایحاد کرد. د. 5 هک 
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۱- بنایر گزارسهای آخرین نخست حزب نازی, هیتلریس از انکه دریافته بود که دیگردمی توان 
یر 
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۲-پلیس مخفی 


تا کنون تنها دو صورت از حیرگی توتالیتر به معنای کامل آن» برای ما شناخته 
شده‌اند : دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیسم پس ار سال ۱۹۳۸ و دیکتاتوری 
بدشویسم از سال ۱۹۳۰ به‌بعد. این صورتهای توتالیتر از انواغ دیگر فرمانروایبهای 
دیکتاتوری و خود کامه و یا بیداد گر اساسا تفاوت دارند و گرچه این هردو صورت از 
تداوم و تحول دیکتاتوریهای حز بی پدیدار شده اند. اما و یژگیهای اساسا توتالیتر آنها 
حبز تازه‌ای هستند و نمی توان گفت که ار تظامهای تک حزبی برخاسته آند. هدف 
نتلامهای تک حز ی تنها دست گرفتن دستگاه حکومتی نیست, بلکه انها با بر کردن 
همة سمتهای دولتی بوسیلة اعضای حزبی, می کوشند دولت و حزب ر؛ در یکدیگر 
کاملا بیامیرند بگونه ای که پس ار بدست گرفتن قدرت» حزب تنه بصورت یک 
سازمان تبلیغاتی برای دولت درمی اید. نظام تک حز بی تنها به‌معنای منقی آن «تاع» 
است» یعنی به این معنا که حزب حاکم احزاب دیگر و ه رگونه نفمة مخالفی را تحمل 
نمی کند و به ازادی عقیده سیاسی تن درنمی دهد. یک دیکتاتوری حز بی پس از 
به‌قدرت رسیدد. رابطه فدرنی را که یی ار آن میاد حرزب و دولت برفرار بوده 
دست‌نخورده به حای می گذارد و احازه می دهد که دولت و ارنش همان قدرت 
بیشین شان ر اعمال کنند. «انقلاب» این نظام تنه در این واقعیت نهفته است که 
همة مقامهای حکومتی به اعضای حزب حا کم و گذار می شوند. در همة این موارد» 
قدرت حزب منتتی است برانحصاری که ازسوی دولت تضمین می‌شود؛ ما حزب 
دیگر برای خود کانون قدرت حداگانه ای ندارد. 

انقلاب جنشهای توتالیتر پس از به قدرت رسیدن, ماهیتی بسیار ريشه ای تر 
دارد. این حتبشها ازهمان اقاز کسب قدرت, می کوشند تفاوتهای اساسی مبان دولت 


و ۱ مم ِ او 
و جنبش را همحان نکهدارند و نگذارند که نهادهای «انقلابی » حتبتش در دولت 
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حذب گردندا . مستئله به‌دست گرفتن دست‌گاه دولتی بدون درامیختن بان به این 
صورت حل می شود که تنها آن تعدادی از اعصای حزب که اهمیت درحة دوم برای 
حنیش دارند, محازند که در سلسه مراتب دولتی حای 0 همة فدرتهای واععی در 
نهادهای و برهةٌ حنبش و خارح از دستگاههای دولتی و نظامی متمر کزند. در درون 
جنبش که همجنان کانون عمل در کثور است» همذ تصمیمهای مهم کشور گرفته 
می شوند؛ ادارات رسمی کشورغالباً نمی دانند که جه‌حیز در حریان است و اعضای 
حزبیی که سودای وزارت را درس می‌پرورانتد, غالبا به‌بهای ازدست دادن نفوذشان 
در حنیش و اعتماد رهیران حنبشء به این ار زوهای («بورر وامنشانة» شان دست 
وت بط 

توتالیتریسم در رس قدرت, از وحود دولت بعنوان نمای بیرونی اش و بازنمود 
کنندهٌ کشور در حشم حهان غیرتوتالیتس استفاده می کند. دولت توتالیتر بعنوان یک 
نماء وارث منطقی جنبتی توتلیتر است و ساختار حکومتی اش را از جنبش بهواه 
می گیرد. فرمانروایان توتالیتر به همان شیوه با حکومتهای غیرتوتالیتر برخورد می کنند 
که پیش از به‌فدرت رسیدن شاد بااحزاب پارلمانی يا جناحهای درود حزبی رفتار 
می‌نمودند. آنها پس ازبه قدرت رسیدن نیزء اگرجه دریک صحنة وسیعتر یی المللی » 
باهمان مسئلة د و گانة محافظت از حهات ساختگی حنیش (با کشور توتالیتر) دربرابر 
تأثیر واقعیت جهان خارج و نشان دادن نمودی از هنجارمندی و عقل سلیم به جهن 
عادی و غیرتوتالیتر رو برو ید. 

برفراز دولت و پشت نماهای قدرت ظاهری و ادارات متعدد ان که پیوسته 


۱- هیتلر بارها رابطة میان دولت و حزب را مورد تفسیرقرار داده بود و پیوسته برایی تا کید داشت که 
نه دولت» بلکه تراد اریایی ( اجتماع کوم بکپارجه» اهمیت اصلی را دارا است(به سخترانی قبلا 
ذدکرشده در ضسمایم »756896:07200 مراحعه شود). او دررسخنرانی اش درنورعب رگ به 
سال ۱۹۳۵ حان کلامتی را در اين باره گنت: «دولت نیست که‌به‌مافرمان می دهد. بلکه ما 
هستیم که بردولت فرمان می رانیم». درعمل» روشن است که قدرت فرمان راندن بردولت. تنها 
در صورتی امکانپدیر است که نهادهای حربی ازنهادهای دولتی مستفل باشند. 


۲۳۹ حکومت توتالیتر 


دستخوش تغییر اقتدار و الوده نا کارایی هستند. کانون قدرت کشور یعنی سرو بسهای 
بلیس مخفی قرار دارند که از همه کاراثر و تواناتر عمل می کنندا. تأاکید بر پلیس 
بعنوان تنهاارگان‌قدرت ودستکم گرفتن قدرت ظاهرآبزرگتر زرادخانارتش‌راکه 
و یژگی همه رژ یمهای توتالیتر بشمارمی آیدء می‌توان جزناً با آرزوی فرمانروایی 
جهانی توتالیتریسم توجیه کرد که عمداً هرگونه تمایزمیان کشوربیگانه و کشورمادرو 
امور داخلی و خارحی را ازمیان برمی دارد. قوای نظامی که برای جنگ بایک متجاوز 
خارحی آموزش دیده اند. برای مقاصد حنگ داخلی. ابزاررمشکوکی بشمارمی آیند؛ 
زیرا حتی درشرایط توتالیتر نیز برای نظامیها دشوار است که مردم کشورشاد رابه جشم 
یک فاتح بیگانه بنگرید " در اینجا نکتهُ مهمتر این واقمیت است که دریک رز یم 
توتالیس ارزش قوای نظلامی حتی در زمان جنگ نیز جنبه‌ای مشکوک به خود 
می گیرد. ر انجا که فرمانروای توتالیتر خط مشی هایش را بر پندار یک حکومت 
نهایی حهانی استوار می‌دارد, با قر بانیان نجاوزش بگونه ای برخورد می کند که 
توگو بی آنها شورشی و خاینند و از همینروی» ترحیح می دهد که نه بائوای نظامی ء 
ببکه با پلیس برمناطق اشفالی فرمانروایی کند. 

حنیش توتالیتر حتی پیش از به‌فدرت رسیدتن. دارای بلیس مخمی و خدمات 
حاسوسی با تعبه هایی در کشورهای گونا گون است. یس از به فدرت رسیدد حنیش» 


0- در 662/۷۷۵/۲ 0160 ونوعسحظ ۲ع0 معاحواناهیع ۹6۵۸ لن معوصن ماع صنمی: 6 
یاد اور می شود که مقام 2 بره هیملر بعنوات رشیبر اصس اس های رایش 2 ری پلیس آنمان؛ براین 
واقعیت استوار بود که دستگاه پلیس به یکنوع «وحدت اصیلی از حزب و دولت» دست یافته بود 
که در هیچ جای دیگر حکومت نازی تجر به نشده بود. 

۲- در رمان شورشهای دهمانی در ده ۱۹۲۰ در روسیه. مارشتال وروتیلوف طرح سرکوبی 
شورشیاد بوسیله ارتش سرح را رد که همین رو نداد موحب بدیدار شدت عوای و بره کت او 


برای لشک رکشیهای تتبیهی شد. 


۰ ۵ .2 0۳0۰ ,0:63 م5 
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غالباً ریسان مخقی سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای خارج از کشور بشمار می آیند! . 
وظیفه اصلی آنها تشکیل ستون پنحم» هدایت شاخه‌های خارجی جنبش» اعمال نفوذ 
برسیاستهای داخلی کشورهای محل مأموریت‌شان و رو بهمرفته آماده ساختن این 
کشورها برای زمانی است که - پس از براندازی حکومت يا پیروزی نظامی -- 
فرمانروای توتالیتر دیگر در آنجاها احساس بیگانگی نکند. به تعبیر دیگی شعبه‌های 
بین المللی پلیس مخفی, نوعی مناطق انتقال نیرو بشمار می ایند که کارشان این 
است که سیاست خارحی ظاهری دولت توتالیتر را به سیاست بالقوهٌ داخلی حتبش 
توتالیتر تبدیل سازند. ‏ 

بهرروی» اين وظایفی که یلیس مخفی توتالیتر برای تحقّق رو یای 
فرمانروایی جهانی بعهده دارد» در مقایسه باان وظایفی که لازمه تحققق کنونی افسانة 
توتالیتر در یک کشور هستندء اهمیت درحهٌ دوم دارند. نقش مسلط پلیس مخفی در 
سیاست داخلی کشورهای توتالیتر بالطبع در برداشت نادرست همگان از 
تونالیتریسمء بسیارموثر بوده است. هرچند که همه حکومتهای خود کامه 
برسرو یسهای مخفی شان اتکاء دارند و از مردم خودشان بیشتر احساس خطرمی کنند 
تا مردم بیگانه, اما بااینهمه, مقايسة اين حکومتها با توتالیتریسم؛ تنها درمورد اولین 
مراحل فرماتروابی توتالیتر که هنوز بامخالفت سیاسی در کشور رو برو است. 
توحیه پذیر می باشد, توتالیتریسم از این برداشت نادرست همجون برداشتهای نادرست 
دیگر جهان غیربوتالیتر سوء استفاده می کند و بااین که ممکن است این برداشتها 
برایش ناخوشایند هم باشندء باز می کوشد تا آنها را تقویت کند. هیملر در 
سخنرانی اش در ستاد ارتش به سال ۰۱۹۳۷ ضمن توحیه گسترش بیش از پیش 
نیروهای پلیس بر پایة فرض وجودی یک «صحنهة عملیاتی جهارم در داخل المان در 


1 # ۳ 
۱- در ۰۱۹۳۵ مأموران کشتایو در خارح از کشور ۲۰ ملیون مارک دریافت داشتند, حال انکه 
بودحه بر سنلی سرو بس مخفی عادی ارتش از ۸ ملون مارک تحاوزنمی کرد. 
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صورت درگ ی حنک) نعش بک یداد 
تقریأ در همین زمات. تا اندازه ای موفق شده بود افراد گارد قدیم با یی ر 
که به «اقرارها» یشان نیاز داست. متتاعد سازرد که انحاد شوروی را خر جنگ 
نهدید می کند و کشور باید در اين موقعیت اضطراری, حتی اگر شده زیر فرمال یک 
خود کامه متحد بافی ماند. و حنبه عبارتهای یادشده این بود که هردو 
عبارت درزمانی بیان شده ودند که هت فرو کش کرده نود و 
سرو یسهای پلیس محفی زمانی گسترش یافته بودند که عملاً مخالفی دیگر در کشور 
نمانده بود تا در موردش حاسوسی کنند. رمانی که حنگ آغاز شدء هیملر از فوای 
اس ابی خود در المان, حز برای ادارةٌ امور اردو گاههاهی دسته حمعی و نظارت ب رکار 
«جاری بیگانگان استفاده نکرده بود و در ایتح نیازی هم بدانها نداشتء قسمت 
عمده اس اس های مسلح در حبهه شرق و برای انحام «مأموریتهای و دره)) یی زا 
کشتار همگانی - و تحمیل سیاستی خدمت می کردند که غاباً با سیاستهای 
نظامیان و نبز مقامات سلسله مراتب کشوری برخورد داشت. دستحات اس اس مانند 
پلیس مخفی اتحاد توروی. معمولاً زمانی وارد صحنه می شدند که قوای مسلح 
مقاومت نظامی متاطق اشغالشده را درهم شکسته بودند و تنها بامخالقت سیاسی 
رو ترو بودند, 

بهرروی» در نخستین مراحل رریم تونالیتر پلیس محمی و لایه‌های نخیه 
حزب. هنوز نفشی همانند بانتش صورتهای دیگر دیکتاتوری و رژیمهای وحشت 
معروب گذشته. ایناء می‌کنند و سنگدلی اقراطی روتهای‌شان تنها در تاریخ 
کشورهای حدید غربی بیسابقه بوده است. نخستین مرحلة جستجوی دشمنان مخفی و 
شکار مخالفان پیشین؛ معمولاً همراه است با متشکل ساختن همه حمعیت کشور در 
سازمانهای پیشگام و تعلیم مجدد اعضای حزبی قدیم برای خدمات جاسوسی 
داوطلبانه بگونه ای که برای نظارت بر کار هواداران مشکوک: دیکر به افراد تعلیم 
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تونالیتریسم در راس فدرت ۲۳۹ 





دیده بلیس نیازی نباشد. در این مرحله» برای کسیکه «افکار خطرنا ک» درسر 
می پروراند. یک همسایه از یک مأمورموظف پلیس خطرنا کتر است. پایان این مرحله 
با نابودی هرگونه مماومت سارمانیافت؛ اشکار و پنهان, فرا می رسد؛ و تاریخ تقریبی 
آترا می توان در آلمان» سال ۱۹۳۵ و در روسيه شور وی سال ۱٩۳۰‏ تعیین کرد. 
ارعاب تنها زمانی محتوای حقیقی رز یمهای توتالیتر می گردد که جریان 
انهدام دشمنان واقعی تکمیل شده و شکار «دشمنان عینی» آغاز گشته باشد. تحت 
دستاو یز بنای سوسیالیسم در یک کشور و یا استفاده از یک سرزمین بعنوان 
آزمایشگاهی برای یک تحر بهُ اتقلابی با تحقق 6:01056261ع0115 ۷, داعیذ دوم 
نوتالیتریسم یعنی داعيهٌ چیرگی تام تحقق می‌یابد. گرجه ازجهت نظری, تحقق 
چیرگی تام تتها درشرایط فرمانروایی جهانی امکانپذیر است, اما رژیمهای توتالیتر 
ثابت کرده‌اند که اين بخش از آرمانشهر توتالیتر را می توان عحالتا فارغ از شکست یا 
پیروزی» بگونه ای تقریباً کامل محقق ساخت. از همینروی» هیتلر می توانست در 
بحبوحةٌ واپس‌نشینیهای نظامی , از حّ انهدام بهودیان و استقرار کارخانه‌های مرگ 
برخوردار گردد؛ پیامدهای نهایی جنگ هرچه که بوده باشد» باز باید گنت که بدون 
جنگ «سوزاندن پنهای پشت سر» وتحقق برحی از هدفهای جنبش امکانپذیر نبود . 
لایه‌های نخيهٌ حنبش نازی و « کادرهای» حنبش بلشو یکی » یشتر برای 
هدف چیرگی تونالیتر کارمی کنند تا تأمین امنیت رژیم حاکم. همچنانکه داعیه 
توتالیتر فرمانروایی جهانی تنها در ظاهر همانند توسعة امپریالیستی است. داعية 
نان تام نیز تنها ظاهراً برای پژوهشگران خود کامگی آشن! می‌نماید. اگر 
تفاوت اصلی میان توسعة توتالیتر و توسعة امپریالیستی این است که توسعة توتالیتر 
فرقی میان کشورمادر و کشور بیگانه قایل‌نیست, تفاوت‌عمده میان‌یلیس‌مخفی 
حکومتهای خود کامه و حکومتهای توتالیتر این است که پلیس مخفی توتالیتر افکار 
پنهانی را تعقیب نمی کند و روش قدیمی پلیس مخفی. یعنی روش تحریک" را 





۱- نگاه کنید به باینوشت قبلاً ذ کرشده. 


2- ۳۳۵۷۵۵0 


۲:۰ حکومت توتالیتر 





به کار نمی بندد ! 

انجا که پلیس مخفی توتالیتر فعالیت واقعی اش رایس از ارام شدن کشور 
آغاز می کند. غالبا وجودش برای ناظران خارحی زاید می نماید - ویا برعکس, آنها 
ر اغقال می کند تا حنین فکر کنند که هنوز مقاوست مخفیی در کشور وحود دارد آ. 
راید بودن سرو یسهای مخفی» بدیده تازه‌ای نیست. آنها همیشه درصدد این بوده اند 
که حتی پس ازیایان گرفتن وظينة اصلی شان, سودمند بودن و یش را اثبات کنند و 
از اینطریق. مشاغل پلیسی شانرا همجنان برای خود نگهدارند. روشهایی که بدین 
منظور بکار بسته می شوند» بررسی ناریخ انقلابها را کار دشواری ساخته اند. برای 
متال, بنظر می رسد که در : رما فرمانروایی او یی بات ی که ار من 
حکومتی نبوده است که خود پلیس برانگیزنند؛ آن نبوده باشاگ . بهیمن‌سانا» نقش 
مأموران مخقی در احزاب انقلایی روسیه تزاری, این تصور را قو یا الماء می کند که 





۱-- 0۵36۱ ,۷۲/۵ در 8 35 ,۳۵۲/5 ,۵1۱۳۵2 را ول ۷5۲0۳۸۵ ۰ ر وش بجر یک را ۳9 
«سنگ بتای» بلیس محفی خوانده است (رص ۱۹)- 

در روسیه شوروی تحریکات لیس مخقی بحای انکه سلاح مخفی بلیس مخقی بوده 
باشد, بشتر بعتوان روش تلیفاتی رژیم برای سنج افکار عمومی بکار برده مي‌شود. 
ریم رای انعقاچا وا کتس نشان دادن در 


بی اعتنایی مردم نسیت به دعونهای پی در پی و دوره‌ای ر 
برابر ميان برده‌های «لیبرالی » در اوج رریم وحشت, خود نتشادن می دهد که این رستها را باید 
بمنوان تحریک در یک سطح توده‌ای درنظر گرفت. تحریک, واقعاً بگونه نسخة توتالیتر سجش 
افکار عمومی درامده است. 
۲- در این زمینه. باید از کوششهای مستخدمان کشوری تازی در المان باد کرد که می کوشیدند 
ک قاتا تاش که جریان نازی کردن کشور تکمیل شده است. صلاحیت وپرسنل گشتایور اکاهش 
دهند. تاحدی که هیملر که برعکس خواستار گسترش سرویسهای مخفی در این سازمان 
(۱۹۳۶) بود, ناحار گُشته بود که درمورد خطرناشی از ««دشمنان داخلی » مبالغه کند. 

.4 ر۱۱ :205 ,۷ ,259 ,۱ ,۲6 که حول دوگ 


۳ ۸۷۵۵0/۵۵6 وتات یا ناپللون سوم. امپراطور فرانسه (۱۸۷۳ - ۱۸۰۸). 
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توتالیتریسم در راس قدرت ۲:۱ 


دون اعمال تحریک آمز و « ارهامیتتی») انها حنششّشی انقلابی روسیه نمی توانست 
بااین حد توقیق بیدا کر ا ۲ به تیال درگ د تلیتتو محعی به همان اندازه که با تحریکات 
حود رارها توائسته نود سا:مانه‌ی اشلابی را ارهم بپاتده به نداوم مسا اتقلااب بر 
بسیار یاری رسانده بود. 

یکی از دلایلی که فرمانروایان توتالیتر ر به‌دورانداختن شَیوةُ تحریک 
وادانشت, همیی نفس مشکوک و دو پهلوی آن بود. تحریک تنها بر پايه این فرضص 

۰ ۰ و ۰ ۱ ح ۰ ‌‌ 1 
ضرورت می‌یابد که جرف مفلتون وافم شدن: برای دستگیری و مجازاب کاقی 
بباشد. البته هیحیک ازفرمانروایان توتالیتر هرگز حتی خواب اوضاعی را ندیده بود که 
درآن ناجار باشد برای به دام انناختد کی کههنتمن می انکازدن به تحریک تیار 
داشته باشد. مهمتر از ملاحظات فنی نادشلی این وافعمست است که تودالیتر یسم بیش 
7 8 مج 7 
از به‌قدرت رسیدن دشمنان عقیدتی خودرا تعیین می کند, به گونه ای که دیکرلازم 
جوم 
نیست از طریق اطلاعات بلیس. رده‌های «مظنونین») مشخص کردند. از همینروی 
۰ ۰ ۰ عم 

است که می بینیم بهودیان در المان ناری و بارماند کات طبقات حا کم , پیشین د 
روسیه واقعاً مظنون به هیچ عمل خحصمانه ای نبودند» بلکه برابر با ایدتولژی ۳۳ دو 
رریم؛ تعنوان دشمتان («(عینی ») رریم شناحته شده بودند, 





-- بظر می رسد که اين لمرتصادعی نبود که تأسیس آخرانا «یلیس تزاری» در ۱۸۸۰ دوره‌ای 
ار معالیتهای انقلابی بیسابقه را درروسه به دتبال آورد. بلیس مخقی تزاربرای آنکه سودمندی اش 
را اتباب کنده خود گهگاه قتلهایی را سازماد می داد و مأموران آن» «ببشترنه به‌حودء پلکه به 
ایده‌های انهاکه خود تقبیح سان می کردند. خدمت می نمودند... بخش یک حزوه ویا قتل یک 
وریر یب وسیله بلیس مخقی ‏ تتیحه اش ی یکی بود» 5 ۲ .61 .0۲ ,۱۵۵0۳۲8 ۸۷- , بنظرمی رسد 
که فتلهای مهمتس کارپلیس بود -- استولیپین و فون‌پلف. نعیین کننده‌ترین عامل در تداوم منت 
انقلابی این واقعیت بود که در روزگار آرامش. مأموران پلیس «انرژی انقلابیان را تحدید 
می کردند و شور آنها را برمی انگیختند». نگاه کنید به: 
که این بدیده را «سوسیالیسم پلیسی » می خواند. 

۰( ( 7۳0۲5۲ ,6۳۱۲ ۵۵۲۱۵0۳0( ۵ موی نالا 7۳۵۵ ر۷۷0۵ .1 نع 





تقاوت عمده میان یلیس مخمی حکومت خود کامه و حکومت تودالیتی در 
ناوت میات مقول «مظنون» و «دشمن عینی» مشخص می شود. «دشمن عینی» 
بوسلٌ خط مشی حکومت تعیین می‌شود و نه از طریق خواست او در براندازی 
حکومت" . او فردی نیست که افکار خطرنا کش راید ازطریق تحریک مشخص گردد 
و یا سوءپیشینه اش ظنَّ حکومت را برانگیزد» بلکه کسی است که گرایشهایش در 
زندگی» همحون «قراین و امارات یک بیماری» خطرناکند" . فرمانروای توتالیتر 
عملاً مانند کسی رفتارمی کند که آنقدر به دیگری توهین می کند تا آنکه همه بدانند 
ان کس دشمتتس است وازآن‌پس بتواند باتوجیه دفاع ازحود. اورایکشد. این روش 
بیگمان قدری زشت است. اما کارگر واقع می‌شود -- همچنانکه آدمهای دقیق 
می دانند که جگونه برعی از مقام دوستان موفق رقیبان شان را حذف‌می کنند. 


برای کارکرد داشتن رژیمهای توتالیتر» مفهوم «دشمن عینی» از تعیین 


۱- هانرفرانک که بعدها فرماندار کل لهستاد شد تمایر حالی میان یک شخص «خطرنا ک 
برای دولت» ویک شخص «دشمن با حکوست» قایل شده بود. «خطرناک» 
و کر عینی ومتمل ار حواست و رفتارفردی دلالت می کند««یلیسی سیاسی ناری تنها 
بااعمال خصمانه بادولت سروکار ندارد بنکه با کوششهایی کاردارد که هدفتان هر حه 
می‌حواهد باشد. تنتایصی خحطرناک بسرای دولت در بر دارند.» 
۰ 420-0 رم ۷۵۱۲۵۵۱۵9۲۵ جروج 
«راقدامات امتیتی برای بانود کردن! اشخاص حطرنا ک معنایشی دور کردن خطر از ساحت 
احتماعی ملی است. حتی اگراین افراد هیچ عمل خلافی مرتکب شده باشند. این اقدام 
منظورش دور کردن خحطرعینی است» . 
۲- ۲۵۵7 .6 پ یک حقوقدان نازی و عضواس اس در مراسم ترحیم سس ۳ 
پیش از فرمادروایی بر حکسلوالی» یکی از نزدیکترین همدستان هیملر بود. جنین گفته بود: او 
دشمنانش را «نه بعنوان افراده بلکه بعتوات گرایشهای خطرناک برای دولت» در ظرمی گرفت و 
از همیبروی. فراتر ازمرزهای احتماعی ملی می اندیشید» . 
۵۱ 6 ۷۳۵۱ ۵۱60نچ ,1942 ,6 جیل ۴ن وصبع 261 :2۵/95۳ دنا ۱ 
۰ ,0۴0060 ۳0/۱6۵ جع او مه ۸۱۵۵۲0۵ ,80۳۵۳۳۹۲۵0 


توتالیتریسم در راس فدرت ۲:۳ 


ایدئولژ یک رده‌های دشمن. بسیار تعیین کننده‌تر است. اگرتنها قضية یزاری از بهود 
یا بورژوا مطرح بودء رژ یمهای توتالیتر می بایست پس از ارتکاب جتایت وسیم علیه 
این دو دسته» به قواعد زندگی و حکومت عادی باز می گشتند. تاآنجا که می‌دانیم» 
فضیه خلاف این امر بوده است. مقولهٌ دشمنان عینی از مرر نخستین دشمتان 
ایدئولژ یک جنبش فراتر می رود؛ دشمنان عینی جدید, برحسب شرایط متفیر کف 
می‌شوند: نازیها پیش از تکمیل کار تابودی یهودیان, گامهای مقدماتی لازم برای 
انهد ام مردم لهستان را تدارک دیده بودند و درهمان زمان هیتلر حتی طرح کشتن ده 
درصد از برخی از رده‌های مردم المان را نیز تهیه کرده بود" . بلشو یکها پس از ترتیب 
دادن کار بازماندگان طبقات حاکم پیشین, ارعاب کامل‌شان را متوجه کولاکها" 
(در اوایل دههٌ ۱۹۳۰) ساختند و به دنبال آنهء روسی های لهستانی نراد (بین سالهای 
۰ تا ۱۹۳۸) تاتارها و آلمانیهای کناره ولگا در زمان حنگ, زندانیان حنگی و 
واحدهایی از قوای اشغالگر ارتش سرخ پس از جنگ ویهودیان روسیه پس از استقرار 
دولت اسراییل, را آماج ارعاب خود قرار دادند. ازآنجا که گزینش مقوله‌های 
دشمنان» انتشارعاممی یافت و ازان برای مقاصد تبیغاتی حنیش درخارج ار کشور 


۱- درهمان سال ۰۱۹6۱ طی نشستی در اطاق سرفرماندهی هیتلن پیشنهاد ده بود که همان 
مقرراتی که طبق آنها بهودیان به اردوگاههای مرگ سپرده شده بودند. در مورد مردم لهستان نیز 
پیاده گردد. با کمی تغبیر می شد این مقررات را درمورد لهستانیهای آلمامی تژاد نیز دکار برد: طبق 
این مقررات. رابطة جتسی میان آلمانیها و لهستانیهاء محکومیت مرگ داشت. لهستانیها نیز 
می بایست ماند یهودیان که نباسی باعلامت ستارهُ زرد به‌تن می کردند» با لباسی ممهور به 
علامت :در آلمان‌می گشتند. نگاه کنید به 237 ,۷۸/۱ ,ب۵هامعجم تعدلا و 
یادداشتهای هانرفراتک درهمان کتاب. ص 1۸۳ . لهستانیها طبعاً می بات نگران این بوده 
باشند که پس از تکمیل انهدام یهودیان» جه برسرشان خواهد آمد 915 ,۱۷ .609۳:۵0۷ اعضلا , 
درمورد طرحهای هیتلر راجع به مردم آلمان ه پاینوشت قبلا ذکر شده مراجمه شود. 

۲ -- کولالها دهقاتان صاحب زمین بودند که بیشتر آنها پس از انملاب و ارطریق مصادره انقلابی 
زمیدهای بزرگ اشراف روسی مالک زمین گشته بودند. -م. 


۶ ۲ مت توتالیتر 


استفاده می شدء چنین گزینشی نمی توانست کاملاً خودسرانه باشد و می‌بایست 
بعنوان دشمان محتمل, قابل توجیه به‌نظر آید. گزینش یک مقولة و یه بابرحی از 
نیازهای تبلیغاتی جنبش بی ارتباط نبود - برای مثال؛ پیدایش نا گهانی و بیسابقة ضد 
بهودیگری درحکومت اتحادتوروی باحلب همدردی کشورها ی الماری ارو بابی تست 
به اتحادتوروی: در ارتباط بود. محا کمات‌نمایشیی که مستلزم اقرار ذهنی به گناه 
ازسوی دشمناد «عینی» بود» برای مقاصد تبیفانی انحام می گرفتند و می‌بایست 
کسانی برای این کار به صحنه آورده شوند که جندان تحت تلقین توتالیتریسم بوده 
باشند که بتوانند «بگونه ای دهنی 4 زیان «عینی » خو بش را دریانند و «به خاطر 
حزب» به گناهشان اعتراف کنند" . مفهوم «مخالف عینی» که هو یتش برحسب 
مقتضیات روز د گرگون می شود» - بگونه ای که بمحص انهدام یک دسته برعلیه 
دستذ دیگری اعلام جنگ می شود -- دقیقاً به موقعیت بالفعلی که ازسوی فرمانروایان 
توتالیتر پیوسته تکراررمی شود. بستگی دارد: رژ یج اين فرمانروایانء حکومت به معنای 
مرسوم آن نیست. بلکه یک جنبش است که پیترفت آنّ همواره باموانعی رو برو 
می گردد که باید از پیش پای برداتته شوند. اگر بتوان از هرگونه تفکر حقوقی در 
جهارچوب نظام توا تاکن به‌میان آوردء مفهوم «مخالف عینی » را باید به عنوان 
ایدةٌ کانونی آن درنظر گرفت. 

این استحالة مظنون به دتمن عینی » باد گرگونی مقام پلیس مخفی در دولت 





۲-۰ 821 و 6۵0۱0 در فماد کتاب ص‌ ۷ ار «رو گبهای عینی») دستگیرشدگاد در اناد 
شور وی‌سخن‌می گو یند؛ ر حسة این و یژگیها: عضویت در پییس مخعی بود. بصیرت ذهتی 
نست به صرورت عینی دستگیری و افراره را می شد بشترارهمه ار اعصای پیشین بلیس مخقی 
انتظار داشت. یکی ار اعضصای دستگیر شدة پلیس مخفی 0 می گو بد: «روسای من مرا و کار 
مر به‌خوبی می شناسند و اگراحزب ودستگاه پلیس مخی "کنود تیاز دارند کد من به حنين 
گناههایی اقرار کنم, حتماً دلایل بسندیده‌ای برای ایی کرشان دارند. وظیفه من بعنوان شهروند 
ووادر شوروی, این نیس که از اعترافی که ازمن می خواهند حودداری کنم» (همان کتاب» ص 


#۳۳۰ 


توتالیتریسم در راس قدرت ۵ ۲ 





توتالیت ارتباط تزدیک دارد. سرو یسهای امنیتی » به درستی ء دولت در درون دولت 
خوانده شده‌اند. تعبیری که نه تنها درمورد حکومتهای خودکامه, بلکه در بارة 
حکومتهای قانونی یا نیمه قانونی نیز صدق می کند. صرفٍ دراختیارداشتن اطلاعات 
سری. همیشه به یک شاخ امنیتی اقتدارتعیین کننده‌ای برشاخه‌های دیگر 
سرو یسهای کشوری می بخشد و برای اعضای دیگر حکومت. تهدید آشکاری را 
فراهم می‌سازد! . پرحلاف این واقعیت, پلیس توتالیتر کاملا تابع ادارة رهیر است و 
رهیر تنها کسی است که می‌تواند دشمن بالفعل بعدی را تعیین کند و همچون 
استالین» کادرهابی از پلیس مخفی را مشمول تصفية خویش قرار دهد. از انحا که 
پلیس مخفی در حکومت توتالیتر اجازة استفاده از روش تحریک را ندارد. از تنها 
وسیلهٌ القای‌خو یش بگونه ای مستقل از حکومت» محروم شُده و برای حفظ مشاغل 
خودء به مراجم بالا تر سخت وابسته گشته است. پلیس در کشورهای توتالین, مانند 
ارنش در دولتهای غیر توتالیتره صرفاً خط مشی سیاسی رزیم را احراء‌می کند و همة 
مزایایی را که در دیوانسالاریهای خو دکامه داشته ازدست داده است". 

وظیفهٌ پلیس توتالیتر کشف حنایت نیست. بلکه وظیفه اش این است که 
هرگاه حکومت تصمیم می گیرد که دسته معینی از جمعیت کشور را دستگیررسازد, 
حاضر به خدمت باشد. مزیت سیاسی عمده پلیس مخقی توتالیتر» این است که تنها 
آنها مورد اعتماد بالا ترین مرجم اقتدار رز یم هستند ومی دانند که کدام حط سیاسی 
باید بر کشور تحمیل گردد. این فضیه تنها در مورد آمورمر بوط به عالیترین حط مشهای 





۱- موقعیت وزیرات فرانسوی که پیوسته در وحشت از پرونده‌های سری پلیس مخفی زند گی 
می کردند» مشهور است. در مورد روسیه تراری 22-23 .00 ,0 .0۳۵ و 20076 مراحعه 
شود: «سرانحام» أحرانا قدرتی به‌مراتت برتر ازقدرت مراجع عادیتر دولت پیدا خواهد کرد.... 
آخرانا چیزی را که خود انتخاب می کند» به اطلاع تزارمی رساند». 

۲- برخلای اوخرانا که دولتی در درون دولت بوده گ پ او بخشی از حکومت شوروی به شمار 
می آید. ... و درفعالیتهای خو یش از اوخرانا استقلال بسیار کمتری دارد. 


۰( عصت56/60 لدنع50 ۵00۵60180 (۱ ۰ بهح(اه ما۴ ۰ ,ییا ۱ و ) 


۲:۹ حکومت توتالیتر 


سیاسی همجون انهدام کلی یک طبفه یا گروه قومی صدق نمی کند (تنها کادرهای 
گب | از هدف واقعی حکومت شوروی در اوایل دهذ ۱٩۳۰‏ آگاه بودند و تنها 
تشکلهای اس اس می دانستند که بهودیان باید در اوایل دهث ۱۹۵۰ نابود کردند) 
بلکه امور مر بوط به زند ۳3 روزانه در اوضاع توتالیتررانیزدر برمی گیرد؛ تنها مأموران 
پلیس مخفی شوروی در یک موسسه صنعتی مطلع بودند که مسکو از فرمان مثلا 
افزایش حند برابر تولید لوله حه منظوری دارد -- آیا این فرمان صرفاً به این معنا است که 
مسکو لوله‌های بیشتری را می خواهد. يا منظور از ان خانه خرابپ کردن ریس 
کارخانه, یا تصفیهٌ کل مدیریت کارخانه یا انحلال کارخانه است و یا این فرمان 
نه‌تنها این کارخانه بلکه سراسر کارخانه های کشور را نیز شامل می شود و نوعی فرمان 
اغازیک تصفیه سراسری حدید به‌ شمارمی اید. 

یکی از دلایل تداخل سرو یسهای امنیتی (مأمورهرسرو یسی برای سرو پس 
دیکر تاشتاخته انستت) مایت ات که یرک توتایتر باید درعمل» دستش کاملا باز 
باشد. طبق مثال بالاء ممکن است حتی خود مسکودرهنگام صدور فرمان افزایش 
حند برابر تولید نداند که حه نیتی از این فرمان دارد؛ آیا واقعاً لوله‌های بیشتری 
می خواهد -- که همیشه مورد تیار است - ویا فصدش اعاز کردن یک تصفیه است. 
تعدد سرو یسهای امنیتی» تغییر تصمیم در احرین لحظه را امکانپذیر می‌سازد 
تداع کقرا رک راخ منیتی ممکن است در تدارک اعطای نشان لنين به ریس 
کارخانه بای حال انکه شاخه آمنیتی دیگر ممکن است در همانزمان معدمات 
دستگیری همان رییس کارخانه را فراهم سارد. کارای بلیس مخقی توتالیتر در این 
واقعیت نهفته است که جنین مأموریتهای متناقضی رامی توان همزمان ترتیب داد. 

پلیس مخمی در رریم توتالیتر نیز همحوتن رزیمهای دیگر برحی ار 
اطلاعات حیاتی را در اختیار خود دارد. اما نوع اطلاعی که تنها پلیس مخفی می تواند 
دراختیار داشته باشدء دستخوش دگرگونی مهمی کشته است: بلیس مخقی رریم 
توتالیتر دیگر کاری به آن ندارد که در مغز قر بانیان آینده‌اشس حه می گذرد (در بیشتر 
موارد» آنها حتی نمی دانند که این قر بانیان حه کسانی خواهند بود)؛ درعوض» پلیس 


توتالیتریسم در راس فدرت ۱۷ ۲ 





وی ۳ ۳ سس ۳ ۳ ۳ ۴ اس ۱۳ و ۳ 

نگهدارمهمترین اسرار دولتی دشته است. آبن وصم ار بخسوی» ود بخود اعتار و 
م, » سب .9 

مقام پلیس مخفی را بسیار بالا می‌برد و ازسوی دیگن قدرت واقعی اورا بگونه ای 


مشخص کاهش می دهد. سرو یسهای مخفی دیگر در هیچ موردی مطلع تر از خود رهبر 
نیستند. ازنظر قدرت, آنها به سطح یک مجری تتزل بیدا کرده اند. 

از دیدگاه حقوقی » جالبتر از قصیه تبدیل مقولهُ مظنون به مقول دشمن عینی » 
جایگزیتی مقولهُ جنایت محتمل بجای مقولة مظنون به خلاف است. مقولهٌ حنایت 
محتمل» از مقولةٌ دشمن عینی » ذهنی ترنیست. در حانیکه مظنون دستگیر می شودء 
بخاطر انکه مستعد ارتکاب جنایتی تشخیص داده می شود که کم و بیش با شخصیت 
(با شخصیت مظنون)۱ او سازگار است» نسخة توتالیتر جنایت محتمل» برپیش بینی 
متطقی تحولات عینی اوضاع استوار است. محاکمات گارد بلشو یک قدیم و سران 
ارتش سرخ در مسکو نمونه های تمام عیار محازات بخاطر جنایت محتمل, به شمار 
می‌آیند. در یشت اتهامات عحیب و و و ساختگی محا کمات بادشده این 
محاسبات منطقی را به اسانی می توان بیدا کرد: تحولات در اتحاد شوروی ممکن بود 
به‌یگ بحرات یتحاندء یک بحران ممکن نود به سرنگونی دیکتاتوری استالین متحر 
شود و اين واقعه خود می توانست به تضعیف قدرت نظامی کشورو سرانحام به وضعی 
کشیده شود که درآن.یک حکومت حدید به مصالحه و یا حتی اتحاد با هیتلر ناجار 
گردد. برهمین اساس, استالین اعلام کرده بود که توطئه ای برای براندازی حکومت و 


سس منصدای نموه این متونه. داستانی اش 25 ۵۷۵0002 ) در 
7 .... بعن باه ۷2۳۵۸۲65 ععکن ۵۷/۵06۲۵6نمل کر ده است. اززثرال اوخرانا 

0 خواسته شده نود که درموضم دعوابی که یک و کیل بهودی داسشت دعوا را به نفم 
موکلش تمام می کرد به نفع طرف دیگر که یک خانم روسی بود دخالت کند. ژنرال یادشده 
می گو ید «در همان شب, حکم دستگیری آن بهودی لعنتی را بعتوان یک شخص ازنظر سیاسی 
مظنوب صادر کردم. .. . من مین کار را در مورد هربهودی کثیقی که امروز بیگناه ولی دیروریا 
فردار گنهکار بوده و خواهد بود, می توانستم انحاء دهم 4 . 





دسیسه‌ای در جهت هم‌پیمانی با هیتلن در حریان بوده است" . در برابر این امکانات 
(عینی » یکسره ۳ تنها عوامل ذهنیتی قرار داشتند» همچون قابل اعتماد 

بودن متهمین» حستگی و ناتوانایی شان در فهم ماوقم و اعتقاد پابرحای آنها به ا 
عمّیده که بدون استالین همه‌حیز ممکن است نابود شود و بیزاری صادفانشان از 
فاشیسم - یعنی ۱۳ لازم را برای جنایت محتمل 
ساختگی و منطقی دارا نبودند. فرض کانونی توتالیتریسم داير براینکه هرچیزی 
امکانذیر است. از خلال حذف پیگيرانة هم موانع واقعی» به این نتیجة وحشتنا ک و 
هجو می رسد که هرجنایتی که فرمانروای توتالیتر می تواند در ذهنش تصور کند, باید 
بدون توجه به ارتکاب یا عدم ارتکاب جنایت مورد مجازات قرار گیرد. جنایت 
محتمل نیز مانند دشمن عینی» به شایستگی پلیس هیچ ارتباطی ندارد» زیرا او این 
جنایت را نه کشف و اختراع می کند و نه برمی انگیزاند. در اینجا نیز سرو یسهای 
مخفی کاملا به زاجم سیاسی وابسته‌اند. استقلال پیشین آنها به عنوان دولتی در 


ین 


۱ . ۱ 
درون دولت. دیگر ازدست رفته است. 





ی یو رم پیش بیتی شدیداً بمیدٍ تحولات محتمل» استوار بودند. 
استدلال استالین احتمالا در این چهارچوب میر می کرد: ممکن است آنها بخواهتد مرا دریک 
بحران سونگون سازند؛ من هم پیشدستی کرده آنها رامتهم به دست زدن چنین کاری‌می کنم که 
ار در اين کار موفق می شدند؛ تغییر حکومت بیش پیش می آمد و اين تغخییر نیز بخودی خود موجب 
تصعیی طرفیت رزمی روسیه و سرانحام به مصالحه با هیتلر و حتی موافقت با جدایی بخشی از 
کشور, می شد.... من هم اکنون آنها را به هم پیمانی خیانتآمیزبا آلمان و تقدیم بخشی از خاک 
کشور به هیتلر. متهم می کنم» . این توحیه درخشان در مورد محا کمات مکی از ایزا ک دو یجر 
است. همان کتات» ص ۳۷۷ 

نمونه شایسته ای از نسخهٌ نازی حنایت محتمل رامی توان‌دراین‌عبارت هانز فرانک» در 
همان کتابت» بیدا کرد: «فهرست کامل کوششهای خطر آفربن برای دولت را هرگز نمی توان 
به دست اورد زیرا ار هم | کنون نمی توان پیش بیتی کرد که جه حطری ممکن است رهبر و مردم را 


در آینده تهدید کنده . 
راینده هد ۰( 81 6 ,برمجءنمعه60 حول ۲ 


توتالیتر بسم در راس قدرت 9٩‏ ۲ 


تنها ازیک جنبه» پلیس مخفی توتالیتر با سرو یسهای مخقی کشورهای غیر 
توتالیت هنوز همانندی نزدیک دارد. پلیس مخقی از زمان فوشه"» همیشه از قبل 
قر بانیان خود سودبرده است و بودحه رسمی و دولتی خویش را ازطریق همدستی در 
فعالیتهای نامشروعی حون قمار و فحشاء " افزوده است. حال آنکه قاعدتاً می بایست 
از ادامة این قعالیتها جلوگیری نماید. این روشهای تأمین بودجه از راههای غیرقانونی » 
ار قبول رشوه های دوستانه گرفته یا باتک صریح» عامل مهمی درتأمین استمللال 
سرو یسهای مخقی ازمراجع رسمی به شمارمی امدند و موضم آنها را بعنوان دولتی در 
درون دولت.ء تحکیم می کردند. شکنتا که سا مت تامین هریته های فعالیتهای 
بلیسی با درامد ناشی از استشمار فر بانیان بلیس همحنان پابرحا مانده است. در 
روسیه شور وی درآمد پلیس مخقی تقریباً در پبست وایسته به بهره کشی ار کاراجباری 
است و کار احباری گرحه سود دیگری ندارد و هیچ دردی از کشور را دوا تمی کند» 
دستکم برای تأمین هزیته‌های دستگاه عظیم پلیس مخفی, بسیار سودمند است۳. 
هیملر نخست هزینه‌های قوای اس اس خودرا که از کادرهای پلیس مخفی نازی 
تشکیل می شدند. ازطریق مصادره اموال بهودیان تأمین‌می کرد؛ سپس با-داره !» وزیر 





۱- ۶0۵0 (۱۸۲۰- ۰6۱۷۵۹ دولتمرد فرانسوی و عضو کنوانسیون که توطنة سرنگونی 
رو بسپیررا سازمان داده بود و بعد نایلئون اورا به تصدی وزارت پلیس گماشت. --م. 

۲- روشهای حنایتکارانة پلیس مخفی » البته در انحصار سنت پلیسی فوشه نبود. برای مثال» در 
اطریش, بلیس سیاسی وحشتاک ماریا تررا که بوسیلة 5۳/62 سازمان گرفته بود از کادرهای 


به اصطلاح « کمیسرهای پا کدامنی » تشکیل شده بود که ازطریق با جگیری زندگی می کردند. 


۱۱۳۵۱ ۱/۵۳۲ ۱ اوعد ری وبا صفوع0 ۳ ۷/2 ,66۳۳۵7۲ ۵۲۱۲2 ععک 
حا ۵2۲ ۶0 وعجو ۳۵ ۲5 بان ۲ .1581 


۳- تردیدی بیست که هزینه‌های سازمان عفظیم پلیس مخقی استالین با متاقع ناشی از کار 
رِ ۳ ء 22 ۰ ۰ بت 
احباری در اردو گاهها امین می شود : ما شگفتی در این ات خن که بودحه پلیس مخقی تنها اراین 
متبم تأمین نمی شود . ۷۵ در همان کتاب از مالیاتهای و بزه‌ای ذ کر می کند که 
7 ِ_ ۳۹ ۳ - و ۰ و 
دستگاه بلیس مخقی بر شهروندانی که محکومیت داشته اند تحمیل می کند و درازای ان انها را 
آراد می گذارد تا به کار و زندگی شان ادامه دهتد, 
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کشاورزی به توافقی رسید که نتیجه آنه. دریافب صدها ملیون مارک مابه التفاوت 
حرید محصولات کشاورزی به قيمت ارزان در خارج ار کشورو فروش آن به قیمتهای 
تاه کرانفر انان وه لمع درآمد منظم البته درطی حنگ نایدید شده بود. 
ات ای سای تودت ور یم استخدام کننده نیروی اتسانی در المان 

ی ارسال ۰۱۹6۲ 7 رابه هیملر درسال ۱۹۲ داده بود؛ اگر 
۱ من اس ی ارتیروی کار احیاری واردسشّده ار کشورهای اشغالی 
که از کارایی پایینی برخورداربودند صرفنظر کند و آنها را به اسپیروا گذارنماید اسپیر 
هم درقبال استفاده از وجود این کارگران؛ درصدی ازمنافع استخمار انها را به هیملرو 
پلیس مخفی پردااخت می‌نمود . هیملر در موارد بحران مالی» شیوه‌های قدیمی 
باحگیری پلیس مخفی را نیز به‌اين درآمد کم و بیش منظم افزوده بود: واحدهای 
اس اس در احتماعات‌سان گروههای («دوستات اس اس» را تشکیل می دادند که 
می بایست وحوه ضروری برای نیازهای افراد محلی اس اس را «داوطلبانه» تأمین 
کنند *. ژباید به‌یاد داشت که بلیس مخفی نازی در هیحیک از عملیات اقتصادی 
کون یی از کار نان هن کش نکرد مرا ری سا لقاع سک : بعنی 
زمانیکه نحوهٌ استفاده ار مواد انسانی در اردوگاهها, دیگر تنها ازسوی هیملر تعبین 
نمی‌شّد. رو بهمرفته کار در اردوگاهها به‌هیچ منظور معقولی جز افزودن زحمت و 


1۰ 94 ,۱۷۵۳000 .۷,۵6۲( ۳/۵ ۱ .موی 7 ,۳ وم5 -1 
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۳ 916-917 را ر05۵) 2۷927 نینک - فعانیتهای افتصادی اس اس دربکی ادارهٌ مر کزی 
براأی آمور اتصادی و اداری تتظیم می سدند, اس اس موحودیهای مالی خحودرا برای خحرانه داری 
کشور» تعتوان «داراسهای حربی » احتصاص نافته برای منطورهای حاص» توحبه کرده نود . 


06۶ 65۱6۱۱۶ناعل) ,۷۷۵/۴۵۵۳0 ۸۸ ۷۲۵۲۴ ۵0ون ,1943 .5 بردالا آن ۱6۲۲۵۴) 


۰( 15947 ۵۵62 5و0 .2-۲9۳05210 جع بجع 2۳۲ 
6 112 0 ,.01 .0۳0 0۳۳۲-۲۵۲۳5۲6 وگ - ان‌گیزه این بااحگیریها زمانی اشکارمی شود 
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شکنجه زندانیان بدحت صورت نمی گرفت)" . 

بهرروی» اين بی نظمی های مالی تنها آثاربازمانده ازسنت پلیس مخقی غیر 
توتالیتر درپلیس مخفی توتالیتربشمارمی ایند که چندان هم مهم نیستند. اما روشهایی 
که در شرایط عادی غیرقانونی محسوب می‌شوند و موجب تمایز پلیس مخفی از 
بخشهای اداری آیرومندتر کشور می گردند دال براین نیستند که ما بایک بخش 
مستقلی سروکار داریم که ازسوی مراجم دیگر نظارت نمی شود و در یک فضای 
بی‌نظمی. بیآبرویی و ناامتی فعالیت می کند. برعکس, پایگاه پیس مخفی 
توتالیتر کاملاً تثییت شده است و ادارات آن در دستگاه اداری کشور کاملة 
حاافتاده اند. سازمان پلیس مخفی توتالیتر نه‌تنها از نظارت قانون خارج نیست» بلگه 
خود تحسم فانون است و در ابرومندی اش حای هیحگونه شکین یست. این سارمان 
دیگر به ابتکار خودش قعهایی را سازمان نمی دهد و به تخلفات ضد دولت و حامیه 
دامن نمی زند و باه رگونه رشوه گیریء باحگیری و سوء استفاده‌های مالی سرسختانه 
مخالئت می کند. نطق اخلاقی هیمار برای مردان اس اس در اواسط حنگ. > 
لحنی بسیار تهدیدامیز نیز داشت -- «ما این حق اخلافی را داریم که نسل اين مردم 
(یهود) را که می خواهند مارا نابود کنند ازروی زمین برداريم اما بهیحروی این حق 
را نداریم که سرو وضم خودمات را با کت خزء ساعت و حتی تکار وان مرتب 


۰ 
که دانسته باشیم که این نوع ایحاد درامد همته ارسوی واحدهای اس اس در محلهای 
استقرارشاد سازرمان داده می شد. 
4۰ .0 هن اال56 )زر نیوا 55 ۵( بر لهنده/ ,رک هل ولا :نا عم5 
۱- برحی از سازشکار یهایی که در این رمیته صورت می گرفتند» بتاطر حفظ ارد 
نیارهای برستلی اس اس بود. 
ور ۵ ۵۵0( ۵۸۱ 0/وسماد) ۳۵۲۳۲ 1941 ,19 5۵0۵6۳۱96۲ 0۴ 0۳ .1 0۳۵ ۷۷۵۶0۵ عمک5 
۵۱5۵۳۲۹6۵۰ 62 ۸۵ داحتا ۷۷۷/۱۲۵0 رای 


بتنظر می رسد ؟ که همه این فعالتهای افتصادی در اردو گاههای دسه حمعی . تنها طی کت 
نجب فثشار کمبود شدید نیروی کاب شکل گرفته بودند . 
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کنیم»۱ - نکته ای را مطرح می کند که درتاریخ پلیس مخقی بیسابقه است. اگر 
بلیس مخقی توتالیتر هنوز در تعقیب «افعار خطرنا ک» استء منظورش آن افکاری 
نیست که اشخاص مشکوک آنها را خطرنااک می انگارند. تحت نظام درآوردن کل 
حیات هتری و عقلی » پیوسته مستلزم تجدید و باز بینی معیارها است و این باز بینی» 
طبیعتاً باحذف مکرر روشنفکرانی همراه است که «لفکار خطرنا ک» آنها تا دیروز 
مشروع تلقی می‌شدند. حال که دانستیم که وظيفة پلیس به معنای پذیرفته تدذ آن 
در رر یم توتالیتر زاید گشته است» برخلاف آنجه که گهگاه تصور می شود نباید به 
این نتیجه برسیم که وظیفهُ اقتصادی جای وظیفة قدیمی را گرفته است. کا رکرد 
اقتصادی‌پلیس مخمی دررر یم دوتالیتس حتی ازکا رکردپلیسی اش به‌معنای‌سنتی انه» 
ند مشکوک تر است. درست است که بلس مخفی شوروی هرجند گاه یکبان 
درصدی از حمعیت کشوررا حمم کرده و به اردو گاههایی می فرستد که بانام توخالی 
و بی مسمای اردوگاه کار اجباری معروفند"؛ و گرجه به احتمال زیاد» ممکن است 





,لح( ز۳ه ۷ لجو0 ۴۶۲۵۵۵۱( ,۵5۵۳0 26 1943 دطان0ع0 ۵ طوجه‌مود ج*جوامججرن -1 
. 46 .م .29 ۷۵ ,1345-46 وونل 


۰- «20ا8 8 (تخلص یکی استاداد بیشی انحساد شوروی) نوانسته است اسناد بلیس 
مخمی ففف سمالی را بررسی کند. زرروی اي اسناد. اتکار شده است که درژوئن ۱۹۳۷ 
یعتی در رمابیکه تصفية بزرگ دراوح خویش بود» حکومت به مأموران پلیس مخفی دستور داده بود 
که درصد معیبی ار حمعیت کشورر و این درصد از یک ایالت به ایالت دیگر 
ساوت یه می کرد و در ساطفی که کمترین وفاداری را به حکومت نشان داده بودند. به پنح 
درصد رسیده بود. محوسط این فست کون برای کل جممیت شوروی, ۳ درصد بود» . 
5 , ۲63616۲ سعلا] ۵( م) ماجنا ل وتا بک و گودین ۳ یک فرص موحه ولی تا اندازه ای 
متباوت می رسند که بنابرال. «ستگیریها این‌گونه برنامه‌ر یزی شده بودند: پرونده‌های بلیس 
مخقّی عملا کل جمعیت کشور را در برمی گرفتند و در آنها هرکی دریک مقوله‌ای طبقه بندی 
تده ود. ار همیروی. امارهایی در هرشهری وحود داشتند که نشان عی دادند حه تعداد از 
وابستگاد به ارتشهای سفید و اعضای احزاب محالف وعیره در آن تهر زند گی می کردند. همذ 
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این عمل نوعی راه حل حاص اتحاد شوروی برای مسئلةٌ بیکاری باشد؛ اما این را نیز 
همه می دانتد که بازدة کار احباری در اردوگاهها بسیار پایینتر از کار عادی در 
شوروی است و حتی هزینه‌های دستگاه پلیس مخفی را نیز به‌سختی تأمین 
مک 

اما کارکرد سیاسی بلیس مخمّی که یکی از «متشکل ترین و کارأترین»! 
بخش حکوست در دست‌گاه قدرت ریم توتالیتر به‌شمارمی اید» نه مشک وک است و نه 
زاید. یلیس مخقی شاخة اجرایی راستین حکومت توتالیتر است و همذ فرمانها ارطریق 
آن به جریان می افتند. فرمانروای توتالیتر ازطریق شبکه‌ای از مأموران مخقی. برای 
خود یک خط ارتباطی مستقیم اجرایی ایجاد می کند که برحلاف ساختار پیازگونة 
سلسله مراتب ظاهریء از نهادهای دیگره کاملا حدا و محزا است". ار این حهت. 





سی ی 
مواد اتهامی که از روی افرارهای زندانیان دیگر گرداوری می‌شدند. در پروند؛ هرفردی گحانده 
ی شد و کارت پروننة هرتخصی نشان عی داد که او حقدر عطرنااک تشخیص داده شده است: 
تشخیصی که به حجم مواد مظنون و متهم کننده موجود در پرونده, بستگی داشت. از آنجا که ايی 
آمار بگونه‌ای منظم برای مراجع برتر گزارش می شدند, در هرزمانی می شد تصفیه ای را نا طلاع 


کامل از تعداد دقیی قر بانیات, ترتیب داد . : 
9 مه مره < ِ- 0۳0۰ ,810۷/۱ -1 


۲- کادرهای پلیس مخفی در« اختبارشخص» استالین فرارداشتند» همحنانکه قوای ضر نب 
اس اس مهممن) ۷۵۲/9۵95 در اختبارسشحص هبتر نودند. این هردو واحد دررمان 2 ۲ 
خدمت نظامی . نحت مقررات و بزه خودشان قرار داشتند. «مقررات زناستوبی» و یژه که بری 
جدا نگهداتن فراد اس اس از بقية مردم کشور تهیه شده بودند, نخستیی و ساسیترین مقررانی 
بودند که هیملر در رمان تجدید سازمان اس اس تنطیم کرده بود. حنی پیش از ادلاغ ین مفرر ت 
زناشو بی » در ۰۱۹۲۷ به أس اس ها ریاف واده تاه نید که «هرگز در ستهای اعضصای حرت 
مر کت نکنند» ۱ ۴ .00 ,55 ۷۷۵6906۲ ۵۲ ۰۲ همین رفتار در مورد اعصای پلیس مخمی سور وی 
نیز گزارش ده است. این افراد همیشه خودرا از دیگران حدا گهمیداستند وبو یزه از همنتیتی با 


شاخه‌های دیگر اشرافیت حز بی پرهیزمی کردند. 
3 .0 ,600۱۳ 200 001 


۲۵۹ حکومت توتالیتر 
ماموران پلیس مخفی تنها طبقة عملاً حا کم را در کشورهای توتالیتر تشکیل می دهند و 
معیارها و ارزشهایشان تارو بود بافت سراسری حامعهٌ توتالیتر را تحت تأثیر خود دارند. 

از اين دید گاه» بباید چندان شگفتزده شویم وقحی می بینیم که کیفیات 
و یره پلیس مخفی غیرتوتالیتر بجای آنکه و یژگیهای پلیس مخفی توتالیتر را تعیین 
کنند, کیفیات عمومی حامعهُ توتالیتر را برمی سازند. ازهمینروی, درشرایط توتالیتره 
معوله مظتون کل جمعیت کشوررا ترش کرو هراندیشه ای درهریک آزرشته‌های 
فعالیت انسانی که از حظ رسمی و دایماً متغیر انحراف داشته باشد» مظنون تشخیص 
داده می شود. علی الاصول, اقراد بشر بخاطر استعداد اندیشیدن‌شات» مظنون به‌شمار 
می ایند و این ظن, با رفتار سمونه برطرف نمی شودء زیرا استعداد اندیتیدت انسان» 
متضمن تغییر عقيده نیزمی باشد. گذشته از این ازآنحا که آ گاهی دقیق ازمکتونات 
قلیی انسان امکانپذیر نیست -- در این زمنیه, شکنحه تنها یک کوشش نومیدانه و 
همیشه ببهوده است در حهت دستیابی به آنحه که نمی توان وه ا وروت 
اشترا ک در ارزشها مطرح نباشد و عامل پیش‌بینی پذیر منقعت شخصی بعتوان یک 
وافست احتماعی (و نه صرفاً بعتوان یک واقعیت روانشناختی) در کار نباشدء آنگاه 
دیگر نمی توان تحام کتک ظن و گمان را مهار کرد. از اینرویء در کشورهای 
تونالیتر. ظ متقابل دریکایک روابط احتماعی رخته می کند وسراسر فضای کشور را 
می‌بشاندهبگوه ی که عتی دیدب پلیس مفی یرام رود 

در ررٌیمهای توتالیتره شیوة تحریک که زمانی و بژگی پلیس مخفی غیر 
توتالیتر به شمار می امد به گونة شیوةٌ رفتار با همسایه درمی ایدء و هرکسی خواسته با 
ناخواسته وادار به اتخاذ حنین شبوه‌ای می شود. در اینحا» هرکسی به نحوی مأمور 
هحرک" دیگری است. زیرا حتی یک تبادل دوستانة «افکار خطرناک» (و یا 
انحیزهایی که به عنوان افکار خطرنااک معرفی شده‌اند), ممکن است توحه مقامات 
مسئول را به خود حلب کند. همکاری مردم با بلیس در تقبیح مخالقان سیاسی و 
خدمات حاسوسی داوطلبانه بهیحروی بدیده تازه‌ای نیست, اما در کشورهای 
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توتالیت این همکاریها و جاسوسیهای همگانی جنان به خو بی سازمان داده شده اند 
که دیگر کارتخصصی پلیس, تقریبا راید می شود. دریک نظام حاسوسی همگانی 
و همه‌جایی که در آت, هرکسی بلیس دیگری است و هرفردی خودرا تحت مراقبت 
دایمی احساس می کند و زاین گذشته, درشرایطی که امنیت شغلی بهیحوحه وحود 
بدارد و هرکسی هرروزه شاهد صعود و سقوط مقامها است. هر کلمه ای ایهام پیدا 
می کند و مورد تقسیر بعید قرار می گیرد. 

شگفت انگیزترین نمونه شیوع روشها و معیارهای پلیس مخفی در جامع: 
توتالیس را می‌توان در امور مر بوط به وضعیت شغلی افراد پیدا کرد. مأمور دوحانبه در 
رژیمهای غیر توتالیتر. غالبا به امری خدمت می کرد که قاعدتاً می بایست به همان 
اندازة مقامات دولتی و حتی شدیدتر از انها, باآن قضیه مبارزه نماید. اوغالبآیک 
سودای دوگانه را درسر می پرورانید: از یکسوی می خواست مقامش را در احزاب 
انقلایی بالا برد و ارسوی دیگرمی کوشید تا مقامی بالا تر را دررده‌های سرو یس‌های 
مخفی به خود احتصاص دهد. اوبرای انکه در هردو زمینه ترقی کند تنها می‌بایست 
روشهای خاصی را به کار بندد که دریک جامعةٌ بهنحان آن روشها به خیالات خام و 
بنهانی یک کارمند دونیایه که پیشرفتش به‌نظر بالادستانش وابسته است, تعلق دارند: 
او ارطریق ارتباصاتش با بلیس» می توانست رقیبان و بالا دستانش را در حرب از سرراه 
حویش بردارد و ازطریق روابطش بااحزاب انقلابی, دستکم بخت آنرا داشت که از 
شر رییسس در دستگاه پلیس, خلاص شود! . اگر اوضاع شغلی را در جامعهٌ کنونی 
شور وی بررسی کنیمء می بینيم که در آين زمینه, شیوه‌هایی بس همانند با شیوه‌های 
بالاء به کار برده می‌شوند. نه‌تنها همه بلتدپایگان کشور مقامهایشان را از رمگذر 
تصفیه‌هایی دارند که بلندیایگان بیشین را ارکار برکنار کردند بلکه ترقی و 
زمینه‌های زندگی ء بدین شیوه شتاب می گیرد. تقریباً هرده سال یکبان یک تصفية 
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بزرگ سراسری؛ برای نسل جدیدٍ تازه قارغ التحصیل شده و تشته شغل, حاهای خالی 
ایجاد می کند. حکومت شوروی همان شرایط پیشرفتی را که مأمور پلیس یشین 
می بایست برای خود ایجاد کند. برقرار ساخته است. 

اینگونه جابحایی خشن ولی منظم در کل دستگاه غول آسای اداری؛ گر حه 
از رشد شایستگی جلوگیری می کند» اما مزایایی هم در بر دارد؛ از جمله جوانی 
نسبی کارکنان دولت را تضمین می کند و از تثبیت اوضاع که دستکم درزمان صلح 
برا فا تروان وتا عرس‌شارارطر ات ام ترس نالاعف ارعترت و 
شایستگی, از رشد وفاداریهاییکه معمولاً کارمندان جوان را به کارمندان سالمند پیوند 
می دهند حلوگیری می کند؛ این وفاداریها بیشتر به دلیل آن اه که و نک 
مدیریت عادی, پیشرفت کارمندان حوان به حسن‌نیت و عميده کارمندان ارشد 
شک دارد؛ اینگونه تخیر و تحولء یکباره برای همیشه, حطرهای بیکاری را از بين 
می‌برد و برای هرفردی شغلی درحور آموزشهایش فراهم می کند. در ۰۱۹۳۹ پس از 
آنکه تصفیة بز رگ در اتحاد شوروی به‌پایان رسیده بود. استالین می توانست با رضایت 
خاطر یادآور شود که «حزب توانسته بود بیش از ۵۰۰,۰۰۰ حوان بلشو یک را به 
متامهای برحسته حز بی و دولتی بنشاند»" . حمت ناشی از تصاحب غیرعادلانه شغل 
ازطریق نابودی شاغل قبلی» همان اثر احلاقاً تباه کننده‌ای را داشت که نابودی 
بهودیان برروی صاحبان مشاغل آلمان گذاشته بود: این عمل» هرشاغل حدید را در 
حنایات حکومت همدست می سازد و حه دوست داشته باشّد و جه دوست نداشته 
اشدء اورا در این جنایتها ذینفع می گرداند ونتیجه اش این خواهد بود که حساسیت 
شعلی را برای شاغل خوارو حفیف شده بیشتر کند ووادارش سازد که برای نگهداری 
شغلش با حرارت بیشتری از ریم دفاع نماید. به تبیر دیگر» این نظام» نتیجة منطقی 
اصل رهبری به‌معنای کامل آن است و وفاداری به رهیر را به بهترین وجه تضمین 
می کند. زیرا هرنس جدیدی زندگیش به حط سیاسی رهبری وابسته می‌تود که 
تصفية مشاغل زای را اغاز کرده است. این جریانن. اصس یکی بودن مصالح حصوصی 
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و عمومی (یا نسخة نازی آن, حذف قلمرو خصوصی زندگی) را که مدافعان اتحاد 
شور وی بیوسته بدان می بالند. محمّق می‌سازد» تاانحا که هرفرد در هرقامی کل 
وحودش را مدیون مصلحت سیاسی رژ یم می بیند و زمانیکه این یکی بود گی مصلحت 
فرد ورژیم گسسته می شود و تصفی بعدی سمتش را ازاو می گیردء رریم می تواند به 
خود اطمینان دهد که او دیگر در حهان زندگان حایی ندارد. به شیوه‌ای نه جندان 
متفاوت. مأمور دوحانبة غیر توتالیتر نیزهم با سرو یسهای امنیتی و هم با قضية انقلاب 
یکی گشته بود (زیرا بدون وجود یک سنت انقلابی, اوشفلش را ازدست می داد). در 
این عرصه نیزیک پیشرفت درخشان تنها می توانست بایک مرگ بی نام و نشان پایان 
گیرد؛ زیرا بعید است که بتوان یک بازی دو کانه را برای همیشه ادامه داد. حکومت 
تا تتالیتر با قایل شدن چنین شرایطی برای تفیع درهمة مشاغل, شرایطی که پیش ازاين 
تنها در مبان رانده‌شد کان احتماع ر رایج بود» یکی از زرفترین د گرگونیها را در 
روانشتاسی احتماعی پدید آورد. روانشناسی مأمور دوحانبه که برای دستیایی به یک 


حتماعی بدید آورد. روانشت که برای د 
ند کی بلند پایه حند ساله حاضر است عمرش را کوتاه ساردء فلسمه نسل یس از 
انقلاب روسیه در امور شخصی گشته است و به شدتی کمتر ولی باز همجنان 
حطرناک» در آلماته پس از حنگ جهانی اول نیز رایج بود. 

پلیس مخفی رژیم توتالیتر در حامعه ای کار می کند که معیارها و روشها 
زندگیی که زمانی در انحصارپلیس مخفی غیر توتالیتربود, د رآن رواج دارد. تنها در 
مراحل اولیةٌ رژیم توتالیتر که نبرد برای کسب قدرت درجریان است» قر بانیان پلیس 
مخفی کسانی هستند که می توان آنها را مظنون به مخالفت با رژیم دانست. اما پس 
از آن» رژیم دورهٌ واقعاً وتا لیترش را با تعقیب دشمن عینی آغاز می کند» دشمنی که 
ممکن است (در مورد نازیها) یک بهودی یا لهستانی و یا به اصطلاح ضد انقلابی 


0 
اتهامی را برانگیخته باشد)؛ این فرد ضد انقلابی می توانست کسی باشد که زمانی 
مغازه با خانه ای داب شت" یا «یدر ومادر و یدر بزرگ او جنین حیزهایی داستند) و با 
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تفاقاً درنیروهای اشنالگر ارتتش سرح جای گرفته بود ویا روسی لهستانی تژاد بود. در 


آخرین و کاملترین مرحلة توتالیتریسم مفاهیم دشمن عینی و جنایت منطفاً محتمل 
نیز بدور انداخته می شوند و فر بانیاد پلیس مخقی رریمء تصادفی و حتی بدون انهام و 
تنها با اعلام ناشایسته بودن‌شان برای زندگی برگزیده می‌شوند. این مقولة جدید 
«ناشایستگان» درمورد نازیها به بیماران روانی یا مبتلایان بیماریهای قلبی و ریوی 
اطلاق می شد و در اتحاد شوروی شامل مردمی می‌شد که اتفاقاً درصدی از آنها 
می بایست حذف شوند» درصدی که ازیک ایالت به ایالت دیگرتفاوت پیدامی کرد 
و طبق دستورمقامات بالا می بایست ازمحل شان بنه کن شوند. 

این خودسرانگی دایمی » آزادی انسان را بسیار موترتر از انجه که هررریم 
بیداد گری می تواند انجام دهدء سلب می کند. در رژیم توتالیتر نیز آزادی عقیده برای 
کسانیکه شحاعت مخاطرهٌ حان خو یش را دارند. از بین نمی رود. ازجهت نظریء راه 
مخالفت حتی دررژیمهای توتالیتر نیز باز استء اما درعمل. جنین آزادیی نیز تقریباً 
اعتبارش را ازدست می دهدء زیرا کسیکه آزادانه مخالقتی را مرتکب می شودء همان 
«محاراتی » را برای خود می خرد که هرفرد دیگری نیز ممکن است به طریقی دیگر 
طعم آنرا بجشد. آزادی در این نظامء تتها به اخرین و زایل نشدنی ترین عنصر آنن» یعنی 
ارادی خود کشی محدود شده است. اما حتی ان‌گونه ارادی نیرنشان شاخصش را 
ازدست داده است» زیرا عواقب این عمل به اقراد کاملاً بیگناه نیز لطمه می زند. اگر 
هیتلر فرصت آنرا می یافت که رو یای طرح جدول تندرستی عمومی آلمان رامحقق 
سازد. مردیکه از بیماری ریوی رنج می‌برد» دچار همان سرنوشتی می شد که یک 
کمونیست در اوایل رزیم و یک یهودی در اخرین سالهای رژیم نصیبش شُده بود. 
بهمین‌سان» مخالف رزیم در شوروی, به همان سرنوشت ملیونها مردمی که برای 
تولید سهمیه‌های مقرر به اردوگاههای کار اجباری فرستاده می شوند» دچار می شود . 
اویامخالقت خحو یش تنها زحمت یک گزینش خودسرانه را برای پلیس "کم می کند. 
در این رزیم» بیگناه و گناهکار هردوبه یک اندازه ناشایسته‌اند. 

دگرگونی در مفاهيم حنایت و جنایتکار شیوه‌های نو پدید و وحشتناک 
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پلیس مخفی توتالیتر را مشخص می سازد. جنایتکاران تنها مجازات می شوند اما 
ناشایستگان از صفحذ گیتی محو می گردند؛ تتها نشانه ای که از اینان به حای 
می‌ماند» خاطرهٌ کسانیست که آنها را می شناختند و دوست می داشتند؛ ویکی از 
دشوارترین وظایف بلیس مخمی این است که کاری کتد که حتی جنین نشانه هایی 
نیز باآن انسان فلک زده نایدید گردد. 

گزارش شده است که اوخراناء یسنی همان پلیس مخفی تزاری و سلف 
گ‌پ او یک نظام پرونده سازی اختراع کرده بود که نام هرمظنونی درمر کز صفحة 
بزرگ و در درون یک دایرةُ فرمز ثبت می شد؛ نام دوستاد سیاسی او در دایره بزرگتر 
قرمز و نام آشنایان غیر سیاسی اش در درون دایره‌های هتوز بزرگترسبز برگرد دایرة 
مرکزی ثبت می‌شدند؛ در دایرة قهوه‌ای نام اشخاصی ثبت می‌شد که با دوستان 
مظنون اصلی که حتی برای خود او نیز ناشناخته بودند» نشست و برحاست داشتند. 
روابط فیمابین دوستان سیاسی وغیرسیاسی مظنون اصلی با دوستان دوستان‌شان» در 
خطوط مابین اين دایره‌ها ثبت می شدند!. اشکار است که محدودیت این روش را 
تتها اندازهٌ کارتهای پرونده تعیین می کند و اگر به یک صفحة واحد عظیم دسترسی 
بود» روابط و روابط فیمابین همه حمعیت کشوررا می شد دردرون کارت یک مظنون 
گنحانید؛ و این خود همان هدف آرمانی پلیس مخفی توتالیتر است. بلیس مخفی 
توتالتر, رو یای قدیمی پلیس را که یک دستگاه دروغ‌سنج هنوز درصدد تحقق آن 
است» رها کرده است؛ او دیگرنمی کوشد تا دریابد که فلانتی حه کسی است وبه جه 
می اندیشد. (دستگاه دروغ سنج شاید بهترین نمودار آن جاذبه ای باشد که این رو یا 
برذهن هر پلیسی اعمال می کند. اما اين دستگاه بیجید؛ اندازه گیری» به سختی 
می‌تواند جیزی جز خونسردی یا جوشی بودن فر بانیان پلیس را ثبت کند. درواقع» 
استدلال سستی که کار برد این دستگاه را توصیه می کندء را تتها می‌توان بااین 
آرزوی تامعقول توحیه کرد که خواندن ذهن انسان تاحدی امکانیذیر است). این 
رو یای کهن که به انداز کافی وحشتنا ک بود و بلیس را از دیر باز به شکنحه و 
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زشت‌ترین سنگدلیها واداشته بو تتها یک نکتهمثبت داشت‌وآن‌هم, امکان‌نابذیر 
بودنش بود. رو یای نو ین پلیس"توتالیتر با فنون تازه اش به گونة مقایسه ناپذیری از آن 
رویای کهن پلیس وحشتتناکتر است. اکنون پلیس توتالیتر رو یای انرا درسر 
می پروراند که بایک نگاه به نقَشة عظیم دیواری, بتواند در هرلحظه ای ارتباط نزدیک 
یا دوریکایک افراد جامعه را پیدا کند. ازجهت نظری» این رو یا تحمّق ناپذیرنیست» 
گرحه در احراء تا اندازه‌ای دشواریهای فتی در بردارد. اگر اين نقشه واقعاً وجود پیدا 
می کرد حتی یک خاطره نیز نمی توانست از داعيهُ جیرگی توتالیتر جان بدر برد؛ 
چنین نقشه ای می توانست مردم را بدون به جای گذاشتن آثاری محوسازد توگویی 
که آنها هر گز وحود نداشته اند. 

اگر بتوان به گزارشهای مأموران بازداشت شده شوروی اعتماد کرد باید 
گفت که پلیس مخفی شوروی» هرچند بادشواری تقریباً به این آرمان فرمانروایی 
توتالیتر نزدیک شده است. یلیس مخفی شوروی برای هریک ازسا کنان کشورپهناور 
روسیه پرونده‌ای مخفی ترتیب داده است که درآن, هرگونه روابط خویشاوندیء 
تصادفی و یا دوستانه یک فرد گنحانده‌شده است. ازمتهمانی که «حنایتهای» آنها 
حتی یش ازدستگیری بگوته ای «عینی ‏ اثبات شده است» تنها برای کشف همین 
روابط پرس وجو می شود. سرانحام, در مورد موهبت خاطره که تیم وجود آن برای 
فرمانروایی توتالیتر بسیار خطرنااک است, ناظران خارجی روسیه می گو یند که «اگر 
این درست باشد که فیلها هرگز فراموش نمی کنند. به‌نظر می رسد که روسها نقطة 
مقابل فیلها هستند. ... و روانشناسی اتحاد شوروی, فراموشی را واقعاً امکانپذیر 
ساخته است»»" . 

برای آنکه بدانید که محو کامل قر بانیان برای دستگاه جی رگی توتالیتر تا حه 
اندازه مهم است؛ بهتر است هه نمونه هایی اشاره کنیم که در آنهاء رزیم به دلایلی با 
خاطرةٌ بازماند گان قربانبان رو برو شده بود. در زمان جنگ یکی از فرماندهان 
اس اس با ارتکاب یک اشتباه وحشتنا ک؛ بک زن فرانسوی را درمورد مرگ سوهرش 
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در یکی از اردو گاههای آلمان» مطلع ساخته بود. همین اشتباه موجب شده بود که 
سیلی از فرامین و دستورات به‌سوی فرماندهان اردو گاههای نازی سراز یر شود و به آنها 
هشدار داده شود که تحت هیچ شرایطی تباید اطلاع از اين اردوگاهها به جهان حارج 
درز کند!. نکته این است که تاانحا که به آن بیوه رن فرانسوی ارتباط داشت» 
شوهرش از زمان دستگیری به بعد دیگر زنده نبود و حتی پیش ازرآن هم اثری زاو وجود 
نداشت. به همین‌سان, افسران پلیس شّوروی که به این نظام از بدو تولد خو کرده 
بودند» در برایر مردم لهستان اشفالشده که نومیدانه می کوشیدند تا دریابند که برسر 
دوستان و خو یشاوندان‌سان‌پس از دستگیری جه آمده استء کاردیگری 
نمی توانستد انجام دهتد حزانکه درحشمان آنها مات و متحیر خیره شوند" _ 

در کشورهای توتالیس هریک از مکانهای بازداشت پلیس مخفی » به صورت 
یک قلعة فراموشی درمی آید که انسانهایی تصادفاً در آنحا گرفتار می‌شوند. بی آنکه 
اثری از زندگی پیشین شان به عنوان یک آدم زنده برجای ماند, حتی اگر این اثریک 
گور باشد. در مقایسه بااین تازه‌ترین اختراع دفع شر مردم؛ کارآیی شیوه‌های قدیمی 
قتل سیاسی یا جنایی, مورد تردید قرار می گیرد. قاتل دستکم نعشی از مقتول را 
به جای می گذارد و حتی اگر بتواند همه آثار جرم را از بین بردء باز قدرت آنرا ندارد 
که هویت قربانیش را از یاد جهانیان بزداید. برعکس» پلیس مخفی به گونة 
معجزآسایی چتان عمل عی کند که توگویی قربانیش هرگزوجود نداشته است. 

ارتباط متقابل پلیس مخفی با جوامم سری, امری اشکار است. بر پایی 
دستگاه پلیس مخفی همیشه بخاطر خطرهای ناشی از وجود جوامع سری توجیه 
می‌ شود. پلیس مخفی توتالیتر نخستین پلیس در تاریخ است که نه به این دستاو یزهای 
ازمد افتاده همه بیداد گران تاریخ نیاز دارد ونه به کارشان می بندد. گمنامی قر بانیان 
پلیس مخفی توتالیتر که نمی توان آنها را دشمنان رز یم خواند (هو یت‌شان حتی برای 
جلادانشان نیز ناشتاخته می ماند تا اینکه حکومت خودسرانه تصمیم گیرد که آنها را 
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7۲۲ حکومت توتالیتر 





از حهان زندگان محو کند وحتی خاطره‌شان را از دنیای‌مردگان نیز زایل سازد)» فراتر 
از هرگونه رازمندی و سکوت معنی می دهد و حتی رند کی دو گانهای که انصاط 
جوامع توطنه باز براعضایش تحمیل می کند, دربرایر این گمنامی وامی‌ماند. 
حنبشهای وتالیتر که در زمان مبارزه برای کسب قدرت برخی از 
و یژگیهای جوأمع سری را باوجود استفرار در روز روشن» تقلید می کنندء پس از 
بدست اوردن فدرت. یک حامعةٌ سری تمام عیار را بنامی‌نمایند. جامعه سری 
رر تفای کانبات بلس ی آها اس راز خسدا سعضی گراخ 
شده‌ای که در یک کشور توتالیتر وجود دارد. عملیات یلیس مخقی و اوضاع 
اردوگاههای دسته حمعی است". هرجند که بیشتر جمعیت کشور و بو یژه اعضای 
حزت, همه وائعیتهای عمومی را می دانند - می دانند که اردو گاههای دسته حمعی 
وجود دارند» برخی ار مردم ناپدید می شوند و افراد بیگناه دستگیر می شوند -؛ اما 
ه رکسی دریک کشورتوتالیتراین رانیزمی داند که حتی سخن گفتن ار اين «اسرار» 
بمتزلة ارتکاب بزرگترین حنایت است. از آنجا که اطلاعات هرکسی به تصدیق و 
ادراک همگنانش وابسته اند این اطلاعات عمومی که هرکسی آنها را شدیدامخفی 
نگهمیدارد و دربارةٌ آنها بادیگران وارد بحت نمی شودء خاصیت وافعی شان را 
ازدست می دهند و به‌صورت یک کابوس محض درمی آیند. تتها انهاییکه اطلاعات 
به‌شدت محرمانه ای در بارة ماهیت مقولات بعدی ناشایستگان و یا روشهای عملیاتی 
کادرهای پلیس مخفی دارند, در موقعیتی هستند که می توأنند بایکدیگر در بارة انجه 


حي.  .‏ رن - ۱ ۳2 ۱ ۳۳۹ ۲ ۳ ۰-4 و 
له عمازر واقعیت را یرای همان هین می ننذدء به پچ یرذارید. نها آنها هستد نه 


می توانند به آنحه که می دانند حقیقت دارد؛ باور کنند. اين راز انها است و برای 
نگهداری همین راز است که دریک سازمان مخقی تشکل یافته‌اند. آنها همحنان 





هد " ۱ موم 
- کمتر حیری راجم به اس اس بود که جنبه ای محرمانه نداشته باشد. بزر گترین اسرار اس اس» 
عملبات اردو گاههای دسته حمعی تودنل , ی دک عضو گشتاپو نیز نمی توانست بئون احاره 


۱ یم ۱ 
مخصوص وارد این اردو کاهها شود. 
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توتالیتریسم در رس فدرت ۲۰۳ 


عضو این سازمان مخفی باقی می‌مانند» حتی اگرهمین سازمان آنها را دستگیر کند و 
وادار به آقرارشات نماید و سرانجام نابودشان سازد. آنها تازمانیکه ای 
نگهدا اری , می کنندء » متعلق به تک ان حامعه اند و بنابراین فاعده» حتی در 
اردو گاه دسته حمعی : د ان را افشاء نمی کنند" . 

ما پیش از اين یاداور شده بودیم که یکی ار آن شکفتیهایی که عقل سلیج 
حهان غیر توتالیتر را آزار می دهد, استفاده ظاهراً نامعقول توتالیتریسم از روشهای 
توطّه آمیز است. حنیشهای توتالیتر در زمان مبارزه برای کسب قدرت که در معرض 
تعقیب و آزار پلیس هستندء جهت سرنگون ساحتن حکوست, طبیعتاً ار روشهای 
توطله آمیز گهگاه استفاده می کنند؛ اما شگفتی در اینجا است که توتالیتریسم پس از 
به‌قدرت رسیدن و زمانیکه ازسوی بیشتر حکومتها به رسمیت شناخته می شود و مرحلهة 
انقلابی اش را به سللامت پشت‌سر می گذاردء یک یلیس مخقی تمام‌عیار را به عنوان 


۳ وت حم ود بر و راند شب هر نماید که و | مر محم ام , 
2 7 - له ی پر2 لا ع۶) رب خزرب 


توطته آمیز یک جنبش توتالیتر» شناسایی رسمی رژیم توتالیتر حتی از اقدامات غیر 
قاضعانة پلیس رز یمهای غیر توتالیتر نیز خطرنا کتر باشدء زیر این شناسایی» حطر ازهم 
پاشید گی درونی را برای ریم توتالیترمطرح می سازد. 

هرحند برای رهبران توتالیتر مسلم شده است که همحتان باید افسانهُ توتالتیر 
و جهان ساعتگی آنرا که در زمان برد برای کسب قدرت به‌پیش کشیده بودند 
پیگیرانه دنبال نمایند, اما حقیقت قضیه این است که آنها دلالتهای کامل این حهان 
ساختگی وفرمانروایی آنرا به‌تدریج کشف می کنند. اعتقاد رهبران توتالیتربه توانایی 
همه حانبهٌ انسان» باورداشت آنها به اينکه هرکاری را می توان از طریق سازمان انحام 


۳ ۱1 مرا ۰ 
داد آنها را به تحار بی هی کشاند که نخیا قوت 9 سور ۱ شاید توانسته باشد زوس مان را طرح 


کند اما فعالیت بشری هرگ نتوانسته است آنها را محقق سازد. کشفهای ینهانی آنها 
در قلمرو امورممکن, ملهم هستند از یک علمیگری ایدئولژ یک که تا کنون ثابت ده 
پلیس مخفی شوروی «به شدت مراقب بودند که اسرار سازمان‌شان را هرگز افشاء نکنند». 





۲۹ حکومت توتالیتر 


است که اين علمیگری, از لجام گسیخته ترین غرایب ماقبل علمی و تأملات ماقبل 
فلسفی بد ی را ارو و۱۳ . آنها جامعه‌ ای سری بر با 
می کنند که دیگر در روزروشن عمل نمی کند. حامعة سری پلیس مخقی با سر بازان 
سیاسی و یا ر زمن د گان اموزش ایدئولژ یک دیده, برای آن بر پا می شوند تا بوسیلُ آنها 
تحقیقات تجربی و کثیف توتالیتر در بارة حدود امکانات عمل به آزمون عملی 
کشیده شوند. 

از سوی دیگره توط توالت علیهجهان غیرتوالیتر و دعية چيرگی جهائی 
آن» در شرایط فرمانروایی توتالیترنیز همجنان که در جنبش توتالیترمطرح بود» آشکارو 
باز یاقی می‌ماند. فرمانروایی توتالیتر توطته اش را برروی حمعیت یکنواخت 
«هوادارانش» بااین فرض اعمال می کند که توگو بی توطنه ای ازسوی هم حهان 
علیه کشور توتالیتر در حریال است. این اصل توطه علیه توطنه به این صورت ۳3 
می‌یابد که برای هرفردی از ملت که در خارج ار کشور به سر می بردء وظیفه می شود 
که همجون یک مأمورمخفی به کشورش گزارش فرستد و هر بیگانه ای را جونان 
جاسوس کشورش بینگارد" . نه جندان به حاطر حمظ اسرار نظامی و نظایر آن» بلکه 
بیشتر به خاطر تحقق عملی همین اصل بادشده است که برده‌های آهنین سا کنان یک 
کشور توتالیتر را از بقية جهان جدا می سازد. راز واقعی رز یمهای توتالیت یعنی همان 
اردوگاههای دسته جمعی که آزمایشگاههایی برای آزمایش چیرگی تام به‌شمار 
می آیند» جنان از حشم مردم کشور و نیز هم جهان پوشیده نگهداشته می شود که 
برای پوشاندن آن دیگر به پردة آهنین نیازی نیست. 





۱- نمونة‌این قضیه _گفت وشنود زیر است که در ۸0۵۳ 0۴۲۶۵ 5/06 027 لمده است: («دخستین 
فوشدر از کسانی که زمانی در خارج ار لهتان رک کی کرده بودندء همیشه ای بود: برای کی 
حاسوسی می کردی؟ یکی از اين لهستانیها از آن مقام امنیتی شوروی پرسیده بود: شما هم 
بازدیدکنند گان خارجی در کشورتان دارید. آیا تصورمی کنید که همه آنها حاسوس باشند؟ پاسخ 
آن مقام این بود: «چی فکرمی کنید؟ تصورمی کنید که ما اینقدر کودنیم که از اين قضیه کاما 
آ گاهی نداشته شته باضیم ؟» 


تونا لیتر یسم در رس فدرت ۳۹۵ 





برای مدت زمان معینی» هنحارمندی جهان عادی» موترترین حفاظ در برابر 
افشای حنایت .« رز یم 7۳ به شمار می اد («انسانهای عادی که 


اين حنایات مهیب سر بازمی زننده درست نفخ ان توده‌ ای ار دیدن و 
شنبدن وافست عادییی که در انها حابی برای خود نمی دیدنده خودداری می کردند؟ ۲ 
دئیل اینکه حرا رژیمهای توتالیتر می توانند تااين حد به‌سوی تحمّق یک حهان 
ساختگی ووارونه یت نازنده این است که:جهان فیگرغیر توتالتر که معمولا بش 

بزرگی از حمعیت خود کشور توتالیتر را نیز دربر می گیرد» به یک تعکر دلخواستة" 

دل خوش می کند و از پدیرش وافتیت یک دیوانگی وافعی سر در می رند؛ 
همحتانکه در سوی دیگر, توده‌ها نیز از یدیرش حهان عادی دوری من رفن این 
عدم گرایس عقل سیم : باور کردن جنایتهای سهمگین رژیمهای توتالیت ازسوی 


۰ ۰ س9 تِ 0 
سود ٩‏ فش و واران توتا له مور ۳ بت ۳ سود _ ایما وم گذا. یر ۳ هروه اما مد ۵ 


هبچگونه واقعیت و ارقام قابل نظارتی در بارهُ این جنایات منتتر شود به گونه ای که 
َ م۱ ۳ رم ی بش ۰ ِ ۰ ۰ _ . ۰ 
در باره محلهای ۱ راو رنه گرا ند تنها کزارشهای دهنی غیرفایل نظارت و ناموتی 
وحود تفت 
دا هه نله آن. گر در اردوگاههای دسته حمعی حندان 2 دردست 
داریم که بتوانیم امکانات جیرگی تام را برآورد کنبم و به اعماق انجه که برا عن دگ 
,7 ۲۵۶۸۲ بیاول نون 66 ع(7 6وکن0 3۷:0 -1 


۲- نازیها از دیوار حفاظتی ناناوری که عملیات‌تای ر؛ فرایوتانده بوده به حوبی ! گاه نودند. 
کی ۱۰ ِ 


یگ کرارشی محرمانه که در ئ رت ی بهودی در ۳ ۱۹ برای روربر ب هفرست ده سده 
.۱ را به درد « کشد که ای زاده را نب تا 
نود. این فصه به روشنی با ت‌امی درد ((قرص ر2 بده ترا جچٍ رم 


شناخته ایند و موردسوه استفماده قرارگیرند. به احتمال فریب به‌یقین حتیی‌تبلیغاتی مونرنخواهد 
نود : زبر؛ مردمی که که آنرامی شنوند ویا می خوانند. آماد گی برای باو رک دای ر؛ ند ار رید 
۰ 7001 3 2۵۳5۵۲ ۲/۷22۱ 


راب۷۳۳ 3 


۲۹۰ حکومت توتالیتر 





رژیم توتالیتر امکانپذیر بود نیم نگاهی بیندازيم, اما هنوز نمی توانیم حدود استحالا 
شخصیت را دریک چنین رریمی بازشناسیم. ما هنوز بسیار کم می‌دانيم که حه 
تعداد ازمردم عادی پیرامون‌ما» خواهان پذیرش شْیوة زندگی توتالیترند - یعنی پذیرش 
یک زندگی بسیار کوتاهتر» درقبال تضمین براورده شدن آرزوهای شغلی . تشخیص 
حدود پاسخگویی تبلیغات توتالیتر و حتی برحی از نهادهای توتالیتر به نیازهای 
توده‌های حدید در بدر اسان استء اما تقریباً عیرممکن است که بدانیم حه تعداد از 
این نوده‌ها اگربا بهدید دایمی بیکاری نیز رو برو شوندء از ««سیاست حمعیتی » ای 
که مستلزم تابودی منطم مردم اضافی است, ابرار خرسندی خواهند کرد. ما هتوز 
نمی دانیم که چه تعداد از این توده‌ها اگر به خاطر عدم ظرفیت‌شان به آستانة عدم 
تحمل فشارهای زندگی جدید برسندء در برابر نظامی که به همراه خود انگیختگی ‏ 
مسولیت را نیز از بین خواهد برد شادمانه خودرا تطبیق خواهند داد. 

به تعبیر دیگر» گرجه ما شیوة عمل و کارکرد و یره پلیس مخفی توتالیتر را 
می شناسیمء آما هنوز نمی دأنیم که «رار» این حامعه مخقی تا حه حد با ارزوها و 
همدستیهای ینهانی نوده‌های رمانه‌مان» ارتباط و اتطبای دارد. 


۳- چیرگی تام 

اردوگاههای کار و مرگ رژٌیمهای توتالیتر بمنزلة آزمایشگاههایی هستند که در آنها 
این اعتقاد بنیادی توتالیتریسم که هرجیزی امکانپذیر است» تحقق می‌یابد. در 
متایسه دااین تجر به, تجر به‌های دیگر توتالیتر یسم اهمیت درحهة دوم دارند - حتی 
تحربه‌های وحشتناک رایس سوم در زمينه پزشکی که حزییات آن در محاکمة 
پزشکان رر یم گزارش شده آند؛ گرحه در این آزمایشگاهها می‌سد هرحیزی را 
آزمایس کرد. 

۳ نام می کوشّد د انسانها را به کُونه ای سازمان دهد که تکتر و تمایز 
نامحدودتان از بین رود و کل انسانیت به صورت یک فرد واحد دراید. این امر تنها 
زمانی امکانپذیر است که یکایک افراد انسانی به صورتی تبدیل شوند که در برابر 
برنعی کنشهای محیی و! کنشهای معین و تانتی از خود نشان دهند. دشواری تحقق این 
جرگی» ساختن چبزی است که وجود ندارد؛ یعتی ساحتن یک دوع انسانی که با 
انواع حیوانی درگر همانند باشد و « آزادی» اش نها به «؛بقای نوع » سر نا 
جیرگی توتالیتررمی کوشد هم از طریق القای ایدئولز یک لایه‌های نخبة رژ یم و هم از 
صرق ارعاب معللق در اردو گاهه به این هدف دست اید. دد منسّی هابی دمم 
لایه‌های نخبه ازعود نشان می دهند» درواقم» کار برد عملی آموزشهای 
ایدنول یک شان هستند و باید آنها را نوعی ازمون عملی برای اثبات آن اموزتها به‌شمار 
اورد حال انکه منطره وحشتناک اردو گاهها را باید بمترله تصدیق «نظری» ایدنولزی 





۱ . هیتلر در 9۵5۳0۳2606ع۲:۶ بارها باداور می شود که « او بران است تا شرابطی را ابجاد کد 
که در ان هرفردی می داند که برای اتای تفع رید کنر کفا ومی عبرد» (ص ٩‏ ۳). «یک 
مس ملیوها تحم می گذارد که همذشان نابود می شوند» اما نوع مگس باقی می ماند» (ص ۳4۷ 
همان کتاب). 


۸ ۲ حکومت تودالیتر 





اردوگاهها تنها برای آن بر ب نشده اند که مردم را نابود کننه و افراد بشر را 
خوارو خفیف سازند: بلکه کارتان اين نیز هست که تحت شرایطی که ظاهرا ازنظر 
علمی تحت نقلارت است. حودانگختگی " ر؛ به عنوال تحلی رفتار بشری, در انسانها 
نابود کنتد و شخصیت انسان را به پایةٌ یک شیئی محص تنزل دهند و اور به صورتی 
دراو رند که حتی حوانها نیز آنگونه تلد ریرا سگ باولوف همحنانکه می دانیم» 
تربیت نده بود که باوحود کرنکین تنه باصدای رنگ به غذا روی اورد و از 


اسر م9۳ 
مت 


سر 9 
همینروی. این حیوان تغییر ماهیت داده شده بود و یک سک عادی به‌شمار 
نمی امد 
در شرابعد عادی نمی توان به این هدف دست بافت. زیرا تا زمانیکه 
مر هر جح 
خودانگیختکی نه نها ره از !دی بسشری بلکه ره نعسی حخات بععی به احساس رنده 
ف ۰ ۳3 ۰ عم با 
ماندن وابسته بات نمی توان انر؛ ازمیان برد. اين تجر به تنها در اردو کاهها امکانپذیر 
1 و و هه و 5 ۱ ۰ 
است. اي ردو کاهه نه‌فتتد. «انتها جوامم توتالیتری هستند که تا کنون تحقق 
دی مس ۱۲ ۰ ممص ۹۹ 
ِ ۳ س مر ِ ۹ 4 دم ۰۱ 3 ۰ م7 ۳ ۰ 
همجنان که استودری زریم نون ستر اد تروای حجهان ساختکی نیس ار حهان حارج 


ٍِ ۲ 2 ر 
تت کر 3 دم بح بهُ جیر گ د در دک هها نبزنه بسته بودن درهای این اردو کاهها 


داخل کشور توالتره وابسته است. همین انزوا است که موجب می‌شود همه 

کازتای فرست ده شده ر ین اردو گاهه . باورنکردنی و غیرواقعی حلوه نمایند و 

یکی دشهار نها ی موحود برسر راه فهم حبرگی توتالت که حبایش به وحود این 
ده گاهه بستگی د رد. . همس انزوا ناشی می‌شود؛ برا بعید می‌نماید که این 
دوک هه , بهاد رستین و اصلی فدرت سازمانی توتالتیر باشند. 





-1 
۴ ۲6۵۱5 66۵0۲6 ]0۲31 دام دا 5۵:۲۵ 1 ۰*۰ -2 


فلز اعوکن90 مورا - 


7 0 
توب لیتر یسم در رای فدرت ۲*۹ 





گزارشهای گونا گونی از بازماند گان این اردوگاهها دردست هستند . از این 
.۱ 3 3 .۰ ۳ ِ ۳ 
کزارشها آنهایین مونقترند که کمتر می کوشند از حیزهایی که فهم و تحر بة مشری از 
پذیرش نها سر بازمی زند, خبر دهند -- رنجهایی وحود دارند که انسان را به یک 

0 ۲ ی 

(( جواد بنون شعایت» تبدیل هی گنت ۱ هیحیک ار این گرارشها ال عواطف حشم 
و همدردی که انسانها ر ولا نه دادخوأهی برهی انگیزد. بیدارنمی کند. برعکس» 
هرکسی که در بارهٌ این ارد و گاهي حیزی می گوید یه می نو یسدء هتوز مشکوک 
انگکاتته می شود؛ حتی خود او بس ایا کشت کامل به حهان زندگان» غالا در داره 
1 مِ ۰ ی ۴ . 
کو تن حجو بسن به‌شک می افتد و ازخود می برسد که نکند کابوسی و به حای 


واقعیت گرفته باشد۳. 





۱- بهتریی گزارتها در ب ره .ردو گاههای نازی عبارتند از ۷0۲۲ ۵۷00۲۵ 12 امد عها ثر 
دیوید روسه و کت ت دربارة داخانووبوحنوالد ات برونو بتلهایم در‌مورد اردوگاههای سوروی به 
مسحموعه ۹ خ ی ی فان کان لهست‌بی که ۳ تحت عسوان 
6 ۵۴ 5:0 1227۷ ۲۳۸ نت ر دفته است نگاه کنید. هرحند ی کزارشها کمترمی‌ب 
تمه ...رال شخصیتهای «رحته » هتد که معمول قصد د .- _ آنها به عتوان بب نبه 
را هت مخت که کتتا: 


۲ -- مدمه ۵00 ۳6 ان و5 ۲۸۶۷ ع۳] برهمیی ۹ لا سا کید ورید: اه 


م۳ 


۳ می دهند. ۳ ارتعاط فر ار نمی کنند» . 


۳ ۱و ۵ وی همان کتاب (( یه نظر می رسد که ق اه شلدو ده که ای تخارت 
‌ ۹ مه 
رش رگن و حش‌اور. رای مص به توا یک شحص دارای ده ببس ت‌مده یی بلکه ترای عن 
۲ م 7 عم 
ثِ ۰ ۳ 1 ت 5 ب ت-‌ ۰ ۳ 
خنو ابیت موحود عی تفای قت دوه نبف)), اين تجر به با کفته های رنداباد دیگر این اردو 5 هه 
۰ 2 تِ م 
بر تاند مه مت ... «تو گویی می ت‌هد رعداد جیزهایی ده که دراد به کونه میهمی 
ده کت مه ۳۹ و ك ور 5۲ نو نم 2 رمست ب ال چم جر هابی ای تسده ۴ "وتند)) . ۰ ۰ ۰ 2 بات 
و تقنهون ند .که هه ءافیس داشته ید وراست. مایق افت‌ده اند ه ک 
۳ یه ات تسود ف‌ مر 9۳ ‌ و و ۳۱۳ ه ۳ ی سب ۲۳ 


سوده تیاه ی فل همه همه مکی رد ندتری اس وافعت بمی شدند. 


نا 0 . همان کت ات ص و 55 5 « آرها که دجسم تب حود ندیده ان اور 


سس سس ۹ 


حکومت توتالیتر 


همین تردید مردم در باره توا و ایک تا رت قیقتی. شات» نکته ای را 
آشکار می سازد که ناریها همیشه بدان آ گاه بوده‌اند: آنهاییکه تصمیه به ارتکاب 
حنایت می گیرند, درمی یابند که بهتر است به وسیعترین و شدیدترین حد جنایت 
فشست زنند. این کار نه‌تتها هر گونه محاراتی را ارسوی دستگاه فضصایی نا کافی و 
بی‌معتی می‌سازد, پبکه ایعاد عظیم جنایت» اثبات بیگناهی قاتلان را ازطریق 
دروفگو یی اسانتر می‌سازد و باور کردت گفته‌های راست قر بانیان را دشوارتر 
می‌نماید. حتی خود نازیها ضرورنی نمی دیدند که این کشف رابرای خودتان حفّظ 
کنند. هیتلر ملیونها نسخه کتاب خودش را درمیان مردم یخش کرد که دران گفته بود 
برای موقق بودن باید دروع بزرگ گفت. پاانکه مرده این گفتة هیتلر و اعلامیه‌های 
مکرر نازی را دایر براینکه یهودیان ر باید مانند ساس (با ارس ) نابود کرد حدی 
می گرفتند. باز از باورکردن واقعیت کشتار دسته حمعی بهودیان در کوره‌های گاز 
خودداری می کردند. 

وسوسهٌ شدیدی در ما وحود دارد که امور داتاً باور نکردنی ر" با دلبلتراتیهای 
لیبرالی ارس وا کتیج: در دهن هریی از ماها یک جنین بش لت راشتتن. اکهتت کروج 
است که مارا با ندای عقل سلیم می فریباند. اهنت هشیر کی نود لیتر از مراحل 
میانین بارش درد کر برای آنها می توانیم موارد مشبه و سوان ی گون؛ گوبی بیدا 
کنیم. ارعاب حوین و تدیدی که در نحستین مرحنة قرمانروایی توتالیتر عمت 
هی شود براستن. که فتها بر این شکست دادن مخالفان و امکان ردیر مناخش هر گونه 
توا ی ای تن 


سس 


نخواهند کرد. ایا خود شما ناور کردید؟گ یس زر این که این بایید. ایا شایع ت هر بوط به 

۳ و 7 -_ّ ْ ِ ۳ - ۱۱ 
اطاقهای گازراحدی‌می گرفتید؟ می گفتم. نه. پس می بینید. ابه شمه هانتد سشما هتسد , ی 
شم" در باریس. تن :2 نیو بور ک فراواد هستد. حتی در 2۳۵ دو عدمی کوره های 


َ ی ۱ ۳ - ۱ 2 - 1 4 ۱۰ ۰ ی ۵ 
آدموری, بنج دقیعه پسی افتادد در نم . هورفر راب ین وافمت هولنا ک ر زر ۵ب یه استتد )) . 


توتالیتریسم در رأس فدرت ۲۳ 


0 و ار هی‎ ۱ ۳ ۱ 9 1 - ٩ 
حنین مواردی غالبا می و بند که وسیله: هدف کشته اس و با با شحفتی تصدیق‎ 
2 : 
می کنتد که معوله «هدف وسیله را توحیه می کند» دیگر کار بردی ندارد زبرا‎ 

۰ ۰ / عِ ۰ 
ارعاب «متظورش» را اردست داده است و ددگر وسیله ای برای ترساندت هردم تیست . 
4 ۱ ‌ ۰ سا ص تبث ۰ 
برای ارعابت بادشده این توحیه ر« هم نمی توان به کار ست و کت که انقلاب داشت 
‌ بت ( ‌ سس ی ‌ 
سر فرزندانی را می بلعید. ریرا این ارعاب حتی دیری پس از بلعیدن هر کونه فرزند 
نقلابی - حناحهای حربی روسیه مرا کز قدرت حزب. ارتش و دیوانسالاری -- 
۰ اس مرج ۱ ۸ ۱ ۳ 72 
بارهم ادامه واستد ار تا رگ "ار ین حیزهایی که ۱ نود و یر کی حکومت توتالیتر 
گشته اند در تاریخ ساقه دارند. در تاریخ» هميشه جنجهای تحاو زکرانه وحود 
رمیان با ابداع عذء»عزمان8 ۲2۳۵۲۵ ۱ آنرا کمی تخنیف دادند؛ سده‌ها است که 
استعمار امریکاء استرالیا و افر یم را انهپدام مردمی تومی همراه وده ۹( برده داری 
یکی از کهنترین نهادهای بشری است و همه امپراطور یهای باستان بر پايةٌ کار 
اط صم 
5 ی 1 ۱ حم 
دسته حمعی یر اختراع حنبشهای توتالیترنیستند. اين اردو کاهه برای نخستین بار در 
مم ِ ‌ِ اک ِ ت_ م9 
جک ونر" و دراعارفرن بیستم بدیدارشده بودند و تاحندی پس از ان برای نکهداری 
«عناصر نامطلوب» در افریقای حنوبی و همحنین هند به کارمی رفتند در اینحا ما 
برای نخستین با اصطلاح «رازداشت حفاظتی » رامی يابيم که بعدها رایش سوم آنرا 
۳ ِ ِِ ِ 
اقتباس بمود. این اردو کاهها ازبسیاری حهات با اردو کاههای دسته حمعی در اغاز 
۰ از .۲ سم اتید وق ی کی در 
قرماتروایی وبالیترن شمسانند؛ و برای بنهذاری ((معلتونیتی )) به نار برده می سذید به 
حلافهایشان را نمی شد تابت کرد و از همینروی نمی توانستند انها رابا تشریقات 
_- ۳ > ۱ ص عِ 
قانونی عادی محکوم نمایند. همه اينه که کفتیم به روشهای جیرگی توتالیتر راحعند 
و عتاصری هستند که فرماتروایان توتالتیر بر .انها استماده کردند و برمنای اصل 





سس بحتایی مغلو ین . -- م. 
۲- ۷۷۲ جوو8 (۱۹۰۲- ۱۸۹۹) حشگی که انگلیسی ها علیه بونرها ب سفید پوستان 


مستعمره‌شن افریقای جوبی به‌راه انداختند. - م . 


هل 
۳۷۲ حکومت تور لیتر 





رم 
نیستگ ايانة هر جری محار است» ساخته و برداخته شاب نمودند. حتی اصل بادشده 
۰ م2 . ۲ 1 
یر تودالنتریسم ر گذشته به ارت برده و به‌عنوات یکی از اصول خود دراورده است . 
مج ۰ جع صو ۳ بع ۳۳ ها نت ت ‏ ی ۳۳ ی ۳۳ ۰ 
اماجیر کی نو بدید توتالیتر وقتی که ساختار براستی توتالیترش را پیدامی کندء حتی از 
۱ ۰ . 72 ۰ عم 1 ۰ 7 ۰ ۰ ۰ 
این اصل هم که هیور به انگیزه‌های فایده گرایانه فرماتروایان و مصلحت شخصی شان 
۱ ۲ 9 ۱ 3 م9 ۳ ۲ ۱ 
وانسته است ‏ پافراتر می نهد و به قلمروی کاء می گذارد که تا کنون برای ما بکسره 
, بط ۱ ۹ ۹ 
ين قلمری دققا این است که نمی توان انرا داهر کونه انگیزه فایده کرایانه مصلحت 
سحصی ‏ محدود نمود, 
11 مِ 
انجه که با عقل سلیم مغایرت دارد. اين اصل نیست‌گرایانه «هر جیزی محاز 
۱ ۰ ۰ 1 مج ! ۱ .۰ 
شینته)) تست که در ممهوم فایده گر؛یانه سده نوردهمی عفعل زیخ مندرج بود؛ بلکه 
انحه که عفل سلسم و («مردم بهنحار» نمی توانند باور کنند این است که (۱ هر حیزی 
امکانیذیر است» . در اینجا می کوشیم عناصری را در تجربه و یا خاطرات کنونی 
دريایم که از حنود فدرت فهم ما خارجند. ما برانبه تا حیزی را به عنواد حتایت 
۱ 1 سب فصر 9 
مفهوم فتل در برابر تولید دسته‌جمعی بعش به‌جه کارمان می اید؟ ما می کوتتبم تا 
ت. -_ ۱ 
رفتار ساکنان "ردو کاههای دسته جمعی و روانشناسی افر اد اس اس را دربابيم, صمن 
انکه باید اين نکته ر" درنظر داشته بایم که روان ر؛ می‌توان حتی بدون نابودی 
حسمانی انسات. نابود ساخت. درواقم حنین می نماید که روان شخصیت و فردیت 
۳ ی زا اسر روات سجهییت و فردیت 
در شرایعذ خاصی. تنها ارطریق شتاب با کندی ارهم کسیختکی شان خود را نشان 
۲ ۱ 
می دهند . نسحه کار درهریک از این موارد. انسانهای یروح است, یعنی انسانهایی 


مِ اه ۰ ۰ ۱ ۳ ج 5 ۱ 
که دیگر ارنظر روانشناسی قابل فهم نستند و بازگشت انها به جهان بشری 


,۰ 4 7 62۵۳6۱۳۵۵03۵۱۳ جمجبا: م۳ 


.2 .۲ 1194 ,انا ۳۱۲) ۱ ,تااه 6 6۵۵9۶ هک -2 


توتالیتریسم در راس قدرت ۳۷۳ 


روانشناختی يا عقلی» به رستاخیز لازاروس " بسیار همانند است. همه احکم 
روانشناختی و جامعه‌شناختی تنها در جهت تشویق کسانی عمل می کنند که فکر 
می کنند ««پیوسته به وحشتها فک رکردن» از ((ییمانه» بودت فرد مانه می گیرد. 

اگر این راست باشد که اردوگاه دسته‌حمعی مهمترین نهاد فرماتروایی 
توتالیتر است. پس «پیوسته به وحشتها فکر کردن» برای فهم توتالیتریسم گریزنابد یر 
است. اما یاداوری حتّایق این اردوگاههاء همان کاری را نمی تواند انحام دهد که 
گرارش عیرفابل اخبارشاهد عیتی می تواند انجام دهد. درهردوی این موارده گراشی 
ذاتی به گریز از تجربه وجود دارد. نو یسندگان ایندو نوع گزارش از برزخ وحشتنا کی 
که جهان زندگان را از جهان زنده‌بگوران حد؛ می‌سازد. بگونه‌ای غریزی یا عقلی 
به‌خوبی آ گاهند و می دانند که حیزی قح از یکرسته ر 3 بدادهابی را که به داد دارند 
تین توانقد ارانه. کتتنه که انهم.و ای شنوند کان‌شات باور نکردنی می نمایند. نها 
تخیل سرشار از هراس کساننکه باحنیو راهان تحریک شده اند ولی هراس عم 
در رگ‌و یی شاد ریشه ندوانیده است و درنتیحه از ارعاب دد منشانه و نوم‌دانه آزاد 
بوده اند. می تواند در مواجهه با هراس واقعی کنونی که اورا خواه‌ناخواه به وا کنش 
می کشاند. به این هراسها بیندیشد. جین اندیشه‌هایی تتها برای ادراک زمبه 
میاسی و علیاد سوداهای سباسی سودمندند. بهرروی, اندیشدن به هراس به تنهابی 
دمی تواند هر _گونه تغییر شخصیتی را درانسات یدید اورد. همحنانکه تحر به واقعی 
هراس نیز تغییری اساسی در شخصیت ایحادنمی کند. تبدیل انسان به محموعه ای 
از وا کنشها. «انند یک بیماری روانی ‏ او را از هر حیزی که شخصیت با خصلت 
اوست, عمیفاً حدا می سازد. اما هنگامیکه او مانند لازاروس از دنیای مردگان 
برمی خیزد, شخصیت با خصلت خویش را دست نخورده می‌یابد. درست 
همجنافکه پیش از زنده شدن بود. 


ت 





۳ 1 ۰ : ۱ سجو و 
۲- 1323۳ کسبکه در نحل یوحنا آمده است که عیسی مسیح فقو ۳ 


لام نمود . 


۳۷ حکوست توتالتر 





درست همحنانکه هراس يا پیوسته بداد اندیشیدت, نمی تواند تغییر خصلتی 
در انسان به وحود اورد و انسانها را بدتریا بهتر ساردء بهمانسان نمی تواند بایه ای برای 
یک احتماع سیاسی وی حزب به‌معنای دقیقتر آنرا فراهم سازد. کوششهایی که برای 
ساحتن یک قشر نخبهٌ ارو بایی و بر پایة تجربه و گاهی مشترک ارو پییان از 
اردو گاههای دسته حمعی انحام گرفته اند نا کام مانده اند؛ درست همحنانکه 
کوششهایی که : پس ار جنگ حهانی بخست درجهت نتیجه گیریهای سیاسی از 
تحربهٌ بين المللی تسل حبهه دیده صورت گرفته بودند به سرانجام نرسیدند. در هردو 
مورد ات شده است که صرف تجر به هراس. نمی تواند چیزی بیشترار ایتد؛های 
نیستگرایانه ر به‌بار آورد". برای مثال پیامدهای سی‌سیی حون صدحدوستی پس از 
جنگ نه ار تجارب جنگ للکه از وحشت عمومی ار جنگ مایه گرفته اند. بصیرت 
نسبت به ساختار جنگهای نوین که برانگیخته هراس هستند, به جای صلحدوستی 
عاری ار وافعیت. می تواند به این تشخیص انحامب که تن معیار برای کشک 
صروری. حنگ علیه شرایطی است که تحب ان شراب انسانها دیگرنمی خواهند 
دک فصو ازنت بآز هی دای ورد کزههای تشک وا فان تست 
به امکان جنین ۶ شرابطی به خوبی آگاه ساخته اند ۲. هراس از اردو گاههای 
دسته‌ حمعی و بصیرت ناشی ۱ تن نع رف یات خی رگی تا تمایزهای مسوخ 
سیاسی میاد حپ و رست را می تواند ار اعتب ر بسدازد و مهمترین معیار سب سی برای 
,رزیابی رو یدادهای زمانمان را مطرح سازد که به فراسوو فرازحنین تمایزهایی ره 


3 ۹ ص 
می برند» یعتی : اي ين رو یدادها به جیر کی تودالیتر یاری می دهتد بانه؟ 


۱- کتاب 606۶60 حاوی جنین «بینشهایی» از سرشت بشری است؛ بینشهایی که یشتر 

1 : ِِ 
رمشهده اي وافعیت متتی هستند که پس ار جندی. به‌سحتی می توان دهنیت سا کتد دو گاه 
5 ردهیت محافظاد د تشخیص داد. 

۳ و ۰۰ ۰ ت ۵ 6 ممم 
۲ برای برهیر ز هر کونه سوء نقاهم. باید افرود که باخترع نمب هیدروژنی ؛ کل مسللهٌ حنگ 

۳ م2 حم ‏ _ ۳ ۰ 0 ۳ 

دستحوی یک دگرگونی تین 7۳ کتنده دیکر کُشته س‌تی ی ریت در باره آين مسله ؛ ر عوعوع این 
کتات تخارج ام 


توت لیتر یسم در راس تقدرت ۳۷۵ 





تخیل سرشار ار هراس بادشده, بهرروی این امتیاز یز رگ را دارد که می تواند 
بسیاری از تقسیرهای دیالکتیکی و پیجید؛ُ سیاسیی را که براين خرافه استوارند که 
خوبی می تواند از بدی برخیزد. نقش براب سازد. اين بندبازیهای دیالکتیکی زمانی 
می‌توانست اند کی موجه راشد که بدترین بلایی که یک انسان می‌توانست برسر 
انسانی دیگر آورد, قتل بود. اما تاآنجا که ما امروز می انیم قتل تنها یک بدی 
محدود به‌شمار می آید. قاتلی که انسانی را می کشد - که سرانحام باید بمیرد - 
هنوز درقلمرو مرگ و زند گی که برای همذ ما اشتا استء گام برمی دارد. هم فاتل و 
هم مقتول یکنوع ارتباط ضروری نایکدیگر دارند که دیالکتیک پر پاية آن استوار 
است. حتی ا گر هردونسبت هه این ارتباط آگاهی نداشته باشند. قاتل نعشی از مفتول 
به جای می گذارد و وانمود نمی کند که قر بانی اش هرگزوجود نداشته است؛ آگرهم 
آثار حرم را ازبین می‌برد, آن آثار به هو یت خودش مر بوطند, نه خاطره و اندوه 
اتخاصی که قر بانی اش را دوست داشتند. او زندگی یک فرد را نابود می سازدء اما 
وقعیت وجودی اش را دیگرتمی تون نبید کند. 

ناریها بادقتی که مختص خودشان بود» عملیاتشان را در اردوگاههای 
دسته‌حمعیء باعتوان در («بردة شب ۲۷۵۵۵ دنا ۲۵0۳۲ » نامگذاری کرده 
بودند. تدت و صمف اقدامات که حنان بلابی برسر مردم می آورند که توگو بی هرگز 
وحود نداشته اند و آنها را به‌معنای دقیق کلمه از صفحة گیتی محومی سازند» درنگاه 
نخست غالبا آشکار نیستند؛ زیرا نظامهای توتالیتر المانی و روسی یکنواخت نیستندء 
بلکه حاوی یکرتته مقولاتی هستند که درآنها نامردمات به شیوه‌های گوناگون رفتار 
می‌شود. در نظام المانی» اين مقوله‌های گونا گون انسانها, معمولاً دریک ارد و گاه 
رندگی می کردند. البته بی آنکه هیچ تماسی بایکدیگر داشته باتند؛ غالبا حدایی 
میاد این مقولات انسانی. حتی از حدایی باجهاد خارح. دفیفتر رعایت می‌شد. 
آلمانیها به خاطر ملاحظات نژادی, با ملتهای اسکاندیاو یابی به گونه ای متفاوت از 
افوام دیگر رفتار می کردند. هرجند که اين ملتها سرسخت‌ترین دشمنان انها به‌شمار 
می آمدند. اقوام رز مموله‌های متقاوت دیگر تقسیم شله بودند . نخست انهایی 


۳۷۳۹ حکومت توتا لیتر 





که مانند بهودران. برنامه «انهدام» شان در دستور کارفرار داشت؛ دوم انهاییکه مانند 
لهستانیها, روسها و اوکراینیهاء می بایست در بنده‌ای نه‌جندان دور تابود شوند و 
سرانجام» آنهاییکه مانند مرده فرانسه و بل یک . هنوز برنامة انهدام‌شان در طرح فرا گیر 
«راه‌حل نهابی» نازی بیش‌بیتی نشده بود. در نضام روسیه ما باید سه نظام 
کم و بیش مستقل ر ازیکدیگر بازتناسيم. نخست گروههای کار احباری واقعی که 
در اراک نستی زند گی می کنند و برای مدت زمان محدودی محکوم به زند گی در 
«ردوگاه دسته جمعی هستند. دوم اردوگاههایی که در آنها از مواد انسانی بیرحمانه 
بهره کی می نمایند و نرخ مرگ‌ومیر در آنه سیار بالا است, اما بهرروی این 
ردو گاهها به منظورهای کاری بر پا گشته‌اند؛ و سرانحام, اردوگاههای مرگ که 
سا کنات آن به گونه ای منظم نرطریق گرسنگی و بی توجهی نابود می شوند. 
هراس واقعی اردوگاههای کار و مرگ در اين واقعیت نهفته است که 
ساکنان این اردو گاهها اگرهم اتفاقاً زنده بمانند بیش از مردگان از دنیای زندگان 
حدا می مانتد زیر" ارعاب بردهُ فراموشی بروحود انها می افکند. در اینجا کتل مانتد 
له کردن یک پشه. امری غیرشخصی است. یکی ممکن است براثر شکنجه یا 
گرسنگی منظم بمیرد و دیگری ممکن است بخاطر اشباع ظرفیت اردوگاه وضرورت 
۱0 
محمولةٌ انسانی حدید» خطر خالی ازسکته شدن اردوگاه را تهدید کند و از همین‌روی 
دستور داده شود که ترخ مر گ‌ومیر به هر بهایی کاهش داده شود" . داو ید ر وسه 





۱- این اتقاق در المت» در پایانٍ سال ۱۹4۲ بیتی امد. در اين زمان هیملر به فرماندهان 

اردو گاهها اعطار کرده نود که ل(نرخ مرگ و میر را به هر قیمتی که ده کاهش دهند)) . ریرا 
۳ وه ۰ 

بی برده شده بود که از ۱۳٩,۰۰۰‏ ناژه‌واردی ۷۰,۰۰۰ ین در راه اردو کاهها و با بلاقاصله یی از 


ورود نی سشده بودند)) . 
۰ 7 .۵۱0۵0 ۲ ۷ ,۵05۵۵0 دول عم 


زج ۱ ٍ 2 7 چم 1 
گزارشهای اخیر از اردو گههای روسیة شوروی همگی این نکته را تایید می کنند که پس از 


۰ 2 جٍِ ۰ ۹ 
۱۹:۹ که استالین هنور رندد بود و مر گ ومیر در ردو 5ا هه که مش از اد به ۰ درصد 
سل 


توتالیتریسم در راس قدرت 7 








گرارش دوران زندگیش را در اردوگاه نازی با عنوان «روزهای مرگ ما»۱ 
نامگذاری کرد و براستی که در این اردوگاههاء فرا گرد مردن را تداوم بخشیده بودند و 
وضعی راتحمیل کرده بودند که مرگ و زند گی به یکسان مخدوش شده بودند. 

در با میتی خودر نمایاد می مس د که در کنون برثی ما ناشناخته بوده 
امن سر که برمههوم تحوندات و سدلات کفتم "مه دید می ک ۳ در اینحانه 
می‌ر سباسی و دریخی مطرح اسب و نه معبارهای »خلزفی . بلکه زر همه پیشتر ین 

ن مرح است که قضبه ار وم نید کی انده شده است که پیش از 
هرز درساست ممزای عمون ۱۱ د مصرح نبوده است و اد فضه این است: همه 
بشماری ر گروههای بشری که دارند بایکدیگر زند گی 
معذ سب که همحنانکه کار برد بمب هیدروزنی تراد بشری را 
زابود خه؛اهد کرد. پروزی نعرم . ردو گاهی اه کروات دیگی هماد سرنوشت 
پرحمنه ری نسانها رقم حوهد رد. 

برای زند گی د, رده > هو گراین دیگری و وحود ندارد. هراس ابن اردو کاهها 
هرز ند تخل درنمی انند. ننها به این دلیل که هراس بادشّده در فراصوی 2 
رید فی ج نی دارد. بن هراس ر؛ نمی تواد به درستی گز عی کرد. زوا باتماندگان 
ردوگاهه که به جهاد یدگان ارمی گردند. -ورکردد تجربه‌های شخصی 
۷ حتی برای سودس ت امکاد نایذیر می شود. نوگو بی که و باید داستانی 
زر یک ساره دنگر 1 بر و کتب زیر در جهان زند گان موقعیت ساکنان این 


ص_ 5 : و ۳ ۳ سر _-_ 
رده د شم که ی ر ریات د مرده تودنشان املع ندارد. حتاد است که نو ئو بی 





سم ۳ ۰ ‌ 
رسیدژه بود به گونه ای منظم حاکن داده شده بود؛ زیرابه احت ال قوی انحاد شوروی تک 1 
۳ ممر م7 ۴ 8 . 
عمومی و شدید نبروی کاررو برو کشته بود. آين بهبود در شرایط زند کی را نباید با بحران رز یم 
ام ِ م 
دس اربر ک استالن درامیخت» بحرانی که نخستین بار در این ارده کاهها احساس شله بود. 
.۵5 رد۷۱۷۵ ۰ توب 0 صل 2۲2۳260 ,52۳۱892۲ و۱۷۷۱ 
۷۵۲ ۸۷۵۲۳۵ ول 5جدءول جج ] ** -1 


۲۷۸ مت تونالیتر 





۳ ۰ 22 ۰ ۱ بثپ.۳ . 1 ص-_ بو ۳ و ۰1 1 ‌ ۰ 
ابها هر در راده تسه این زر ایتروی. هر توبه فرینه اي جر سردر نمی و انجر ف وت 
۱ ۱ سم تس سم 
انجه که برای فهم رید کی در این اردو کاهه صروری ست. بازده دیکری ندرد. 
محکومیت زنادات ز عمان شاقه یا کار اج‌ری در مستعمرات ید آب و هون تنعید و 
ِِ 7 ۲ ۲ عم ۲ عِ 
برد کی » در نگاه نیس مقایه حوبی ِ زنب گی در ای ردو کاههای کار و مرک 
هنظر می ایند. ام در یک بررسی دقیقتره , ء به حایی نمی برند. 
محارات رید ای عه ( شاف ز بظر زمنی و شدت عملء محنودیتهابی 
دارد؛ زندانی ه به عمان شافه. هئور حق و حتوفی درمورد حسمش د؛رد و 
نمی توان اورا تحت شکتحه و حیرگی مطلق فرار د.د. کوم به تبعید تله ازیکحای 
۲ و آ ا مب ۱ ۳ 
دنیا به‌حای دیگری رال انتقت داده می شود که در لجاهم انسانها مس‌کونت د ند: و 
۰ مر ‌ ۰ ئّ ۰ ۰ م7 ت ‌ ۳ 
زر جهان رن بهسره نله نمی سود. ی برد ۳ شمسته بیب به د در 
۲ ۰ مر - ۳ سرا 
جهارحوب یک نطم حتماعی بوده سب؛: برد گان مانند ساکتات "ردو کاههای 
توتالیتره ار دید و مرافت هموعاد‌شان دور بوده ند و بعتوان ابرارهای او بهای 
متسحصی فان و تصود دارایی . ۲ را رش معمی برحوردار بودیت . ب کتان 
و ۳ ۰ 1 
رده کاهها هانی نم رب .و ژر لور هرزمال می بواب ج ی خالی آزها ر‌ بر کرد و کتتن 
۱ ۲ ِ ۲ ۱ م ممم 
نمی داند که انه به‌حه کسی تعلق دارند: ریر؛ که هر کر دیده نمی توند. از دید گاه 
۱ سر ِم 
حامعه او او محلیا برد دی سب ۰ کر حه در وان ۰ 5 شلید تیروی ۳9 ار 
وحود آنها برای کار کردد ستفاده می شود همحنانکه قز اسان تم ور نو 
ر وسیبه تونالیتره وحودتان برای کار فد ده سلدد 9 
۱ 2 5 ۳۳ 0 ۳ ا- مي و و يو با . ! 
اردو ثاه دسته حمعی بعنوان بی نهاد نته برای بهره فشی ار کار انسانها 
7 ۲ ِ عم 1 ۱ ۳ 
بر با نکشته بود؛ تنه کار کرد اقتصادی دایمی این ردو کاهها» تامين هریته دست‌گاه 
- ۱ ۲ ِِ ۳ 9 
سر پرستی انها بوده است؛ و از همینروی . دید کاه افتصادی, اردو کاههی 
كِ طا ۳ ۰ ۰ ۰.1 ور 
دسبه جحمعي یشتر برای حاطر خودمان وحجود دارند و هرکاری را که دراین اردو کاهها 
. ح‌‌ ۳۳ ۰ 72 ۰ ۴ * مس +۳ مر ۰ ۱ تب 
انجام می شود. می توان به کونه ای بهتر و ارزانتر در شرایط دیگری انجام داد . بو یره 





۰ 2 ۰ ۳ 
50-1 .0 ,1 .0۳ من ویو . ((یستر کارهایی که در ابن اردو گاهها انحام می سلید 
هه 


تور لبتر یسم در راس قدرت ۲۳۹ 





عم ۱ ۱ 9 
اردو کاههای روسی که دیوانسالاری شوروی عنوان منیع اردو کاههای کاراحاری را 
برای توصیف شان به کار می برد از همه اشکارتر نشان می دهند که کار احباری 
هیده . ام 1 و ۹ ۳ تست 6 ء زیرا کار احیا 0-۳ وذیع عادء , همه کا: رگران 


را ی ی م۵ رص 5 تاتی 


2 


سین 


روسی به‌شمارمی آید حونکه آنها نمی توانند محل کارشات ار زادانه ب گر ینند و به‌هر 
کاری که خود خواسته باشند روی آورند. 

باورناپذیری وحشتهای این اردوگاهها. به همین بیفایدگی اقتصادی آنها 
سخت وابسته است. نازیها این پیفاید گی را احد ضد فایده گرایی آشکار رساندنه 
به گونه ای که در گرما گرم جنگ و باوجود کمیود مصالح ساختمانی و وسایل 
حمل ونقلآنها کارخانه های‌عظیم و پرهزينة نابودی انسانها بر پا می کردند و ملیونها 
تن را به اینجا و آنجا می بردند!. از دید جهانٍ شدیداً فایده گرای غیر توتالیتر تناقض 





با 
بیقایده بودند» زیرا یا ژاید بودند و با جنات بد برنامه‌ریزی شده بودند که غالبا حندبارمی بایست 
تکرار شوند» 32 ,831مم 61 .00 ,86286/۳۵0 بو بره زندأنیان حدید ناحار به اتحام دادن 
وظایف غیرضروری بودند.... آنها احساس خفت‌می کردند. .. وترجیح‌می دادند که کار 
شدیدتری انجام دهند, در صورتیکه آد کار فایده‌ای در بر می داشت...» ما0 2۷0 که 
سراس رکتایش را براین نطراستوارساخته است که مقصود از ارد و گاههای روسی تهية کار ارزان 
1 نااکارایی کار در اردو گاه را به‌تاجار پذیرفته است. همان کتاب ص ۱۰۵ ار 
گزارشهای اخیر در باره‌بخشش دسته حمعی و الغای ردو گاههای کار درست از کار درایند» 
نظریه های رایج در باره نظام اردوگاهی روسی به عنوان یک افدام افتصادی برای تهیهُ کار ارزان 
به کلی رد می‌شوند. زیرا اگر این اردووگاهها در خدمت یک مقصود مهم اقتصادی بودند» رز یم 
روسیه نمی توانست آنها را به‌سرعت ازمیان بردارد» بدون انکه این اقدام عوآفب وخیمی برای کل 
نضام افتصادی داشته باشد . 

۱- گذشته از حمل‌ونقل ملیونها انسان به اردوگاههای مرگ تازیها پیسته درصدد اجرای 
طرحهای استعماری تازه بودند - المانیها را از المان یا مناطق اشعالی برای مقاصد استعماری به 
ترق می‌فرستادند. برای اطلاع از بحشها و درگیریهای گوناگون و دایمی میان سلسله مراتب 


4 


۳۹ حکومت توتا لیتر 





میان اين اعمال و مقتضیات نظامی حنان اشکارند که همه اینکارها را جز باحنون 
محض نمی توان توحیه کرد. 
همین فضای دیولنگی و عدم واقعیت که بخاطر فقدان منظور ایجاد می شود» 
همان پردهٌ آهنین واقعیبی است که انواع این اردوگاهها را ازحشم حهانیان 
می پوشاند. این اردو گاهها و حوادنی که در انها می گذرند» را برای حهان خارح تنها 
می‌توان ازطریق تخیلات راجم به زندگی پس از مرگ توصیف کرد. یعنی از طریق 
9 که مقاصد دنیوی اش را اردست داده باشد. ارده گاههای دسته حمعی را 
به خوبی می‌توان بر پایة سه نوع مفهوم اساسی غربی راجم به زندگی پس از مرگ 
تقسیم کرد: جهان زیرین"» برزخ دوزخ. جهان زیرین به اردوگاههای نسبتاً 
آسانگیری اطلاق می شود که زمانی حتی در کشورهای غیرتوتالیتر نیز مرسوء بودند و 
برای دقع شر انواع عتاحر تامطلوب - یناهندگان» اشخاص فاقد ملبت. افراد 
میراجتماعی و بیکار - به کار می رفتند: مانند اردوگاههای 108 که برای نگهداری 
اشخاص خاصی بر با گشته بودند که زیادی یادردسرتشخیص داده‌شده‌بودند؛ این افراد 
حنگ رأیه سلاهت بشت‌سر گذاشته بودند. بررخ به‌ همان حیزی گفته می نود که 
اردو گاههای کار اتحادشوروی‌نمونه‌های انند» حایبکه درآن» بی توحهی نسبت به 
سلامت و رفاه ساکنان اردوگاه با کار احباری بیقاعده درآميخته است. نمونهٌ دوخ 
به‌معنای دقیق آن. اردو گاههایی هستند که نارها تکمیل کرده بودند: در این 
دو گاهه . سراسر ندگی قربانیان با درنظر داشتن شدیدترین عذاب ممکن برای 
ها به گونه ای دقیق و منم سایمان داده شده بود. 
هرسه نوء اردو گاه بادنده یک فصل مک دارند و آن این است که را 
بوده‌های انسانی بسته‌بندی شده در این اردوگاهها به گونه‌ای رفتار می شود که 


۳ 


سب 


عیرشمی ناطق آسع نی شرگ وستسته مرانب اس سس در باره آين موضوع رحوع شود به: 
رمور واه لا ,و۳۰۱1 ۲وزها ماع آن ۱ج ۴ن دزد ا۷/0 ۰ 
5( - ۲ 


توتایتریسم درراس قدرت ۲۸۰ 


توگو یی آنها دیگروجود ندارند و دیگرمورد توجه کسی نیستند؛ توگو یی که هم اکنون 
مرده آند ولی یک روح اهریمنی پیش از سپردن انها به آرامش حاودانی» بامتوقف 
نگهداشتن شان درمرزمرگ و زندگیء آنها را به‌بازی گرفته است. 

نه سیم خاردان بلکه احساس عدم واقعیت وحودی کسانیکه در درون آن 
زندگی می کنند محرک یک جنین سنگدلیهایی می گردد وباعث می شود که عمل 
انهدام انسانها یک اقدام کاملاً عادی به‌نظر آید. کارهایی که در این اردووگاهها انحاه 
گرفته بودندء تنها در تخیللات شرارت آمیز و تبهکارانه ما می گنحد. مشکل اصبی در 
فهم حوادت اردو گاههای تودالیتره این اشت: .25 ان حنابتها همانند تخلات بادنده 
در یک دنیای موهوم صورت گرفته بودند؛ وهمی که راایتهمه در دنبای کا رنه 
محسوسی از واقعیت تحمّق مادی بیدا کرده بود؛ واقعیتهای این سهان ضاهراً موهوه. 
باانکه ازنظر داده‌های موس که و کسری بداشتند, اما فاقد ساختار علیت و 
مسئولیت بودند که بدون ان واقمیتها برای ما یمتزلهٌ توده ای از داده‌های غیرقایل فی 
بافی می‌مانند. نتيجهٌ این وضم موهوم و در عین حال وافعی . محانی خواهدبود که 
در ان انسانها را می توان ان رز ومذنه کرد در حانیکه شکتحه دهنده و 
شکنجه‌شونده و بو یه مردء خارج از این مکان» تنها تصوری که می توانند از حوندب 
درون آن داشته باشند» این است که جیزی بیشتراز یک بازی بیرحمانه يا یک هذیان 
نامعقول رخ نداده است" . 

یلمهایی که متفقین در مان و حاهای دیگر پس ر جنگ به میس 
گذاشته اند, آشکارا نشان می دهند که این فصای حنون و عده ولفعیت ر؛ نمی توان . 
گزارشگری محض توصیف کرد. برای تماشا گران بدون تعصب این فبلمهای مستند. 
تصویرهایی که از واقمیت این اردو گاهها برداشته بودند» به همان اندازة عکسهای 
فوری از صحنه‌های اسرارامیز یک حلسة احضار روح, متقاعد کننده بودند. عفل سا 





اس بتلهایم در همان کتاب باداور می تود که محافضال " ده گاهي مانند حود ۰ م تب گمص 


متا 


فصای عدم وفست را اخساس می گردند. 


۲۸۲ مت توتالیتر 





با این برهان موحه در برابر وحشتهای بوخنوالد و اشو بتز وا کنش نشان می دهد: «اين 
مردم بایست چه جتایتهایی را مرتکب شده باشند که جنین بلاهایی پیسرشان آمده 
است»۱؛ و یا در آلمان و اطریشء در بحبوحة گرسنگی, اشباع جمعیت و نفرت 
عمومی» مردم می گفتند: «چه بد شد که آنها خفه کردن بهودیان را باگاز متوقف 
ساخته اند»؛ تبلیغات مستند ولی غیر موثر متفقین درهمه‌حا با شانه بالا انداختن های 
تردیدآمیز مردم مواجه گشته بود. 

ار یکسوی, تبلیغات راستین نمی تواند انسانهای معمولی را در مورد وأفعیت 
این جنایتها متقاعد سازد» زیرا این جنایتها ز بس که هولنا کند, برای اینگونه انسانها 
باورنکردنی می‌نمایند. ازسوی دیگر تأثیر این تبلیغات برروی کسانیکه از طریق 
تخیلات شخصی شان می دانند که قادر به‌جه کارهایی هستند و از همیتروی کاملا 
آمادگی دارند که واقعیت آنحه را که دیده‌اند باور کنتد» مسلماً خطرنااک است. 
برای ایندسته از مردم نا گهان آشکارمی شود که اموری را که تخیل بشری هزاران سال 
به فراسوی تلمرو کا رایی بشری رانده استء درست در همین حا و برروی همین زمین 


می‌توان ساخته و پرداخته کرد و دوزخ و برزخ و حتی تا اندازه ای بقای جاودانه را 





۱- تشخیص این نکته خالی از اهمیت‌نیست که همه تصاو یری که از ارد وگاههای دسته جمعی 
برداشته شده‌اند» این اردو گاهها را در آخرین مراحل رژیم نازی و در زمانی نشان می دهند که 
قوای متفقین بدانها وارد تده بودند؛ از همینروی» این تصاو بر کمی گمراه کننده‌اند. در این 
زمان, هیج اردوگاه مرگ تمام‌عیاری در آلمان وجود نداشت و همه تحهیزات نابودی انسانها از 
اردو گاههای نازی برحینه شده بودند. آرسوی دیگی آنجه که متفقین را خشمکین ساخته نود و به 
فیلمهای‌شان هراس و یره ای بخشیده بود -- یعنی » منظرهٌ اسکلتهای انساتی -- بهیحروی نمودار 
اردوگاههای مرگ نازی نبودند؛ زیرا مرگ در این اردوگاهها نه با گرسنگی بلکه با گاز انجام 
می گرفت. اوضاع این اردوگاهها نتيجة رو یدادهای جنگ در آحرین ماههای رژیم نازی بود: 
هیملر دستور تخلیه همه اردوگاههای مرگ در شرق را صادر کرده بود و درنتیحه م اردوگاههای 
آلمان از جمعیت اشباع گشته بودند و او دیگر در موقعیتی نبود که برای این اردوگاهها غذای کافی 
فراهم کند. 


تون لیتر یسم در راس قدرت ۲۸۳ 





می‌توان با نازه‌ترین روشهای نابودی و درمان فراهم ساخت. از دیدگاه این مردم 
(تعداد این مردم در تهرهای بزرگ آنجه که دوست داریم تصورکنيم» بسیار افزونتر 
است) جهنم توتالیتر تتها این وافعیت را ثابت می کند که قدرت انسان از ا: نحه که 
تا کون ی ارت تصورش را داشتند» بیشتر است و انسان می تواند هوسهای دوزعی اش 
ر براورده سازدء بی انکه اسمان فروریزد ویا زمین دهن باز کند. 

جنین می‌نماید که این توصینها که بارها در گزارشهای گونا گون راجم به این 
حهان مردگان! تکرار شده اند» نومیدانه می کوشند تا حیزی را بگویند که در کلام 
توت کح شاید هیچ جیزی بهتراز ازدست دادن ایمان به داوری فرحامین ‏ 





نتواند توده‌های حدید را از نوده‌های سده‌های پیشین متمایر سازد: بدترین حیرها 
بِ_ را ازدست داده ند و  ِ‏ حیزها امیدشان را ِ_ نوده ها که هنورهم 


د سس یاه انساتر ۱ که دیره ن 11 01 مت دب بوده أثل ۳۳ فهد ‏ 3 سوند . دوس 
ی کی کی با ۰ ۹3 8 ‌ ۹-1 ۳7 


همجنانکه و یژگیهای عامیانةٌ حامعهٌ بی طبقة مارکس همانندی ععفت اسان : 3 
عصر پیامبران دارد, واقعیت ارد وگاههای دسته حمعی نیز ازهمه بیشتربه تصاو یرقروذ 
وسطابی جهنم همانند است. 

مفاهیم سنتی حهنم را یرای انسان تحمل پدیر می سازد. بعنی همان داوری فرحامین و 
همان معیار مطلق عدالت که باامکان رحمت بی بایان درآمیخته است. از دید گاه 
سنحش بشریه هیچ جنایت و گناهی نیست که باعذاب ابدی جهنم همسنگ باشد. 

۹ ۱ ۳ ۰ سم 
در این‌جا است که عقل سلیم براین محازات فلم بطلاث می کشید و می برسد: مگراین 
مردم حه حنایتی را مرتکب شده‌اند که سراوارحنین محازات نتاحوانمردانه ای باشند؟ 
۰ و ۱ ِِ ۰ ۰ ‌ 

و بازدراینجا است که بیکناهی مطلق این قر بابیان خودرا نشان می دهد: هیچ انسانی 
سراوار حنین محارات بیرحمانه ای نیست. و سرانحام شیوه زشت انتخاب تصادعی 
فر بانیان اردوگاهها در وصم ارعاب کامل, به‌زیر پرسش کشیده می شود: حرا باید 


۲ :۱32 -2 8 0۴ 0/م وب 7۸ -1 


۲۸ حکوعت توتالیتر 


جنین « کیقری» را همینطور تصادفی درمورد هر کسی که در دسترس باشد پیاده کرد 
حال جه انکس سزاوار این کیفر باشد ویا بهبحروی شایسته جنین کیفری نباشد؟ 

در مقایسه با سرانجام نهایی و جنون‌اسای رژیم توتالبت یعنی جامعة 
اردو‌گاهی. فرا گردی که انسانها را برای جنین سرانحامی آماده‌می کند و شیوه‌هایی 


خسته 


که انسائها برای سازگاری باحنین اوضاعی اتخاذ می کنند, آشکار و منطقی 
می‌تمایند. پیش از آنکه تولید دسته حمعی نعشهای واقمی امکانیذیر گردد. حامعه 
یک دوه دار کات زا بای لخاد ها زتبهست‌سر. کذاشته ود دورهاش که 
ازنظر تاریخی و سباسی توجیه‌پذیر است. قوف محرک و ازان مهم سکوت 
رضایت آمیز توده‌ها در برایر این اوصاع بیسابقه, محصول رو ید.دهایی هستند که در 
یک دوره ازهه کت نی سیاسی , صدها هزار انسال را در بدر. فاقد ملیت رانده 
شده و بدون خواستار ساخته بودند. ضمن اآنکه ملیونها انسان ازنظر اقتصادی زاید و 
بیکار و ازنظر اجتماعی و بال گردن گشته بودند. این وضم تنها درصورتی می توانست 
پیش اید که حقوق بشراعتبارسنتی اش را ازدست داده‌باشند, حقوقی که هرگز ازنظر 
فلسفی مشخص نشده بلکه تنها فورمولبندی شده بودند و همچنین هرگز ازنظر 
سیاسی تأمین ننده بلکه تنها اعلام گشحه بودند. 


و رم 
زد نی نسفت. یج ذر راه یر ی با دسیین 7 آسیسم سس‌ی‌ست ۰ حقوفی در انسان 


ین 


۰ ۳ 4 ‌ فد كت هم 1 ۰ ۳۹ ِ ۱ 
درصم نب الا فقو مس مه یب طلست و حجهالی نع نیا لت آ. قل. ود و ؛, د؛ولی 
ور کیت کی تا ۰ ف ی ۳ ‌ ‌ ۲ 6 ی ۳۳ ‌ و ی ی ل - آ رآ ت # ی ۳ 


این جهان در خارح از چهار جوب ملیت کشور انجام گرفته بود و ازسوی دیگر با قرار 
دادن اردوگاههای دسته حمعی در خارج ار شمول نظام جزایی عادی و با گرینش 
ساکناد این ردوگاهها براساسی مغایر با رو یه فضایی عادی که دران هرجرهی 
محارات مشخصی دارد» صورت گرفته بود. از همینروی است که هی بممیم 
حنایتکاران که به دلایل دیگر عناصر ضروری یک جامعه اردوگاهی را تشکیل 
می دهنب. معمولا تنها برای تکمیا محکومیت زندانشان به‌اين اردوگاهها فرستاده 


توبالیتریسم در راس قدرت ۲۸۵ 


فجن زرد رین ماخ رن یگ رخ خر 
یک اردوگاه گرد می آورد - کلیمیان بیماران درمان‌نایذیر و نمایند گان طبقات رو 
به‌مرگ - از کسانی, باشند که هرگونه استعداد ارتکاب حنایت عادی و غیرعادی را 
ازدست داده باشند؛ در حالیکه تبلیغات توتالیتر ادعا می کند که «بارداشت 
حفاظتی» را باید به عنوان یک «اقدام پیشگیرانه؛ پلیس» درنظر گرفت که هدفش 
حلوگیری از ارتکاب اعمال تبهکارانه است. استثناهایی براین قاعده که در روسیه رخ 
داده‌اند, را باید به کمبود دید زندانها در این کشور و نیز رو یای هنوز محقق نشده 
رز یم درجهت تبدیل کل نظام حرایی کشوربه‌یک نظام اردوگاهی مرتبط دانست" . 
گنحاندن حنایتکاران در اين اردو گاههاء برای موحه حلوه دادن این داعيذ 
تبلیغاتی جنیش توتالیتر ضروری است که می گوید اردوگاهها برای حلوگیری از 
عناصر غیراجتماعی وجود دارند ". حنایتکاران به گونه ای تمام عبار به این اردوگاهها 
تعلق ندارند» زیرا اگرهدف ابر بایی آنها کشتن شخصیت حقوقی در انسان باشدء 
اینکار در مورد افرادی که به کلی بیگناهند بسیار ساده‌تر است تا درمورد کسانیکه 
به خاطر ارتکاب جنایتی گنهکار شمرده می شوند. اگر می‌بینیم که جنایتکاران 
دریان ساکنان اردوگاهها مقوله‌ای دایمی را تشکیل می دهند, به حاطر رشوه‌ای 


- مااوتز در همان کتابء ص ۵۰ بر این تأاکید دارد که حنات‌کاران دررمدت گدراندت دوره 
محکومیت عادی‌شان. هرگ نباید به اردو گاهها فرستاده شوند. 
۲- کمبود فضای زندان در روسیه به حتان حدی رسیده بود که درسالهای ۱۹۲۵ و ۰۱۹۳۲٩‏ 
زندانهای روسیه تنها برای پذیرش ۳٩‏ درصد محکومین حای داشتند. 
158 .2 ,0 00 ,۶۵ج مک 

۲ گشتابوو اس اس همیشه برای اختلاط رده‌های سا کنان اردوگاهها اهمیت بسیارفایل ودند. 
سب اردوگاهی متحصرابه یک رده تعلق داشت ۳۰ .6166 0۳6 ,090۳7 . 

در روسیه از همان اغاز احتلاط زندانیان سیاصی و حتایی مرسوم بود. در نختین دهه 
فدرت شوروی گروههای سیاسی جپ از مزایای و یره ای برخوردار بودند. اما با رشد حصلت 
توتالیتر رز یمء «پس از دهه ۱۹۲۰ زندانیان سیاسی از زندانیان حتایی عادی ثر یاین تر قرار 


۳ 
گرفتند» ۱ ۲۲ ۱77 .مب عانه .هه ,لاد ) . 
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است که دولت توتالیتر به پیشداوریهای حامعه می دهد و از این طریق. پذیرش وحود 
این اردوگاهها را برای آنها اسانتر می سازد. ازسوی دیگر برای آنکه نظام اردوگاهی 
دحار نقصی نشود و تازمانیکه هنوز نظام جزایی در کشور وحود دارد. بهتر است که 
جنایتکاران تنها برای تکمیل محکومیت‌شان به اردوگاهها فرستاده شوند. در هیچ 
شرابطی نباید اردو گاههای دسته حمعی محل محازات برای تخلقات معینی ۲۳ 

درآمیختن حنایتکاران با رده‌های زندانی دیگی این امتیاز را نیز در بر دارد که 
برای این رده‌های غیرجنایتکار بمحض گام گذاشتن در این اردوگاهها به گونه ای 
تکان دهنده آشکار می شود که به پست‌ترین سطح حامعه فرو افتاده اند. بیگمان برای 
آنها برودی روشن می شود که حادارد به پست رین دزدان و ادمکشان رشک وررند؛ 
هرجند که حتی پست‌ترین سطح نیز تنها یک اغاز خوب به‌شمار می آید. از این 
که وجود جنایتکاران در این اردوگاهها, وسیله استارموثری را تشکیل می دهد: 
این چیزها تنها برای جنایتکاران پیش می آیند و بدترین بلایی که برسر این 
حنایتکاران بياید بازهم سزاوارش هستتد! 

حنایتکاران» اشرافیت هریک از این اردوگاهها را تشکیل می دهند. (در 
آلمان زمان جنگ رهبری این اشرافیت را کمونیستها به‌دست گرفته بودند. زیرا 
کمترین بازده کار را نمی‌توان تحت مدیریت هرج ومرج آمیز جنایتکاران به‌دست 
آورد. این امر صرفاً در نتيحة تبدیل موقتی ارد و گاههای دسته حمعی به ارد و گاههای 
کار احیاری حاصل شده بود؛ بدیده‌ای که وضع عادی و دير بای اردو گاهها را نشان 
نمی داد)۱. آنجه که باعت می‌شود جتایتکاران در مقام رهیری اردوگاهها فرار 
که نها ات تست که کار کتان رتش اردوگاه و عناصر جنایتکار ازسنخ هم 
هستتد -- در توروی, سر پرستان اردو گاهها مانند افراد اس اس» یعتی تخبگان 
و یژه‌ای که برای ارتکاب جنایت تر بیت شده باشند, نیستند" - بلکه رهبری آنها 
ی ی ی بآ 


برملیر بت داحلی توخنوالد تسلط رافته بودنف بر بها می دهد . 
۲- به شهادت خانم بو بریومان (همسر پیشین هاینز نیومان) که از اردو گاههای شوروی و المان 
سح سای 


مت ی 
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بیشتر از این واقعیت سرجشمه می گیرد که حنایتکاران در ارتباط باعمل معیتی به 
اردوگاهها فرستاده می شوند. آنها دستکم می دانند که حرا در اردو گاهها هستند و از 
همینروی, تتمه ای از شخصیت حقوقی شان را برای خود نگهمیدارند. برای زندانیان 
سیاسی» این قضیه تنها ازجهت ذهنی مصداق دارد؛ اعمال آنها» البته به عنوان عمل و 
اقدام سیاسی و نه به عتوان عقّاید صرف یا ظن مبهم دیگران نسبت به آنها و یا 
عضو یت تصادفی ان دریک گروه سیاسی منحله قاعدتاً تحت شمول نظلام قانونی 
عادی کشور قرار ندارند و ازنظرقضایی ماهیت روشنی ندارند. 

به ملغمه زندانیان سیاسی و جنایتکاران ( که ارد و گاههای روسی و آلمانی 
کارشان را باآنها آغاز کرده بودند)» بعدها عنصر سومی افزوده شد که بزودی | کثریت 
ساکنان اردو گاهها را تشکیل دادند. این گروه که در اردوگاهها از همه گروههای 
دیگر وسیعتر بودند ارمردمی ۳ می شّد که حه از دید گاه خحودشان وحه انا اه 
شکنجه گران‌شان هیچ کاری انجام نداده بودند که با دستگیری‌شان ارتباط معقولی 
داشته باشد" . در آلمان. ازسال ۱۹۳۸ توده‌های بهودیان نماینده این عنصر سوم بودند 
و در روسیه» هر گروهی که به دلایلی که ارتباطی با اعمال‌شان نداشت مشمول 


ری تب 2 ۲ و ۱ م ۰ 
یمهری ممامات واقم شده بودند. این گکروههای از هرحهت بیکناه» برای تحر بة 


۳ 
نمی دادند. ۳۹ محافظان روعسي ما مردان هتره و بی ازاری نودند . . . , آما باايتهمه مقرارت نقلام 


۳7 
را ...۱ دو گاه ر وفادارانه رابت می کردند» . 
تفت 2۱69۵۵۲ جبب 7 +علطل) | 


۱- 861/616۱۲ منم در 
۳/۹009 66۷ 200 ۸۵۰۵۲۳۵۱ ۵۲ احصعناصل موز کووموونننگ ۱۲۵۵ مز عونبووق ‏ 
.3 4 ۸۷۵ ۱۱۱۸ برد زوا 
احترام به نقس جنایتکاران و زندانیاد سیاسی را در مقایسه با کسانیکه ۳ عبل خلافی انجام 
نداده بودند تومیف ی گناد" دسته اخر «ار همه کمثترتاب تحمل نخستین ضر به راداشتند» و 
۰ ِ ۰ عم - 
تین دسته ای بودند که فرو می باشیدند. بطهایم این کاستی را به خاست‌گاه طبقة متوسط انها 
بارمی بندد . 
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محرومیت و ثابودی شخصیت حتوقی انسان از همه مناسبترند و از همینروی» چه 
ازجهت کیفی و چه ازنظر کمی» مهمترین مقول جمعیتی اردو گاههای دسته‌حمعی 
را تشکیل می دهند. این اصل در اتاقهای گاز کاملتر ارهرحای دیگر تحقق یافته بود, 
زیرا دستکم باتوجه به ظرفیت عظیم این اطاقهاء نمی توان تصور کرد که اینها برای 
موارد فردی ساخته شده بودید. بلکه تها می توان گنت که این اتاقها برای نابودی 
عمومی مردم فراهم شده بودند. گفتگوی زیر موقعیت فرد قر بانی را به اختصار بازگو 
می کند: «ممکن است پپرسم که اتاقهای گاز به جه‌منظوری وحوددارند» - باسخش 
ساده است: «برای انکه شما دراصل بیهوده به دنیا آمده‌اید». همین گروه سوم مطلفاً 
شاه انسته که گر سروک را قر اروه کادارد تتاتان سا وهای ۲ 
نم‌تون با این گروه یکسان گرفت.اینن که ار حمایت هرگونهتمیزی به ار 
انجام هر گونه عملی محر ومنل در محرص ه رگونه عمل خودسرانه ای فرار دارند. هدف 
نهاییی که در روسه شوروی جرا تحقق یافته و در آخرین مراحل ارعاب نازی 
به‌روشنی نمودار گشته بود» این است که سرانحام. همه جمعیت اردوگاهها از اين 
معوله مردم بیگناه ترکیب گردند. 

ساکتان اردو گاهها هرحد که کاملا تصادفی به اردو گاهها فرستاده 
می شوند» اما بمحض ورود به اردوگاه معمولا به مقولات مشخصی تقسیم می شوند 
که گرجه فی ننه بی معنا هستند. اما از دید گاه سازمانی ممیدند. این مقولات در 
اردو گاههای آلمان عبارت بودند از حنایتکاران زندانیان سیاسی » عناصر 
غیراجتماعی, تقصی رکاران مذهبی و بهودیان که هریک از آنها با نشانة و یره ای 
مشخص می شدند. زمانیکه فرانسو یان پس از جنگ داخلی اسپانیا برای تبعیدیان 
اسیانیایی ردوگاههایی بر پا ساختند. آنها هم اصل توتالیتر درآمیختن سیاسیان» 
ایتکاراد و ببگناهان (در این مورد, افراد فاقد ملیت) را رعایت کردند و باوحود 


۳ عم و 
بی‌تجربگی در اين کار در ابداع مقولات بی‌معنای یادشده از خود خلاقیت 


1 ۲ .606 .00 روون 80 1۰ 
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تزور نشان دادند! . 

این مقوله بندی که دراصل برای جلوگیری ار رشد هرگونه همیستگی درمیان 
ساکتان اردوگاه طرح شده بود» درعمل سودمندی اش را بهاثبات رسانید» زیرا 
هیچیک از افراد ساکن اردوگاه نمی توانست بداند که مقوله اش بهتریا بدتر ازمقوة 
دیگری است. در آلمان این مقوله‌بندی که ظاهراً از نظر سازمانی دقیقاً مشخص شده 
بود ولی دایماً دستخوش جابجایی می‌شد, نتوانست از رشد احساس همبستگی 
درمیان بهودیان جلوگیری کندء زیرا آنها در هرشرایطی پست‌ترین مقوله را تشکیل 
می دادند. زشت‌تر ازهمه این واقمیت بود که خود سا کنان اردو گاهها نیز همدیگر را 
بااین مقولات می شناختند, توگویی که این مقولات آخرین بقایای شخصیت 
حقوقی شان را بازنمود می کردند. پس دیگر نباید شگفتزده شد اگریک کمونیست 
المانی که در سال ۱۹۳۲ به اردو گاه فرستاده شده بودء در هتگام خروج از آن» 
کمونیست تر از هنگام ورود بود ویک یهودی بهودی تر و نیز درفرانسه, زن یک ار یوتر 
خارجی پس از خروج از اردوگاه» به ارزش از بون خارجی متقاعدتر شده بود. به‌نظر 
می‌رسد که توگویی این مقولات برای آنها تتمه رفتار قابل پیش‌بینی را تضمین 
می کردند و برخی از احرین و اساسیترین هو یت حقوقی شانرا مجسم می نمودند. 

رده‌بندی ساکنان اردوگاه به مقولات گونا گون, تنها یک اقدام تاکتیکی و 
سازمانی به‌شمار می آید» حال آنکه گزینشی خودسرانه قربانیان اردوگاهء اصل 
اساسی نهاد اردوگاهی را نمودار می‌سازد. اگر این اردوگاهها به‌وجود مخانقان 
سیاسی وابسته بودند» نمی بایست پیشت رازنخستین سالهای رز یمهای توتالیتر پابرجابوده 
باشند. کافی است که‌نگاهی به شمارهساکنان اردوگاه بوخنوالد بيندازيم تا دریابیم 
که وحود عناصر پیگناه برای پابرحا ماتدن اين اردوگاهها تاحه اندازه ضروری بود 
«اگر گشتابو در دستگیریهایش تنها اصل مخالفت سیاسی را درنظرمی داشت. این 


۰ ۰ وم 
۱- برای اطلاع از اوضاع اردو کامهای فرانسوی نگاه کنید به: 
1 ,۶8۵۲۲۲۷ ۵( 0۶ نک 0۵5۱2۲ نار 
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اردو گاهها می بایست برحیده شوند» ۲ اردو گاه بوختوالد که در اواخر سال ۱۹۳۷ 

کمتراز ۱۰۰۰ تن را درخود جای داده بودء نزدیک بود برجیده شود تا اینکه 

برنامه‌های نوامبر همان سال» ۲۰,۰۰۰ تن تازه‌وارد را به این اردوگاه سرازیر کرد" . 

پس از ۱۰۳۸ در المان, اکثریت این عنصر بیگتاه را یهودیان تشکیل می دادند؛ در 
روسیه, این عنصر از گروههای تصادفی تشکیل می شد که به دلایلی که با اعمالشان 
هیچ ارتباطی نداشت, مورد بیمهری مقامات رژ یم قرار گرفته بودند " در آلمان؛ نوع 

واقعاً توتالیتر ارد و گاه دسته جمعی با اکثریت عظیم ساکنان کاملاً «بیگناه» آن تا 

سال ۱٩۳۸‏ استعرار یافته بوده حال آنکه در روسیه, سابقة اين نوع اردو گاه به اوایل 
دهه ۱٩۳۰‏ ی رسد و نا سال ۱٩۳۰‏ اکثریت حمعیت اردوگاههای دسته حمعی 
روسیه را حنایتکاران» ضد انقلابیان و «سیاسیان» (اعضای حناحهای حزبی خارج 
از حط سیاسی حاکم) تشکیل می دادند. از اين زمان به بعد» مردم بیکناه بسیاری در 
اردوگاههای روسیه گردآمده بودند که رده‌بندی آنها بسیاردشوار است - اشخاصی 
که بایک کشور بیگانه تماس اند کی داشتند» روسی های لهستانی تبار (بویزه در 
در سالهای میان ۱٩۳۰‏ و ۰)۱۹۳۸ روستاییانی که روستاهای‌شان به یک دلیل 

اقتصادی نابود شده بودند. ملیتهای بنه کن شده صر بازان فارع از حدمت ارت سرخ 
که تصادفاً به هنگهایی تعلق داشتند که بمتوان نیروهای اشغالگر دیرزمانی در خارج 
از کشور مانده بودند و یا در آلمان زندانی حنگی بودند و نظایر آن. اما وحود مخالقان 
سیاسی برای یک نظام اردوگاهی, دستاو یزی بیش نیست و حتی اگر تحت 
وحشتنا کترین ارعاب کل حمعیت کشور به گونه ای کمابیش داوطنبانه همنوات 
گشته باشند, بازهم نمی‌توان گفت که نظام اردوگاهی به هدف خویش رسیده 


است. هد این نظام حودسرانه » نانود کردن حقوگ مدنی کل حمعیت کشور استء 


00 ۷/ تاک 7 -2 ۰ 0۰ .11 0۰ ,6۵0۲۱ -1 
۴س رک و گودین در همان کتاب صریحاً می گو یند که «مخالقان سیاسی تنها بخش کوحکی 
از جمعیت زندانیان روسیه را تشکیل می دادند» (ی ۸۷)؛ و هیجگونه ارتباطی بین «زندانی 
شدن یک فرد و هرگونه عمل حلافی» وحود نداشت (ص .)٩۵‏ 
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به گونه ای که سرانجام مردم کشور حتی در سرزمین خودشان بیزمانند افراد فاقدملیت 
۱ ٍ ۳ ۱ 
و بخانمان» ار حتوقی فانونی محروم گردند. نابودی حفوی انسان 3 سحصت 
مه ۵ 7 ۳ 5 ب 2 ‌ 5 ۹ 
نخستین تجارب چیرگی تام در مورد آنها اعمال می‌شوندء بلکه به تدریج یکایک 
ساکنان کشور توتالیتر نیز مشمول این قضیه می شوند. توافق ازادانه به همان اندازه 
مخالفت آزاداه با ری مانع چیرگی تام به شمار می آید. دستگیری خودسرانه 
که قربانیانش را از میان مردم بیگناه برمی گزیند, اعتبار اصل توافق آزادانه را 
ار بین می برد» درست همحنانکه شکنحه برعلای مرگ امکان هر گونه 
مخالفتی را از انسان سلب عی کند. 
چم ۰ # ص ۰ ۰ ۰ ۰ 
حتی بیداد کرانه ترین شوه محدود ساحتن این تعقیب خودسرانه به برخی از 
2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
به برخی (ایزه‌های» نو بدید وحود این اردو کاهها رازاید می سازد؛ زیرا دردرازمدت» 
۰ 72 .۰ 
هیچ طرز نگرش و هیچ عقیده ای نیست که بتواند در برابرتهدید یک حکومت بیداد گر 
بایداری ۲ باتر ازهمه همین محدودیت فایل شدت درمورد دست‌گیری و تعقیب 
اقراد, خواه‌ناخواه به یک نظام قضایی نو ین خواهد انجامید که درصورت تثبیت این 
نظام دیگرنمی توان از ایجاد یک شخصیت حقوقی تازه در انسان جلوگیری کرد؛ که 


۱- برونو بتلهايم 6۰607۷۵/0 ۵و 09062 م0 در بحث از این واقعیت که بیشتر زندانیان «با 
اررشهای ی کرده بودند» براین نکته تأاکید دارد که «اين امر درنتيحة تبلیغ نیود. . . 
گشتاپو براین یافشاری داشت که از ابراز هررگونه احساسات آنها حلوگیری نماید» (ص )۸۳ و 
۳۵+ 

هیملر صریحاً هر گونه تبلیغ در اردوگاهها ر ممنوع ساخته بود. « لموزش ار اتضیاط 
تشکیل می‌شود و نه هرگر از هرنوع تبلیغ عقیدتی». 
۳ ۵۵0 ۱0۵ ** ,۵/۱66 ۲۳۱6 9۳0 55 و ۵۲ موتدونهنا 20 مصندج 6۳92 م6 

۳۲۲۵۵۲ با <عل ۲9۵79( ۱ 


۲۳۹۲ حکومت توتالیتر 





خود این امن مانم حیرگی توتالیتر خواهد شد. اما «260 ناجیه ۱۷ ناری که 
پیوسته در نوسان بود (زیرا انجه امروزسودرسان است,ء ممکن است‌فردا زیانیار گردد) 
و خط حزبی دایمامتغیر اتحاد شوروی که باعطف به‌ماسبق, تقریباً هرروزه 
گروههای تازه ای از مردم رابه اردوگاهها می فرستد» بهترین تضمین را برای تداوم 
اردوگاههای دسته حمعی و سلب نام حقوق انسان فراهم می سارد. 

گام تعیین کننده بعدی درراه تدا رک نعشهای زنده, کشتن شخصیت 
اخلاقی در انسان است. اینکار بیشتر زطریق امکان‌ناپذیر ساختن شهادت انجام 
می گیرد که در تاریخ سابقه ندارد: «جقدر از مردم در اینجا هنوز باور دارند که 
اعتراض آنها دستکم می تواند یک اهمیت تاریخی داشته باشد؟ ایحاد مک در 
این باره. شاهکار راستین و دستاورد بزرگ اس اس است. آنها هرگونه همبستگی 
بشری را تباه ساخته اند. در اینحا برد شب حتی برآینده نیز کشیده شده است. زمانیکه 
هیچ شاهدی بافی نماند» شهادتی نیز د رکار نخواهد بود . تقلاهرات کردن در زمانیکه 
شک وان هر کراه وی تتاشته کرششی ابقر سوت این 
هی اتحام دادن عملی که حتی مرگ هم نتواند از ان حلوگیری کند. یک 
رست موفقیت آمیز باید معنایی احتماعی در بر داشته باشدء حال آنکه در اینجا صدها 
هرار نقر ازما در انزوای مطلق زندگی ون ور به همین دلیل است که ما در برابر 
هرجه که پیش آید تسلیم هستیم») آ. 

اعزام به اردوگاهها و قتل مخالقان سیاسی تنها بخشی از آن فراموشی 
سازمانیافته ای است که نه‌تنها مهر سکوت برز بان و قلم افکار عمومی می نهد بلکه 
حتی خو یشاوندان و دوستان قر بانیان را نیز دحار این فراموشی می سازد. 
اتنوهگاری و یاداوری قر بانیان ی است. در اتحاد شوروی» یک همسرپس از 
دستگیری شوهرش بیدرنگ تقاضای طلاق می کند تا بتواند حان فرزندانش را نحات 


۱- مناقع حلق. ۳ 


2 - ۵550 00 6. 2. 64. 


توتالیتریسم در راس قدرت ۲۹۳ 


دهد و تن اتفاقاً به حانه با زگردد اورا باعفت ار خانه اش بیرود می راند. 
تا کتون حهان غربی حتی در تاریکترین دورانش برای دشمن کشته شده این حق را 
قایل بوده است که ازاو بمتوان یک انسان (و تتهابعنوان یک انسان) یادآوری گردد. از 

. ۳ ۳۹1 ۳ ۰ ح _ 
همین رهگذر است که اشیل" برای هکتور مراسم خاکسپاری به حای ورد و حتو 
خود کامه‌ترین حکومتها یاد دشمن کشته شذه را گرامی می داشتند و رمیها به 
مسیحیان احازه‌می دادند که شهادننامه های شان رایتو بستد و کلیسابه راقضیان احازه 
می داد که دربادانسانهارنده‌نمانند, هریک اراین کشته ش دکان درتاریخ زنده‌ماندندو 

مج ِ ی 7 عم 

هر کر نمی توان باد انها ر ار دهن تاریخ ردود. اردو کاههای دسته حمعی با بی نام و 
نهان ساختن مرگ (به گونه ای که نتوان تشخیص داد که زنداتی زنده است یا مرده)» 
معتای مرگ را به عنوان نقطة پایان زندگیء سلب کرده بودند. به یک معنا؛ 
اردوگاهها مرگ فردی را ازمیان برداشتند و از این طریق ابت کردند که حیزی به 
 -‏ . ی ف حِ 
قربانی مرده تعلق ندارد و قر بانی نیزبه کسی متعلق نیست. مر گ او تنها مهری براین 
واقعیت می نهد که او در واقم هرگز وحود نداشته امست. 

این حمله به شخصیت اخلاقی قر بانی , هنوز ممکن بود بااين ندای وحدانی 
انسان روبرء گردد که بهتر است مانند یک قر بانی بمیرد تا اينکه ارطریق خدمت در 
دستگاه اداری قاتل به زندگی خویش ادامه دهد. ارعاب توتالیتر وحشتتاکترین 

۰ ان 1 و سم ۰ .۰ 5 ۱ ۳ 

بیروری اش را زمانی به‌دست اورد که توانست راه گریز فردی شخصیت اخلافی: 
انسان را ببندد و تصمیمات وحدان فردی را کاملا مشکوک و میهم حلوه دهد. از 
یکسوی, انسان می بیند که لودادن دوستان و زن و فرزندانش که نسیت به‌انها 
مسئولیت دارد به مرگ‌تان خواهد: انجامید؛ و ازسوی دیگر اگر برای خودداری از 


عِ ۱ 
انکار دست ره حود کشی رند» بار موحب مر گ خانواده اش خحواهد سد: در این شرابط 


20 .۵0 .061 .00 ,اما موز 0 لو لوب :عوصد 0 7۳0۵ ۴۵ وصو -۱ 
ات وج//:۸0۷ برحسته ترین فهرمان بونانی در حمامة ابلیاد هومر که در یک نبرد سرنوشت‌ساز در 
92 
حک تروا هروا کته م. 


خر - 
۳- ۲۷6020۳ سر حنکاور بر دام تاه تروا که درنرد تروانه دست اتیل کشته شد. ت و 


۳۹ حکومت توتالیتر 


حگونه می‌توان تصمیم گرفت؟ گزینش میان ید و نیک مطرح نیست» بلکه تنها 
می توان میان قتل و قتل یکی را برگزید. چه کسی می‌توانست محظور اخلاقی آن مادر 
یونانی را حل کند که ناریها محازش کرده بودندیکی ازفرزندانش رابرای کشته‌شدت 
برگزیند؟ 

توتالیتریسم ازطریق ایحاد شرایطی که تحت آن وجدان کاراییش را ازدست 
می دهد و انجام دادن کارنیک امکان‌ناپذیرمی گردد, توانست همدستی آ گاهانه و 
سازمانیافته همه انسانها را در جنایتهای توتالیتره حتی درمیان قر بانیانش نیز بگستراند 
و بدینسان به‌اين همدستی جنبه ای تام بخشد. اس اس از طریق سپردن بخش اعظم 
مدیریت اردوگاهها به ساکنان آن - حتایتکاران؛ سیاسیان و بهودیان - آنها را در 
حنایتهایشس درگیر ساخته نود؛ به گونه ای که آنها را برسر این دوراهی دردنا ک 
کشانده بود که آیا باید دوستانشان را به‌مرگ بسپارند یا کسان دیگری را یه کشتن 
دهند که باآنها بیگانه بودند و بهرروی» وادارشان کرده بود که نقتس آدمکش را ایقاء 
ماکان ها ات تست کش عم نیت نا کتان اردی کاه ازع ان 
اصلی منحرف می گردد (دستیاران زندانی اس اس از خود افراد اس اس منفورتر 
بودند)» بلکه جان کلام اين است که دراین شرایط ء خط فاصل میان دژخیم وقر بای 
را دیگرنمی توان تشخیص داد ۳. 

یس از کشته شدن شخصیت اخلاقی در انسان تنها حیزی که هنوز انسانها را 
نمی گذارد تا به نمشهای زنده تبدیل شوندء تمایزفرد و هویت یگانه اش است. انسان 


۰4 ۰ ۳ ۰ و ۰ ۰ 0 : 
می نواند ازطریق دنیا کریزی بیگیرانه, حنین فردیتی را دریک صورت سترود برای 





7 .۷۵۵9۲ ۸۵۸ 7۷,۱۵ ۱ ها ۸۵۲ عم -1 
۲ کتابهای روست پر است آرسحتهای راحع به این برسر دوراهی قرار گرفتنهای زندانیان. 
۳- بتلهايم در همان کتاب, حريانی را نوصیی می کند که ازطریق آن محافظان اردوگاه همانند 
زندانیان به وگن در اردوگاه «خومی گیرند» و از با زگشت به جهان حارح هراسانند. یتابراین 
روست حقی درد که براین حقیقت پافشاری کند که «قر دانیان و درحیمان به یکسان پست 


.9 1 
شمسمتند ؟ در این اردو کاهها برادری در ردالت است؟) - 
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خود نگهدارد وشکی نیست که بسیاری از انسالها تحت فرمانروابی توتالیشس به انروای 
مطلق ای شخصیت عاری از حقوق و وقوف یناه می برند. بیگمان» تابودی این بخشی 


تایمد ۲ 





/ اٍ . همه ۶« شوار: بر ات (د, مو وله را ء همم ره سا و فیچ 
ار شخصیت دسری » ی یفن زر صو س خ ۳ | ۳( ی که هه <۳] 
می شود) » ریرا اساسا برماهیت و برقوایی متکی است که نمی توات آنها رانتحت 


نظارت اراده دراورد. 

شیوه‌های مقابله با این می همتایی ۲ شخصیت بشری» گونا گونند و در اینجاما 
نمی کوشیم آنها را فهرست کنیم. اين شیوه‌ها عبارتند از: ایجاد شرایط غیرانسانی در 
وسایل حمل ونقل و یه انتقال زندانیان به اردو گاهها ازحمله اینکه صدها انسان در 
یک واگن ویزه حمل احشام لخت و برهنه چپانده می‌شوند؛ در حالیکه بهم 
جسبیده‌اند و روزهای پی در پی از اين قطار به آن قطار منعقل می‌شوند تا اینکه 
سرانجام به اردو گاه رسند و تازه پس از رسیدن به اردو گاه هم همین وضع ادامه دارد؛ 
ضر به به خو بی تا.ا رک دیده خده نخستین ساعات ورود به اردو گاه» تراشیدن موی سرء 
یوشاندت لباس رشت اردوگاه به تن فر بانیان و سرانحام» شکنحه‌های تصورناپذیری که 
چنان تمهید شده‌اند که حسم قر بانی به‌سرعت تحلیل نرود. به هرروی» هدک از همه 
این روشها بازساختن حسم انسان به شیوه ای است که بتوان شخصیت بشری را در او 
ازبین برد» همجنانکه برخی بیماریهایر وانی ناشی از نقص عضو هویت بیمار را 
ازیادش می زداید. 

در اینجا است که حنون آشکار سراسر این حریات» به روشنی اشکار 
می گردد. بیگمان» شکنحه یکی از و یگیهای اصلی کل بلیس و دستگاه » فضصایی 
توتالیتر رابت تسوت کشاندن مردم هرروزه به کار گرفته می شود. ارانحا که 


هه د؟- ۲ محده درحهاه , ری 
نت رب عینی : بر 








۱- بطهایم در همان کتاب توصیف می کند که جگونه «نگرانی اصلی زندانیان تازه‌وارد, دست 
نخورده نگهداشتن شخصیت‌شان بود», حال آنکه مسلة زندانیان فدیمی این بود که حگونه 
«می توان به هرنحو که شده زنده ماند») . 


و۸۳ -2 


۳۹۹ حکومت توا لیتر 





دارد: با رندا: نی در زمان معینی به حرف کشیده می شود و یا کشته می شود. ره آن. ن لوع 
شکنحة ظاهرا عقلابی . یک وت وی رارمتدانه دیگری در نخستین 
اردو گاههای د 
و و هه ۳0 ] 
به انتکار فردی عناصر عمدتاً نابهنجار داشت. رقم تلفات این نوع شکنجه» به حدی بالا 


بود که تنها تتی حند ار ساکنان اردو گاههای دسته حمعی سال ۱۹۳۳ توانستند 
تین سالهای اعامت فان را مهافت تشر کذارتن تهظرنس رش کهانت 
بوع شکنجه یک نهاد سیاسی حسایشده بوده باشب, بلکه درواقم به‌منزلة امتیازی بود 
که رز یم به عناصر تبهکارو نابهنحار خو بش درازای خدماتشان داده بود. 

درپشت این دد منشی بی هدف اس آ» یک بیزاری و دلخوری عمیق از همه 
کسانیکه ازنظر جتماعی» عقلی و حسمی بهتراز انها نودند نهفته است؛ یعنی 
کسانیکه اکنون در ید قدرت آنها قرار گرفته بودند و آنان می توانستند خشن‌ترین 
رو یاهایشان را در مورد اینال پیاده کنند. اين بیزاری که هرگز کاملا در اردو گاهها 
فروکش نکرده بود» مبرا با آخرین بازماندة احسس قابل درک بشری رو برو 
شا رد : 

بهرروی» هراس وافعی زمانی آغاز تد که اس اس مدیریت اردو گاهها را 
به‌دست ۱ دد منشی خحودانگیخته یمین حای خودرا هیک ابودی منظم و 
خونسردانه بدنهای انسانی داد که هدفش از بین بردن شأن بشری بود؛ اکنون مرگ را 
تازمان نامعیتی به تأخیر می انداختند و از مرگ سریع پرهیز می کردند. اردوگاهها 
دیگر به‌منزل بارکهای تفریحی برای حانوران نسان ِ نبودند. یعتی برای 
انسانهایی , که دروافع می ,بایست درموسسات و زندانهای و یره | 





تب روست در همان کتاب. ص ۳۹۰ می گوید که یک اس اس برای یک استاد دانشگاه 
بنگونه رحرخوانی می کرد: «تو تا کنون یک استاد بوده ای. خوب» ازاین پس دیگریک استاد 
نیستی . تو دیگر ادم برجسته ای نیستی. توا کنون ازیک جانور کوچک وضعیف پست ترهستی. 
برحلاف ت و که آدم حقیری بیش ن نیس »من اکنون آدم بزرگی هستم)) . 


توتالیتریسم در راس قدرت ۳۹۷ 





٩ 5 _ِ« ۱ ۲‏ 
می شدند؛ بلکه قضیه برعکس شده بود: اردو کاهها به «میدانهای مشق» انسانهای 
کاملاً عادییی تبدیل شده بودند که می بایست برای عضویت کامل اس اس ترییت 


شون . 





- ۸0907 در همان کتاب» ص *. از اين امکان سحن می گوید که اردووگاهها در اینده به 
عنوان میدانهای تحربی و آموزشی برای افراد اس | س باقی بماند. او همحنين گزارشس حالبی 
در باره تقاوت میان اردوگاههای نخستین که به‌دست افراد اس | اداره می شدند و اردوگاههای 
اس اس آنها را اداره می کرد به‌دست عی دهد. ( «ساکتاد ن هیحیک اراین ارد اردو گاههای 
نخستیس بیش ار هزار تن نبودند.... زند گی در آنها را نمی توان به هیچ زبانی توصیف کرد. 
گزارشهای تنی حند از زنداتیات اردوگاه که زنده از این اردوگاهها بیرون آمده بودند. نشان 
می دهند که هیچ عمل منحرفانه آزارمندانه ای نبوده است که افراد اس ابدان دست‌نزده باشند. اما 
همه این لعمال از زمره وحشیگریهای فردی بودند و هنور هیچ نظام بیرحمی سازمانیافته و 
حونسردانه ای برفرار نشده بود که توده‌های انسانها را هدف گرفته باشد. این نظاء دستاورد اس اس 
بود» (ص ۷۱). 

نظام ماشینی تو ین بار احسس مسئولیت انسانی را سبک ساخته بود. برای مثال» 
زمانیکه دستور کشتن صد زندانی روسی در هرروز رسیده بود» ایس کشتار از طریق تیراندازی از 
درون حفره‌های دیوار و بدوت دیدن قر بانیان انجام می گرفت. 


مباچیجظ وا ری وج ۳ جهلهی وعصهممع۶ مه ) 


۲ ( .946 1 
ز سوی دیگر لعمال انحرافی به گونه ای ساختگی از سوی اقراد عادی انجام می گرفتند. روست 
گزارش زیر را آزیک محافظ اس اس می دهد: «معمولاً من آنقدر قر بانی ام را می زنم تا عرقم 
دراید. من همسر و سه فرزند در برسلاو دارم. من پیش از این یک آدم کاملا عادی بودم. آنه زمن 
چنیی موجودی ساختند. هرگاه که به‌من اجازث خروج از اردوگاه داده می‌شود» به حانه اء 
نمی روم ؛ زیرا نمی توانم توصورت رن و فرزندانم نگاه کنم» (ص ۲۷۳). استاد مر بوط به عصر 
هیتلر, حاوی شواهدی هستند دال پرمتوسط هنحارمنبی ک‌انیکه وظیمَهُ احرای برنامهُ انهدام هیتلر 
و همه رف وتا مس ماو یوش کر انیت سا بورامی توت در کت ب 
۵0۱ ۵00 ۳ ۱56۲/50 ۵0۶ ۷۷6200۳ 7۸6 بیدا ! کرد. , د.بیشتر آفر ادی که برای ا 
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فردیت انسان و بی همتایی آأن که طبیعت, اراده و سرنوشت فردی انسان 
بدان شکل می بخشد» درروابط بشری قضیه ای چنان‌بدیهی است که حتی دوقلوهای 
کاملاً شبیه هم هریک نسبت به دیگری احساس هویتی جداگانه می کنند. 
کشتن این فردیت وبی همتایی , جنان هراسی می آفریند که هرگونه هتک حرمت به 
شخصیت حقوقی. سیاسی و اخلاقی انسان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همین 
هراس است که به‌ایین تعمیمهای نیستگرایانه که می گویند همة انساتها اساسا 
همانند حانوران هستندء میدان می دهد" . درعملء تحر به اردوگاههای دسته حمعی 
نشان می دهد که نوع بشر را می توان به‌ یک نوع حیوانی تبدیل کرد و «ماهیت» نوع 
انسان تازمانی «انسانی» به‌حای می‌ماند که امکان تبدیل به‌یک جیز دیگر عمدناً 
غیرطبیعی» یعنی انسان شدن, برایش همحنان باقی بماند. 

پس از کشتن شخصیت اخحلاقی و نابودی شخصیت حقوقی درانسان؛ از بین 


و د ّ 
بردن فردیت او دیگر جندان دشوار نیست. تصور می‌شود که بابرخی ار قوانین 





بت ی 
منظورها نه کار گرفته می تدند داوطلب نیودند؛ بنکه برای انجام مأموریتهای و یه ازسوی پلیس 
ای ها مو وهی نت حتی اسر سن‌های تر بیت شده هم این وظیقه را دشوارتر از حنگیدن در حط 
مفدم جبهه می دیددد. یک شاهد عینی در گزارش حویشس ریک اعدام دسته جمعی بوسیله افراد 
اس اس . ین دسته تمحید کرده بود» بخاطر آنکه ۳11 « ارمانخوله» بودند که توانستد «بدون 
کمک لیکور وظیقه ناودی قر دانیان را تمام و کمال» انحام دهد. 

ازمذ اینکار -بودی ه رگونه انگگیزه و شور شخصی درحین انجام مأموریتهای «ابهدام» 
ان یکت کروه اریرت‌کان و مهندسانی که وظته نصب تاسیسات گای راعهده دار شده بودند 
پبوسته می کوشبدند نه‌تنها ظرفیت کارخانه‌های تولید نعش را بالا برند. بلکه باتسریع در مرگ. 
درد و رنج آنرانیز کاهس دهند و ان خود راهی بود برای به حداقل رمساندن یرحمی. 
۱- این فضصه در اتر روسه نهک ای بسیار برسته نشان داده شده است. «شرایط احتماعی 
زندگی در اردو گاهه . تود؛ عظیم ساکناد اردوگاهه: ر: _ آلمانیها تا ملیتهای دیگر بدون توحه به 
پایگاه اجتمعی و آموزش پیشیی شان» به‌یک تودة پستی تبدیی می کند که تنها در برابر نیازهای 
غرایز حیوانی شان وا کنش ازخود نخان می دهند»» . 
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روانشناسی توده‌ای می توان عمل ملیونها انسان را که بدون هیچ مماومتی وارد 
اطاقهای گاز می شوند توجیه کرد در صورتیکه این قوانین چیز دیگری جز نابودی 
فردیت را تبیین نمی کنند. از همه مهمتر اين نکته است که کمتر دیده شده است 
فرادی که دراین اردوگاهها به مرگ محکوم شده بودند» بکوشند تا یکی از 
حلادان‌شان را باخود به گور برند و کمترشورش جدیی در این اردو گاهها پیت آمده بود 
و حتی در لح آادی نز کمتر دام خدنگیخته ای درجهت کشتار رد اس اس 
انجاه گرفته بود. زیرا نابودی فردیت برابر است با نابودی خودانگیختگی ونفی قدرت 
انسن برای آغاز کردن جیزی تازه به کمک منابع طبیعی اش جیزی که نتوان آنرا 
ر پایه وا کنشهای طبیعی نسبت به محیط وحوادت تبیین کرد" , دراین مرحله, حیری 
بجز عروسکهای خیمه شب بازی با صورتهای انسانی باقی نمی مانند که همگی مانند 
ِ پاولوف رفتار می کنند؛ آنها حتی در راه کشتا رگاه نیز بایک رفتار کاملً قابل 
اعتماد ازخود واکنش نشان‌می دهند و عملی‌فراتر ازوا کنش پیش‌بینی شده انجام 
نمی‌دهند. اين همان پیروزی راستین نظام توتالیتر است: «پیروزی اس اس مستلزم 
ين است که قربانی شکنحه‌دیده بدون هرگونه اعتراضی خودرا تلم کند ۷ 
بر حد تکذیب هویت وش واگذارد. این قضیه بیدنیل نیست. افراد اس 

همینعلور بیجهت و يا به‌صرف لذت‌بردن از آزار دگران خواستار ۳ 


ٍ- کمیابی شگفت انگیر حود کشی در اردوگاهها را باید ار ای طریق نوجیه کرد. خود کسی 
غالا پیش از دستگیری و گام گذاتتن به اردوگاهها پیش می آیند. که البته این امر کمی به حاطر 
اد بود که برای حلوگیری ار خود کشی که به‌هرروی یک عم حودانگ‌خته به شمار می آید. 
هر کوشش پیشگیرانه ای در اردو گاهها صورت می گرفت. رروی منابم آماری ارد و گاه بوخنوند. 

۴ 600 ,1۷ ,60۳50۱۳80۷ ۸۷22 نیم درصد از مرگ مد عبات ندز ردو گاهها را می توان به 
حود کشی نسبت داد هرساله تنها دو خحود کشی پیش می امد ات شماره مرد ان درهرسال 
به ۳۵۱۹ من رستده نود. گرارتهای اردوگاههای روسی یر همین بدیده ر ذکر می کنند. برای 
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سم 
به تابوت سپردنا تابود ساردء بهتر ین نظام برای نکهداری همه ۳ کشور در وضم 
و هه ۴۹ د 
برد کی و تسلیم است. هیچ صحنه ای وحشتنا کتر ر صحنه حرکت دسته حمعی 
موم 
انسانها که مانند نعشهای زنده به سوی مر گ می ر وند؛ تست انسانیکه این صحنه را 
می بیند به خود می گو ید" آنها حه قدرتی باید برای ار بایان قایل باشند که 2 این حد 
خحوار و خمقیف کته اند . او سیس با تلخکامی و رت از انها روی 
وم ۲ ۱ 
برمی کرداند» . 
نت ۳ تج م2 ِ ۰ بآ ۱ 
در صورتیکه ار ز وهای توتالیتر را حدی‌بگيريم و نحت اغفال عقل سیم قرار 
۰ م2 ۳9 ۳7 اج ۹ 5 ۰ 
نگیریم که می گو ید ارزوهای یادشده تخیلی و تحمّق اپذیرند» به این نتبحه حواهیب 
2 مٍِ 
رسید که حامعةٌ مرد ان که در اردو کاههای توتالیتر بر ٍ می شود تنها صورتی از 
حامعه است که درآنه می‌توان برانسان جیرگی مطلق بیدا کرد. آنهاییکه آرزوی 
هم مر مر 
چیرگی تام برانسانها را درسر می پرورانند. باید هرگونه حودانگیختگی را که ممکن 
است صرف وجود فردیت در انسانها باقی گذارد نابود سازند و حصوصی ترین بقایای 
این فردیت را ازمیان برمی دارند. بدون آنکه توحه داسته باشند که این بقایا حنبه ای 
۱ ۲ ۱ ِ : 
غیرسیاسی دارند و برای رریم هیچ ریانی در بر ند.رد. سک پاولوف؛ یعنی, نوء 
انسانیی که به‌حد ابتدایی ترین وا کنشهای طبیعی تنزن یافته است و بسان محموعة 
ط ۲1 ‌ ‌ِ 5 ۱ ِ و ت ۰ 
وا کتشهایی در امده است که بیوسته می توان با محموعه و! کتشهای درگری نو بصتی 
ِ ۱ مس ۳ ۳ 
کرد یی انکه هار حوب بفتارش به هیحروی د کر کون شود. ((سهر وند)) نمونهٌ یک 
بح ۹ بت ‌ ۰ ۳ مه ۰۰ -_ ن‌- 
دولت توتالیتر است؛ و حنین سهرویدی را تنها می توان‌به کونه ای نافص در خارج ار 
مم ۹ 
ردو کاهها برورانید. 
این اردو گاهها در ظاهر بیهوده اند و هیج فایده ای در بر تدارند؛ حال آنکه 
رس ۲ ۱ عم ۱ ۴ ۳ 
در وآقم » برای حفرظط فدرت رر دم از هرنهاد دنگری س‌ سیر تنل , بدون اردو کاهه ی 
...9 ۱ ِ ۳ 
دسته حمعی و ندود هراس توصیف ناپذیری که این ردو کاهها برمی انکیزند و درس 
ح ِ و ام یس ۳ ی ۱ 
بسیار روشنی که در امر جیر کی توتالیتر می دهند که ب ووسبم! کجای دیکر نمی توان 
ابعاد این چیرگی را به آزمود کشید. یک دولت توتالتیر نه می نواند تعصب شدید را در 
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هسته‌های اصلی هوادارانش برانگیزد و نه می تواند سراسر جمعیت کشوررا درحالت 
اقیدی نگهدارد. بدون اين اردوگاههاء جیره گران و جیره‌شوندگان می‌بایست 
به‌سرعت به «مشی کهن بورژوایی» بازگردند؛ آنها پس از «افراط و تفریطها» ی 
اولیه, تسلیم زندگی روزمره وقوانین بشری آن می شدند؛ سخن کوتاه آنها می بایست 
در مسیری افتند که همة ناظران معتاد به عقل سلیم به حوبی می‌توانستند پیش بینی 
کنند. سفسطهٌ دردنااک همه اين پیش‌گو بیها که از جهانی هتوز سالم مایه می گرفتند. 
این بود که طبیعت بشری در هرزمان و مکانی یکی است و تاريخ جیزی جز تجلی 
همین طبیعت نیست و از همینروی اعلام می داشتند که ایده چیرگی تام نه‌تنها 
غیرانسانی بلکه غیر واقع بیتانه است. بااینهمه ما این درس را آموخته ايم که قدرت 
بشری حندان رک است که به‌راستی می تواند همان حیزی باشد که می خواهد 
باشد. 

درماهیت رژ یمهای توتالیتر است که خواستار قدرت نامحدود باشند. جنین 
قدرتی را تتها در صورتی می‌توان به‌دست اورد که همه انسانها دون حتی یک 
استثتا در هرجنبه‌ای از زندگی شان تحت یک حیرگی قابل اعتماد درآیند. در 
قلمرو امور حارجی سرزمینهای بیطرف یکی از پس از دیگری باید تحت تابعیت 
رژیم توتالیتر درآیند. ضمن آنکه در لمور داخلی) گروههای انسانی تازه باید در 
اردوگاههای دسته‌حمعی که شمارشان هرروزه فزونی می گیرد. تحت‌انقیاد قرار 
گیرند و در زمان مقتضی نابود شوند تا برای دیگران جا باز شود. مسئلهُ مخالفت با 
رر یم جه‌درداخل و جه‌درخارج اهمیتی ندارد. هرگونه ببطرفی ودر واقم ه رگونه 
دوستی خودانگیخته ای که ازسوی هرکسی به رژیم تشان داده شود از دیدگاه 
حیرگی توتالیتر به همان اندازة دشمنی آشکار خطرنااک است. زیرا حودانگیختگی 
به‌معنای مطلق باهمان حالت پیش بینی ناپذیری آن» بلندترین سد راه چیرگی تام 
برانسانها به شمار می آید. کمونستهای کشورهای غیر کمونیست که به مسکوفرار 
کرده ویا فرا خوانده شده بودند» با تلخترین تجر به دریافتند که وجودشان خطری برای 
اتحاد شوروی محسوب می شود. کمونیستهای معتقّد که امروزه تنها کمونیستهای 
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واقمی حهان به‌شمار می آیند» برای رر یم روسیه هم مضحک و هم خطرنا ک 
می‌نماینده درست همحنانکه نازیهای معتقَد جناح روهم برای نازیهای هیتلری 
خطرنا ک می نمودند. 

آنجه که هرگونه اعتقاد و عقیده را دراوضاع توتالیتر مضحک و حطرناک 
می‌سازد, این واقعیت است که رژیمهای توتالیتر مقتخرند که دیگر به اين عقاید و 
اعتقادات و هرگونه کمک انسانی نیازی بدارند. انسانهایی که بتوانند کاری بیشتر از 
وا کتشهای حیوانی و کار کردهایشات انجام دهندء برای رژیمهای توتالیتر یکسره 
زایدند. توتالیتریسم نه برای فرمانروایی خود کامگانه برانسانها, بلکه برای تحقق 
نظامی می کوشد که در ان» انسانها زایدند. قدرت تام راتنها درجهان 
وا کنشهای مشروط و عروسکهای یمه شب‌بازی بدون وحود اثری از خودانگیختگی» 


می‌توان به دست آورد و تضمین کرد. از آنجا که منابع اسان بسیار بزرگند, او را 
تنها رمانی می توا تحت یر 5 تام دراورد که به صورت یک انسان حیوانی تغییر 
ماهیت داده باشد. 

ار همیتروی شخصیت برای رزیم تونالیتر حطری به شمار می اید و حتی غیر 
عادلانه ترین قوانین» برای جیرگی توتالیتر مانعی محسوب می شوند؛ ازاین گذشته, 
قردیت که دروأقع انسانها را از یکدیگر محمایز می سارد» برای اینگونه رریم 
تحمل‌نایذیر است. تا زمانکه همه انسانها به یکسان زاید نگردند - دستاوردی که 
تنها در اردوگاههای دسته‌جمعی امکانپذیر است - آرمان حیرگی توتالیتر تحقق 
نخواهد یافت. دولتهای توتالیتر از طربق گزینش خودسرانه گروههای گونا گون برای 
اقامت در اردوگاههای دسته جمعی و تصفیه‌های پی در پی در دستگاه حاکم و با 
انهدامهای نوده ای » بیوسته برأنند تا زایدیودت انسان را محمق سارند» هر حند که در 
اینکار هرگز توفیق کامل به‌دست نمی آورند. عقل سلیم نومیدانه اعتراض می کند که 
نوده‌ها تسلیمند و از همینروی» سراسر این دستگاه غول اسای ارعاب راید است. اگر 
فرمانروایان توتالیتر می توانستند جقيقت را بگو یند درپاسخ می گفتند: این دستگاه 





برای تو زأید می نماید» تنهابرای آنکه‌می کوشدانسانها را زاید سازد؛ حال انکه رر یم 
توتالیتر انسان را به عتوان انسان زاید می داند. 

کوشش رزژیمهای توتالیتر برای زاید ساختن انسانها تجر به توده‌های دید 
را نسبت به زاید بودن‌شان دریک زمین اشباع شده از حمعیت» بازتاب می کند. حهان 
مردگان که درآن» ازطریق مجازات کردن بدون ارتکاب حتایت و کار کشیدن بدون 
فایده از انسانها به انها آموخته می‌ شود که موحوداتی زایدند, حاییست که درآن 
بیشعوری هرروزه نوزاد تازه ای می زاید. با اینهمه» در جهارجوب ایدئولژی توتالیس 
این کشتارهای ظاهراً بیدلیل از هرچیز دیگری معقولتر و منطقی‌ترند؛ زیرا اگر 
ساکنان اردوگاهها کرمهایی بیش نیستندء پس جرا نباید آنها را با گاز سمی نابود 
کرد؛ و اگر پذيريم که اینها موجودات فاسدی هستندء پس جرا باید اجازه داد که 
جمعیت کشور را به تباهی کشند؛ و سرانجام, اگر باور داشته‌ايم که ایتان «ذات 
برد گان» (هیملر) را دارند» پس جرا دیگر باید وقت‌مان را صرف بازآموزی آنها 
کنیم. از دیدگاه ایدئولژی توتالیتر تنها مشکل این اردوگاهها تقریباً ایس است که 
خیلی ممعقولانه عمل می کنند و نحوهٌ بیاده کردن آیین عقیدتی توتالیتر در این 
اردو گاهها تون ار تسار کان اشست: 

رژ یمهای توتالیتر هرحند که به شیوه ای فاطعانه و بد دلانه جهات را از تنها 
چیزی که به توقعات قایده گرایانةُعقل سلیم معنی می بخشد تهی می سازندء‌درهمان حال 
یک عامل فراحسی " را به ان تحمیل می کنند که ایدئواژ بهای توتالیتر هميشه با ارجاع 
به آن مدعی می شوند که کلید تاریح یا راه حل معماهای جهان را یافته اند. برتارک 
بیشعوری حامعة توتالیتر فراحس مضحک یک خرافةٌ ایدئولژ یک قرار دارد. 
ایدئولژ یها تنها زمانی بیدردسر و ی زیان هستند که کسی آنها را حدی نگیرد؛ اما 
همینکه داعيةُ اعتبا تام ایدئواژ بها جدی گرفته شود تبدیل به هسته یک نظام منطقی 
می‌شود که همحون نظامهای ذهنی پارانو ییدی". قضایای ذهنی گونا گون یکی پس 
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از دیگری به‌دنبال همان قضیةٌ مسلم فرض شده نخستین می آیند. حنون چنین نظامی 
نه‌تنها درنخستین قضیه مسلم فرض شده آن» بلکه در ساختار منطقی اش نهفته است. 
ساحتار منطقی عجیب و غریب ایسمهاواعتماد ساده‌دلانه آنها به ارزش رستگار 
کننده سرسپرد گی عقیدتی بدون اعتتا به عوامل گونا گون و حاص, نحستین نطفه‌های 
نهرت توتالیتر ار وافعیت را می بروراند. 

عقل سلیم که باتفکر فایده گرایانه پرورش یافته است» دربرابر این فراحس 
منطقی وامی ماند؛ حراکه رژیمهای توتالیتر حهان نامعقولی را بر پا می کنند که 
باوحود نامعقولی کا رکرد دارد. بیزاری عقیدتی نسبت به واقعیت. از تصور غرورامیز 
تساه انسان برحهان مابه می گیرد و باز همین بیزاری ار وافست است که دگرگونی 
جهان و بنای کاخ انسانیت را امکانپذیرمی سازد. انجه که بیزاری توتالیتر از واقعیت 
را عاری از غرور می سازد یت و نگرشهای انقلابی اساسا 


متمایر می سازد)» قراحر ت که به این بیزاری از واقست» حنبه ای الزام | آورو 


منطقی و سازگار م‌بششد. انجه که به‌اين داعیه بلشو یکی یعنی رژیم کنونی 
روسبه ار هررر یم دیگری در حهان بهتر است. حنه ای به‌راستی تونالیتر می بخشد 
این واقعیت است که فرمانروای توتالیتر از داعيةٌ بادشده این نتیحه منطمّی و معصومانه 
را یرون می کشد که مردم هر کم نت بدون نظام کمونیستی وروی حیزهای 
شگفت انگیزی همجون مترو را بسازند؛ از این قضیه باز این نتيجة متطقی به‌دست 

می آید که هرکسی ؟ که از وجود متروی پاریس اطلاع دارد مشکوک است, زیرا او 
ممکن است مردم را نست به این فضیه که تنها از راه بلشو یکی می‌توان حیزهای 
حوب را ساخت, به‌ شک اندازد؛ موی ای تکدق می‌انجامد 
که برای آنکه یک بلشو یک وفادار باقی بمانید باید متروی باریس را از بين ببرید. 








بش کچ 
عاری از واقعیت. می بندارد که در تعقیب او هستند تا اورابر بایند یا سر به نیست سازند؛ زیرا نصور 
می کند که بخاطر کیفیتهای خارق الماده‌ای که دارد, وحودش حطرنا ک تشخیص داده شده 
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در این استدلال» هیچ جیزی یت ان منطفی فصابا اهمرت ندارد. 

باپیدایش این ساختارهای نوین که بافدرت فراحس بنا شُده و با مونور 
منطقیت رانده می شوند» ما به‌پایان عصر بورزوایی منافع و قدت و نیز امپریالیسم و 
توسعه‌طلبی می رسیم. تجاوزگری توتالیتریسم نه از شهوت قدرت و نه از سود مایه 
می گیرد و اگر بیتابانه در جستجوی فضای تازه است» این نه به خاطر توسعه‌طلبی و 
کسب سود بلکه تنها به دلایل عقیدتی است؛ یعنی برای همساز ساختن حهان و 
انبات حمانیت عامل فراحسی ایدئولژی تونالیتر. 

بیشتر برای خاطر همین عامل فراحسی و همسازی کامل است که تابودی 
هرگونه نشانی از آنچه که ما عموماً شآن بشری می خوانيم» برای تونالیتریسم ضرورت 
پیدا می کند. زیرا احترام به شأن بشری. برشناسایی حق انسانهای دیگر و یا ملیتهای 
دیگر به عنوان عاملان یا سازندگان حهان عمومی بشری دلالت می کند. هر 
ایدئولژیی که هدفش تبیین همه رو یدادهای تاریخی گذشته و تنظیم مسیر هم 
رو یدادهای اینده است, نمی تواند بیش‌بینی نایذیری ناشی از اين واقعیت را که 
انسانها موجوداتی آفریننده اند تحمل کند و نیز نمی‌تواند اين واقعیت را بپذیرد که 
ام می‌توانند چیز تازه‌ای را پدید آورند که وقوع آن ه رگزپیش بینی نشده است. 

از اینروی. هدف ایدئواژ یهای توتالیتر د گردیسی جهان خارج یا استحالة 
اقلا خامته تست نلکه هذف آنها انععاله سرت ری زاست: ار کاههاع 
دسته جمعی بمنزلهة آزمایشگاههایی هستند که د گرگونیهای سرشت بشری در آنها به 
آزمون کشيده می شوند و بیشرمی این اردوگاهها تنها شامل ساکنان آنها و کسانیکه 
این اردوگاهها را برابر با معیارهای دقیقاً «علمی» اداره می کنند نیست, بلکه این 
بیشرمی متوحه همه انسانها است. درد و ربج که همیشه برروی این زمین رواج داشته 
است و حتی شماره قر بانیان نیزفضية اصلی نیست. در اینحا» بشریت به‌معنای مطلق 
آن درعطر است. هرجند که به‌ نظر می رسد این تجارب نمی توانند انسانها را د گرگون 
سازند, بلکه تنها می توانند آنها را از طریق افرینش جامعه‌ای نابود سازند که این 


۳۰ حکومت توتالیتر 


اصل نیست‌گرایانه و ددمنشانة انسان گرگ انسان است؛" پیوسته در آن تحقق می یابد؛ 
اما باید مجدودیتهای ضروری تحر به‌ای را که برای به‌دست دادن نتاج حامعش به 
تسلط جهانی نیاز دارد» نیز درنظر داشت. 

چنین می‌نماید که اين اعتقاد توتالیتر که می گوید هرچیزی امکانپذیر 
است, تاکنون تنها تا اینحایش اثبات گشته است که هرجیزی را می‌توان نابود 
ساخت. بااینهمه» رز یمهای توتالیتر در کوششهایشان برای اثبات اینکه هرچیزی 
امکانذیر است» بی آنکه خودا گاه بوده باشندء کشف کرده‌اند که جنایتهایی وجود 
دارند که نه می توان کیفر انها را تعیین کرد و نه می توان انها را مورد بخشودگی قرار 
داد آنگاه‌که غیرممکن | مکان‌بد بر گشته بودء شر مطلقی که دیگرنمی شد آنرا برحسب 
انگیزه‌های شرارت آهیز منفعت شخصی » آز, زیاده‌خواهی بیزاری» شهوت قدرت و 
ترس فهم و توحیه کرد نیز کیقرناپذیرو درضمن بخشش ناپذیرشده بود. از همینروی» 
نه شم می توانست ازآن انتقام گیرد ونه عشق می‌توانست آنرا تحمل کند ونه دوستی 
می توانست آنرا ببخشد, درست همجنانکه قر بانیان کارخانه‌های مرگ وبا قلعه های 
فراموشی درجشم جلادان‌شان دیگر «بشر» به‌شمار نمی آمدند, اين تازه‌ترین نوع 
جتایتکاران نیز حتی در فراسوی هرگونه همبستگی ازجهت گنهکاری بشری قرار 
داشتند. 

دردات سنت فلسمی ما این نظر نهفته است که وحود یک «شر ریشه‌دار» را 
نمی توان تصور کرد؛ این نظر هم در مورد ایدنولزی مسیحی صادی است و هم در مورد 
کانت که تنها نیلسوفی است که از تعبیر او ازشر جنین برمی آید که درمورد وجود آن 
دجارشک بوده است؛ هرجند که شر را بامقهوم « اراد منحرف گشته» تعبیر کرده بود 
تا بحواند اثرا با انگیزه‌های قابل فهم توجیه کند. از همیتروی ما برای فهم پدیده ای 
که باوافعیت هرچه فقو یتر رو یاروی‌مان می ایستد و همة معیارهای مارا درهم 
می شکند» عملا چیزی نداریم که بدان تکیه کنیم. در این میان تنها یک چیز است 
که قابل درک می‌نماید: ما می‌توانیم بگو بیم که شرريشه دار در ارتباط با نظامی که 
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همه انسانها را زاید ساخته» پدیدار گشته است. خود سازند گان این نظام نیز به زاید 
بودن‌شان همحون زاید بودن دیگران باور دارند و آدمکشان توتالیتر از اینروی بسیار 
خطرنا کند که به زنده یا مرده بودن‌شان اهمیتی نمی دهند و از خود نمی پرسند که آیا 
زمانی زنده بوده اند ویا اينکه هرگربه دنیا نيامده بودند. امروزه باوجود افزایش جمعیت 
و بی خانمانی همه‌جایی و توده‌های مردمی که بیش از پیش زاید می گردند» اگر باز 
در بارة جهان‌مان همجنان برحسب مقولات فایده گرایانه بينديشيم حطر 
کارخانه‌های نعش‌سازی و قلعه‌های فراموشی همجنان پابرحا است. رو بدادهای 
سیاسیء اجتماعی و افتصادی در یک توطنهٌ خاموش, ابزارهای توتالیتر و یره 
زایدسازی انسانها را تدارک می‌بینند. اين وسوسةٌ نهفته را به حو بی می توان درعقل 
سلیم فایده گرای توده‌هایی پیدا کرد که در بیشتر کشورها جندان به نومیدی کشیده 
شده‌اند که دیگر هراسی از مرگ ندارند. نازیها و بلشو یکها می توانند مطمئن باشند 
که کارخانه‌های نابودی‌شان که سریعترین راه‌حل را برای مسلئلة اشباع حمیت و 
توده‌های انسانی ازنظر احتماعی بی ریشه و از نظر اقتصادی راید ارائه می دهند 
به‌همان اندازه که هشدار دهنده اند جاذبه نیز دارند. در هرزمان که التیام بیتوایی 
اقتصادی وسیاسی و احتماعی به‌ شیوه ای انسانی امکان‌نایذیر گشته باشد. راه حلهای 
توتالیتر می توانند به صورت وحود وسوسه‌های قوی حتی بس از سقوط رز یمهای 


توتالیتر نیز همچناد مطرح باشند. 


فصل ؛ 


ابرعاب 1 و ابدئولر ی 
و 7و 7 


بک صورت کون نو ارم 


در فصلهای پیشین بارها تأاکید کرده‌ايم که وسایل چیرگی نام نه‌تنها از 
ابزارهای خود کامگی » پیداد گری و دیکتاتوری موثرترند. بلکه این چیرگی باآن 
صورتهای سرکوبی سیاسبی که تا کنون برای ما شتاخته شده اند, اساسا تفاوت دارد. 
هرجا که توتالیتریسم به قدرت رسید نهادهای سیاسی کاملاً تازه ای را پرورانید و 
همه سنتهای احتماعی ء حقوقی و سیاسی کشور را نابود ساحت. حکومت توتالیتر 
بدول توجه به سنت ملی و یره و یا سرچشمه روحی ایدنولژی اش همیشه طبقات را به 
نوده‌ها تبدیل می کند و نظام حزبی را ازمیان برمی دارد و به‌حای ان نه یک 
دیکتاتوری تک حزبی بلکه یک حتبش توده‌ای را می تشاند و کانون قدرت را از 


و 
ارتش به پلیس انتفمال می دهد و سباست خارحیی را در بیش ش عی گیرد که اشکارا در 


جهت چیرگی جهانی کار می کند. حکومتهای تونالیتر کنونی پرورده نظامهای 
تک حز بی اند و زمانی به‌راستی توتالیترمی گردند که آغاز به‌عمل کردن بروفق نظام 
ارزشیی متماوت باهمه نظامهای دیگرمی کنند؛ نظامی که مقولات حقوقی و اخلاقی 
و یا مقولات فایده گرایانة ععل سلیم دیگر نمی توانند در مورد آن داوری کنند و مارا 
بااك اشتی دهند ویا مسیر عملکرد این نظام را پیش بینی نمایند. 

اگرراست باشد که عناصر توتالیتریسم را می توان ازطریق بازنگری تاریخی 


و تحلیل دلالتهای سیاسی آنجه که ما معمولاً بحران قرن‌مان می خوانیم پیدا کرد 
چاره ای جزاین نتیجه گیری نداریم که بگوییم که این بحران صرفاً یک خطر خارجی 
و پیامد یک سیاست خارجی تجاوزگرانه ازسوی آلمان یا روسیه نیست و بامرگ 
استالین و سقوط آلمان نازی نیز ازمیان نخواهد رفت. حتی شاید این نیز راست باشد 
که گرفتاریهای راستین زمانه ما تنها زمانی راه‌حل متاسب -- البته نه ضرورتا 
بیرحمانه‌ترین راه‌حل - پیدا خواهند کرد که مسئل تونالیتریسم دیگر به گذشته تعلق 
بیدا کرده ناش . 

در پرتو همین بازاندیشیها هست که اين پرسش پیش می آید که ایا حکومت 
توتالیتر که زايیدة این بحران و درضمن روشنترین و تردیدناپذیرترین نشانة وقوع آن 
است» تنها یک تنظیم موقتی به‌شمار می آید که شیوه‌های هراس افکنی. ابزارهای 
سارمانی و خشونت اش را از زرادخانة صورتهای معروف سیاسی بیداد گریء 


مر وم ۳3 
کا 5 ۳ دیرکتای. ۳ ماج ۳ ۰ و و حودب ۳ ۳ ور مک 0 ٩۱‏ ۱ 
۲ ای زر سرا سس رت 2 ی سار مرس ار سح سس ی 


تصادفی نیروهای سیاسی سنتی - لیبرال یا محافظه کار» ملی یا سوسیالیستی» 
جمهوریخواهانه یا مشروطه خواهانه» اقتدا رگرایانه یا دموکراتیک -- مدیون است؛ یا 
اينکه برعکس» چیزی جون سرشت حکومت توتالیتر وجود دارد که از گوهر حو یش 
مایه می گیرد و می توان آنرا با صورتهای حکومتی دیگری که اندیشة غربی از زمان 
فلسفه باستانی می شناخته است مقایسه کرد و تعریف آنرا به‌دست داد. اگر این شق 
درست باشدء پس صورتهای بیسابقه و نو پدید سازمان توتالیتر و مسیر عملکردشان باید 
بریکی از معدود تحر به‌های اساسی ناشی اززند گی احتماعی انسانها میتنی بوده و به 
امور همگانی راحم باشند. اگرتجربه اساسیی وجود داشته باشد که نمود سیاسی اش 
را در چیرگی نوتالیتر نشان می دهد پس باتوحه به تازگی صورت توتالیتر حکومت» 
باید چنان تجر به‌ ای باشد که به هردلیل, هرگرپیش از این به عنوان بتیاد یک هینت 
سیاسی به کار نگرفته شده باشد و حالت عمومی اش -- گرحه ممکن است از 
جنبه‌های دیگر آشنا باشد - هرگز رواج نداشته باشد و در سروسامان دادن امور 
همگانی از آن ستفاده نشده باشد. 


ی مت توتالیتر 


در تاریخ افکار سیاسی؛ ایدهٌ حکومت توتالیتر ه رگز مطرح نبوده است؛ زیرا 
صورت‌های حکومتیی که انسانها تحت آنها زندگی می کنند» بسیار معدود بوده اند 
و این صورتها هم دیریست که کشف ده و بوسیله اندیشمندان یونانی رده‌بندی 
گشته اند و دیرزمانی نیز پاییده اند. اگرما این صورتهای سیاسی را که اید بنیادی آنها 
باوحود تنوعات بسیار در دو هزار و پانصد سال فاصله میان افلاطون و کانت دگ رگونی 
اساسی نیافته است با توتالیتریسم مقایسه کنیم, آنگاه دجار این وسوسه خواهیم شد 
که توتالیتریسم را به‌عنوان صورت تازه‌ای از بیداد گری تعبیر کنیم؛ یعنی یک 
حکومت بیقانون که قدرت آن دردست یک فرد است. قدرت خودسرانه که محدود به 
قانون نباشد و بروفق مصلحت فرمانروای بیداد گر و برضد مصالح فرمانیران کار کندء 
بر پایة هراس مردم آزفرماتروا و یم فرمانروا از مردم استوار است. درسنت سیاسی ماء 
ان هراس دوجانبه نشنةاصلی ناع حکومتهای بیدا گربده است. 

به جای آنکه بگوییم حکومت تونالیتر یک حکومت پیسابقه است» 
می توانیم بگو ییم که این نوع حکومت. تناوبی که تاکنون همه تعریفهای گوهر 
حکومتها در فلسة سیاسی مبتتی برآن بوده‌اند» یعنی تناوب حکومت قانونی و 
حکومت غیرقانونی» و قدرت خودسرانه و قدرت‌مشروع؛» را بی اعتبار ساخته است. 
دراين واقعیت که حکومت قانونی و قدرت مشروع از یکسوی و حکومت غیرقانونی و 
قدرت خودسرانه ازسوی دیگ نه یکنیگر تملت دارند و از همدیگر حدایی نایدیرند» 
هرگ تردیدی نبوده است. بااینهمه» فرمانروایی توتالیتر مارا بایکنوع حکومت یکسره 
متفاوت رو برو می سازد. درست است که توتألیتریسم همه قوانین موضوعه را ندیده 
می گیرد, حتی تاآنجا که به قوانین وضم شده ازسوی خودش نیز اعتنایی ندارد (قانون 
اساسی سال ۱٩۹۳٩‏ شوروی یکی از اين نمونه‌ها است)» ولی در ضمن از الغای 
رسمی آن قواتین نیز سر بازمی زند (همحنانکه نازیها باوحود بی اعتنایی به فوانین 
اساسی وایماره رگ آنرا رسماً لخونکردند)؛ اما بااينهمه» بدون راهنمایی قانون و تتها 
ازروی خودسری نیز عمل نمی کندء زیرا ادعا می کند که از قوانین طبیعت یا تاریخ 
که همه قوانین موضوعه باید از آنها سر جشمه گرفته باشندء اطاعت می کند. 


ارعاب و ابدنولری ۳۱ 


همین داعیه وحشتنااک ونی ظاهراً پاسخ تاپذیر فرماتروابی توتالیتر است که 
بدور ار «غیرقانونی»بودن» به سرچشمه‌های مرجعیتی راه می برد که قوانین موضوعه 
ظاهراً مشروعیت نهایی شانرا ار ان دریافت می دارند. این مرحعیت هرحند که 
خودسرانه نیست, اما بیشتر برای نیروهای مافوق انساتی تاریخی و طبیعی فابل 
اطاعت است تا حکومتها و گرجه قدرت را میت مالس 30 به کار 
نمی اندازد, اما کاملا آماده است تا مصالح فوری و حیاتی یکایک افراد کشور را در 
اجرای آنچه که قانون تاریخ یا طبیعت می انگارد. فدا کند. بی اعتنایی توتالیتریسم به 
قوانین رسمی برداعیه مشروعیتی برتر استوار است که چون از سرجشمه‌های تاریخ و 
طبیعت الهام می گیرد, می‌تواند از رعایت قوانین حقیر سر باززند. قانونیت" توتالیتر 
مدعی أست که راه استقرارفرماتروایی عدائت را برروی زمین یافته است - حیزی که 
قانوئیت قانون موضوعه اعتراف می کند که نمی تواند بدان دست یابد. شکاف میان 
قانوئیت وعدالت نمی تواند برداشته شودء زیرا معیارهای حق و ناحق که قانون موضوعه 
مرحعیت اش را باانها بیان می کند -- «قانون طییعی » مسلط برسراسر حهان یا قانون 
الهی که در تاریخ بشر نمایان می شود ویا رسوم و سنتهایی که قوانین مشتر ک درقلوب 
همه انسانها را بازگومی کنند - ضرورتاً عامند و باید برای موارد بیشما رونامشخصی 
معتبر باشند؛ حال آنکه موارد منفرد و مشخصی که شرایطی مختص به خود دارند, 
همکن است تحت شمول این معیارهای کلی عدالت قرار نگیرند. 

قانونیت توتالیتر که نسبت به هرگونه قانونیت موضوعه بی اعتناء است و 
مدعی استقرار حا کمیت بی‌میانحی عدالت برروی زمین است» فوانین تاریخ یا 
طبیعت را بدون ترحمهة این فوانین به معیارهای حق و ناحق در مورد رفتار افراد» پیاده 
می نند. قانونیت توتالیتر بی آنکه خودرا بارفتار انسانها درگیر سازدء فوانین تاریخ و 
طبیعت را مستقیماً درمورد نوع بشرپیاده‌می کند. اگر این قوانین به درستی پیاده شوندء 
ار آنها انتظارمی رود که نوع بشر حدیدی را به عنوان محصول نهایی شان به‌بار آورند؛ 
این حشمداشت ار فوانین تاریخ یا طبیعت» در پشت داعیه فرماتروایی حهانی همه 


ججج ما ناببج/ -1 


۳۲ حکومت توا لیتر 
حکومتهای توتالیتر نهفته است. سیاست توتالیتر مدعی تبدیل نوع بشر به‌یک حامل 
خطاناپذیر وفعال فوانین تاریخ و طبیعت است؛ اگرحه از دید گاه توتالیتریسم نوع بشر 
پیش آزاین تبدیل هم »هر حند به گونه ای انفعالی وازروی‌ناجاری. ازاین قواتین‌پیروی 
می کرده‌است. گرحه درست است که پیوند میان کشورهای‌توتالیتر و جهان‌متمدن 
به حاطر ارتکاب جنایتهای وحشتنا ک رر یمهای توتالیتر گسسته می شود اما ابن نیز 
قرسبتت است. که انق. حنانتها یه نه خاطر ضرف بات کرع شراخیی روک و 
خبانت, بدکه به خاطر نقض عمدی توافق قانونی صورت می گیرند قانونی که به‌نظر 
سیسرون سازنده یک «ملت» است و به عنوان قانون آبین المللی » درعصر حدید حهان 
متمدن را ساخته ی ۱۳۳ ایط حنگی نیز سنگ بنای روابط 

بین المثلی را تشکیل می دهد. هم داوری اخلاقی و هم کیفر قانوتی به این توافق 
اساسی نیاز دارند. داوری عادلانه درمورد یک تبهعارتتها از انروی امکانپذیر است 
که آن تبهکار نیز دراین توافق قانوفی سهیم است و حتی قوانین مُنرّل خداوندی نیز 
تنها درصورتی می توانند درمیان ادمیان کا رکرد داشته باشند که عردم به‌ابن قوانین 
گوش فرا داده و در مورد آنها به توافق رسیله باشتد. 

در اینحاء تقاوت ننیادی میان مماهیم فانونی تونالیتر با انواع مماهیم فانونی 
دیگر روسن می گردد. سیاست توتالیتر یک رشته فوانین را به‌حای رشتهة 2 دیگری از 
قوانین نمی گذارد و تواقق فانونی و یره خو بش را برقرار نمی سازد و بایک انقلاب 
صورت قانونی تازه‌ای نمی آفریند. بی اعتنایی توتالیتریسم به هرگونه قانون موضوعه 
دال براین انیت فسات توتألیتر می توأند بدون تواقق فانونی عمل کند ى‌ آنکه 
خودرا به یک وضع بیداد گرانه غیرقانونی و خودسرانه وا گذارد؛ چراکه‌متعهدشده است 
که اجرای قانون را از قید هرگونه عمل و |اراده انسانی وارهاند. توتالیتریسم وعدة 
تحقق عدالت برروی زمین را می دهد زیرا مدعی است که می خواهد نوع بشر را 
به گونة تجسم قوانین تاریخ و طبیعت درآورد. 
این یکی گشتن انسان و قانون که به‌نظر می رسد می تواند شکاف میان 


یا کیومعووص - 1 


ارعات و ایدئولزی ۳۳ 


قانونیت و عدالت را ازمیان بردارد (یعنی همات مسئله‌ای که انديشه قانونی را از 
روزگار باستان به خود مشغول داشته است). با نور طبیعی" یا ندای وحدان هیچ 
ارتباطی ندارد؛ یعنی باهمان حیزی که طبیعت يا تاریخ به عنواك سرجشمه‌های 
مرجمیت حق طبیعی" يا فرامین خداوندی که در تاریخ نمایات می شوند» اقتدارشان را 
در درون انسان اعلام می دارند. اين یکی گشتگی هرگز انسان را به صورت تجسم 
متحرک قانون در نمی آورد؛ بلکه برعکس به عنوان مرحعیتی که رضایت و اطاعت 
می طلبدء متمایز از انسان بافی می‌ماند. طبیعت یا تاریخ به عنوال سر حتمه مرحعیت 
قوانین موضوعهء دایمی و ابدی پنداشته می شوند؛ این قوانین گرچه برابر با مقتضیات 
د گرگونی می‌پذیرند, اما در مقایسه بااعمال پیوسته متغیر انسانها ازیک دوام نسبی 
برخوردارند و این دو ام را ازحصور ایدی سر‌حشمه مرحعیت‌شان دارند. از همیتروی» 


قوانین موضوعه اساسا برای آن وضع شده‌اند که به‌عنوان عوامل تثبیت کننده برای 


اعمال بوسته مت انسائها, عما کید 


همه فوانین از طریق تسیر تونالیتریسم, تبدیل به فوانین جنبش می شوند. 
زمانیکه نازیها ار قانون طبیعت سخن می گفتند و یا بلشویکها از قانون تاریخ دم 
می‌زدند نه طبیعت و نه ریخ دیگر سرحشمه مرجمیتِ تثبیت کننده اعمال 
انسانهای فانی نبودند. در بشت اعتقاد نازیها به قوانین نژادی به عنوان تحلی قائون 
طیعت درانساد» اینژدارو ینی انساد به‌عنوان محصول یک تحول طبیعی نهفته است» 
تحولی که بانوع کنونی بشر ضرورتا متوقف نمی شود؛ درست همجنانکه در پشت 
اعتقاد بلشو یکی به نبرد طبقاتی به عتوان تجلی قانود تاریخ. مقهوم مار کس از جامعه 
قرار دارد» متهومی که زاییدهُ یک جنبش تاریخی عظیم است که برابربا قانون حرکت 


۳ بایاد ء ٩‏ 8 ء ات یا وید رل ۵ < آنیحا . انحام مه ام-موه بر ٩.۱‏ 
ی 9 


سوم 9 سر رس نی یی خ هقی اس وی من او 
تماوت میان رهیابی تاریخی مارکس و رهیاب اطبیعتگرایانة دارو ین غالبا به 
سود مارکس نشان داده شده است؛ اما همین باعت شده است که فراموش کنیم که 


مار کس تا انداره ار نظر یه های دارو ین بهره حسه است. فصد انکلس درنامیدن 


ود زود عراز -2۵ آجدنعوم مودوده! -1 


۳۱ حکومت توتالیتر 


مارکس به عنوات «دارو ین تاریخ»" وک تعارف محض بود و درواقم 
می خواست سهم دارو ین را در دستاوردهای مار کس نشات دهد. اگر کسی نه 
دستاوردهای بالقعل بلکه فلفهٌ اساسی ایندو را در نظر بگیرده در خواهد یافت که 
حرکت تاریخ و حرکت طبیمت در واقع یکی هستند. مطرح شدن مفهوم تکامل در 
طبیعت ارسوی دارو ين و تا کید او براینکه دستکم در حوزه زیست‌شناسی » حر کت 
طبیعی نه دوری بلکه تک خطی ات که, ویک حهت پیوسته متعالی می بو ید» 
درواقم به این معنا است که توگویی طبیعت به عرصف تاریخ گام گذاشته است و 
حیات طبیعی را باید همجون یک مقولة تاریحی درنظر گرفت . قانون «طبیعی» بقای 
اصلح دارو بن را می توان به عتوات یک فانون تاربخی در حدمت نرادبرستی به کار 
گرفت» درست همجنانکه قانون بقای پیشروترین طبقة مارکس را می توان به عنوان 
یک قانون در خدمت کمونیسم به کار برد. ازسوی دیگر مفهوم نبرد طبقاتی مار کس 
به عتوان نیروی محرک تاریخ» چیزی جز بیان اشکار تکامل نیروهای مولد نیست که 
این نیروها نیز به نو یه خود از «قدرت کار» انسانها سر حشمه می گیرند. کارنیز به‌نظر 
مارکس نه یک نیروی تاریخی بلکه یک نیروی زیست‌شناختی است - که از 
(«متایولیسم انسان با طبیعت» " مایه می گیرد وباعث می شود که حیات فردی و نوعی 
انسان حفظ گردد و تداوه یابد. انگلس همانندی اعتقادات اساسی مارکس و 


دارو بن را به روشتی دیده بود» زیرا نقش اساسی معهوم تعامل را درنظریه‌های ایندو 


1- انکلس در مراسم خاکپاری مارکس گفته ود: «همجنانکه دارو ین قانون تکامل حیات 
رگانیک را کشف کرد مارکس نیزقانون تکامل تاریخ بشر ر کشف نمود». تقسیر مشابهی نیز 
در معدمه اتگلس بر مانیفست کمونیست در ۱۸۹۰ و مقدمه اش بر هنشاء خانواده» دولت و 
مالکیت خصوصی آمده است که دران باز از (انظ به تعامل دارو بن» و نظریه «اررش اصافی 
مار کس» دوشادوش هم د کی کتد: 

۲- برای اطلاع ز معهوم کار مارکس یه عتواد «یک ضرورت طبیعی و ازلی که بدون ان 
هیجگوته متابولیسمی بیس انساد و طبیعت برقرار نحواهد شد و از همیتروی حیاتی نیز درکار 


نحواهد بود» به کتاب سرمانه, حلد اول» بخننی اول ء فصنهای ۱ و ۵ مراحعه کنید. 
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به‌خوبی دریافته بود. دگرگونی عقلی تعیین کننده‌ ای که درميانة قرن نوزدهم اتفاق 
افتاده بود» در رو یگردانی از نکر با پدیرش هرحیز ««همحنانکه هست» و در 
تفسیر هرجیز تنها به عنوان یک مرحله درتکامل بعدی» نهفته است. اين قضیه که 
نیروی محرک این تکامل» تاریخ یا طبیعت نامیده شده بود. نسبتاً اهمیت درجة 
دوم دهرد. در این ایدنوئوز بها» خود اصطلاح («فأنون» نیز معتایش د گرگون شده 
است و به حای انکه جهار حوب تابتی را بیان کند که اعمال و حرکات بشری در 
آن تحقق می یابند, بیانگرنفس حرکت گشته است. 

سیاست توتالیتر که ازنسخه‌های ایدثء‌ار بها پیروی می کند, ماهیت راستین 
این حنبشهای ایدئولز یک را برملاء کرده است» زیرا به‌روشنی نشان‌داده است که 
براین فرا گرد نقطه پایانی نیست. حال که قانون طبیعت, حذف هرچیز زیانمند و 
ناشایسته برای زندگی کردن را ایحاب می کند. پس اگر مقوله‌های تازه‌ای از 
انسانهای مضر و ناشایسته برای زندگی کردن را نتوان بیدا کرد» به‌معنای ان است که 
خود طبیمت پایان گرفته است؛ و حال که قانون تاریخ می گوید که در یک نبرد 
طبقاتی برحی از طبقات باید «از بین روند», پس اگر طبقات متحرف تازه‌ای شکل 
نگیرند و بدست فرمانروایان توتالیتر «از بین نروند», بدین معنا خواهد بود که تاریخ 
ری پیانگرفه است. بیان دیگر قانون کشتن که جنبشهای وتات وس آ 
قدرت را به‌دست می گیرند و اعمال می کنندء حتی اگر این حنبشها بتوانند سراسر 
بشریت را تحت فرمان‌شان درآورند» باز همجنان به عنوان قانون این حنبشها بافی 
خواهد ماند. 

ما از حکومت قانونی یک هیئت سیاسی را درنظر داریم که در آن» برای 
تحمّق بخشیدن و ترحمهٌ حق‌طبیعی تغییرنا پذیریا فرامیی حاودانی خداوند به معیارهای 
حق وناحق» به قوائین موضوعه نیار است. تنها بااين معیا رها و محموعه فوانین موضوعه 
هرکشور است که حق طبیعی یا فرامین خداوندی واقعیت سیاسی بیدا می کند. اما 
درهینت سیاسی حکومت توتالیتس جای این فوانین موضوعه را ارعاب تام می گیرد. 
ارعابی که برای آن طرح شده است تا قانون جنیش تاریخ یا طبیعت, صورت وأفعیت 


۳۹ مت توتاألیتر 


سس 





به خود گیرد. درست همجنانکه قوانین رسمی بااینکه تخفها را تعریف و تعیین 
می کنند» مستقل از این تخلقها هستند -- عدم وحود تبهکاری دریک جامعه» قوانین 
کشوری را زاید نمی‌سازد. بلکه برعکس رفرمانروایی کامل این قوانین دلالت 
می کند - ارعاب نیز در حکومت توتالیتر تنها وسیله‌ای برای سر کوبی مخالفان 
رژیم نیست. هرجند که برای جنین منظورهایی نیز به کار می‌رود. ارعاب زمانی 
جنبه تام به خود می گیرد که دیگر به مخالفت بارژٌ یم بستگی نداشته باشد. ارعاب 
زمانی برحامعه فرمانروایی کامل پیدا می کند که دیگر کسی برسر راه رژیم توتالیتر 
نایستاده باشد. اگرقانونیت را گوهر حکومت غیر بیداد گر بدانیم و بیقانونی را گوهر 
حکومت بیداد گری بخوانیم» ارعاب را نیز باید به عنوان گوهر چیرگی توتالیتربه شمار 
آوریم. 

ارعاب» تحعق فانود حنیش است؛ وهدف اصلی آن این است که کاری 
کند تا قوای طبیعت با تاریخ بتوانند با لگدمال کردن انسانها آزادانه به‌پیش تازند, 
پی آنکه هرگونه عمل خودانگیخته انسانی از ترکتازی آنها جلوگیری کند. بدینسان» 
ارعاب بران است تا برای ازاد ساختن قوای طبیعت يا تاریخ انسانها را («برسر 
حای‌شان بنشاند». این حنبشی است که دشمتان بشریت را که ارعاب باید علیه انها 
به کار گرفته شود مشخص می کند و به‌هیچ عمل آزاد مخالنت آمیزیا هواداراته اجازه 
نمی دهد که در امرتابودی «دشمنان عیتی » تاریخ یا طبیعت, طبقه و یا تژادعزاحمتی 
ایجاد کند. دراینجاء مفهوبهای بیگناهی و گنهکاری بی معنی می شوند. 
«گنهکار» کسی است که برس راه فرا گرد طبیعی با تاریخی که حکمتی را در بارة 
«تزادهای بست», افراد «ناشایسته برای اک کردن» وبا («صقات رو به‌زوال و 
تباهی گرفته» صادر کرده, ایستاده است. ارعاب این حکم را احراء می کند و در 
داد گاهس حه کشته و حه کشنده ازنظر دهنی بیگناهند: کشتگان بیگتاهند زر یرا 
عملی برخلاف رز یم انجام نداده‌اند و کشندگان بیگتاهند, زیرا نتها احکام مرگ 
صادره ازیک داد گاه‌برتررااحراءمی کنند. فرماترروانان تونالیتر تیزنه خود را داد گستر 
می دانند و ه خردمند» بلکه‌مدعی قستند که تنهاقواتین تاریخی یاطبیعی رابه احراء 
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می گذارند؛ آنها قوانین را اجرا نمی کنند, بلکه جنبشی را بروفق قانون ذاتی اش 
محقق می سازند. اگر قانون را بمنزل قانون حرکت یک نیروی فراانسانی» یعنی 
طبیعت یا تاریخ بینگاریم» ارعاب قانونی است. 

ارعاب به عنوان ابزار اجرای قانونٍ حنیشی که هدف‌نهایی اش نه رفاه انسانها 
با مصلحت یک فرد» بلکه ساختن یک نوع حدید بشری است. افراد را به خاطر نوع 
ار یس می برد و «احزاء» را به خاطر « کل » نابود می سازد. نیروی فراانسانی تاریخ یا 
طبیعت برای خود آنغاز و پایانی دارد و هرآغاز وپایان جدید زندگی فردی. می تواند 
بازدارنده حرکت این نیرو ار آغاز تا پایانش باشد. 

قوانین موضوعه در حکومتهای قانونی برای آن طرح شده‌اند که حدودی 
برروابط انسانی نهند و مسیرهای ارتباطی میان انسانها را در احتماع تعیین کنندء 
اجتماعی که خطر ورود انسانهای به‌تازگی زاییده شده پیوسته آنرا تهدید می کند. با 
هرزایش تازه‌ای, آغاز حدیدی نیز به جهان می آید و همراه باان. جهان نوی پا به عرصة 
ی می گذارد. تثبیت قوانین باحرکت دایمی همة امور بشری در ارتباط است؛ 
حرکتی که تازمانیکه انسانهازاییده‌می شوندومی میرند» هرگ پایان‌نمی گیرد. قوانین 
موضوعه حدود ازادی هرآغاز تازه‌ای را نعیین می کنند و برای هراستعداد بالقوهً حدید 
و پیش‌یتی ناپذیری که تازه به‌دنیا امده است» حریمی را مشخص می‌نمایند. 
محدودیتهای قوانین موضوعه برای وحود سیاسی انسان همان نقشی را بازی می کنند 
که خاطره برای وحود تاربخی انسان ایقاء می‌نماید. این محدودیتها وحود جهان 
مشترک ماقبل اورا تضمین می کنند و واقعیت تداومی را که از قلمرو زندگی فردی 
هرنسلی فراتر می رود و همه اغازهای تازه را در حود حذب می کند و درضمن ازانها 
قوت می گیرد. به انسات یادآورمی شود. 

ارعاب تام باعلامت وقوع حکومت بیدادگرانه اشتباه گرفته می‌شود» زیرا 
حکومت توتالیتر در نخستین مراحلش قاعدتاً همحون یک حکومت بیداد کر رفتار 
می کند و حدود قوانین وضع شده ازسوی انسانها را زایل می سازد. اما ارعاب تام هیچ 
جایی برای بیقانونی خودسرانه باقی نمی گذارد و به خاطر یک اراد خودسرانه یا 


فدرت خود کامگانه یک فرد علیه همگان کف برثب نمی آورد» بلکه دستکم 
به حاطر یک جنگ همگان علیه همگان حنگ و دندان نشان می دهد. این ارعات؛ 
حدود ومیرهای ارتباطی میان افراد انسانی را ازمیان برمی دارد و به حای آنهاء یک 
رشتة آهنین می گذارد که انسانها را سخت به‌هم می‌ندد توگویی که تکثر آنه 
ناپدید می شود و جای این تکثر را یک انسان واحد ب بعاد غول آسا می گیرد. لفو 
حصارهای قانونی میان انسانها - همحنانکه یک حکومت بیدادگرعمل می کند - 
به‌معنای سلب ازادی انسان و نابودی ازادی به عنوان یک واقعیت سیاسی زنده است؛ 
ریرا فاصله‌ای که قواین میان انسانها برقراررمی کنندء همان فضای راستین ارادی 
است. ارعاب تام از اين ابزار کهن بیداد گری استفاده‌می کند. اما درضمن هراس و 
سوء‌ظن بیقاعدهء لجام گسیخته و بی درو پرچینی را که بیداد گری ازخود به‌ جای 
می گذاردء نیز نانود می سارد. این برهوت بیداد گری کات یک فصای راستین 
آرادی نیست, اما دران هنوز برای حرکتها و اعمال ملهم از هراس و سوء‌ظن انسانها 
جایی هست. 

ارعاب تام با به‌هم فشردن انسانهاء فضای فاصل میان آنهارا از بین می برد. 
در مقایسه با رشتهٌ اهنین توتالیتر که انسابها را سخت به‌هم می بندده حتی برهوت 
بیداد گری نیز همجون ضامن آزادی می‌نماید» زیرا دراین برهوت, دستکم حدافل 
فضایی درمیان انسانها برحای می ماند. حکومت توتالیتر کارش تنها این نیست که 
آزادیها را محدود سازد و ب ازادیهای اساسی ر" اربین برد و حتی تاانحا که ما 
می دانیم در ريشه کن کردن عشق به آزادی از دلهای انسانها نیز توفیق نمی یابد؛ 
بلکه اینگونه جکومت شرط لازم برای آزادی» یعنی فضای لازم برای حرکت فردی ر؛ 
نیز نابود می سازد. 

ارعاب تام یعنی همان گوهر حکومت توتالیتس, برای انسانها و حتی به خاطر 
سرکوبی آنها نیز وحود ندارد؛ بلکه این ارعاب بیشتر برای آن است که برای تسریم 
حرکت نیروهای طییعت يا تاریج» موترترین ابزار را فراهم اورد. ارحنبش این نیروها 
که برابرباقانون خودشان حرکت می کنندء نمی توان درنهایت امرجلوگیری کرد. در 
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نهایت» نیروهای طبیعت يا تاریخ از نیرومندترین قوای برخاسته از اعمال و ارادة 
بشری» قدرتمندتر از کار درخواهند آمد. اما بااینهمه, حرکت این نیروها را می توان 
کند کرد. حتی فرمانروایان توتالیترنیزنمی توانند انکار کتند - هرجقدرهم که تصور 
آنها از این قضیه» بهوده و خودسرانه باشد -- که آزادی انسان خواه‌ناخواه شتاب 
حرکت این نیروها را می گیرد؛ زیرا این ارادی معادل است بااین واقعیت که 
انسانهای تازه ای به‌دنیا می آیند و با با به‌جهان گذاشتن هر انسان تازه یک آغاز و 
یک جهان تازه پا به‌عرصهٌ وجود می گذارد. از دید گاه توتالیت همین واقعیت که 
انسانها زاده می شوند و می‌میرند» را می توان به عنوان یک مزاحمت نفرت انگگیز در 
کار قوای برتر طبیعت يا تاریخ تلقی کرد. از همینروی, ارعاب به‌عنوان خدمتگزار 
گوش به‌فرمان جنبش طبیعی یا تاریخی, نه‌تنها باید هرگونه آزادی را در فرا گرد این 
حتبش ازمیان برداردء بلکه سر حشم آزادی را که از واقعیت زایش انسانها و یدیدار 
گشتن آغازهای نو ین برمی خیزدء نیز نابود سازد. توتالیتریسم با رشتهُ آهنین ارعاب» 
تکثر انسانها را تابود می سازد و انسان واحدی که از این رهگذر بدید می آید, حنان 
وقادارانه عمل می کند که توگویی خود بخشی از سیر تاریخ یا طبیعت است. 
بدینسان, ارعاب توتالیتر نه‌تنها نیروهای تاریخی یا طبیعی را آزاد می گرداند, بنکه 
جنان شتابی بدانها می دهد که حتی اگربه حال خود وا گذاشته می شدند 
نمی توانستند به حنین شتابی دست بابند. این قضه عمله بدین معنا است که ارعابء 
محکوبیتهای مرگی را که طبیعت برای نژادها یا افراد «ناشایسته برای زندگی 
کردت» و تاریخ برای «طبقات رو به‌م رگ») معرر داشته است رگ به احراء 
می گذارد, بی آنکه صبر کند تا فراگردهای کندتر و نا کاراتر طبیعت يا تاریخ خود 
این کارها را انجام دهند . 

به‌نظر می رسد که بااين مقهوم که نفس حرکت. خود گوهر حکومت گشته 
است. راه‌حل یک مسئلهٌ قدیمی انديشهٌ سیاسی به‌دست امده باشد, راه‌حلی که 
باانجه که بیش از این در باره مسئلة تفاوت میان قانونیت و عدالت یاد کرده ایم بسیار 
همانند است. اگرقانونیت را گوهر حکومت بدانیم و آن را چونان قوانینی تصور کنیم 
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که امور عمومی انسانهارا تحت ضانطه درمی اورند (اين قضیه آززمانی که افلاطون در 
قوائین حو یش زنوس را به عنوان خدای حد و مرزها خوانده, همیشه مطرح بوده است)» 
آنگاه بامسل؛ اختلاف میان مشی هیئت سیاسی و اعمال شهروندان رو برو خواهیم 
شد. فانونیت محدودیتهایی براعمال انسانها می‌نهد» اما انها را به انجاع دادن اين 
اعمال برنمی انگیزاند؛ عظمت و نیز پیجیدگی قوانین جوامع آزاد» در این است که 
تنها به افراد می گویند که چه کار نباید بکنند ولی هرگز به آنها نمی گو یند که 
جه کار باید بکنند. مشی ضروری یک هیسّت سیاسی را هرگزنمی توان در گوهر آن 
پیدا کرد» دستکم تنها به این دلیل - که باز از زمان افلاطون تا کنون مطرح بوده است 
- که این گوهر همیشه در ارتباط با دوامش تعریف شده است. دیر پایی" همیشه 
به‌عنوان یکی از مطمن‌ترین معیارهای حوبی یک حکومت به‌نظرمی رسیده است. 
حتی برای منتسکیو هم برترین گواه بدی بیداد گری این بوده است که حکومتهای 
بیداد گر تعضولا ار درون نابود می شوند و دجار فتور می گردند؛ حال آنکه همة 
حکومتهای دیگر به واسطة مقتضیات خارحی نابود می شوند. از ایتروی» انحه که 
تعریف حکومتها هميشه بدان نیازداشته است» همان است که متتسکیو «اصل‌عمل» 
خوانده است. این اصل که باتفاوت صورت حکومتها تقاوت می‌یابد. باید راهنمای 
حکوست و شهروندان در فعالیتهای عمومی شان باشد و در داوری هم اعمال عمومی 
به عنوان یک معیار به کار بسته شود و دیگر تنها به معیار منعی فانونیت بسنده نگردد. 
این اصل راهنما و معیار عمل بنا به تعریف منتسکیو» در یک حکوست پادشاهی» 
شرف و در حکومت حمهوری فضیلت و در حکومت بیداد گری» هراس است. 
در یک حکومت توتالیتر کامل که هم انسانها تبدیل به یک انسان واحد 
می شوند؛ و هدف از همة اعمال انسانی شتاب بخشیدن به حرکت طبیعت یا تاریخ 
است. و هرعمل واحدی بمنزلةً اجرای حکم محکومیت مرگ ازسوی تاریخ یا طبیعت 
به‌شمار می آید. و در شرایطی که برای درحرکت دایم نگهداشتن جببش کاملا 
می‌توان به ارعاب تکیه کرد. دیگر به هرگونه اصل عملی که جدا از گوهرش باشدء 
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یازی نیست. تازمانیکه سراسر کره زمین تحت فرمانروای توتالیتر درنیاید و هرانسانی 
در هرکجای حهان با رشتة آهنین ارعاب به گونة جزیی از یک کل بشری تبدیل 
نگرددء ارعاب نمی تواند کارکرد دوگانه اش را به عنوان گوهر حکومت و اصل 
راهتمای حرکت و نه عمل کامه محقق سازد. درست همحنانکه فانونیت در 
حکومت قانونی برای برانگیختن انسانها به‌عمل و راهتمابی اعمال آنها کفایت 
نمی کند» ارعاب درحکومتهای‌توتالیتر نیز برای برانگیختن انسانها وراهتمایی 
رفتارشان نا کافی است. 

گرچه در شایط کنونی»چیرگی یتنیز مان نع دیگر حکوست بر 
رفتار شهروندانش در اعمال عمومی به‌یک راهنما نیاز داردء اما نه می تواند یک اصل 
عمل به‌معنای دقیق آنرا به کار بندد و نه به آن تیار دارد» زیرا توتالیتریسم ه رگونه 
استعداد عمل انسان را نابود می سازد. در شرابط ارعاب نام » حتی ترس هم نمی تواند 
راهنمای رفتار انسان باشدء زیرا ارعاب بدون توجه به اعمال و افکارفردی وتنها بروفق 
ضرورت عینی فراگرد تاریخی یا طبیعی قر بانیانش را برمی گزیند. در شرایط 
توتالیت ترس شاید از هرزمان پیشین گسترده‌تر باشد؛ اما حتی ترس هم تمر بخشی 
عملی اش را ازدست می دهدء زیرا اعمالی که ازروی ترس انجام می گیرند؛ دیگر 
نمی‌توانند به انسانها دردفع حطرها یاری رسانند. همین قضیه در مورد هواخواهی يا 
پشتیبانی از رریم نیز صادق است؛ زیرا ارعاب تام نه‌تنها فر بانیانش را برابر با 
معیارهای عیتی برمی گزیندء بلکه دژخیمانش را نیز با بی اعتتایی هرچه تماعتر 
نسبت به اعتقاد و هواخواهی آنها از رژیم» دستچین می کند. حذف پیگیرانه 
اعتقاد به عنوان یک انگیزه برای عمل, از زمان تصفیه‌های بز رگ در اتحاد شوروی و 
اقمارش, مشهور خاص وعام است. هدف آموزش توتالیتر» ه رگزنه تزریق اعتقادات, 
بلکه نابودی استعداد شکلگیری هرگونه اعتفاد است. معمول ساختن معیارهای یکسره 
عینی درنظام گزینشی قوای اس اسء ابداع سازمانی بزرگ هیمار بود. او نامزدهای 
اس اس را برابر با معیارهای ناب نژادی, تنها ازروی عکسهای‌شان برمی گزید؛ بدیی 
شیوه, خود طبیست نه‌تنها در مورد کسانی که باید تابود می شدندء بلکه درمورد 
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کارآموزان جلادی نیز تصمیم گرفته بود. 

برای به حرکت درآوردن هیئت سیاسبی که ارعاب را دیگرنه به عنوان یک 
ابزار هراس افکنی بلکه به عنوان گوهر خو یش به کارمی برد به هیچ اصل راهنمای 
رفتاری که برفراز قلمرو عمل بشری حای داشته باشد مانند فضیلت و رک و ترس» 
نیازی نیست و اینگونه اصول راهنمای رفتاربرای جنین ررّ یمی فایده ای هم نمی تواند 
داشته باشد. توتالیتریسم به جای اصول راهنمای یادشده, اصل نو پدیدی را در امور 
عمومی مطرح ساخته است که از اراد عمل بشری به کلی صرفنظر می کند و تنها از 
انسانها مشتاقانه می خواهد که نسبت به قانون حتبش بصیرت بیدا کنند قانونی که 
ارعاب بروفق آن کارمی کند و همة سرنوشتهای فردی بستگی به خواست همین قانون 
دارند, 

ساکنان یک کشور توتالیتر برای تسریم حرکت فرا گرد تاریخ یا طبیعت 
به درون این فراد گرد کشده و انداخته می‌ شوند؛ بدیتسان, آنها تنها می توانند 
دزخیمان یا فر بانیان قانون ذاتی طبیعت يا تاریخ باشند. تنها این فرا گرد است که 
تصمیم می گیرد که کسانیکه امروز نژادها و افراد اعضای طبقات رو به‌زوال و یا 
مردمان متحط را ازبین می‌برند» فردا خود باید قربانی گردند. تنهاکاری که 
فرمانروایی توتالیتر برای راهنمایی رفتار اتباع خود باید انجام دهد آماده ساختن 
یکایک انها برای ایفای نقش دژخیم و يا قربانی است. وظیفه اين آماده‌سازی 
دوسویه که در رژیم توتالیتر جانشین اصل عمل می گردد به عهده ایدئولژی تونالیتر 
ی 

ایدئولژ ها - ایسمهایی که برای ارضای هواداران‌شان می توانند هرجیز و 
هررخدادی را با استتتاج منطقی از یک قضیهٌ اصلی توحیه کنند - پدیده‌های بسیار 
تازه‌ای اند و سده‌ها است که نقش ناحیزی در کر سیاسی داسته اند. تنها 
بابصیرت پس از وقوع وائعه است که اکنون می‌توانيم عناصر معیتی را در این 
ایدئواژ بها کشف کنیم که برای فرمانروایی توتالیتر سخت سودمندند. پیش از هیتلرو 
استالین. استعدادهای سیاسی بالقوه وعظیم ایدئول بها کشی نشده بودند. 


ارعاب 2 ایدسولزی ۳۲۳ 





ایدئولر یها به خاطر حصلت علمی شان شَناخته شده‌اند: انها رهیابی علمی را 
با نتایج ماهیتاً فلسفی درمی آمیزند ومدعی می‌شوند که یک فلسفة علمی هستند. از 
واژه «ایدئولژی» جنین برمی آید که یک ایده می‌تواند موضوع یک علم گردد. درست 
همجنانکه حیوانات موضوع جانورشناسی هستند و پسوند «1ع0] » در ایدنواژی. دال 
برجیزی جز همان « نوم » نیست؛ یعنی شرح علمی ایده. بدین تعییره یک 
ایدئواژی باید هم یک علم دروغین و هم یک فلسفة دروغین باشد که بان هم از 
مرزهای علم پافراترمی گذارد و هم از حدود فلسفه. برای مثال, خداشناسی فلسفی » 
ایدئول یی است که به ايدهٌ خدا می بردازد و فلسفه‌ای دارد که به شیوه‌ای علمی 
می خواهد وافعیت شهودی خداوند را انبات کند (خداشناسیی که بروافیت شهودی 
خداوند استوار نیست» بلکه می‌ خواهد خدا را به عنوان یک ایدهٌ فلسفی یا علمی 
بشناسد به همات اندازه ابلهانه است که حانورشناسی بدون اعتناء و اعتماد به واقعیت 
جسمانی و ملموس جانوران)؛ با اینهمه ما می دانيم که اين تازه بخشی از حقیقت 
است؛ زیرا خداشناسی فلسفی گرجه مکاشه الهی را انکارمی کندء اما تتها به شرح 
«علمی» ایدهٌ خداوند ستده نمی کتد» بلکه این ایده را برای توجیه سیر جهان نیز 
به کار می بندد. «ایده» های ایسمها - نراد در تژادیرستی و خدا در حداشناسی 
فلسفی ونظایر آن - هرگ موضوعهای ایدنولرٌ بها را تشکیل تمی دهند و پسوند زع۱0 
هرگُرتنها برشرح علمی این ایده ها دلالت نمی کنتد. 

یک ایدئولژی درست همان است که از نامشی برمی اید: ایدئولزی, منطق 
یک ایده است. موصوع ایدولری تاریخ است که «ایده» در مورد آن به کار بسته 
می شود. نتيحه این کار برد یک رشته رن در باره جیزی که هست نیست. بلکه 
اشکار ساختن فرا گردی است که بیوسته در تغییر می باشد. ابلنولزی. سیر رو بدادها 
را حنان می‌بردازد که توگوبی از همان «قانون» بسط منطقی ایده‌ اش پیروی 
می کند. ایدئولژ بها مدعی اند که رازهای‌فرا گرد کلی تاریخ را می دانند -- رازهای 
گذشته پیجیدگی های کنونی و عدم قطعیتهای اینده -. زیرا منطق ذاتی ابده‌های 


وه ی بت 
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مر بوط به رو یدادهای تاریخ را می شناستد. 

ایدئولژ یها هر گز به معحزهٌ هستی علاقه ای نداشته‌اند. آنها ماهیتی تاریخی 
دارند و حتی در کوشتی شان برای توحبه تاریخ از طریق («(قانون طبیعت؛»4»بیشتر به 
شدن و فتاشدن و ظهور و سقوط فرهتگها علاقمندند. واه نژاد درنژادپرستی » به‌معنای 
هرگونه کنجکاوی اصیل در بارة نژادهای بشری به عنوان زمبنة یک تحقیق علمی 
نیست, بلکه جونان «اینه‌ای» است که حرکت تاریخ به‌عنوان یک فرا گرد سا زگار 
منطقی باآن توحیه می شود. 

«ایدم» یک ایدئولژی. دیگر نه گوهر حاودانی افلاطون است که باجشمان 
دهی دریافته شود و نه اصل خرد تنظیم کننده کانت است: للکه به‌یک ایبزار توحیه 
نله 5 خقه انیت ازنظر ایدنوازی تاریخ دریرتویک ایده نمایاد نمی شود (د یعتی تاریخ 
نحت الشعاع یک جاودانگی آرمانی که خود برفراز حرکت تاریخی پرتوافکن است» 
دیده‌نمی شود)» بلکه به عتوان‌حیزی که‌می توان سیراترا بابک ایده بیش بینی کرد 
نشاب داده می شود . آنجه که « ایده» را برای ابقاء ی این نقش تاره ماس می سازد» 
«منطق» آن استء بعنی حرکتی که نتحة خود «ایده» است و برای به حرکت 
درامدن به هی عامل خارحی دیگری نباز ندارد. نرادیرستی اعتقاد به‌اين است که 
درخود اینه تژاد. یک حرکت داتی وحود دارد. همحتانکه حداسناسی فلسفی نیز 
اعتقاد به اي است که درخود مفهوم خداوند. حرکتی ذانی نهفته است 

در ایدئولزی, حرکت تاریح و فرا گرد منطقی این مفهوم, وایسته به ین 
بنداشته می شوند. و کون که هرحه پیت ن می اند بروفق منطق یک «ایده» ر 
می دهد تنها حرکت ممکن درفلمرو منعاق منعق » فر گرد قباس اریک فضيه اصلی است 
منطق دیالکتیک ب فراگرد گذار تز از طریق انتی تز به سنتر که نوی حا 
دیالکتیکی بعدی می گردد؛ وقتی که مورد استفاده یک ایدئولژی قرارمی گیرد» با 
فرا گرد قباس ازیک قضیه دراصل تقاوتی ندارد+ دراینجانیزنخستین تز» قضیذ اصلی 
می گردد و مزیت آن برای یک توجیه ایدئولژیک در این است که ایی تدبیر 
دیالکتیکی می تواند تناقضهای واقعی را به عنواد مراحل یک حرکت یکسان و همساز 
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به محض آنکه منطق به عتوان یک حرکت اندیشه - و نه به عنوان نظارت 
کننده ضروری اندیشیدن - در مورد یک ایده به کار بسته می شود آن ایده به صورت 
یک قضَية اصلی درمی آید. توحیه‌های جهانی ایدئولژ یک» دیری پینی از آنکه برای 
استدلال توتالیتر اینجتین سودمند کته باشندء این عمل را انحام داده بودند. کار 
التزام صرفا منفی منطق و پرهیز منطقی از پذیرش واقعبت تعارضهای جهان چنان 
بالا گرفته بود که یک خط تفکر کاملاً تازه‌ای از طریی استنتاج به شیوُ احتحاج 
صرف. ابداع و به ذهن تحمیل شده بود. اين فرا گرد احتجاجی را نه می د بابک ایدم 
تاره ( که می توانست فضيذ صلی یگری را بایک رتته نتایج دیگر به بار آورد) و نه 
بایک تحر یه ۳۳۳9 کرد. اینئول یها هميشه براین تصورند که برای آنکه بتوان 
هرحیزی را 7 ۲۳۳/۵ ایده کفایت می کند و هیچ 
تحربه ای نیست که به‌ما حیزی بیاموزد زیرا هرحیزی تنها در جهارحوب این فرا گرد 
قاس سازگار و منطقی دریافته می تود. خطر افتادن از حاله تاامنی ضروری اندیشة 
لسقی به حاه تییین نام یگ ام تنها خعلر سقوط به 
یک یند؛ر عمولاٌ عامیانه و لستحبده نیست. بلکه خطر اصلی دراين است که آزادییی 
که داتی استعداد اندیشیدد انساد است بایک بوغ منطقی مبادله می شود یوغی که 
انسان بادست خو یش برگردن خود می نهد و به‌همان اندازهة یوغ تحمیل شده ازسوی 
کت قترت شا رخ کرو تاداس ک ی کنق: 

جهان بینی ها و ایدئولژ بهای سده نوزدهم فی نفسه توتالیتر بیستند و گرجه 
تژادیرستی و کمونیسم ایدئولژ بهای تعیین کننده سده ببستم گشته اند اما دراصل از 
ایدئولژ بهای دیگر «توتالیترتر» نبودند. این دو ایدئولژی از آنروی توتالیتر گسته اند که 
عناصرتجربه‌ای که برآنها استوارند - ستیز نژادها برای چی رگی یافتن 
برجهان و تبرد طبقات برای کسب قدرت سی‌سی در این دوسده - اهمیت سیاسبی 


۳ ۰ 3 2 
بیشتر ار عناصر نحربه ایدئولر یهای دیگر پیدا کرده‌اند. از همینروی. پیروزی 
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ایدئولز یک تژادیرستی و کمونیسم حتی پیی از انکه جنبشهای توتالیتر نژادپرست و 
کمونیست این ایدئولز بها را برای خود برگزیده باشند. قطعی گشته بود. ازسوی دیگره 
همه ایدئولژ بها دربر دارندهٌ عناصر توتالیتر هستند و تفاوت دو ایدئولژی یادشده با 
ایدئولز یهای دیگرء تنها در ايی است که اين ایدئولژیها به وسیلهٌ جنشهای توتالیتر 
اتسیو رانده شده‌اند تفاوت یادشده این اثر فریبنده را براذهان می گذارد که 
توگوبی تنها نادبرستی و کمونیسم حصلت توتالیتر دارند. درواقم, حقیقت این است 
که ماهیت راستین ایدنولژ بهاتنها ازطرین نقشی که دردستگاه چیرگی توتالسترایفاء 
هزم کنتلا) اشکار می گردد. ار این دید گاه سه عنصر توتالیتر وحود دارند که 
و یژگی هر تفکر ایدئولز یک را تشکیل می دهند. 

نخست, داعیهٌ تبیین حهانی ایدئولژیها که نه‌تنها به تبیین آنحه که هست 
گرایش دارند, بلکه مدعیند که می توانند انجه که در شرف شدن است و هرانجه را که 
برجهان گذشته است و خواهد گذشت نیز تبیین کنند. اين ایدئول بها در همه موارد 
تنها به عنصر حرکت و تاریخ به‌معنای مرسوم آن علاقمندند. ایدئولژ یها هميشه به 
تاریخ تمایل داشته اند. حتی ایدئولژی نژادپرستی که ظاهراً از قضیهٌ طبیعت سرچشمه 
می گیرد؛ در اینجا نیز طبیعت تنها در خدمت توحیه آمور تاریخی و استحاله آنها به امور 
طبیعی کار می کند. داعيةٌ تبیین تام, وعده تبیین همه رو یدادهای تاریخی را 
می دهد و مدعی تببین تام گذشته دانش تام نسبت به زمان حال و پیش بینی موق 
آینده می گردد. دوم اینکه, تفکر ایدئولژ یک با به خود بستن چنین ظرفیتی خودرا از 
هرگونه تجر به ای مستقل می سازدء زیرا دیگرلازم نمی بیند از هر پدیده تازه ای جیزی 
بیامورد. حتی ار آن بدیده یک جیز گرا تال و دی ارو و بدیان» تفگر 
ایدئولژ یک از واقعیتی که ما باحواس پنجگانه‌مان درمی‌يابيم آزاد می‌شود و 
بروافعیت («حقیفی تری» تاکید می کند که در پشت حیرهای فابل ادرا ک بنهاد 
است؛ اين وافعیت «حقیقی تر» که تنها باحس ششم می توان ازآن | گاه‌شد ارهمان 
حای بنهانی اش امور قابل ادرا ک را تحت تسنط وت ی کرو این حس شسّم 
دقیقاً با ایدئولژی پرورانده می شود و آموزشهای ایدئولژ یک و یژه ای که در موسسات 


ارعات و ایدنهم)ء 
رعاب و ایدیوری و۳ 
تست رتست ترس وا سس سا مت رس وس و 


لموزشی مخصوص تر بیت «سر بازان سیاسی» با در 6۲ع۲ناطادصع۳() تازی و با 
مدارس کمینترن و کمینفورم القّاء می شوند. برای همین منظور ساخته و پرداخته 
شده اند. تبلیغات جتبش توتالیتر نیز درجهت ارادسازی اندیته از تحر به و واقعیت کار 
می کند؛ این تبلیغات همیشه درصدد آن است که یک معنای اسرارامیز را در 
هررو یداد عمومی و محسوس تزریق کند و در پشت هرعمل سیاسی عمومی یک 
نیست سری را بیابد. جنبش توتالیتر همینکه به قدرت می رسد درصدد تغییر واقعیت 
بروقق داعیه‌های ایدئولرٌ یک برمی اید. مفهوم دشمتی‌جایش را به مفهوم توطله 
می دهد و این متهوم خود ذهنیتی را به‌بارمی آورد که دران, واقعیت - دشمنی یا 
دوستی واقعی - دیگر تجربه نمی شود و برحسب مفاهیم واقعی دریافته نمی شودء 
بلکه به‌معنای جیز کاملا متقاوت دیکٌری به تصور درمی آید . 

سومء ار انجا که ایدئولرٌ یها قدرت استحالةٌ واقعیت را ندارند» می کوشند تا 
ازطریق روشهای برهانی و یره اندیشه را از قید تحر به آزاد سازند. تقکر ایدئولژ یک 
واقعیتها را دریک سیاق مطلقاً منطقی سامان می دهد سیاقی که ازیک فضيهة اصلی 
بدیهی و سلم آغاز می کند و سپس همه حیزهای دیگر را ازهمان قضية بدیهی 
استنتاج می‌نماید؛ یعنی دروافم اين سیاق بایکنوع سازگاری کار می کند که در 
هیچ کجای فلمرو واقعیت وحود ندارد. اين استتتاج ممکن است منطقی یا 
دیالکتیکی عمل کند, اما در هردو مورد متضمن فرا گرد احتجاج همسازی است که 
چون بروفق یک فراگرد می‌اندیشد» می‌پندارد که می‌تواند حرکت فراگردهای 
فراانسانی طبیعی يا تاریخی را دریابد. در این حاء دریافت آمور ازطریق تقلید منطقی 
یا دیالکتیکی ذهن ازقوانین ظاهرا «علمی» حنیش به‌دست می آبد و از طریق همین 
فراگرد تقلید است که ذهن و جتبش باهم یکی می شوند.. احتجاج ابدُولر یک که 
هميشه یکنوع قیاس منطقی است. به دو عنصر ایدئولژی بستگی دارد که پیش از این 
یاداور شده ایم عتصر حنیش و عنصر استقلال از وافلیت وتحر به؛ نخست به خاطر 
آنکه حرکت انديشة ایدئولژ یک از تحربه برنمی خیزد بلکه از خودش مایه‌می گیرد؛ 
دوم به دلیل آنکه ایدئولی تنها یک چیز را از واقعیت تجربی می گیرد که آنراهم به 


۳۲۸ حکومت توتا لیتر 


صورت قصیه اصلی و بدیهی اش درمی آورد؛ پس ازان» فرا گرد بعدی احتحاحش را از 
تماس باه رگونه تجر ب دیگری بدور نگهمیدارد. ایدئولژی همینکه قضيهٌ اصلی اش را 
که همان نتطة عزیمتش است مستقرمی سازد, دیگر به هیچ تجر به‌ای اجازهة دخالت 
در تفکر ایدئولژ یک را نمی دهد و نیز نه می توان از طریق واقعیت. این ایدئولژی را 
آموخت. 

هردو فرمانروای توتالیتر کاری کرده بودند که ایدئولژ یهای‌شان تبدیل به 
سلاحهابی 0 دند که بوسیلهٌ انها هریک ار انباع کشور خودرا ناجار به همگامی با 
جنبش ارعاب بیند؛ این تدییربه گونة فریبنده ای ساده و بی زرق و برق بود: انها روح 
این ایدنواژ بها را گرفتند (هیتلر به «استدلال خونسردانه اش» به عنوان یک موهبت 
عالی می نازید و استالین به ((بیرحمی دیالکتیکی اش») و دلالت‌های أیدئولرٌ یک را 
به بعیدترین حد سازگاری منطقی رساندند؛ این سازگاری منطقی افراطی برای یک 
ناظر خارجی بسیار «ابتدایی» و مهمل می نماید؛ جرا که او با شگفتی می بیند که 
یک «طبقَةٌ رو به‌مرگ» از همان مردمی تشکیل می شوند که به‌مرگ محکوم شده 
بودند و تزادهای «ناشایسته برای زند گی کردن»» همان نژادهایی بودند که 
می بایست نابود شوند. هر کسی که دروجود مقوله «طبقات رو به‌مرگ» شکی ندارد 
ولی از این مقوله به کشتن اعضای این طبقات نمی رسد و ه رکه به حق زندگی کردن 
در ارتباط با تژاد باور دارد ولی از آن نتیجه نمی گیرد که باید «نژادهای ناشایسته» را 
کشت. یا احمق است‌یا بزدل. این منطتی اندیشی افراطی به عنوان راهتمای عمل» 
سراسر ساختار جنبشها و حکومتهای توتالیتر را تحت‌تأثیر خود دارد. این دستاورد 
منحصراً ارآ استالین و هیتلر بود که هرچند حتی یک اندیشذ تازه به ایده‌ها و 
شعارهای تبلیفاتی جنبشهایشان نیفزودند. تتها برای همین کارهم که شده باید انها را 
درزمرهُ مهمترین ایدئولی پردازان به شمار اورد . 

انجه که اين ایدئولرّی بردازان نوین تونالیتر را از اسلاف شان متمایز ساخته 
بود. این واقعیت بود که دیگر ایده ایدئولژی -- نبرد طبقات وبهره کشی از کا رگران با 
کشمکش تژّادها و مراقبت از اقوام زرمنی -- نبود که آنها را به حودحذب می کردء 


ارعاب و ایدئولزی ۳۲۹ 
که فرا گرد متطقيمتج از یه رای اجه داشت. هنظر تال ناد وه 
قدرت سخنوری لنین, بلکه «نیروی مقاومت‌ناپذیر منطق اوشنوند گانش را حلم سلاح 
می کرد». قدرتی که مارکس ی پنداشت پ پس از حذب ایده ازسوی توده‌ها زاییده 
می‌ شودء نه درخود ایده بلکه در فرا گرد م: مبطمی آن کشف شده بود؛ فرا گردی که 
«مانند یک شاعک حساس و نیرومند در همه وحود شما جنگ می اندازد و شما 
قدرت آبرا ندارید که گریبان‌تان را از جنگ آن بدر آورید؛ یا باید تسلیم آن شو ید ویا 
باید یک شکست دردنا ک را پذیرید»" . این نیرو تنها زمانی خودرا نمایان می سازد 
که تحفق هدفهای یواژ یک » یعنی حامعه بی طبقه و یا تشکل نزاد سرون در خحطر 
افتاده باسّد . درفراگرد تحقق ق این هدفها » گوهر اصلیی که این ایدتولر بها برای حذت 
توده‌ها بران مستنی بودند - بهره کشی از کارگران یا ارزوهای ملی المان - به تدریج 
ازدست می رود» توگو یی که بوسیله خود این فراگرد بلعیده می شود: درانطباق کامل 
با «استدلال خونسردانه» هیتلر و «نیروی مقاومت‌ناپذیز منطق» استالین» کارگران 
روسیه تحت فرمانروایی بلشو یکی حتی آن حقوقی را که تحت ستمگری تزاریستی 
به‌دست اورده بودند ازدست دادند و مردم آلمان متحمل یکنوع حنگی شده بودند که 
کمترین اعتنایی به حداقل شرایط لازم برای بقای ملت المان نداشت. ماهیت 
سیاست ایدئواژ یک - نه صرفاً به عاطر متفعت شخصی با شهوت قدرت - این است 
که محتوای واقمی ایدتولژی (طبقة کارگر یا اقوا ز رمتی) که «ایده» (نبرد طقاتی به 
عنوان فانون تاریخ یا کشمکش نژادی بمتزلهُ قانون طبیعت) در اصل از آن مایه 
می گیرد» به وسیله منطق («ایده» بنعیده می شود. 

فراگرد آماده‌سازی قر بانیان و دژخیمان که توتالیتریسم به جای اصل عمل 
منتسکیوبه آل نیاز درد, در ذات خود ایدئوژی تزادپرستی یا ماتریلیسم دیالکتیک 
نیست, بلکه درفطرت منطق آن‌نهفته است. اغواکننده‌ترین برهانی که هم استالین و 





۱- سخنرانی استالین در ۲۸ زژانوية ۱۹66 به‌نقل از لنین» منتح آثّار تین حدد ۰۱ص ۰۳۳ 
مسکو 6۷ ۱۹. بدنیست باداو, روم که «منطق»استالین یکی از انن کیقیاتی بود که حروتحف 
۶ ر سحنرابی افشا گرانه | شش درستمیی کنگرة ۵ چرت 6 ازا ستایش کرده بود . 


و ۲۳ حکومت توا ای 


هم هیتلر بسیار شیفته اش بودند این است: شما اگر از الف الفبای آدمکشی سخن 
گفتید باید ب و پ وتا یایان این الفبا را نیز به ز بان آورید. جنین می‌نماید که در 
اینجا نیز نیروی الزام آورمنطق سر حشمه ای برای خودش دارد: اين نیرو ازهراس ما از 
تعارض پیدا کردن باخودمان سرجشمه می گیرد. تصفیه‌های بلشو یکی که درآنها 
قر بانیان به حنایتهی ه رگز مرتکب نشده‌شان اعتراف می کنند بیشتر براین هراس 
بنیادی و برهان زیر تکیه دارند: ما همگی این فضیه اصلی را پدیرفته ایم که تاریخ؛ 
نبرد طبقات است و نمتشس حزب هم جیزی حز رهبری این نبرد نیست. شما می دانید 
که ازنظر تاریخی حزب هميشه برحق است (به تعبیر تروتسکی , «ما تنها می توانیم با 
حزب و بوسیلة حزب برحق باشیم» ریرا تاریخ راه دیگری برای برحق بودن ما نگذاشته 
است»). در این لحظه تاریخی که باقانون تاریخ موافقت دارد» جنایاتی باید صورت 
گرفته باشند که حزبی که قانون تاریخ را می داند باید آنها را کیفردهد. حزب برای 
این حنایات نیاز به حنایتکار دارد؛ امکان دارد که حزب باوجود آگاه بودن آزاین 
جنایات حنایتکاراد را به‌درستی نشناسد؛ اما مهمتراز تناسایی هو یت حنایتکاران 
به کیفر رسانیدن حنایات است, زیرا بدون حنین مجازاتی تاریخ ازسیر خود باز خواهد 
ماند و پیشرفت نخواهد کرد. پس شما جه واقعاً این حدیتها را مرنکب شده باشید وحه 
حزب ازشما خواسته ناشد که نقش حنایتکارر بازی کنید. در هردو صورت. 
به گونه ای عینی» دشمن حزب گشته‌ای. اگر اقرار نکنی, مانند این است که از 
کمک به تاریخ ازطریق حزب خودداری ورزیده ای و یک دشمن واقعی گشته‌ای. 
بروی الزام آور برهان یادشده اين است: اگر تو بدین کار تن درندهی» باخودت 
تعارض پیدا خواهی کرد و از طریق همین تعارض, سراسر زندگی ات را بی‌معنی 
خواهی ساخت؛ ؛لفی که به‌ز بان آورده‌ای. ز طریق تتابم منطقی ب وپ تا اخر 
برسراسر زند گی شما تسط می‌یابد. 

فرمانروایان توتالیتر حونکه هنوزهم به بسیج محدود مردم نیا دارند. براجباری 
نکیه می کنند که ما به دست خود برخودمان تحمیل می کنیم. این احبار درونی همان 
بیداد گری منطقی ست که حز استعداد بزرگ ؛سانها برای انا زگری حیزهای تازه, 


ارعاب و آیدنولری ی 


هیچ چیز دیگری تمی تواند در برابرش ایستاد گی کند. این بیداد گری منطفی با تسلیم 
ذهن به منطق به عنوان یک فرا گرد پایان‌نابذیر آغازمی شود فرا گردی که انسان برای 
تولید افکارش بدان متکی است. انسان با تسلیم به اين منطق بیداد گر و زانوزدن در 
برابر یک بیداد گر بیرون از حودء آزادی درونیش را بهمراه آزادی حرکتش وا گذار 
می کند. آزادی به‌عنوان یک استعداد درونی انسان برابر است‌با استعداد آغازگری؛ 
درست همحنانکه وافعیت سیاسی معادل است با فضای لا رم برای حر کت در میات 
انسانها - هیچ منطق و هیج قیاس نیرومندی نمی توأند قدرتی براین استعداد آغا زگری 
اعمال کند, زیرا زنحیرهٌ این آغازگری خود بایک قضيةٌ اصلی دیگر کارش را آغاز 
می کند. همجنانکه به ارعاب نیاز است تا مبادا بازایش یک بشر نو ین اغاز تازه ای 
ازسر گرفته شود و صدایش در جهان به گوش رسد به بسیج نیروی الزام آور منطی نیز 
نیار است تا مبادا کسی تفکری را اعاز کند - یعنی همان ازادترین و نابترین فعالیت 
بشری که درست درنقطهة مقابل فرا گرد احباری قیاس قرار دارد. حکومت توتالیتر تنها 
زمانی احساس امنیت خواهه کرد که بتواند برای واداشتن انسانها به همگامی در 
حهت حرکت غول اسای تاریخ یا طبیعت از اراده خود آنها استفاده کند. این حرکت 
غول آسا نوع بشر را به عنوان مواد خو یش مورد استفاده قرار می دهد و در حرکت 
ویر که تا سل رن گر 

برای آنکه جنبش مبتنی برارعاب به حرکت دراید و حرکتش را ادامه دهد 
هم به اجبار ارعاب تام نیاز است و هم به نیروی الزام اور قیاس منطقی. تا یکی با 
رشتة آهنینش توده‌های انسانهای منزوی را به‌هم فشرد و انها را در دنیایی که برایشان 
به‌سال حنگل گشته است حمایت کند و دیگری هرفردی را در انزوایش علیه دیگران 
تنها نگهدارد. درست همجنانکه ارعاب حتی در مرحله ای که هنوز جنبةٌ تام پیدا 
نکرده است و صورتی صرفاً بیداد گرانه دارد. همه روابط میان انسانها را از ین 
می برد, اجبار شخصی تفکر دنور یک نیز هرگونه رابطه انسان را باوافعیت ازهم 
می گسلد. آماده‌سازی انسانها برای ایفای نقش قربانی و دشیم زمانی کامل 
می گردد که مردمان تماس با همنوعانشان و نیز تماس با واقعیت پیرامونشان را 


۳۳۲ حکومت توتالیتر 





آردست داده باشند؛ زرا همراه با آردست دادن آین تماأسهاء انسان استمداد کیت 
تجر به و انديشه را نیز ازدست می دهد. بهترین فرمانبر فرمانروای توتالیتر» یک نازی و 
یک کمونیست معتقد نیست, بلکه کسی هست که برای او تناوت میان واقعیت و 
افسانه (یعتی همان واقئعیت تحربه) و تمایز میاه راست و دروغ (یعنی همان 
معیارهای اندیشه) دیگر وحودنداشته باشد. 

پرسشی که در آغازاین بحث مطرح ساخته ایم وا کنون نیز بدان 
این کین ی یت دب ی خی یی مر ززت گرم اعجناص بای 
حکومتی را می‌پروراند که گوهر آن ارعاب و اصل عملش فرا گرد متطقی تفکر 
ایدئولژ یک است. اينکه جنین ترکیبی در صورتهای گونا گون یر کر سیاسی در 
کته اهر کر یه کار قرفه بوق اقفر کار اسر بااتهتهن کیره انناسی. که 
اینگونه حکومت برآن استواراست باید یک تجر به بشری و شناخته انسانها بوده باشد 
ریراحتی این «نو پدیدترین» نوع هینت سی‌سی نیز باید برای انسانها طرح شده باشد 
و به طریقی باید پاسخگوی نیازهای انسانها بوده باشد. 

این وافعیت بارها درنظر گرفته شده است که ارعاب تنها حی تواند 
برانسانهایی فرمانروایی مطلق پید! کند که از یکدیگر و علیه همدیگر منزوی گشته 
باتند؛ و از همینروی اصت که یکی از دلمتغولیهای حکومتهای بیداد گر, اشاعة این 
انزوا است. انزوا ر باید آغاز ارعاب دانست. بیگمان. انزوا مساعدترین زمينة ارعاب 
و درضمن همیشه نتیحه ان است. نشانه این انزو که توگو یی به دوره ماقیل توتالیتر 
تعلن دارد» ناتوانی است. از انها که فدرت همیشه ازانسانهایی برمی خیزد که باهم 
عمل می کنند و یا به تعبیر بورک «متفماً عمل می کند». انسانهای منزوی بنا به این 
تقوت رونت 

انزو" و ناتوانی که به‌معنای عدم توانابی بنیادی برای انجام دادن هرعملی 
است. همیته و یز گی حکومتهای بیداد گر بوده است. در یک حکومت بیداد گره 
تم‌سهای سیاسی انسانها قطع می شوند و استعداد آنها برای‌عمل کردن و اعمال قدرت 
عقیم می گردد+ ام بااینهمی همه تماسهای انسانها گسته نمی شوند و همذ 


ارئاب و ایدنواری ( 





استعدادهای بشری نیزنابود نمی گردند. کل عرصه زندگی خحصوصی با استعدادهای 
تحربه کردن» ساختن و اندیشیدن بشر دست‌نخورده به‌ حای می ماند. حال انکه 
می‌دانيم که رشتة آهنین ارعاب تام فضایی برای ۳ حصوصی باقی نمی گذارد 
و نیروی الزام اور منطق توتالیتر استعداد تجربه کردن و اندیشیدن انسانها را نابود 
می ساردء درست همحنانکه استعداد هر‌گونه عملی را نیز ازاو سلب می کند. 

انحه را که ما در پهن سیاسی انزوایش! می‌خوانيم در فلمرو روابط 
احتماعی» تنهایی " نامیده می‌شود. انزوا و تنهایی یکی نیستند. انسان می تواند 
منروی شود -- یعنی در موقعیتی قرار گیرد که نتواند دست به‌عملی بزند. زیرا کسی 
نیست که بااو عمل کند - بی آنکه دحار تنهایی گردد. همحنین انسان‌می تواند تنها 
گردد - بعنی درموقعیتی قرار گیرد که ازهرگونه همنیشینی با دیگران محروم ماند - 
بی آنکه در انزوا افتد. انزوا نوعی بن‌بست است؛ در زمانیکه عرصف سیاسی زند گی 
اتانها تا ندش یتنا تهانهآزه وت کفتهه نت ری ادگرحان نات 
که در آنحا برای تعقیب مصالح مشترک‌شان به اتقاق عمل کنند. بااینهمه انزوا 
گرحه و پراتگر قدرت و استعداد عمل انسانها است. نه‌تنها همذ فعالیتهای سازنده 
انسانها را دست‌نخورده به حای می گذاردبلکه برای ا‌گونه فعالتها نا انداره‌ای لازم 
نیزهست. انسان به عنوان انسان سازنده" گرایش دارد که برای برداختن به کارزش 
انزوا گزیند» یعنی موقتاً قلمرو سیاست را رها کند. ساختن ( کاععز۳ » یعنی 
ساختن جیزها) حه در زمينة صنعتگری وحه در زمينة هنر باعمل ۳۳۵5 و کار 
محص تمایر دارد و همیشه بافدری انروا ار امورعمومی انحام می گیرد. در اتروا, انسان 
به عنوان یک انسان مبدع/ با جهان تماس می گیرد و اين انزوا تنها زمانی تحمل 
نایذیر می گردد که اساسیترین صورت آفرینش بشری که همان استعداد افزودن یک 
حیز نوبه جهان است. نابود شود. این اتقاق تنها در جهانی پیش می اید که ار زشهای 
اصلی آنرا کارتعیین کند, بعنی درآنحا که ه رگونه فعالیت شری به فعالیت کاری 


تبدیل شده باشد. درحنین شرایطی » تنها کوشش کاری محض که همان کوشش 
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برای زنده ماندد است باقی می ماند و رابطة انسان با حهان به عتوات انسان مبدع » 
کس تم می‌شود. انسانی که دیگر بعتوان انسان سازنده شناخته نیاید بلکه حانور 
کارورزی! تلقی شود که «متابولیسم ضروری او باطییعت» دیگرمحلی ار اعراب 
بداشته باشد تم درقلمروسیاسی حایی ندارد و هم ار حهان اشیاء رأنده‌می شود. در 
این زمان است که انزوا به صورت تنهایی درمی آید. بیداد گری مبتنی برانزوا؛ معمولا 
استعدادهای مود انسان را دست‌نخورده به‌جای می گذارد؛ هرحند که بیداد گری 
حا کم بر «کار» مانند فرماثروایی بیداد گرانه بر برد گان در عهد باستان» می‌تواند 
همان فرمانروایی برانسانهای نه‌تنها متزوی بلکه تنها باشد و رنگی از توتالیتریسم 
به خود گیرد. 

انزوا تنها قلمرو سیاسی زندگی را دربرمی گیرد. حال آنکه تنهایی با کل 
بب کی اسان سرگاز دارق سکباتم. خ یت رکه ما تدش کات 
پیداد گر. نمی توانست بدون نابودی قلمرو عمومی رند گی یعنی بدون از ین بردن 
استعدادهای سیاسی انسانها ارطریق منروی ساختن انه وحود دشته باشد. آما 
چیرگی توتالیتر به عتوان یک صورت حکومتی , بدیده ای نو است زیرا تنها به انزوای 
انسانها بسنده نمی کند» بلکه زندگی خصوصی آنها را نیز نابود می‌سازد. اینگونه 
حکومت خودرا برتنهایی و برتجر بة عدم تعلق انسان به جهان مبتتی می‌سازد» 
نجر به ای که‌یکی ازتلخترین وريشه ای‌ترین تجارب انسان به شمارمی آید. 

تنهایی به‌عنوان زمنی؛ عمومی ارعاب و گوهر حکومت توتالیتر و نیز زمینه 
ایننولژی با متطقی که انسانها را برای ایمای نف قر بانی و درخیم آماده می سازد» با 
بی‌ریشگی و راید بودت انسانها یت تردیک دارد. این رت کل و رایدبوددی 
داغی بر پیشانی نوده‌ها , زمان انتلاب صنعتی بوده است که با پیدایش امپریاایسم 
1 
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باشد؛ و زاید بودن به‌معنای ازدست دادن هرگونه تعلق به جهان است. بی ریشگی را 
می توان شرط ممدماتی تنهایی دانست. درست همحنانکه انزوا را نیز می توان (نه 
لروما) شرط مقدماتی تنهایی به‌شمار آورد. تتهایی به خودی خود و بدون درنظر گرفتن 
عوامل تاریخی اخیر و نقش تازه ان درسیاست, ازیکسوی مغایر با مَتضیات اساسی 
وصم بشری و ازسوی دیگر» یکی از بنیادی‌ترین تجر به‌های زند گی هرفرد بشر به شمار 
می اید. حتی تجربهُ مادی و محسوس‌مان از حهان نیز به تماس داشتن ما با انسانهای 
دیگر و به‌عقل سلیم ما بستگی داردء عقل سلیمی که حواس پبحگانة مارا تتظیم و 
نظارت می کند و بدون آن» هریک از ماها در داده‌های حسی مان که به‌تتهایی 
غیرقابل اعتماد و گمراه کننده‌اند, محاط خواهیم شد. تنها از آنجا که ما عقل سلیم 
داریم» یعنی تنها به خاطر انکه انسان منفرد نیستیم پلکه انسانهایی هستیم که 
به گونه ای حمعی در کرهةٌ زمین سکونت داریم» می‌توانيم به تحربه‌های حسی 
فوری‌مان اعتماد کنیم. بااینهمه» برای انکه تحر بهُ تنهایی و فراموش شدن ازسوی 
هرکس و هرچیز به سراغ مان بیاید. کافیست به خود یاداورشو یم که روزی باید اين 
جهان مشترک را ترک گو ییم» درحالیکه این جهان بی ما هم تداوم خواهد داشت. 
تنهایی با انفراد" نیز تقاوت دارد. انقراد مستلزم تنها ماندن است» حال انکه 
تتهایی در معاشرت بادیگران خودرا نشان می دهد. گنشته از اشارت پراکنده در 
این باره -- که معمولاً مانند کته کاتو؟ دریک عبارت تناقض آمیز بیان شده‌اند: «او 
ری رای که وروی ی کف اسان ینیس کرو وی 
«او در زمانی که در تتهانی نود ازهمه کمتر احساس تنهابی اه نسم به نظر 
می رسد که اپیکتتوب ۶ » فیلسوف بونانی تباری که دک آزاد شده بودء نخستین 
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سالها در رم به برد کی گرفته شده بود و سرانجام ازادی اش ر؛ بازحرید. -- م. 
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نف بود که تقاوت میان تنهایی و انفراد را تشخیص داده بود. کشف تصادعی او 
آراین علاقهٌ اصلی اش سرحشمه گرفته بود که نه انزوا رامی خواست ونه تنهایی , بلکه 
فقط می خواست تنها ومع بماند و منظورش از این تنها ماندت» کسب استقلال 
مطلق بود. همحتانکه اییکتتوس تشخیص داده بود. انسان تنهاافتاده 6۲061۳6۵5 
خودرا در محاصرة کساتی می بیند که نمی تواند باآنان تماس برقرار کند و ازهمینروی 
در معرض دشمتی آنها است. برعکس, انسان منفرد شخصاً تنها است و از همینروی 
«می تواند باخودش باشد»ء حرا که انسانها استمداد آنرا دارند که «با خودشان کفتگو 
کنند» , رو من در انفراد» «باخودم» هستم و باخود حو یش خلوت دارم و از 
همینروی» دو کس دریک تن هستم؛ حال انکه من در تنهایی » در واقع یک کس 
هستم که ازسوی همة کسان دیگر رانده شده است. به بیان دقیقتی هرتفکری در انقراد 
صورت می گیرد و نوعی گفتگومیان من و خودم به‌شمار می آید؛ اما اين گفتگوی دو 
کس در یک تن, تماسم را باجهان همنوعانه قطع نمی کند» زیرا آنها درخود! ی که 
من با او گفت‌گوی اندیشه دارم» بازنمود می شوند. مسئله ای که انفراد دارد این است که 
ایس دو کس دریک تن برای آنکه دو باره یکی گردند, یعنی برای آنکه به گون یک 
فرد تغییر نایذیری درابند که هرگ نتوان هو بت اورا تاقو بت:د گر اشتماه گرفت 
بازهم به دیگران نیاز دارد. زیرا من برای تصدیق هو یت خودم کاملا به دیگران وابسته 
هستم؛ و موهبت بزرگ و تعیین کننده معاشرت برای انسانهای منفرد آن است که این 
معاشرت, دو باره از او یک «کل» می‌سازد و اورا از گنتگوی اندیشه که دران 
عخص همیشه مبه. باقی می ماند نحات می دهد و هو یت اورا ترمیم می کند, تاانجا 
که بتواند باصدای واحد یک شخص تغییرناپذیر ازخود سخن گوید. 

انمراد می تواند تبدیل به تنهایی شود و ان در صورنی بیش می اید که من در 
خلوت باخوده, حود حویش را گم کنم. مردان منفرد همیشه در تهدید خطر تنهایی 
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بوده‌اند و اين تنهایی زمانی پیش می آید که آنها دیگر نتوانند موهبت نجاتبخش 
معاشرت را بازیابند و همچنان در دوگانگی و ایهام و تردید بازمانند. از نظر تاریخیء 
این خط رجندان‌بزرگ بوده است که پیش از اين دیگران هم آنرا یادآور شده‌اند و 
بدینسان آنرا از سدة نوزدهم به‌بعد در تاریخ ثبت کرده‌اند. این خطر زمانی خودرا به 
روشتی نشان داد که فیلسوفان باآنکه انفراد برای آنها یک شیوهُ زندگی و شرط 
کارکردن به‌شمار می آید» دیگر به این واقعیت که «فلسفه تنها برای عدهٌ معدودی 
است») خرسند نبودند و این گله راسر دادند که کسی گفته‌های آنهارا 
«درنمی یابد». مصداق بارز این قضیه, لطیفه ایست که می گویند هگل در بستر 
مرگش گفته است: «تنها یک تن گفته‌های مرا دریافته است که تازه اوهم درست 
درنیافته است»؛ بیش از ان به هیچ فیلسوف بزرگی حنین گفته‌هایی نسبت دأده 
نشده بود. برعکس, برای یک انسان تنها نیز هميشه این بخت وحود دارد که خودش را 
پیدا کند و گفتگوی اندیشمندانه باحود را در انفزاد آغازنماید. به‌ نظرمی رسد که برای 
نیجه در سیلزماریا ودرزمانیکه به‌زرنشت‌می اندیشید» جنین فضیه‌ای رخ داده باشد. 
او در دو سرود (سیلزماریا و از کوههای بلند» از حشمداشت تهی و از انتظار 
آرزومندانه فرد تنها سخ می گو ید که ناگهان («به هنگام نیمروزبود که یکی دوتا 
شد... اکتون به پتتگرمی این پیروزی وحدتمندانه, حشن حشنها رایر پا می داریم؛ 
زرتشت دوست امد میهمان میهمانان») . 

آنحه که تتهایی را سخت تحمل تابدیر می‌سازد, ازدست دادن خود خو یش 
است؛ خودی که در انقراد می تواند تحقق یابد. اما هو یت آن تنها از طریق معاشرت 
اععمادبخش باهمگنان تصدیق می‌شود. انسان در جنین موقعیتی اعتماد به خود 
خو یش را به عنوان یار اندیشه‌هایش ازدست می دهد و انکایش به حهان که لازمه 
هرتجر به‌ای است» سلب می گردد. خود و جهان بهمراه استعداد اندیشیدن و 
تحر به کردن, به‌یکیاره ازدست می روند. 

تنها مکی ار استعدادهای دهن دشر است که نه به خود تیار دارد نه به دیگران 
و نه به حهانی که دران کا رکردی امن داشته باشد؛ استعدادی که مستقل از تحر به و 
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تیز تقکر عمر می کند؛ این استعدادء همانا توانایی استدلال منطقی است که قضبه 
اصلی اش خود پید؛! است. اعتبار قواعد اولیه بدیهی و متقاعد کننده منطق و توضیح 
واضحات دودونا حهارتای , آنه را حتی در شرابط تتهایی مطلق نیز نمی توان مردود 
دانست. این حمیقت معلمّی, تنها «حقیقتی» است که انسال پس از آزدست دادن 
تضمین متقایل وعقل سلیم می تواند بران تکیه کند؛ درحالیکه انسانها برای تجر به و 
رک کردن و نان راهشان در یک جهان مشتر ک, به عقل سلیم نیاز دارند. اما 
این حقیقت, محتوایی در بر ندارده ویا می توان گفت که این حقیقت هیچ حقیفتی را 
در بر ندارد» زیرا حیزی را اشکار نمی سازد. (تعریف سا کار منطقی به عتوان 
حقیقت, بهمانگونه که برحی از منطتدانان قایلتد» به‌معتای انکار وحود حقیقت 
است). در شرایط تنهایی, فضیه خود پیدای منطقی دیگر به عنوان یک ابزار عمّل 
نیست که عقل باآن فراگرد سازندگی اش را آغاز کند و حطوط «اندیشه» اش را 

ترش دهد. این واقعیت که فرا گردهای اندیشه ای که با فعالیت منطقی شدیداً خود 
بیدا و کرت تا نیو میخض می شوند بی ارتباط باتنهایی نیستندء زمانی ارسوی لوتر 
تشخیص داده شده بود (شاید هیچ کسی به اندازه لوتر تنهایی و انزوا را تجر به نکرده 
باشد و او کسی بود که برای نخستین‌بار حرأت کرده بود که بگوید «خدایی باید 
باشد زیرا انسان به هستیی نیاز دارد که بتواند بدان اعتماد کند»»). لوتر در حاشيه 
تنج معروفش برمتن انحیل یادآور شده بود که « این بسندیده تیست که انسان تنها 
بماند) . اومی گو ید که یک انسان تنها «پیوسته یک حیز را از جیز دیگر استنتاج 
می کند و ذهنشی هرجیز را تا بدترین غابت متطقی اش دنبال می کند» ". تندروی 
مشهور جنشهای توتالیتر با ريشه گرایی راستین هب .طی ندارد» بنکه مبتتی است 
برهمین «اندیشیدن به هرجیز تا بدترین ۶ ۰ سنی تس» وفراگرد استنتاجی که 
همیشه به بدترین نتایج ممکن راه می 


خمصل:یس ]مد -1 


0یا 96006۲ 06۳ یاج که ۱۳۳۳۵ ۵2۳ عع 6۳52۸۵۲۸ 5 ] 501۲ ۶۳:۸ 2 


۵6۵۲2 ن< اعن ۱ و0 نوا" رصع ۳9۵/6 ۰ 7 :۸۹5۲2۳0 20۳۳ اج 





آنحه که انسانها را در حهان غیرتوتالیتربرای جی رگی توتالیتر آماده‌می‌سازد» 
ای واقعیت است که تنهایی که زمانی معمولا دربرحی ازشرایط احتماعی حاشیه ای 
مانند سن پیری تجر به می شد, اکنون به صورت تجر بةٌ روزانهُ توده‌های فزاینده فرن ما 
درآمده است. به‌نظر می رسد فرا گرد بیرحمانه‌ای که توتالیتریسم توده‌ها را بدان 
می کشاند و سازماد می دهدء 0 انتحاری از ای واقعیت تنهایی باشد. در جهانی 
که هیحکس قایل اعتماد نیست و به هیچ جیز نمی توان دلگرم بود (استدلال 
خونسردانه» و «شاعک حساس و نیرومند دیالکتیک که انسات را در جنگ حود 
می گیرد», همجون آخرین تکیه گاه انسان نمایان می شود . به نظرمی رسد که الزام 
درونی منطقّی که تنها محتوایش پرهیز از تتاقضها است, هویت انسان را درورای 
روابطش بادیگران» تصدیق می نماید. همین عامل است که انسان را برای قرا رگرفتن 
دز رشته آهنین ارعاب متناسب می سازدن حتی در زمانی. که تنها است. خیرگی 
توتالیتر می کوشد که انسان را مگر در موقعیت زندان محرد تنها نگذارد. با نابودی 
هرگونه فضای فاصل میان انسانها و فشردن آنها به همدیگی حتی امکانات سازنده 
انزوا نیز ازمیان می رود. باآموختن استدلال منطقی تنهایی و تجلیل ازان, انسان یاد 
می گیرد که سرانجام ازدست خواهد رفت» حتی اگر با نختین قضیه اصلیی که کل 
فرا گرد ازان آغاز می گیرد همگام گردد. در این موفعیت. حتی بختهای ناحیزی که 
ممکر بود تتهایی را به انزوا و منطق را به اندیشه مبدل سازند. اردست می روند . این 
عمل توتالیتریسم که با هیچیک از اعمال حکومتهای بیداد گر قابل مقایسه نیست» 
مانند ان است که حکومت توتالیتر راهی پیدا کرده است که از طریق ان می توان 
صحرا را به حرکت دراورد و طوفان شنی به‌هوا پلند کرد که سراسر کر مسکونی را 
وتان 

امروزه شرایط وحودی ما درعرصة سیاست, براستی که درمعرض تهدید این 
طوفانهای و یرانگر شن فرار دارند. خطری که مارا تهدید می کندء این نیست که 
توتالیتریسم می‌تواند جهان پایداری را مستقر سازد. چیرگی توتالیتر نیز مانند 
هرحکومت بیداد گری, نطته‌های نابودی اش را درخود دارد. درست همجنانکه ترس و 
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نانواتی ناشی ازترس اصولی غیرسیاسی هستند و انسانها را درموفعیتی مغایر باعمل 
سیاسی می افکند. تنهایی و استنتاج ابدنولژ یک - منطقی آن که هرچیزرا تا بدترین 
غایت منطقی اش دنبال می کند, نمایانگر یک موقعیت غیراجتماعی است و اصلی را 
می پر وراند که نابود کتنده ه رگونه رند گی احتماعی است. بااينهمه, نباید فراموش 
کرد که تنهایی سازمانیافته از ناتوانی سازمان نيافتهة همه انهایی که تحت قرمانروای 
فاد کرانه و وس انه که اسان وان زنل گس کتننم مباز شطرنا کتر ارست: 
حطر تنهایی سازمانبافته در این است که جهانی را که ما می‌شناسیم - جهانی که 
به‌نظر می رسد در هرکحایش به‌پایان خود رسیده است - تهدید به‌نابودی می کند؛ 
بیش از آنکه اعاز تازه‌ای فرصت انرا پيابد که ازاین بایان سر بلند کند. 

گذشته از این ملاحظات - که پیش‌بینی‌های بدرد دخور و تسلی بخش 
نیستند - این واقعیت همچنان به قوت خود باقی است که بحران زمانة ما و تحر بة 
کانونی آن» صورت کاملاً نو پدیدی از حکومت را به‌پیش کشیده است که به عنوان 
یک امکان بالتوه و خطر هنوز تهدید کننده. ممکن است از این پس همچنان باما 
باشد؛ درست همجنا که صورتهای دیگر حکومت - سلطنتها» جمهوربهای 
بیداد گریها» دیکتاتوریها و خود کامگیها -- که در موقعیتهای تاریخی دیگری مطرح 
شده بودند و مبتنی برتحارب بنیادی دیگری بودند» قرنها بدون ملاحظه شکستهای 
موقتی شان بانوع بشر همراه بودند. 

اما این نیز حقیقت دارد که هر پایانی در تاریخ» ضرورتاً آغازی را در بر 
دارد: این اغاز فقط یک وعده است و تنها «بیامی» که هر بایانی می توائد بدهد 
همین وعده است. این آغاز بیش از آنکه یک رو بداد تاریخی گردد استعداد برین 
انسان است؛ ارنظر سیاسی. آغاز برابر است با آزادی اتسان. سنت آگوستین گفته 
است «برای آنکه آغاری ازسر گرفته شود انسان آفریده شد»۲. این آغازبا هرزایش 


نوینی تضمین می گردد. براستی که هرانساتی نکنه اعا رازه اضت‌ان 
پایان 
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1۱9۹3 

۰ ,اجن هام دا ۱2 ,طعزم رورم 

0۰ ,۷۵۲۸ ۵6۷ ,240606564 7 ,۲ع۵(<عخ بع۲عطاجعاع۱۷ 

۰ ۲۷۲۵۲ ۱ ۳۳۵ مه 7۲۳۵۸ ,ادج صطوور مزمبلا 

.۱962 .۸داص(عه۵ درد مرول جع لا ادو( ۲۱۱۸۱6۳۲ .اعصی رل ,ات۳۲2 ,۱۷:80 

۰ 10۱۱4 ۱ اداناک ۱ نز ۶۱۱۹۵/۵۵۵ ۱6۲۱عذن) ,عط1و۱۳ ۱۷۷ 

۰ --۳۵۲5۱۱ -ا۲ع ‏ (0ا۷۵ع؟ 0 ۵۵4 ۲۷۸۱۵ ۷16۲ 1/766 + 1۷6۰۲۳2۲۲ ,۱۷۷0116 
۰ ,0۲1 ۱۷ ۳6۲ 

ات ما0 مک عرمن م 7 ک0۵۲ن بل 06 ده هاگ ون ۱۷ 
۱937 


۳ ددع عانتاصم صماهص امن هام ۱۲۵6۵ ۱ ع4ناع۱) ا۳۳۱۳6۴6ط با , ۲ 201105 
19267 .مان ان یدبع 


111۳1/10۵ 


عکن 71۶ :۱965 ,۷۵۲۲ ۳۷ ,۱55 علا دا (0ع5 افاناه۳ ,۳۲۵ ,طعناظ۳ 
۰ ,۱۷۱۷25۱۲۵۲۱0۴۸ رد۴ 


رکادکا 0( «عااداماع دعل راکهار م0۱ 2 منک وا .ملظ ۱ اددعن 4و 
۰ ,۷۱۱۱۵6۲68 مادک ماه زرط 00۱۲60 

:۱961 ,۵۱۰۵8۵0۵ ,5۲۵/۱۲۲ ان ۳۵ 16 :هط موعون/ ۴۰ ۳۱2۵۲۲۱5۵۶۴ ,بر عناطاکتامه 
,0۲6 ۲ باعل ,کیت 1۶۲ 

۳۰ ۵5/۶۶ 7۳6 :۱938 ,۳2۲۱6 ,۱922-1926 »دوه ه۷6۳ 10 ,0صدفتعن با۷0[۱۲([ح5 
۰ ,0۲ ۷۲ بع , (1927) بله! 27 5:0 

۰ ۵6 6۱ هاگ 6 یاک لا برهتاسا ,4۵۳( و۷۷۵2 ,2127ام5 
۰ .]2۵.1۷ ۲۵۳60۲۲ 00۷6۲-۰۲ ص12 .کمناعاع۴ 

20۷۵۳۴۵۱۱۵۵ 7۱۴ 19600 ,ص۱۵ لعاتانک عناا تن زر ات۵۳۱0 1۳6 ,]0 ۲اصوهعک 
۰ ب/۷۵ بعلظ ,و0زدنا اعا5۵ عحا [ه نان 

6 ۲۱۵8 ,معا :5 1۳ ,۷۷۱۱۵۲ ,ع۲عجع(۱ء(عه 

5 7۵1۱۱6۱6 زد عبلسااک .650۹6۱ 16 ۱9 مکمک ۲6 ,0۳۱۵ ,مطدصی‌ناعک 
۰ برع( مهن ,۷۵ 3 ,یاج تعددهظ۶ 

رمهناهنه ۱۲0 هدر 6و۴ .ما60 نوتاه اب۲71۳ ,۲عهناعداعد 
۰( 1933/4 ) وونلع5 جعناع)ااعزان عمله ۸4۶۲۱۱۰ 

:4 ۲۵4 م۳۷6۵ 5/00۶ 1925 مدلنا ی مصطم عا ونان .2 .نامک 
۷۵۱ ۱۵6 مر م۳۵۵۵ 922۱۳ ۱۵۵۱6۲ 1۷۲۱۵۵ ۱۵1۵۱6۶ ,۲۵۱۵۵ 6۲ع01۵1]** 
مج ۳۷۵۵۳6۲ .۲9۵۹-954 جع رل کات 426 لها عااعزاع :۲ :1937 
,۲۵۲۱1۲ رعاعاکج ۷055 ۰اه 

-(۳۱۵۱ مک عله ده 10۳8۵۵409 ع ۴ .۹۵۵ مظن ۷۸۵۵۲ ممطنادصته۳ ٩02۲۱‏ 
۰ ...۲۷۲ /1:۳۱] 

۰ 1۳64۵۸0۳۹۲۵ ۸۷۵ 116 ما ۲۲۰ 52208 

0 عناض) 261210 ۲۷ ع ۲۲۵۶۵/500 عاأل 0:۷ »421811 ۲] 30 ,28۲12تع5 
,6 ,(2 0۰ ۵۲۴6 ۵۲26۱( 

.۰ ,601]108 طهگ ,یناعم ۲ :6۵۵۲ بطعهارصالدهظ- ۱2 ند اک 

۲( «عل کت هط( ده ۸۶0 اسطاعوه 1 ههام کم( ,۳۱۵۳۹۵۱۸۵۵۲ ,۲۵۵۵۲۱ع5 
۰9 :1956 ,۱۷۸۰ //۲۵۳۱۵۲ ۵6۲۱-۲۲ هه 1919/40 قوبیه ۱94/5 
955 ,5 مه لصا عرلااصکهیکه ۲۵ ۱۵ ۷۷۲۰۳۱۱۵ لب 

-۸۵۸ ۳۲6۲ :۱938 ,36و ,امک یاه ونهجه تاک ۱۱۵ 7:79 کهنل بط .د<اه۲عک5 
9 ,۳۵۲۲۱۱۵۲ ,5 .0۵ ۱4 ۵ 0 بهصم تاد ۱۵ 56۳۲۱1۲ 

0 ,۲۵۲۵ با ,ایا ۵ دادعا ریت۲۱ ,عصعاه۱۵۳-۷ع5 

مان ۸۳۳۲۵۱۲ 71۱ ,کنات 50 5۳0۲۵ ۵ ۵ 5۵۲ 6 ۳3۵00102۷ ۵۵۲۵ ٩۷۳۱۱:۵۱,‏ 
(0 ۱۳۵۵۵12120 5۱7۳9 660۳ ه و5۵00 11:2 :1906 ,4 .00 ,11 ۷۵۲ ,5۵۵108 ( 
٩. ۲1. ۷۷۵۱/۲. 0۰‏ 

6۰ ,۷۵6۱ عو صبه مر وه ۸۷5۹۵۸۵ جع ع»ب«مچمم۳۳۵ »۵۱:5 :۲ .۸۰ ۳۰ ٩۱,‏ 

ک5۱6(۵ هک 0 مالمم0ع ۳0 ۱8 ۳0/۵ ,۳:۵۰ ٩۲۱۱۳۰‏ 

۵ 9 ,۹۷۲۵۵ ب۲ع۱ لام( اه نگ آی ۳۱6 ۸ -ل51۵ .کا0۲ .عصا۲ هاوگ 
۰ ما۸۲ متام بل میظع عحلم؟ ۳۲۵۰۱۵1 ۸۳۴ ۲۲۵8 

1-9 192 ما1 ماع ص دروم وق رم( 7 ی 3 )6 جم(و هو > 


۱ دس ۲۳ ۱ هآ 565 ۲ 6 ۲ تسه ۳ 9 م5 ۰ ۶ ۰ یط ۶ - 

۵ 6۴( :۱ج0]۱ عه 9۵ها کگ5 جصل هریت له ۳۵۵2 ,اهکمصناانادگ هام نادجو 
-06 ۳۲ ۱۷:۳6 ۲ «عج0 اش ید) وعرل‌وجمهامته نا م۱۵ مر ۸107۳- ٩5‏ :5۹ »له 
رک ۱۵۲۵۱5188 دعل ۱۷۵/۱۳۵ مسا لت( عل بل جدنشه2۸۳۱۳۲ عککه‌ره 

۱6۰ ۱946 ما۷۵ ۲اع۱ ,ایام ۸/۵۹6 :1933 مرط۵ل ۱۵۵ م۲ .۷ .لا بطالقا5 
۰۸ 5۱۵۳۲ ۰ انا ) !)هناگ علا 0 ۱ ات0۳۱۱ ۱۲ ۵ ۱6۳۲ 
9 ,۷۵۲۳۷ ۷ع۱۱ 

۰ ,۱۷۷۱۱۲2۳۸۲8۶ زاهک هل ۳۵26 ,۷۷:۱۵ 5۱۵11:۱۵۲۰ 

99 50:04 امزمگ یراع 5۱6۵۱۸۱۱۵6۱ 5 ۰11۵۱ بناط105 ,۹8۲۲ 

,6 ,3فطک۲۱ ۵ ,20۳ ول وعکاه ۰۲۷ مه جعلباوعک .۲1:96 ااصه ۸62006۲ ,56 

6۰ ,۱۱۵ ۲939-45 بجه۱۲ اه لحصندی) ع۱9 وعلا:] دک ۲۳۷۵/۵۶ 1۳6 .۰ ۲۱ ۵0۵۲۵6 .5061۳0 

م۱۳ هانگ اوه ساکع ,عطعت۴ معطداهات موجه ۷۷۱۱۳۲۵ :۷371عن٩‏ 
۰ .۷۵۱ .ماگنه «عااءتااعل سصاج 00۱۵۸/۵۲6) ۳۱:5۳ 
.6 :0۵۲۱ ,۱۲۷۲۳66۲ 


۱9۱5-2۸2 ,رصعتده۳ صعااه!۲ زه مدا 7۵ ,(۳۵۵۶۱ موه 000 ع۹ی) ۸۳6۱۵ ر,دععه ]" 
۷۵۲ ۳۷6۷ ,(1938) 


۲1۳۱۰6: ۲ 


-آاکاا0 ۳۵/۱۵۳0 ۳ ۵/۱28( ماع 56۱۵256121۱ 6( باناططلتط بنعا0ع۲ 
.0 3۳1 ,(39 ۲۱۰ ,1عطا)۱10هدظ عم مایا م2 مدامدماه۱) »مهن لارامتاطلهع(1 عنام 
۰ ,۱۱۳۱6۳60 ۱۳۷ 


۰ ,۲۱۱۵:۵0۳۲ :ان یگ ۵ ععل عنم 4 ۳2۲ ,4حریمل۱ 


ده و ود 


۰ ۱۷۵0۲۱ 6۲ ۵00 جیگ :۱ اه ابدگ 1 .۱ ۳۱۵5۹2۷ .هنع۷) 
۱2 ۷5۲۵۸4۰ ۵ ده نت6۶8 

3 ,۱۲۵۲۱ بلا6 ,6۳۱۵5 ک امک ان کال 5۲۳۵۱ 72 .. ۸۵ ,02۱0۷ 

۰ ,۷0۲۲ ۵۷ ,وه‌جیت ۱ م۶ 0 اا0ع؟ 7 ,ععول ,ادن ۲ دعع0۳ 


۵۲ ,1954 ,واحناجع لژ ,ع/تاعاطهجع2 نا ۳:۵۵ 5٩.۳‏ ع۸" ,.۲ 2۲۱ ,ا۲6عدظ 
102۱ ام ماع صد .۲5۹۵۱۲ عز مایا ۱۱۱۵۱2 ند ۳۵69( م۲ اطع 
1۱9399 

اه کل(هیک ,۱0۲۲۵۵۱ لدنجد۳ عطا ۵۶ داعمه 5۵۵۱۵0۵۵ ۰30۵۲6 ,216010] ,۳8۲۹0۳5 
۰ 6۵۵۵ 7180۲۱۰ :50۱0/0 

,10۱0۵۲۵۵ عه ۳۳28۵5 داالفطا) اج مره حقباطاغل دما اه ۸۲۲۵۶۲۱ ,۳۱۵۲۲۰ ,(2عکوظ 
1 ۳2۲16 18(۰ ۷۲۵۱ ,عیا0ع۱1۱0156ظ 

۲ ۷۲۰۲/۵۸ ۵ عل جمباهمز(! دع] .5۵06 عل دانا/۳۹2 ۱۵0 ۱۱۳۵0۱۵۰۵0۵ بقع ,صعدانبو 
.1۱93۹6 

۰ ,۵041۱]0۳۵ رکه 5۵۳915 (ه ۶5/0 ۸4 ی) بزع 52 ,۴۲۱۵ 

مها( ۲۳۱۲۵۵۵ ظ1 ,داد نات ۳۸۱۱۵۹ ۸۱۵۵۲۱۵۰ ,۳۵۱۱۲6۲۱۵ 

۰ ۵ ,بامع م4 ۳۱۵۸۲۵0 ۵1 و۵۱72 ۱۳2 ,۱9 گناد .۷۷ .۱۲ ,ده ت۳۱ 
۰ ,3 .110 

سکع2۱ نا ۱۱۱ص ]که ادها هن اجه ۳۲۵۲۵۵ 
۰ .۷۵۱ ,756 کاب کاتعهاگ 

۹ ۷۷6۵۵۴۵8 ۲۳6 ۱95۸۱۰ ۴۵۲۱5 ,ملظ تا ول ۷:۵6( .1۲6۵۳ ,0۱1260۷ 
۸۳۴۰ ,۱955 0000۲۰:] ,226 71۵ عر]1 

5 ,12۲۱۱۱ ,۲4 عل له طلعا۵ ۲۳:۵۱ کم ,]1052 ,۷۷۱۱۱6 2۳0 سب 

00 مکایع۲ ,کالب ۷۰ .6۷۵۵۱( ۱۵ عل 2۳۵۱5 کی ۳0۳ دعر آ ,ع1 1:0 ,۳0۳61115 
تال ۱۵۱۶ زنل ععا :(+جصاون۱ ۳۵ ,حدتجدم5 رتم۴۵ دهع ما ۱285[2)60) 1929 
۵ :1932 ,۸۲۶.۰ ۲-۰ مل (کعاااع0 انا ععل ۱0/۸( مر :1932 ,26۳۵4۵ 

.6 ما6۵ 2۶۴۳6 عم ۱936 مار عاهطو کت( 5۱652(« 


,۸۸:۶۱ (ه ۵۲01 71:6 :۱939 .عانه5 ۲/۴ ۳۱۳۳۱۵۵۳۱ ۲2۱560۱02 

۰ با نامع رام ره 7 ۳6۲۵۲۵ ۳۲۱۵0۴۱۵ ۸۲۲-۱۷2۸۱۱۵2 

,۸۷۵۲۱0۴ ۵6 0۴ 4/14 کگ 76 :1953 ,0الهگ ۴:۵۲ 76 ,62۱0 رتععه(۳1 
1930 

۱6۵۷۰۱۲۱6, 1۲۲0825, 7:۵ ٩20۱ 0 ۵۶ ۰ 

عت۵ ,191۱6 ,18۵۵-9۲4 .0۱۱۲۲( اجه کرادت( بنده ۳ گدان ,۳۰۷6۵0۷۳ 
1937 ,ماع ده ات۱۷۱ لت رد۶ 

,2۰ .6 ۱۵ رزاجعاج۵:۵ دصمن) عاص نامع ]۵ ۳۵۱۱۵ 1۳6 ,۱۸۵۷۲ ,۲3:681۲۱۵۲ 
۱942 ام ما ما0 :۱۳6۵0021۱0۵6 2۵ م۵ ۲ت۵هه(] 

,۷۵۲۱ بباعلظ ,بامعججهءنظظ ۸4 -جاء‌طاطاعوی) جطاجمون ,۳۱ بعمعع:۳ 

.007۱ ,۸14۳ له 6/0۲۰ ۲/۰۸۸۵ ,عحایه(۲ رل 

۰ ۷۵۲1 ۱۵۷ ۳۵( نوت امن اک م20 6۵۱ ۲ ۳۵۲۱6۲۰ 

9۰ ,۲0۳۸۵6 ۲۷۹۱/5۱ ۱:۱ ۵0:۵۶ 76 ,۲۱ «عطمت54 ,۱۸۵96۲۱5 

۷۲ (هل۱0 ادا ایکع ۱0 علسای) ,ما۳ حمعصت۳:۱ 20 .طمعع1 بوه‌دصزطاه۳ 
۵ 204 عم دیع( ۲۵ )اب۲۹ ۷۲۱۷۵ بط لاصیمر تعطعیادنام تزتادردع۱۳0ازط د 
0۰ ,6۲۲۱ دنا 0ج لا باعل مرو و۱۷۸ 

۰ ۳۱۱۸۵ .و۷۵ 3 عم اع0عت 6 5۲۱۶ ,۸۱۶۲۵۵0 ,۳060۵ 

7 126 :۱933 ,عامومدناجکااه ۷ مدع 0 عته 6۹5۵۱6 12:6 باو۳ظ ۳۵۵۲۳۴ 
۰.۸ .۱933 ,ص0۱ 42 ۲۷۲۵۸ :۱9۵34 بصیامنهط۲ ود رو آع۵ دزمل:>۲ 5:0 وعل 
93 .31۱ .۲ ,۷۹0۵046 جر ههام۵۵ ۱۵ ,و۱0اناان0بع عظ6عوعباحن 

۰ ,۳۵۲۱5 ,۱6۳۰۵۹ ۰۵۲۳۲۲ ع مک (206۵1 ۳۸4 ,ات۳6 م۳811 

۰ م6۱۱۱( ۵4۱6 یه 2۵9 هم وعکخع۱۷ جع عااها0ا۳۳۵ ما ,۸۶۲6۵ ۳۵۵۵۶۲۲2 
۰ ,دامع تج کل م۷۵ ۲6۴ :1923 مطعطهص۱۷۲ 

41۴ 5۸:۸۸ :۱934 بص0لصمصا ,نیوا اه رجمیوذل 4 رتناطم ,عمداجعدن۳ 
۰ ,,۱6)ایبمع۶ 

۰ ,۰ 00۱۶۲ 21:7 6۸6 7۱6 1947 ,۵۲5 ,۱۵۳ ۶۱۵0۳0 ع0 کین ۶ع,] .13۵۷10 ,6عککیه0 ۴ 


۳۲1/۲0: 


۴اه تاکن صا م۵0 نیم۷۵ و21 ۵06088۵26( ما۳ .6 اتقظ ,انا 
,2۲۱۲۳۵82 :1 


۰ :۳8۲۱ ۲۱۴۵۳۵۰ عل 2540:۳ ۳ 3۲21۲68 ,1306۲16 

۰ (۷۵ اج عل صیع( "رمن۳۵۵ لقط :۷2( ما ,مه عصامهاد0 ,ءنام0اق[ 

5 ,۱0۱۵/6۶ 5ع باه رد م2 ,ع۷هاکدی ,10009 

۰ ۱0۲00۲۱ را 650 7۳6۳ 2۰۱۱0 2۸606 ,۱06۲۰۲ 

۰ 6۷۵۵۱0۵ 0( 51۵۶6 :1902 #عررن(] 6 ۸۵ ۲ ۲۲۵۲ .۲ ۷۰ ,1:۲0 

46 و1۵0 ,۲ع4ارطای<عطاع۲ هی ما4 ها 5۵۳0 60101 ب(ننوط ,ات16۱۷ 

۰ 34 ۷۲۵۲ ۱6 6۴۳۳۵ م۲۵ 4( ع۳۵) ۵۷(ظ۵۱) 7۳ ,تعاوعدان راما 
۱9۹64 

۵ و۵۳8 ناد و۲۷۵ ۶۴ ۳۵9۵6۲۱ ,ص۱۲ 

.6 ,۲۵۲1۱۱ ,ع82عد۵ی) ۸۷2۲8۵ ۲۲۶ ,00۳۵۳۵۲۵ ,نون ۱ 

۷ را جالع ه اه ]۸ 1۳:6 .ص۵0 ۲۲۵۴۱۵ 274 , احطاه :۱۵۷ 
.4 ,۱۷۵0۳۶ 

9۰ ,52۳۷۱۵۵ ۶6۳6۲ ع۱ا [ه 76165 .ع۵۵ ۲۳:0۸ ۵ ععویگ عطا داد ۷۷۱۵۲۵۵ ,01606 عن.] 

۰ ,5۶۱0۲ ححگ ,0انتاه ۲ مواععی۳ 1۳2 ,م05 ,عتناهاده »نانز 


,عاعاب علاط نز ات2۵ 68۵6۴۸۳۵۲۱۸ زعل عاعهانندم5 نم2 ,۷۵ اد بدناندا 
.۷61 

۰ ,۱۷0۲۳۲ ۱۱۵۷ ,۲۲۲۵0۳( 0۴ مدع ۷۷۰ اناد ,مطزهعد۳ 

آممعنت(] ,۲933 واه جع ع۵ ها ,1۱015 رحامامل؟ ,رمور۳0 لصد ,طعد۴۳ رعوزطا۱12 
40۰ ,00۲۲ 

۰ ,۳۱۵۲۱۳۱۲ خعد باه جع لمع لا ااتیوعی ,۲۲۳۵۵۲ ,۱۱2۸۳۶ 

۰ ,۷۵۲ بی۳۷ ,۱۲92۵-934 ومتونیانع ۲۷۵۲6 مه 091۳2۴۱ ۶.۰ ۲۱۲ ,۱۷۸۰16۳7۸6 

۰ 933-1939 6۳۶۱۵۸۵ جع قلعم ۵ع ۳۰۳۱ 1۳6 .۸ ععاتوهان ,میاه 

۵( دمزازلی طززع۳۵ ۱923 رطعع ۳۱۸۸6 بع< ,عناطاته اعبوظ صعت صعب ۱۱۵۵۱6۲ 
۰ .۲۷۲۵۲۲ ۲۱6۲ ,۳۱۳/۴۵ 11:۳۸ 

-ظ۵) ,۲ کمان2۷۱ 9۵6 ماو( : جاعن5 هه «ع0]۱ظ 5:00 2۳9۵ 7۳4 ,منک عمده/۱ 
۰ ,۳۳:0۵ 

-5۵1 ۵۵ ععصمرا) ۵ ک ۵۸۳ 5۵۳۰ ۱59 کجعجع۳۵ ۵۳4 16۳۳۵۴ ,۵۲۲۱6۵۵۴ ,۱۷۲۵۵۲6 
4 ,۱۵۳۱48۵6 ,مطعج۱040 ۱6( اعدمک ۲6 19 9 

۰ 10۵6۳۵ ع ره م۲0۵٩‏ :۳۵۱1۱265 صداندا ۱۵۱۵ ,۳۲۱۵۸ ,قع۱ ۷۲۵۲۶۱۵۱۵( 
بهنطامام‌هان 82 ۷۵ ,5۵09 اععنامهدهاناط دن2۸ عا 0 کجرلعع:۳۳ .۲۱939 
۱940 

۳۵ ع :لگ هن دنو ۱۱6۱۱ ۹60408۲ ۳9۵۲ (ه دتد) ع7 ,.1 ۵۵۲86 ,ععد۳1۵ 
4 ۲ ۵۷۲ ,باعاع۳ 

9۰ ,30 لباز ,عم ب۷۵ 126 ,1۱۳60۲۷ ۵6 تاک 5۵0۷۲6 1126 رگ .۳۲ ,۱۷۱۷/۱16۲ 

ع ۲( مادعا (ع ۱ کید ان کتک جع راب۲2 هر( ,؟عدن( ,۲ع۱۷/۱۸۱۱ 
0 ,6۳۱۱0 ,( 372 .۱ ,5۱۵/6 ع۲3۱۹۱۵(۶۵) ۲ جع لاب اطع ۱9 ددع1 

کتععوک ۲0۸ :1924 .۱1200 ۱۵۵( ۲ ,صعموه۴ بت زا۳۹۵۵ ,16۱0160 رتصدا۵وکن ۳ 
,۰ .۷۵۱ ,فانک 4 0افحعظ ول ۵۵ 086۳۵ :1935 ,۵۵۶ ,عاعاگ ۵۵۵۳۵۲ ع) وه 
0۰ 1-۱ 


۰ ,101000 ,0 ۵16 (۵(] ,60۵ ,وعمه ۱2 

۰ ,۱۷۲۵۲6 ۱ مرک 4 بلت 0 ,صصوجمن ۳۱2 

۲ میم ]0 ۵964 5۱۵۸6۶ ۱0۱۱۵۵ مها که ۵6۵ ,عهاککع ۸۵ ۵0 م05 ۸۷۵ 
6 ,۵0)عماده ۱ اهع۵۷۵۲۵۵ ٩‏ ۲۲۰ ,برکناهطنهتی) تیه ۵۶ «منانت‌عجن۳۳ عط] 

۳۵۵۲ ما ۵0 ۶ع۱۲عگ ما ۵ ک/«مرصیی( ۱939-941 ععهصت1ه/ع ۲عصمد- !۱ 
۰ ۲ ها٩5‏ 120۱6۵ فصد 50۵/2۵ معصودل صرق ها ۵ ,06 ببرزءجن۳ 
۰ ,۱۷۷۵5۳۱۲۱۵۵6 

۲ وصنااادمون) 0۱6 ۲وع‌صن‌عکج] :۷۵ ۳۱76 :۱936 ,)ص42 مایا ۳۵۶۱6۲ 60۱۲۲۳8 ععععع(۱( 
.96 .۷۵۱ ,هیده لاک که عدل ۲ 2۲۹۱۳ ,۴۳۱-۳5۲۱ 

۰ ,//6/:6۱0 ۲۲۵/2 028۳0 باعل( 

۰ ,8.۱ ۳۲نا] ۲۵0۵ ۳2۱۵۵۷۵۲۰۳ رگ مر( ات۳۳۱۵( ,۵1 عورید۲1]-کونآونع(( 

۰ 0۲۲ ۷۲ بع۱۱ ,56۲۷0۳۲۱ جک ,6۲۱8۲0 ۳۱۶۷۷0۵۵ 

۵ ۵۳4 ۳0۱۷۵۴ :۱965 با۷۵ «عل ,اتید مه روهام .۱ ما0( رب اون عه ۳۲:۵ 
۱6 ارام 0۵۱۵ صه 0 ۲۸۲6 ,( ) :۱965 ,۷۵۲۲ بجع( ,عاناع اصالان5 
1۱937۰ 





۴11.10۳ 


۰ 4 ۷۵ را مت 0۵۳۵۲۱۳۵ ۵2۶ 1 ۱۳۵۳۶۲۵۹۱۵۵ ۲۷۵۵۲۲۵ .1937 ه»یم1۵ ۱5.23 
ناج مگ 66۵ ۸ جع ها ۱0 ۲9۳۳۱6 ها »رگ اجعع5 <109ازت ط15 
1938۰ ,۱۲6 ۱0۵۲۵.] ۸۵۵۱۳۵2 1۵۲ 6۵۳۵۲۱۱۵۱۵6 صه۲۱ع(۸ ۲۳6 ها 60طکنز 
-ع13 ول عطز۱ جع۱ ۳۱ مهاارطههه۱ :۱937 بعزناطاجد ۳۲ ,دجاو «مط‌دیبعك جع 
-616 7 ۱۴( ۳۱۵۸۵۵۸۹ (۱940 ۳۵۱ ۵۱6۲۱۰( ۱۲۳۲۱ صخدامودن(۳۲۵۵۵۵۷۵ 46۲ عصنالصه 
-) ۲۷۱۳ ۵یا ماهراناه ‏ ,عیرتا ی ۲ .01ایهاکداناطعک ۰1۸6 ۱957(۰) .عل ٩.‏ ,۲۱6۶6:ظ)5عج 
٩۱۵۵15, ۲۰ ۰‏ طهداک(ااد ۱۵۱۱۵۲۵ کتک ناکرت 

,0۲ سعل رصونانقع تلع ۱06۳۵۵۵۸۱۵4۵ :1925-1927 ,رسک (/ع ,۸۵01۲ ,۳۱:۵۲ 
,۰ 922-1 ,5ع۱ا»عه5 1۸:012۲5 :۱931 ,صعطءه۳۵ ,عاه۳06 ۳۳۵۵۱ برد .۵ 60/27 :1939 
مزر :9 ,و۴۵6 جع ملع ان بعمدب4 ,۱9۹2 ۱۰۵۱۱۵8۵ ,8265 ,۴۲ ۸۱۲ بط 64 
کا ازع عراتکایاعشیده(م 2۲( 1940 ,عصصحع نواعم ی ۵01« ع۳] دعه ت۳0 
,۲۷۲ ۳۱۵۷ ,1۵1۳5 10616 ۳/۸/۳۶ :۱.۵۰۱939-10.3:1940 جعه۷۵ ۴۲۱۱۱۵۲5 صعلظ؟ روبع 
سکع۲۲ عداکابعلععنج ۶ع( 1962۰ ,۷0۲ ۷ع۳۱ ,۲00۸ 560۳6۱ (ع//:۳۳ :۱953 
۰ ,۳۹۱۱۲۱۵۳6۲۱ .۵ 3۳0 ,11 مه [ .۲۵۱۵ ,۲۱:۲۱6۴۶ ۵ 4 رعلع۶ 

.931 ,۳6۲116 .۱ ۷۵۱ ,6 مات کعل جرمد۱ه25) ۰( ۰۵ ۷۷۰۲۳۵۶۲ ۲۱۵۵۶۰ 

۰ م۱200 رات واه ۲ ۵ه ا هک رد۵۵ ,۳۱۵۳۵۲0 مصطء‌۲۱ 

۲۷۲۵۲۷ ۳۱۵۲ ,عومهامکا 01۱6۱ ۲۵2۶ (ه 5۵ 1۳۰ :۳۵۳۲ 5۳6۱ 776 ,دداعطاا: ۷۷ ,۳۱۵۲۱۱۱ 
1۱954 

,49۰ ,امومع /۰۱۳۸:۵ ۲۷۲۵۶ ,۳۱6۱۲۸۶ ۳۱۵۱۱۵2۵۰ 

۷۷۵ م۵ ۳.6۶۵0 06۲ مه تاداع مه تاجانم دونا بملمطوم ,۲۱۵7۲۳۴۵۶۲۵ 
۰ ,99 اعد تادتتاگ عاانندعی 6 ۳۳ 26۸150۱۳ ۱۳ :۷6۲2515 ۱8۵۲6۲ 

۰ ۲۵۲6 ۳۱۵۴ ۲ط0کن کر له 0۵9۲:0۵۵۵ :۲۱۵۵۱۲ ,۳۱65 

۱۷۲۵1160۵۳۲۱۱۸۵1 ,۱934-193 مارا م4 ۱۲۵0 ما2 ۳۲۵۹۲۱۵ ,ظ20صاجعم۳۱ 
۰ ۳120۲0۷6۲۱ 

-۵0ککا نت5 :مکی ۱6 ۲۲۴ 26۱6۱ ,۳012 معجععاناعل ۵ ,۳ 8۵۱ ,۲۱9۲ 
,101 ۷0۲۰ ,7:01 ک 

7 ,ده مدع اصد(۵00 ۸ جع جدمه 6۳۵۵ ع:(۲ ,:۸۱۵4 0۲<اع>ظ (۴2 


-50 70166 0۰ ها ع(] را 222 ۹06۱ 1۳:0 .۸ ۰ 2۱6۲ 0عد .۵ ۳۵615[ 
۰ ,۲۱080 عق) ,1 


۰ ...۲ #ع یداد ۲۰۲ ۵ معاای) .6۴۲۹۵0 ۱0۵/۱۱6۳6۴ ی م۲۵۴۵ ۲۳۲9۲۹ 128۲[ 
.۰ ,۷۲۱ ,هب٩‏ ۲۱۲/2۲5 ۳۳2۲2۰ ,16۱21۳2۲ 
,۰ ,10۵000۳۴ .5۶66 0 6۱۵۲۰ 1۳6 ,۳۲61 ,11886۲ 


۷۵ »۱۷۵۱۲۱ ۱( همه کصناد ۵۲۵2۵ سار ۲12۲ ,نان :6۲ که 
۰ ,۱48 .۱0 .18 

,۱0۵5۱08 ,لماک لاه دما لو ات۲۷۲ عطا له »کیب .۳ تر 00۵ ,۱1822عظ 

5 ۳ 29012160 20 لاا60 ۳8,۲ طااداه معا ۵۶ ۳۱۳۵ ۱6 بل رتعطهطمند۴ 
۰ رهم 6 :11 ,۷۵۲۱ بعل ‏ نادیع۳۱:۵۵۱ 

سکن رن عحاعواناعل مق هیر نا ما که ام مهناه ۱۵0 )نا ما۲ ۳۲ ,36۱۳ 
۰ ۱95 مع۱.1 ,یی 26 ۱ ۲:1۳۲۶:ع۶2 ۱929-۱932۳ عاداهعع۴ا9۵ 

6 ۱ ۳۲۱۵۳۵16 ,00۵۱رد۴۱۳۵ مرن ۱6 دزلهدهمداهو0نه۱. ."ناد ,ععابال؟ 
 960(۰‏ .ع1 8۰ .ع۶/ع۶ظ»وعع 

۰( 1931 تانه[.1) 9 ۲۲۰ ,1 426/6۳۲ ۱۵ :۳۵۸۹۵:۹۱۵۲ ۷۷۱۲ 90 :ظ۴:۱6 و۲۵۲ 

,۷۱۵02۱0۴۳ جع راجت اعججه/ع۱۲ جع وا ملگ ۵4 ۲۵ ۵ ,۳۵۵۱۱۵۳۵6۵۵۵۲ 

.اههاا نا هه ۲۷۲۵۲ جع ماه تاعععد) رن ۳0 ,۳۵۵۱۵2۵ 
9۰ ,0۲1 اصاججزهند؟ لمبه 

۰ ,۲۲۵۱ (ه عت ۲ ۵94 1۳66۵۶ 71:6 ,وب ,0ع۵ 

۵۳۷۵۷ 0 6۳:6 7 ۱ عتاهگ ۵اه له ۲۲۵۲۵۴۶ ,1۳۵ ,ل‌هاد:2:ظ ص۲0 
۰ ,1,۵8۵0808 رمع بر 

تاخااع لگ 0۵۵۵۵0۵ ۱۰ ین عیاا ۵۶ همتاممنا۳ آهعاااا۳۵ ۲۵6 ,ت0جه:ع۸ ,۳6۲۵ 
۰ ,6: نا[ ,۴۶60۳۵ 

۲ 0 ۵ عاتل ام‌فا:امگ له اصطتورع 76 .۲۳۶۶۵۵۸ 0ظ) ۲ ,۲۷۱ ,۳۲۳2۷6۳۵۵۵۲0۵ 
,6 ,۱۷۵0 باعل ,08:66 

90 ۲۷۲۵۲۰ ۲6۲ ,و6 5٩6۱۰‏ اجک ۹/۵۱۳ ۲۲ ۷۷ ,۲۱۷۱۲۹۸۲ 


۱2 0 4 


۰ ,۵۱:62 جع م۲۵ ع 0 ۸5۹/6۳۲۵ ب20ع1 ,۵((16۲-۳6]551۵1۲6ی) 

۰ م0۵۱6 26 نع تاک ۱ ناک ر۵اای) 6۵۱۱۵۱۱0۲ 

0 رماع تاک ۱۵09۵ نا ایتک 95اه ع2 ,نان ,۲عایاصصصعادی 
7 ییا _ ام 

.0 .45 .۷۵۱ .بمهاهات60 ۵0 آهااهل ۸۳۱۴۵6 ,۳۵۲۱۷ :۱۱۵2 ۱۳۴ ,۲32۵65 .۶۲۱۵ 

۰ ها ۵۲ ماع 60 ۸0۳۵ ,م6۵ 

,40 ,(36 .۱۵ ,۸۹۲۵۱۲6 ۷۷۵۲۱۸ جوم د)عاهامصدظ 0۹۵۲۵)) ماد 11:6 ,۵۰ بوعاری) 

,6 ,۱۱۵-8۱۱ ,هیرهم (کایاع ند ۸۵۸6۸۵0 عع۳2 عاتاهای) 

ماع ۵صنا خطوتکد۴ ۳۱۲ ۱927 ,عطص عرص ۱۲6 مد عجع۳۲ ,داحععم1 ,عاعطاناعمی 
ب1 ۷۵1 ,۵4/0 1۶ عاباط‌کاعن لا دای جع م50 ,عععلطاعع ۲ ۲۵۵۱5۹۵۵۲ 
-ع۳۵ :۱937 م۱۵۵۵ 60 .19 رخعاحصهه»اع۳ع۱ع ۴ج ۲۱0مکنیظ م۲0 :1935 ,۳۲۱1۸ 
۶ 1934 ,139 )16 ,و۱۵ کعااءکاومرم۳۵۵ ,۷۷۵۱۳۲0۵۱۵۲۵ ۵0 5۴۳۲۲۵82 
رعوع ۲۲ :۱948 ,۷۲۵۲ ۳۱6۷ .6010۲ ,106386۲ ونیا1:0 ۲942-1943 کعز۵:] داعراداههی) 
۰ ,6۳11۱0( ,5۱۲5 اجه کام(0 ۷۵۱ جع زلدیدعی) تاه 

باکا4۲ظ ۷۷۱۳۵۱۱۵۱۵۱ ع۵ه عفااطمید۱«ع .امراعع/۲۷۱ عیلکانر! مد ,دادهی 
191 

صعحکزاهزل2۱۵مو و0۵۱0 ص . کاطم ما۳ معا ممامره 2 ما ماد بات عناهت) 
4۰ ,39 روط میل۲۵/: 1۱8۸ ٩۱22۱,‏ 

-590 ۲6 شوه هوصصرا) روا 0 رعمص ود ۵ 0۱۵0 ۲ وهااا۷۷ ,)زین 
۰ ,۵۲۱9۲۱08۵ ,2502/۲۵( )50 

۳۱۵/۵ 06 ۱6۵ ۲ع5) ۷۷۲۰۱ ءته ند تسده مرا ده ۲ ,۷۷۵۱۵۲ ,ججن۲0) 
۱ گم 1 ااناممنع۵ ۷۵۱۳ مرن -طمععن1۸ عرل۰ :1939 ,(42 .۵ ,خنانا۴۵ ۲؟ 
۵۵۵ صو(ء نله جمعامصه ۵۹ ,۷۵ مه عمورناهطهانوواعگ . مد‌نلاداتامکءع 
1 0۵۳۲ 11 .10 

که ۹۵۹5۵۳۵۵6 :۱930 ,ماه ۷ ما۵5 دع ع4ه۵۱ ۵۹ ۲1۵۳5 ,600۵۱۳۴۲ 
۰ ,۱۱0612۲ ۸1 .60 کد(ز رععزان ۲ 

۰ ب ۱2۲15 ,7601:6680 ۵ ۰ ۸۷۵۵۵ 65 ,3۵۲۲۵۲ رانایت 

۰ ر :1932 ۱۷۲۵۲ 6۷ نت۳۳ موه معا منامام ۲معماه ۳۷ ,ه1ع نان 
۰ 1۱3۵۱6 ۵۱04۲6 رردتصان) زاهک ما متعبیلن۵ ۲۱۳ رم۸ر 


۰ ,۸۷۵6۱8 م۱۵۵۵ ۳9۵ نشسجه۳۵۵ 200 1:۱ ۲۱22۲۳۱۵۷۹۷۰ 

۰ 2۷۵8 اد 0 ۳۵0 یعطصجاط ,۳۱2۲6۵۱۱۳۱3۱۷ 

6۶۳۵۹۲۵ یا .لس( لا تساه ,۲«ع۱:ظ ,.۳۲ ۷۷۵۱۵۵۵8۵ ۵0۲۶ ,1۲۱2۱۱82۲۱69۵ 
۰ .۳۳۵۳۱0۲۱۸۷۲ 1976-7933 مرا «ع» 

۰ ,5 ۷۵ لطع۲ ومع صا ",۳۵26۵ ناه کرد ۳۵12۵ ۰12۱۵ ,۷۷۵۱۲۵۲ ۲۱206 

- ۷۶۵۸ 1۱ " بگمت۵ک م۰۳ ۳۱۱۵۵6۲5 ۷۵۵ «عطجو‌صاه دعه‌فایامل 1۳۱6 رمه۲/6۲۵ ,۲2۲۱۳۵۵۲ 
1956(۰) 4 عراع #۰۱۱5 :| ۵۳۱۰۱۱( 

۵۲۳ ,صتاتآمهک نله( مه کعاا(ع را و۵۳۵ 1 .0 ۳۳۸۵۵ ۳۱8۸۲۱۹۵۳۴6 
7 ,0۲۱086 

0۰ 8 با۷۵ ق0090 رصم اه 00۵۵00 ع ]۳ نم ۳۰ ۳۱۸۰۷ 

6 0۴ ۳6۳۵۲۶ :1926 ,۷۵۲ بل( رنلمد2۷۵04:0 به یی ری .1 ۳۱۵ جع(ها 
۲۳۵0 ,۱۱۵۱08 ۷۷۵۵۲ ۵۲ بناهز۳ عط) وه نها هام۲۵ ۵0۶ ۷ا1عبمل 
روگ ۱۱۵5۵۳ 2۸2۳۳6۳۲6۵۲ عل 0 دو(]/عع۳۵ -939 ۲ ,66۵۱6 10161۱۵۳ :]1 
41۰ ,۷۲۵۳۲ ۱۷۱6۷ ,هام۵6 (ه 20۴۵۵۵0 4 ۱940 ,هنطام‌اهه‌دلطاط ,82 .]۷۵ 

-۷۵ ۴ رن2۱2 4 :۱944 ۲۵5۱۵8 رجعبجنظ ۶0 مورا وترعاو لمیر ۲ ۳۵۲۱۵۸ ,۳۱66 
۵۳۵۲۲0 ۲ جع جهال27:۴۵ ع(] ۳۷۱۸۱۲6۲ ۸400۲ :1935 )۱۷۲۵۲ باعل ,۲۱دااتبعند اهر 
-اه۳۷۵۲0 جع ع/(ع۵//:ع) ۱936 ,2۳۳16۲ ,۱ ۷۵۲ ,عتامموه 1090 عفد اکبر۲0 
۰ ۳/۶10۶( دعب 2۵ع <1932 م6۲15 ,۵66 ۱۶8 ٩2۳۲۲۵6‏ ۲۱6 .دزد :5۵2 
4۰ ,21۲۱0۱ .60 250 ,1933 کدرا۴ع1] ۶ داهج دامصه‌فاه!ظ دعل :۶5:۱ ۲:۶ 

4۰ 6۵۵۱۵۳۵۳۰6۱6 راد کال ۳۲۱۵۵0 ۶ ,۰ ۲۱۵۲۱3:5۱ 

۰ چمطعه۷۱۱( بلط تاد کابع با اع#<رک دع م۳۲۱2 ,عدعع۲ 

۰ ۷۵۱ مک کفراندایعظ ما ع4ه6اوادها٩‏ (ع ممتا؟مدض۵ عانا همه ات۲۱۵ 
۱93۰ 

0۰ ۱0۵8۵0 ,کل ماع (0 ۹۳۲0( 76 ,لباق ,۱1۱۱6۳۵ 

و0 هک کت و۴۵۵۵ 6۲ که کته نامه ۴۳۱۵۱۵۲۱ ,۳۱۱۳۱۱6۲ 
5 080۵20( عوءدزوکادهل د رالات کات اعلهایدالعک :22 :۳۵۱۵۰ .38 
دود عطا ۵۶ 00۱۵۵10 مه ممتاههل ۳۰۵/8۵2 :1936 ,(3 .۵ بکم؟0ک ههد طرعگ 
۰ ۱۷۵۳۳۱۵۵۵ مه چهوجداع هام۵0 ود فعطوززانم :۳۵۱۵ عطا وه 


81] /10۵۸۵۲ 


1 17 ۵05]۱0۲) اکاص تلع ۱8 ]0 ۳۵۸۵ 12 ,0۱۵6۲۱ رع1ع:۱(۵۳ 
,2۳۱0۲۱18۵6 ,مدنگ 
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90۵60 (ن 4۵ع۵۵( ۱۱ ۱ ,کااخصگاهظ۱۳ ۷۱۵۵۱۲۱۵۵ ,حادان(۱ 
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۰ ,ره نا ]۱ ,۲۱1۳ ۱۳0 
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.19۹43 
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4٩ 1.‏ .۲0 ,38 .[۷۵0 
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۰ 6۳۱۱6۵ ۲1۳۱۱۲۱8۵6 ع ۱۲دون کع] ,106۲۸ ,3۵۱2۲۱ 

-۷۱۱ .60 3۲0 :1955 مادام ۵ ۲۲ جمه چمادنآرند ۸ 2۶ ,تداع( ۴۵21 ,۱۲۵۰/۱۲ 
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اهراک ۱956 ۴۳۵۵۳۵۵۲ هت ۱۹۹۲ ع:(۱ هن رتناک ع(اا 10 عاناا۵ ۱۳ ]0 
۷۵۲ بجع ,۵۳۵ 0 بوهاه۵عع7 متا هه لاک 4 ۵0۱۳ امک ۱۳6 
۰ ,0۳040.] ,تاک زه جع ع ۶ ۲۱۳۷۵۱۵۷۲ 000۸۰ناععم) :1959 
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8ج ۱۲۵۳ ماگ اک ع۱ 0 رت رصتاه‌طل(عنال .۵ ,ععاتظ۲] ره ۷۰ ,۲عناها 
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۰ ,3 ان دابع 2:۵ ۷/۵۲۵۲ ۹ع۳ 








